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در اندیشــۀ میان‌فرهنگــی، زبــان نــه تنهــا وســیلۀ ارتبــاط، بلکــه مــرز جهان‌هــای گوناگــون اســت؛ چنان‌کــه 
ــه  ــان پنجــره‌ای اســت ب ــد". هــر زب ــان مــن، مرزهــای جهــان من‌ان ویتگنشــتاین1 گفتــه اســت: "مرزهــای زب
واقعیــت فرهنگــی خــود و تنــوع زبان‌هــا بیانگــر تنــوع جهان‌هــای معنایــی و هستی‌شــناختی متفــاوت 
ــگ در  ــر فرهن ــرا ه ــت؛ زی ــز اس ــا تحریف‌آمی ــم فرهنگ‌ه ــه در فه ــای کلی‌گرایان ــن، تعمیم‌ه ــت. بنابرای اس
بســترِ زمــان و مــکان ویــژۀ خــود معنــا می‌یابــد و هیــچ روایــتِ واحــد و عینــی فراتــر از ایــن تفاوت‌هــای بنیادیــن 
ادراکــی نیســت. بــه قــول کیتــارو نی‌شــیدا2، فیلســوف مکتــب کیوتــو "واقعیــت تاریخــی و ادراک وابســته بــه 
ســنت فرهنگــی اســت، ازایــن‌رو گفتگــوی میان‌فرهنگــی ضــرورتِ اجتناب‌ناپذیــر اســت". چنیــن گفتگویــی، 
ــدت در  ــۀ "وح ــر پای ــه ب ــت ک ــی اس ــانِ چندوجه ــودن جه ــازِ گش ــد، زمینه‌س ــو کن ــا را مح ــه تفاوت‌ه بی‌آنک
ــی‌آورد  ــرد م ــن گِ ــل و تحول‌آفری ــلِ متقاب ــا" را در تعام ــانِ جهان‌ه ــه "جه ــی ک ــت؛ جهان ــتوار اس ــرت" اس کث
ــی  ــۀ میان‌فرهنگ ــان، اندیش ــازد. بدین‌س ــهیم می‌س ــت س ــت و واقعی ــود از حقیق ــهم خ ــدن را در س ــر تم و ه
راه‌گشــای عبــور از رقابــتِ دشــمنانه بــه ســوی ســاختارِ نوینــی اســت کــه چندصدایــی، تنــوع و همزیســتی 

ــد. ــرار می‌ده ــر ق ــان معاص ــازندگی جه ــم و س ــور فه ــالمت‌آمیز را مح مس

1.  Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951)
2. Kitaro Nishida (1870 – 1945)

اشارتاشارت



    با خرســندی اعلام می‌کنیم که فصلنامۀ نبراس در این نوبت با »ویژه‌نامۀ جنبه‌های اندیشــۀ میان‌فرهنگی« پیش‌ روی شما قرار 
گرفته است. در زمانی که تک‌صدایی همچنان تهدیدِ ساختاری برای ظرفیت‌های انسانی و امکان زیست مشترک به‌شمار می‌آید، 
این ویژه‌نامه نه تنها مجموعه‌ای از مقالات، بلکه کوششــی در جهت بازگشایی افق‌هایی برای گفتگو و تفکر در سپهر چندصدایی 

است.
    نبراس از آغاز بر آن بوده است تا در گسترش مرزهای اندیشه، ترویج  ارزش‌های اخلاقی، و پاسداشت از کرامت انسان، هم‌زمان 
بــا حفظ روحیۀ انتقادی مشــارکت کند؛ روحیه‌ای کــه آن را نه تنها یک روش، بلکه بخشــی از هویت فرهنگــی خود می‌داند. از 
این‌رو، بر حقیقت‌جویی به‌مثابۀ پیش‌شرطی برای هر گفتمان اصیل تأکید می‌ورزد؛ حقیقتی که در گشودگی به افق‌های تازه، در 

بازاندیشی مداوم پیش‌فرض‌ها، و در مواجهه با مسئله‌مندی جهان معاصر رخ می‌نماید.
    در وضعیتــی که از یک‌ســو با بحران‌هایی مانند ناپایدار شــدن زیســت‌محیطی، نابرابری اقتصادی، فقــر، جنگ و بی‌عدالتی 
مواجه‌ایم، و از ســوی دیگــر نیازمند افق‌های نو برای پیوند و گفتگو هســتیم، در این وضعیت نظریه‌ورزی انتقادی و بازاندیشــی 

فلسفی نه اموری فرعی، بلکه ضرورتی برای درک موقعیت انسانی ما به شمار می رود. 
    در این چارچوب، نقش علوم انســانی و اجتماعی - به‌ویژه تفکر فلســفی- نه در حاشیه، بلکه در مرکز فرآیندهای بازسازی معنا، 
کنش ارتباطی، و گشــودگی فرهنگی قرار می‌گیرد. وضعیت دشــوار مردم افغانســتان - به‌ویژه زنان و دخترانی که حتی انسانیتِ 
‌شان نیز انکار می‌شود، گواه روشنی بر عمق بحران، و نیز نشانه‌ای از ضرورت بازاندیشی در بنیادهای همزیستی، آموزش، عدالت 

و آزادی است.
    در این وضعیت، ما بیشــتر از هر زمان دیگر به تفکر انتقادی نیاز داریم و این تفکر تنها در صورتی شــکوفا می‌شــود که از قید و 
بندهای قومی، زبانی، مذهبی و ایدئولوژیک رها شویم. در این رهایی است که تفکر می‌تواند در بستر چندگفتگویی )پُلی‌لوگ( به 
درک عمیق‌تر و وســیع‌تر دســت یابد. زیرا تفکر، نه در انزوا، بلکه در گفتگو با »دیگری« جان گرفته و بالیده است، با این‌همه، باید 

پذیرفت که حتی سنت‌های فلسفی نیز گاه دچار جزم‌اندیشی و گسست از تنوع فرهنگی و اجتماعی شده‌اند.
    با این‌حال، تاریخ اندیشه گواهی بر پویایی، ترجمه‌پذیری و انتقال آن از زبانی به زبان دیگر و از زمینه‌ای به زمینه‌ای تازه است. 
در همین گذرگاه‌های انتقال اســت که امکان فهم متقابل، تولید معنا، و تکوین افق‌های نو فراهم می‌شــود. از این‌رو، ما نیازمند 
موقعیتی برای اندیشــیدنِ میان‌فرهنگی هســتیم؛ موقعیتی که در آن، ســنت‌ها نه در تقابل، بلکــه در گفتگوی انتقادی، امکان 

بازخوانی یکدیگر را می‌یابند.
    سلطۀ مفهومی تک‌صدا، که در پوشش بداهت یا عقلانیت واحد ظاهر می‌شود، امروزه خود به بحران بدل شده است. اصرار بر 
معناهای یک‌ســویه، و طرد دیگرگونگی، نوعی خشونت نمادین را بازتولید می‌کند. در جهانی که به‌شدت به کثرت‌گرایی نظری و 

اخلاقی نیاز دارد، رویکرد میان‌فرهنگی تلاشی برای به‌رسمیت‌شناختن تنوع در سطح تفکر، زبان، و تجربه است.
    در ایــن زمینه، مفهوم »هم‌زیســتی« که ریشــه در واژۀ لاتین convivere ) باهم‌زیســتن ( دارد، برای مــا تنها یک صورت‌بندی 
اخلاقی نیســت، بلکه نشــانی از یک امکان فلســفی است: امکان زیســتن در افق مشــترک، بی‌آن‌که تفاوت‌ها به کلیتِ انتزاعی 
فروکاسته شوند، فراهم است؛ هم‌زیستی، در این معنا، نوعی بودن با دیگری‌ است، جایی که تفاوت نه مانعی برای ارتباط و تفکر، 

بلکه شرط امکان آن‌ها تلقی می‌شود.
    از منظر ما، همزیســتی تنها به معنای مجاورت فیزیکی یا مدارای ســطحی نیســت، بلکه زیستِ مبتنی بر گفتگوی ژرف است، 
کــه در آن تفاوت‌ها مجــال ظهور می‌یابند و معنا از دل تبادل انتقادی پدید می‌آید. آنچه ما از آن با عنوان »همزیســتی ژرف« یاد 
می‌کنیم، نشــانۀ ضرورتِ فلســفی است: ضرورتِ اندیشــیدنِ مشــترک، در فضایی که درک متقابل، آگاهی تاریخی، و احترام به 

کثرت فرهنگی بنیاد آن را می‌سازند.
    نبراس در این ویژه‌نامه، تلاش کرده است امکان‌های تفکر میان‌فرهنگی را بررسی و برجسته کند و نسبتِ آن را با شرایط متغیر 
جهان معاصر به بحث گذارد. از منظر ما، میان‌فرهنگی‌بودن نه تنها تعبیری از تنوع، بلکه چشــم‌اندازی برای بازاندیشــی فلسفی 

است: چشم‌اندازی که در آن، پرسش‌های اساسی انسان بارِ دیگر، در تقاطع سنت‌ها و تجربه‌ها، احیا می‌شوند.
    در جهانــی که مرزهــای فکری و جغرافیایی به‌گونه‌ای فزاینده مورد پرســش قرار می‌گیرند، نبراس بر این باور اســت که تنها از 
رهگذر گشودگی به دیگری، و در سایۀ تعهد انتقادی به تفکر و گفتگو، می‌توان به افقِ مشترک اندیشید. در این مسیر، خوانندگان 

را نه تنها مخاطب، بلکه بخشی از این فرآیند زنده و دیالوگ‌محور قلمداد می‌کنیم.

یادداشت سردبیریادداشت سردبیر



  در روزگارِ ما، اندیشــۀ میان‌فرهنگی نه تنها چونان یک گرایش نوین فلســفی، بلکه به‌مثابۀ ضرورتِ گریزناپذیر برای درک متقابل 
و کنش معنادار در جهانِ چندلایه و واگرا رخ نموده اســت. این اندیشــه، افقِ بدیع برای نزدیکی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها می‌گشــاید 
و پاســخی درخور به بحران‌های برخاســته از ســوء‌فهم‌های میان‌فرهنگی، تنش‌های تاریخی، و چالش‌های ناشی از جهانی‌شدن 
عرضــه می‌دارد. در عصری که با شــتاب‌گیری ارتباطات دیجیتال، مهاجرت‌های فراملی، و تلاقــی روزافزون فرهنگ‌ها مواجهیم، 
فلســفۀ میان‌فرهنگی به راهبردِ نظری و عملی بدل شده است که زیســت‌جهانِ تفاوت را به امکان گفتگو، همزیستی و هم‌آفرینی 

بدل می‌سازد.
  خاســتگاه این رویکرد، ضرورت بازاندیشــی در مفاهیمی چون »خود«، »دیگری«، »تفاوت« و »مرزهای فرهنگی« اســت. در پی 
ویرانی‌های دو جنگ جهانی و گسست‌های ناشی از آنها، پرسش از هویت، تعلق، و امکان گفتگوی فرامرزی، در مرکز توجه فلسفه 
و انسان‌شناســی قرار گرفت. در چنین بســتری، اندیشۀ میان‌فرهنگی کوشیده اســت تا با گذار از دستگاه‌های مفهومی مرکزگرا، 
اصولــی چــون »برون‌مرکز بودن«، »هم‌مکانی تفاوت‌هــا«، و »موقعیت مکالمه‌محور« را به عنوان بنیان‌هــای نوین تعامل فرهنگی 

مطرح سازد.
  در این میان، توجه به رهیافت‌هایی همچون انسان‌شناســی فلسفی و تلقی ســه‌لایه‌ای از وجود انسان، جایگاهِ محوری می‌یابد. 
فهم انسان به‌مثابۀ موجودِ ساختارمند که از خود بیرون رانده شده و در افق گشودگی نسبت به دیگری معنا می‌یابد، بستری برای 
طرح نوعی رابطه غیرِمالکانه و گفتگومحور با جهانِ پیرامون فراهم می‌ســازد. در این افق، فلســفه نه بازنمایی جهان از یک منظر 

یکتا، بلکه سامان‌دادن گفتگوی چندآوایی میان افق‌های گوناگون تفکر است.
  در این چشم‌انداز، جوامعی چون افغانستان - با حافظۀ تاریخی‌ای غنی از هم‌نشینی تمدن‌ها، گوناگونی فرهنگی، و تجربه‌های 
زیســتۀ ریشــه‌دار - ظرفیتِ ممتاز برای بازآفرینی گفتمان میان‌فرهنگی در اختیار دارند. این سرزمین که روزگاری در بستر تمدنی 
جادۀ ابریشم تاریخی نقش مهم میان شرق و غرب را ایفا می‌کرد، امروز نیز می‌تواند به میدان بازاندیشی فلسفی و تبادل اندیشه‌های 
معطوف به همزیستی بدل شود. هرچند در دهه‌های اخیر درگیرِ فروپاشی نظم اجتماعی و سلطۀ گفتمان‌های تمامیت‌خواه بوده 
است، اما همچنان حامل سرمایه‌های انسانی، تاریخی و عقلانی‌ای است که می‌توانند افق‌های نو برای صورت‌بندی گفتمان‌هایی 

مبتنی بر کثرت‌پذیری بگشایند.
 در عین‌حال، نمی‌توان از تهدیدهای برخاسته از نژادپرستی نوین، ناسیونالیسم افراطی، و پدیدۀ تکفیر غافل بود. این گرایش‌ها، 
با برساختن »دیگری« به مثابۀ دشمن، مسیرهای تفاهم را مسدود می‌سازند و امکان‌های همزیستی را به چالش می‌کشند. در این 
بستر، اندیشۀ میان‌فرهنگی نه تنها رویکردِ نظری، بلکه نمودی از مقاومت اخلاقی و کنشِ آگاهانه است؛ مقاومتی که در آن تفاوت 

نه تهدید، بلکه سرچشمۀ یادگیری متقابل و نیرویی برای آفرینش افق‌های مشترک انسانی تلقی می‌شود.
  افــزون بــر این، در جهانی که با بحران‌های متقاطع و ســاختاری چون تغییراتِ اقلیمی، بیماری هــای فراگیر، بحران مهاجرت‌ و 
ناپایداری‌هــای اقتصادی روبه‌روســت، میان‌فرهنگ‌گرایی می‌تواند بنیانی برای گفتگوهای اخلاق‌محور جهانی و شــکلی نوین از 
همبستگی انسانی فراهم آورد. در این معنا، اندیشۀ میان‌فرهنگی نه تنها گفتمانِ دانشگاهی، بلکه امکانی برای بازاندیشی در باب 

»بودن در جهان« و طراحی زیست‌جهانی مشترک است.
  در چنین زمینه‌ای، بازخوانی مفهوم »هویت« نیز اهمیت می‌یابد؛ هویتی که نه ایستا و تثبیت‌شده، بلکه فرایندِ سیال، چندلایه، و 
شکل‌پذیر در بسترِ مواجهه و گفتگوست. در جوامع در حال گذار که با بحران‌های هویتی دست به گریبان ‌اند، اندیشۀ میان‌فرهنگی 

می‌تواند نقشی درمان‌گرانه و پلی میان گذشته، حال و آینده ایفا کند.
  در این راســتا، جایگاه رسانه‌ها و نهادهای علمی متعهد به گفتگو و اندیشه‌ورزی نیز مضاعف می‌شود. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی 
»نبــراس«، با محوریتِ ترویج و تعمیق اندیشــۀ میان‌فرهنگــی، می‌تواند مجالی برای عرضۀ دیدگاه‌هــای متنوع، نقد پارادایم‌های 
بســته، و بسط نظریه‌هایی در زمینۀ کثرت‌گرایی، تفاهم فرهنگی و گفتگوی تمدنی فراهم آورد. این فصلنامه با انتشار مقالاتی که 
به بازسازی و بومی‌سازی مفاهیم نظری در پرتو تجربیات تاریخی جوامع شرقی و دستاوردهای فرهنگی غرب می‌پردازد، می‌کوشد 

سهمی در حفظ و احیای سنت گفتگو و خِرَدورزی ایفا کند.
  بدین‌ســان، اندیشۀ میان‌فرهنگی، در پی عبور از انســدادهای مفهومی و سلطه‌گری‌های تمدنی، چشم‌اندازی برای مشارکت در 
سرنوشت مشترک انسانی می‌گشاید؛ چشم‌اندازی که از دل تفاوت‌ها می‌جوشد، اما به‌سوی نوعی همبستگی اخلاقی و وجودی 

راه می‌برد.

سخن مدیر مسئولسخن مدیر مسئول



 سید حسین اشراق1

نسبتِ فلسفۀ میان ‌فرهنگی با انسان‌ شناسی فلسفی پلسنر
انسان موجودِ برون‌ مرکز است2
پلسنر

چکیده:   
      تحلیل نسبتِ »فلسفۀ میان‌فرهنگی3« و »انسان‌شناسی فلسفی4« نشان‌دهندۀ پیوندِ ژرف و ساختاری میان این دو عرصۀ 
اندیشه‌ورزی است. نوشتار پیش رو بر مفهوم »جایگاه‌مندی برون‌مرکزی انسان5« تمرکز دارد؛ مفهومی که از بنیادهای محوری 

اندیشۀ هلموت پلسنر6، فیلسوف آلمانی و یکی از بنیان‌گذاران انسان‌شناسی فلسفی در قرن بیستم، به شمار می‌رود.
بلکه  زیسته،  درون‌گرای  موجود  مثابۀ  به  تنها  نه  را  خود  می‌دهد  امکان  او  به  که  است  انسان  یگانۀ  ویژگی  بیانگر  مفهوم،  این 
به‌عنوان هستندۀ اندیشنده و ناظر در نسبت با جهان و دیگری بازشناسد. انسان با تکیه بر این توانایی بنیادین، در بسترهای 
متنوع فرهنگی و زیستی، به تأمل در موقعیت خویش می‌پردازد و در کنش متقابل با دیگری، نمود هستی‌شناسانه خود را بازتاب 

می‌دهد.
      مفهوم »برون‌مرکزی بودن« افزون بر جنبه‌های اخلاقی و فرهنگی، با ساختارهای بنیادین هستی انسان نیز پیوند دارد. این 
مفهوم بر توانایی انسان در فاصله‌گذاری با خود، و فهم خویش همچون »پرسشِ گشوده7« تأکید می کند، ظرفیتی که زمینه‌ساز 

گشودگی هستی آدمی و امکان مواجهۀ چندسویه او با واقعیت است.
گفتگوهای  پیشبرد  و  فهم  برای  روشی  و  نظری  زمینۀ  به‌مثابۀ  مؤثری  نقش  می‌تواند  فلسفی  انسان‌شناسی  رو،  همین  از        
میان‌فرهنگی در جهان معاصر ایفا کند. جهانی که در آن تنوع روزافزون و کثرت فرهنگی، ما را به سوی چارچوب‌هایی نو برای 
تبیین تفاوت‌ها و همپوشانی‌های میان فرهنگ‌ها، و همچنین دستیابی به فهمِ ژرف‌تر از انسان و جایگاه او در جهان چندفرهنگی، 

سوق می‌دهد.
با  انسان  نسبتِ  تنها  نه  فلسفی،  انسان‌شناسی  بستر  در  برون‌مرکزی«  »جایگاه‌مندی  مفهوم  در  بازنگری  راستا،  این  در        
زیست‌جهان خویش را تبیین می‌کند، بلکه افق‌هایی تازه برای تحلیل موقعیت‌های فرهنگی و انسانی می‌گشاید. این پژوهش 
می‌کوشد نشان دهد چگونه انسان‌شناسی فلسفی می‌تواند بسترِ پربار و پویا برای توسعۀ گفتگوهای میان‌فرهنگی فراهم آورد و 

به شکل‌گیری فهم متقابل در جهان امروز یاری رساند.

واژه‌های کلیدی: فلسفۀ میان‌فرهنگی، انسان‌ شناسی فلسفی، جایگاه مندی برون ‌مرکز، تنوع، پولیفونی، پولی لوگ، پلورالیسم.

مقدمه
      در دنیای امروز، که تنوع فرهنگی به پدیدۀ اجتناب ‌ناپذیر و برجستۀ بدل شده است، فلسفۀ میان‌ فرهنگی در پی عبور از 
مرکزگرایی فرهنگی و گشودنِ افق‌های نوینی برای همزیستی و گفتگوی مؤثر میان فرهنگ‌هاست. این رویکرد بویژه در دهه 
‌های اخیر، نه تنها به یکی از محوری‌ترین موضوعات فلسفۀ معاصر تبدیل شده، بلکه تأثیرات عمیقی بر فهم ماهیتِ فلسفه و 

جایگاه اجتماعی آن برجای گذاشته است.
      فلسفۀ میان‌فرهنگی، که بر ضرورتِ درک و احترام به »دیگری« استوار است، می‌کوشد فرایندِ فهم و پذیرشِ تفاوت‌های 
فرهنگی را بر پایۀ گفتگوهای سازنده و در افقِ گشوده‌شدۀ منطقِ »تفاوت« سامان دهد. در این رویکرد، مفهوم »فرهنگ‌های 

 E-mail: eshraq@nebras.eu           1. نویسنده و پژوهشگر حوزۀ فلسفه
2. Mensch ist‚exzentrisch (Eng: The human being is ex-centric)
3. Intercultural Philosophy
4. Philosophical Anthropology
5. Die exzentrische Position des Menschen (Eng: The eccentric position of the human being)
6. Helmuth Plessner (1892 – 1985)
7. Offene frage (Eng: Open question)
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ناب و خالص« با پرسش بنیادین مواجه می‌شود؛ پرسشی که نه‌تنها به چالش‌های معرفتی دامن می‌زند، بلکه زمینه‌ساز فضای 
گفتگو و مدارا میان فرهنگ‌ها نیز می‌گردد. از همین‌رو تأکید می‌شود: »اگر نتوانیم با منطقِ آن کنار بیاییم، خطرِ آن وجود 

دارد که در برخورد با دیگران با مواجهه‌ای خشونت‌آمیز روبه‌رو شویم« ) اشراق، ۱۳۹۴: ۵ (.
انسان،  به‌ویژه مفهومِ »جایگاهِ برون‌مرکزیِ«  انسان‌شناسی فلسفی،  اندیشه‌های هلموت پلسنر در زمینۀ  این راستا،        در 
نقش مهم در شکل‌دهی به گفتگوهای میان‌فرهنگی ایفا می‌کند. انسان‌شناسیِ پلسنر، با تأکید بر وضعیتِ انسان به‌عنوان 
گاه« و »ناتمام«، این ویژگی‌ها را از جمله شرایط بنیادی برای گشودگی به‌سوی دیگری و امکانِ فهم و پذیرش  موجودِ »خودآ
اندیشۀ  این دیدگاه در  قرار دارند.  ما  از  و فرهنگی متفاوت  افق‌های زیستی  با کسانی که در  به‌ویژه در مواجهه  او می‌داند؛ 
گادامر نیز بازتابی روشن دارد؛ آن‌جا که او از این ویژگیِ انسانی به‌عنوان »واضح‌ترین نشانۀ حیات و عمیق‌ترین نفسِ فکری 
گونۀ  به‌  که  سازند  می‌  را  محتوایی  فلسفی  مفاهیم  این  است.  کرده  یاد   )Gadamer, 1990: 62( فرهنگ‌ها«  تبادلِ  مسیرِ  در 
بنیادین وظیفۀ فلسفۀ میان‌ فرهنگی را تعریف می‌کنند و در دهه ‌های اخیر، فهم فلسفه و علوم انسانی را از اساس دگرگون 

کرده ‌اند.
می‌یابد؛  معنا  هرمنوتیک،  در  »فهمیدن«  مفهوم  با  پیوند  در  میان‌فرهنگی،  تفاهمِ  پدیدۀ  که  می‌شود  گفته  همین‌رو  از        
مفهومی که می‌تواند نگاه انتقادی ما را نسبت به فهم از جهان و امکان‌های ارتباط میان‌فردی برانگیزد و زنده نگه دارد. در این 
راستا، اندیشمندانی چون رایمون پانیکار1، هاینز کیمرله2، ادهارمال3، مارتین ویمِر4، بتانکور5، گیورگ اشتنگر6، کلودیا بریکمن7  
و دیگر متفکران، چارچوب ‌هایی برای درک میان‌ فرهنگی ارائه کرده اند که بر گشودگی به دیگری و پذیرش تنوع فرهنگی تأکید 

می‌ورزند.
      پانیکار بدین باور است که  فلسفۀ امروز باید فراتر از سنت ‌های تک ‌فرهنگی برود و به شکل »گفتگوی میان ‌فرهنگی« بازتعریف 

شود، به گمان وی: 

ضرورتِ فلسفیِ زمانۀ ما، میان‌فرهنگی است. در این میان، دو انگیزۀ اصلی برای این ضرورت شناسایی شده‌اند: یکپارچگی 
فرهنگی و چندفرهنگی. فلسفۀ میان‌فرهنگی می‌تواند به ما نشان دهد که تمدن‌های دیگر - بی‌آن‌که جنبه‌های منفی‌شان نادیده 
گرفته شوند - دارای افسانه‌ها، روایت‌ها و نظام‌های معنایی متفاوتی بوده‌اند که امکان زیستِ کامل را برایشان فراهم کرده است. 

.)O’Neill, 2023 : 6( حتی اگر فرهنگ‌ها با یکدیگر ناسازگار باشند، این ناسازگاری به معنای ناتوانی از برقراری ارتباط نیست

      از همین‌رو، فلسفۀ میان‌فرهنگی نه‌تنها یک امکان، بلکه ضرورتِ تاریخی برای حفظ معنای انسان در جهان معاصر تلقی 
می‌شود؛ ضرورتی که گفتگوی آزاد با سنت‌های فلسفی دیگر را جدی می‌گیرد و زمینه‌ساز بازسازی متقابل آن‌ها می‌گردد. به همین 
دلیل، تحلیل‌گران در این زمینه از »فرایند هرمنوتیکِ میان ‌جایگاهی8« یا »روندِ میان ‌پارادایمی9«  سخن گفته اند، وضعیتی که در 
 .) Estermann, 2021: 90(»آن »هویتِ فلسفی خود همیشه در مواجهه با غیریتِ فلسفی دیگری خود را می ‌سازد و بازسازی می‌کند
این‌رو،  از  است؛  کرده  نفوذ  ما  زندگی  تمامی عرصه‌های  به  امروزه  بودن،  »میان‌فرهنگی  که  است  باور  این  بر        کیمرله10  
همین  به   .)   Chini, 2004: 122(»کند حفظ  را  خود  عملی  ارتباط  بتواند  تا  شود  میان‌فرهنگی  حوزه‌ها  تمام  در  باید  فلسفه 
پویای  جریان  یک  شکوفایی  زمینه‌ساز  که  یافت  فرهنگ‌ها  میان  دیدار  برای  روشی  »باید  که  می‌کند  تأکید  او  دلیل، 
بروند« میان  از  فراگیر  همگون‌سازی  یک  فرآیند  در  خاص  سنت‌های  بی‌آن‌که  باشد  تنوع  پایۀ  بر  تبادل  امکان  و   دیالوگ 

.) Kimmerle, 2005: 51(
        مارتین ویمر در تحلیل نسبت میان فلسفه و فرهنگ تأکید دارد که فلسفه تلاشی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های بنیادین در 
حوزه‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و اخلاق است؛ پرسش‌هایی که در هر فرهنگ به‌شیوه‌ای خاص و متمایز صورت‌بندی 
روند  در  آنکه  مگر  دانست،  قابل‌اتکا  و  موجه  نظریه‌ای  نباید  را  فلسفی  فرضیۀ  »هیچ  می‌کند:  تصریح  همین‌رو  از  می‌شوند. 

1. Raimon Panikkar (1819 – 2010)
2. Heinz Kimmerle (1930)
3. Ram Adhar Mall (1937 )
4. Franz Martin Wimmer (1942)
5. Raúl Fornet-Betancourt (1946)
6. Georg Stenger (1957)
7. Claudia Brickmann
8. diatopic hermeneutics
9. inter-paradigmatic
10. Heinz Kimmerle (1930)
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شکل‌گیری آن، افرادی از سنت‌های فرهنگی گوناگون مشارکت داشته باشند«)Wimmer, 2004: 50(. این رویکرد ناظر به امکان 
شناسایی و تحلیل »اشتراکات« و »هم‌پوشانی‌های« میان‌فرهنگی در مفاهیم فلسفی است. در این چارچوب، فلسفه نه‌تنها در 
پی روشن‌سازی این مسائل است، بلکه می‌کوشد آن‌ها را متناسب با زمینه‌های فرهنگی متفاوت صورت‌بندی کند؛ به‌گونه‌ای که 

امکان نقد و بررسی آن‌ها در بستر دیالوژیک1 و بیناذهنی فراهم شود.
      تحقق این هدف، مستلزم تعریف مفاهیم، گسترش استدلال ‌ها، و تأمل روشمند در شیوه‌ های دست‌یابی به شناخت و پرهیز 
از خطاست. با این حال، ویمر تصریح می‌کند که این تنها بخشی از حقیقتِ ماجراست. پاسخ‌هایی که به این پرسش‌های بنیادین 
ارائه می‌شوند، می‌توانند اَشکال گوناگونی به خود گیرند؛ پاسخی که به ‌نحوی بازتاب ‌دهندۀ ساختارها و معناهای درونی هر 
فرآوردۀ  »فلسفه،  و می‌نویسد:  دارد  تأکید  نکته  بر همین  نیز  آلمان،  فیلسوف هندی‌تبار ساکن  مال،  ادهار  رام  است.  فرهنگ 
تضمین  را  فلسفه  تداوم  و  پویایی  آنچه  همین‌رو،  از   .)Mall, 1998: 54(»است فلسفۀ  دربردارندۀ  فرهنگ،  هر  و  است،  فرهنگی 
می‌کند، ظرفیت آن برای گفتگوپذیری است؛ همان‌گونه که ویمر از امکانِ »شنیدن صداهای دیگر«)Wimmer, 1998: 12( تا سطح 

پولی‌لوگ 2 سخن می‌گوید.
      مفهوم »مکان‌داشتگیِ مکان ‌نداشته در هرمنوتیک میان ‌فرهنگیMall, 2005: 105( »3(، که ادهار مال در اثرِ خود »خوانش 
میان ‌فرهنگی هرمنوتیک هانس-گئورگ گادامر4« مطرح می‌کند، بازتابِ روشن از بنیان‌ های نظری دیدگاه میان ‌فرهنگی در بابِ 
فهم است. این مفهوم، که در پیوندِ ظریف با تجربۀ زیستۀ انسان در بسترهای متکثر فرهنگی معنا می‌یابد، به موقعیتی اشاره دارد 
که در آن، فاعل فهم در عین بی‌جایگاهی یا گسست از جایگاه سنتی خویش، به‌ نحو دیگر در یک »جای« یا افق فرهنگی نوین 

حضور می‌ یابد؛ گویی از خلال این گسست، گونۀ تعلق تازه شکل می‌گیرد.
      ادهار مال، با اتخاذ رویکردِ میان‌ فرهنگی، استدلال می‌کند که امکان فهم متقابل نه بر اساس تعاریف خشک و پیش‌ساخته 
از فرهنگ، بلکه بر پایۀ نوعی »دانش ضمنی« استوار است؛ دانشی که از وضعیت ‌های واقعی و مشترک میان افراد یا سنت‌ ها بر 
می ‌خیزد. این دانش ضمنی باید در قالبِ مفهومی و بینافهمی درآید تا امکان بازنمایی و بازتاب آن در بافت‌های گوناگون فرهنگی 

فراهم گردد و نیز »درک خود در تلاش برای فهم دیگری مضاعف گردد« ) مال، 1385: 57 (.
برخی تحلیل‌گران بر این باور اند که ایدۀ پارادوکسیکالِ »مکان‌داشتگیِ مکان ‌نداشته« به نظر می‌رسد از مواجهۀ خلاقانۀ رام 

ادهار مال با هرمنوتیک انسان‌شناختی پلسنر الهام گرفته است، زیرا:

هلموت پلسنر در گوتینگن، مال را با انسان‌شناسی فلسفی آشنا کرد؛ رویکردی که به بررسی موقعیت انسان در جامعه از منظر 
انسان‌شناختی می‌پردازد و بر پیوند تن و ذهن تأکید دارد. خیلی زود، میان این دو، رابطه‌ای الهام‌بخش شکل گرفت. هنوز هم 

 .) Yousefi & Mall, 2005:72( فلسفۀ پلسنر در کانون فعالیت‌های پژوهشی مال قرار دارد

ادبیات و پیشینۀ پژوهش
      در اندیشۀ فلسفی معاصر، فلسفۀ میان ‌فرهنگی، بویژه در قلمرو زبان آلمانی، به ‌عنوان یک عرصۀ نوین و چالش‌برانگیز، در 
این  از مباحث اساسی در  انسانی در دنیای متنوع و چندفرهنگی است. یکی  روابط  به مسائل اساسی  پاسخ ‌هایی  یافتن  پی 
زمینه، ارتباط فلسفۀ میان ‌فرهنگی با انسان ‌شناسی فلسفی است. هلموت پلسنر، با معرفی مفهوم »برون ‌مرکز بودنِ انسان«، به 
بازنگری در فهم انسان از خود و دیگری پرداخت و بدین‌سان بستر نظری را برای گفتگو های میان ‌فرهنگی بیشتر فراهم ساخت.
      نظریۀ »موضِع برون‌مرکزی« پلسنر به ریشۀ وضعیتِ وجودی انسان، جستجوی او برای معنا و افق‌های فراسوی زندگی اشاره 
می‌کند، یعنی کانون هستی انسان بیرون از خودِ او قرار گرفته است. این مفهوم به ما امکان می‌دهد تا نسبت به خویشتن و جهان 
پیرامون، نگاهی بیرونی و بازتابی داشته باشیم. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که انسان، به‌عنوان موجودِ خودآگاه، می‌تواند 
از خود فاصله بگیرد و در موقعیت خویش در جهان تأمل کند. به ‌عبارت دیگر، انسان‌ها برخلافِ موجوداتِ دیگر، از درونِ خود 
فاصله می‌گیرند و به‌ گونۀ همزمان در جهان های بیرونی و درونی خود درگیر می شوند، چیزی که در تفکر پلسنر به ‌عنوان ویژگی 

منحصر به فردِ انسان تعریف می‌ شود.
      پلسنر بر آن بود که بنیان ‌های حیات انسانی را از منظر پدیدارشناختی توصیف کند و انسان را موجودی می‌داند که از رهگذرِ 

1. Dialogic (گفتگویی – گفتگو محور)
2.Polylog (Eng: polylogue )
3.Orthafte Ortlosigkeit interkultureller Hermeneutik (Eng: situated unsituatedness in Intercultural Hermeneutics)
4.Hans-Georg Gadamers Hermeneutik interkulturell gelesen (Eng: Hans-Georg Gadamer›s Hermeneutics Read Interculturally) 
[ 2005 ]
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»وضعیت بیرونی« ) Plessner, 2019: 27 (خود را برجسته می‌سازد. به این معنا که انسان‌ها فاقد مرکزِ مشخصی هستند و از خود 
بودنِ خود جدا شده ‌اند، در حالی که موجودات غیرِانسان به‌ گونۀ کامل »متمرکز« و در خانۀ خود قرار دارند. از این منظر، »خودِ« 

حیواناتِ غیرِانسان هیچ‌گاه از بدنِ زیستۀ خود جدا نمی‌ شود.
      پلسنر بر این باور است که وظیفۀ ‌ما بازآفرینی دیالوگ ‌ها و بازخوانی مفاهیم بنیادی همچون »زندگی«، »زنده بودن« و 
»زنده« است، جایی که شواهد و پشتیبانی‌هایی که به‌ صورت شهودی و تجربی در اختیار قرار دارند، می‌توانند مورد استخراج 
بی  های  حل  »راه  برخلافِ  است،  زیسته  بدنِ  منظر  از  انسانی  زندگی  تحلیلِ  هدف  چارچوب،  این  در  گیرند.  قرار  تحلیل  و 
فرجام دوگانه انگاری« ) سرل، 1382: 18 ( که انسان را به ابعادِ ذهنی و مادی، عینی و ذهنی، یا روحی و جسمانی تقسیم 

می‌کنند.
»این  که  است  کرده  تأکید  است،  رسیده  ارث  به  دکارتی  پارادایم  از  که  سنتی‌ای  انگاری1  ‌های  دوگانه  نقد  در  پلسنر        
می ‌برد« اشتباه  به  را  انسان‌شناسی  علم  انسان،  خودشناسی  و  آگاهی  علم  و   ) اندازه‌گیری   ( طبیعی  علم  میان   تفکیک 
) Plessner, 2019: 65 (. او قصد ندارد این دوگانگی را به گونۀ کامل رد کند، بلکه هدف اش نشان دادنِ چگونگی همپوشانی این 
ابعاد است که تجربۀ زیستۀ انسان بر اساس آن‌ها شکل می‌گیرد. در نگاه پلسنر، »وجودِ انسانی به‌ گونۀ  همزمان شامل »جهانِ 
تنها در دنیای  نه  بیولوژیکی،  به‌عنوان موجودِ  انسان  بنابراین،   ،)Plessner, 2017:15( »بیرونی و جهانِ درونی، هم‌زیست2 است

ذهنی، بلکه در پیوند با بدنِ زیسته و محیطِ بیرونی خود، تجربه‌ای متمایز از سایر موجودات می‌آفریند.
منظر  از  انسانی  زندگی  طبیعی  وجودِ  برجسته ‌سازی  فلسفی،  انسان‌شناسی  این  اصلی  هدف  که  می‌کند  تأکید  پلسنر        
باور وی: »انسان توسط طبیعتِ زنده حمل می ‌شود؛ هرچند که روحانی باشد، همچنان در  به  زیست‌شناسی فلسفی است. 
دیگر  سخن  به   ،)Plessner, 2019: 71  ( می‌گیرد«  تعالی  برای هرگونه  را  ماده  و  لازم  نیروی  طبیعت  از  و  می‌ماند  باقی  آن  سلطۀ 
»ساختار یک انسان‌شناسی فلسفی به ‌عنوان پیش‌زمینۀ نظری، مستلزم آن است که وضعیت ‌های بنیادین هستی انسان، بویژه 

.)Plessner, 2019: 71 (»در بسترِ زندگی زیسته، موردِ واکاوی قرار گیرد
      از دیدگاه پلسنر، انسان موجودی است که نه ‌تنها در وضعیت »میانه ‌بودگی« قرار دارد، بلکه همواره در حالت »برون ‌مرکز 
بودنِ« خود، تجربۀ از »خود« و »دیگری« را می‌آزماید؛ تجربۀ که در شکاف میان »بدنِ زیسته« و »خودآگاهی« بازتاب می ‌یابد. 
این ساختارِ دوسویه و بازِ انسان، که میان »درون« و »برون«، »خود« و »دیگری« در نوسان است، ظرفیتِ بنیادینی برای برقراری 
ارتباط میان ‌فرهنگی فراهم می‌آورد. به همین دلیل، پلسنر از این »نقطۀ تماس« میانِ درون‌گرایی و برون‌ گرایی در موجودات 
زنده به عنوان »مرز3« یاد کرده است. در واقع، فلسفۀ پلسنر بر اساس تفکری از »مرز« شکل گرفته است که »او را به‌ گونۀ پیوسته 

.)Dejung 2005, 95 (»به بازاندیشی در بابِ میان‌ فرهنگی‌ بودن سوق داده است
      از این منظر، انسان‌شناسی فلسفی پلسنر نه‌تنها بستر نظریِ فهمِ رابطه میان »خویشتن« و »دیگری« را فراهم می‌آورد، بلکه 
افق جدیدی برای تأمل در تفاوت‌های فرهنگی و ضرورت گفتگوی سازنده میان آن‌ها می‌گشاید. این گشودگی در برابر تفاوت 

و تنوع، در واقع گسترش اندیشۀ انسان‌شناختی پلسنر است که بر ویژگی‌های سیال و ناتمام بودن هستی انسانی تأکید دارد.
  بدین ترتیب، فلسفۀ میان ‌فرهنگی همچون انسان ‌شناسی فلسفی پلسنر در نظر گرفته می ‌شود، زیرا تأکید او بر مرزهای میان 
»خود« و »دیگری«، »درون« و »برون« و گشودگی به تفاوت ‌های فرهنگی، بستری مناسب برای تأمل در ارتباطات میان‌ فرهنگی 
و فهم متقابل فراهم می‌آورد. از همین رو می توان مدعی شد که فلسفۀ پلسنر، با تکیه بر مفاهیم »مرز« و »فاصله«، می‌تواند به‌ 

گونۀ مؤثر به گفتمان میان‌ فرهنگی کمک کند و ابعاد تازۀ از آن را به ‌نمایش بگذارد.

 فلسفۀ میان‌فرهنگی: تاریخچه و زمینه‌ های توسعه
      فلسفۀ میان‌فرهنگی در حوزۀ آلمانی‌زبان، در آغاز در پی چالش‌های برخاسته از جهانی‌شدن و مواجهه با تنوع فرهنگی پدیدار 
شد و پاسخ نظری به بحران‌های هویتی و گفتمان‌های مرکزگرا بود. این جریان فلسفی در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ و اوایل دهۀ ۱۹۹۰ 
میلادی، بویژه در واکنش به مجموعۀ از تحولات جهانی، پرسش‌های معرفت‌شناختی و بحران‌های نظری در سنت فلسفۀ غربی 

شکل گرفت.
      فلسفۀ میان ‌فرهنگی عناصر و محتوای خود را از دو سرچشمۀ اساسی اخذ می ‌کند: نخست، رجوع به میراث فلسفی در 
تاریخ اندیشه؛ و دوم، بهره‌گیری از دستاوردهای علوم انسانی و طبیعی. حوزه‌ هایی چون فلسفۀ تاریخ، انسان‌شناسی فلسفی، 
این  تأملی  فضای  شکل‌گیری  در  به‌گونۀ  کدام  هر  که  فرهنگی،  انسان‌شناسی  و  زیست‌شناسی  روان‌شناسی،  جامعه‌شناسی، 
1. Dualismus (Eng: Dualism)
2. Outer world and inner world, co-world (Eng: Außenwelt und Innenwelt, Mitwelt )
3. Grenze (Eng: Boundary)

فصلنامه نبراس 7



رویکرد مؤثر بوده ‌اند و زمینه را برای گفتگوی میان‌رشته‌ای میان فلسفه و علوم انسانی فراهم ساخته ‌اند. همچنان »نمایندگان 
می‌کنند« استناد  شلر،  ماکس  و  یاسپرس1   پلسنر،  اصلی:  فیلسوف  سه  به  عمده  صورت  به  میان‌فرهنگی  فلسفه   اصلی 

 .) Jammal, 2012 :7 (
      با توجه به این گفتۀ مشهور هگل2  اندیشمند بزرگ فلسفۀ تاریخ،  مبنی بر اینکه »فلسفه، زمانۀ خود را در تفکر در می‌ یابد3« 
)Münchow, 2022 :161(، فلسفۀ میان‌ فرهنگی درکِ نوینی از نسبت میان تفکر و تاریخ عرضه می ‌دارد. این فلسفه برخاسته از 
تأملات انفرادی در یک سنت خاص نیست، بلکه حاصل مشارکت فکری اندیشمندانی از فرهنگ‌ ها، زبان ‌ها و افق ‌های گوناگون 
است. از این‌رو، امکان دست ‌یافتن به مفاهمۀ مشترک دربارۀ مسائل معاصر، در بستر گفتگوی میان ‌فرهنگی، بنیانِ عقلانی و 

توجیه نظری می ‌یابد.
با دغدغه‌ های زمانۀ خود زیسته ‌اند        فلسفۀ میان ‌فرهنگی بر این اصل تأکید دارد که در طول تاریخ، فیلسوفان بسیاری 
نشان ساخته  مرلو-پونتی4  خاطر  کرده ‌اند. چنان‌که  فلسفیدن خود درک  از  بخشی  مثابۀ  به‌  را  انسانی  و  اجتماعی  و مسائل 
است:»فیلسوف همواره در دل تاریخ جای دارد«) مرلوپونتی، ۱۳۷۵: ۱۱۸ (، حتی آنگاه که به امرِ مطلق یا فرازمانی می‌اندیشد، 
از افق تاریخی خود فراتر نمی‌ رود. از این‌رو، پرسش از »زمانه« و »مطالبۀ آن از ما« یکی از مدخل‌های اصیل تفکر فلسفی تلقی 

می ‌شود.
فلسفه‌ها  برخی  این حال،  با  تلقی کرد؛  بشر  به مسائل  و کامل  نهایی  پاسخ  به‌عنوان  نمی‌توان  را  فلسفۀ  بدین‌سان، هیچ        
پژواک ضرورت‌ها، خواست‌ها و رنج‌های دوران خود هستند. از این منظر، فلسفۀ میان‌فرهنگی را می‌توان همچون صدای همنوا 
با دغدغه‌های عصر حاضر شنید؛ صدایی که فراخوانی برای بازاندیشی دربارۀ جایگاه »تفاوت«، »دیگری«، و امکان گفتگوی 

معنادار میان سنت‌ها و فرهنگ‌هاست.
      تحولات اساسی در سنت فلسفۀ غرب، این مسیر را هموارتر ساخته است: نیچه5  با طرح مسئلۀ نهیلیزم6، فرگه7  با مفهوم 
‌نگاری8، ویتگنشتاین9  با نظریۀ »بازی زبانی10«، هایدگر 11 با ایدۀ »پایان متافیزیک12«، آدورنو 13 با »دیالکتیک منفی14«، فوکو  15با 
تحلیل قدرت/ گفتمان16، گادامر با »دایرۀ هرمنوتیکی17«، دریدا با مفهوم18  »تفاوت19«، هر یک در بازگشایی فلسفه به سوی 

تجربه ‌های دیگر و عبور از خودمحوری فرهنگی نقش داشته اند.
      همزمان، دگرگونی‌های جهانی نیز به این جریان قوت بخشیده ‌اند، آن‌گونه که کلاوس باده20  اشاره می‌کند، امروزه »انسان‌ها 
از مرزها می‌گذرند و مرزها نیز از انسان ‌ها عبور می‌کنندBade, 2018: 207 ( »21 (. در چنین جهانی، مفاهیمی همانندِ »فرهنگ 

جهانی« و »جهانی‌شدن« نه‌تنها واجد تمایلات همگون‌ساز، بلکه حامل بار هایی از تفاوت، تنش و گسست نیز هستند.
      فلسفۀ میان‌فرهنگی به‌عنوان واکنشی به این پیچیدگی‌ها ظهور کرده است. اندیشمندانی که به این رویکرد پرداخته‌ اند، 
به‌خوبی از تحولات جدید در عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و روابط اجتماعی آگاه بوده ‌اند. در جهانی که هویت‌ها به‌ گونۀ 
سیال و برساخته در تعامل با یکدیگر شکل می‌گیرند، مفهوم فرهنگ ناب و خالص به چالش کشیده می‌شود و ضرورت گفتگو، 

همزیستی و مدارای فرهنگی »در فضای بازِ همسخنی«) پالمر، 1382: 219 ( بیش از پیش احساس می‌گردد.

1. Karl Jaspers (1883 - 1969)
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 –1831)
3. Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfaßt (Eng: philosophy is its time apprehended in thoughts)
4. Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961)
5. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)
6. nihilism
7. Gottlob Frege (1848- 1925) 
8. Begriffsschrift (Eng: conceptual notation or concept-script)
9. Wittgenestein (18891951-)
10. Sprachspiel (Eng: Language-game)
11. Martin Heidgger (1889 - 1969)  
12. Ende der Metaphysik (Eng: End of Metaphysics)
13. Theodor W. Adorno (1903- 1969)
14. negative dialektik (Eng: negative dialectics) 
15. Michel Foucault (1926 - 1984)
16. Macht / Diskurs (Eng: power/discourse)
17. Hermeneutischer zirkel (Eng: Hermeneutic Circle)
18. Jacques Derrida (1930 -2004 )
19. différence/différance ( Eng: différence / différance )
20. Klaus Jurgen Bade (1944)
21. Menschen über Grenzen - Grenzen über Menschen ( Eng: People over borders - Borders over people)
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      در همین زمینه، این فلسفه با سه معضل کلان جهان معاصر نیز پیوند می ‌یابد: نخست، نگاه سلسله ‌مراتبی به فرهنگ ‌ها که 
ریشه در سنت ‌های استعماری دارد و همچنان در بسیاری از گفتمان‌ های فلسفی و اجتماعی به‌گونۀ ضمنی بازتولید می‌شود؛ 
دوم، تهدید نژادپرستی که در بسترِ بحران ‌های اجتماعی، مهاجرتی و اقتصادی به اَشکال نو پدید سر برآورده است؛ و سوم، خطر 
گفتمان‌های تکفیری که در عرصه‌ های مذهبی، سیاسی و فرهنگی، با »توهم هویتِ یگانه«) Sen, 2006: 18 ( و طرد »دیگری«، 
امکان گفتگو و تفاهم را از میان می‌ برند و بستر های خشونت ‌های نمادین یا واقعی را فراهم می ‌سازند. فلسفۀ میان‌فرهنگی 
در مواجهه با این چالش‌ها، می‌کوشد تا »دیگری« را نه تهدید، بلکه امکانی برای بسط افق فهم و بازشناسی خویشتن در آینۀ 

تفاوت‌ها تلقی کند.       
      کاوش در مفاهیمی همچون »بازی ‌های زبانی« و نظریۀ »شباهت خانوادگی1« در اندیشۀ ویتگنشتاین، »تاریخمندی فهم2« و مفهوم 
»بازی« در هرمنوتیک گادامری، و همچنین بازخوانی نظریۀ »برون ‌مرکز بودنِ« انسان در چارچوب »چرخش حیاتی3« از منظر هلموت 
پلسنر ـ که بر امکان صورت‌بندی نوعی »هرمنوتیک بیان ‌ناپذیری ‌های غیرِزبانی« تأکید می کند ـ همگی رویکردهایی را نمایان می‌سازند 

که زمینۀ درخور برای تأملِ نو دربارۀ درهم‌تنیدگی پیچیده میان امرِ خویش و امرِ بیگانه در بستر میان ‌فرهنگی فراهم می‌آورند.
      پلسنر بر این باور است که باید بیاموزیم تا »امرِ بیگانه را با چشمانِ دیگر بنگریم« )Plessner, 1982: 171(، نگاهی که:

»میان« را به موضوع ویژه ای تبدیل می‌کند، و از هر گونه مرکزگرایی سر باز می ‌زند، چیزی که در فلسفۀ وی ] پلسنر [ قابل 
 بازیافت است. از همین رو آثار پلسنر در مقایسه با سایر پدیدارشناسی‌های بیگانگی به‌ گونۀ خاص در خورِ توجه واقع شده ‌اند

.)Felgenhauer, 2020: 259 (

      این توجه به مسئله، تلاش‌های نظری اندیشمندانی چون فرانتس مارتین ویمر، هاینتس کیمرله، رام آدهار مال، رایمون 
به‌گونۀ  آن  مفهومی  زمینه‌های  این،  بر  افزون  است.  نشانده  ثمر  به  میان‌فرهنگی  فلسفه‌ی  قالب  در  را  بتانکور  و  پانیکار 
است:  کرده  تصریح  کیمرله  چنان‌که  گرفته‌اند،  الهام  نیز  هایدگر  هستی‌شناسی  نقد  و  پدیدارشناسی  سنت  از  غیرمستقیم 
می‌کند« دنبال  متافیزیک  از  هایدگر  نقد  که  دارد  قرار  خطی  همان  امتداد  در  میان‌فرهنگی  فلسفۀ  بنیادین   »جهت‌گیری 

.)Kimmerle, 2000: 46(
      انسان‌شناسی »برون‌ مرکز« در نظریۀ پلسنر، بویژه در تلاش او برای فهم جایگاه انسان در مواجهه با دیگری، چشم‌اندازهایی 
نو برای تأمل دربارۀ موقعیت انسان در جهانِ چندآوا، چندمعنا و چندمرکز را می‌گشاید؛ جهانی که در آن، فهمِ »خود« مستلزم 
عبور از مرزهای فرهنگی، زبانی و مفهومی است، به گونۀ که ساختارهای هویتی و ادراک‌ های متفاوت را شکل می‌دهند، چیزی 

که برای »غلبه بر فاصله ‌های فرهنگی در مکان ‌های متفاوت« )Panikkar, 1988: 130(  مهم به شمار می رود. 
دریدا9،  لیوتار8،  دلوز7،  فوکو6،  لویناس5،  چون  اندیشمندانی  یابد،  می‌  گسترش  تفاوت4«  »فیلسوفان  تا  فکری  مسیر  این        
کریستوا10  و ایریگاری11، که پیش از هرگونه سامانۀ فلسفی جامع و فراگیر، به مفهوم »دیگری« روی آورده اند. برای این فیلسوفان، 
»دیگری« نه تنها در قالبِ »غیریتِ آینه‌وارِ« خویشتن، بلکه به‌عنوان موجودِ مستقل و اصیل درک می‌شود. از این رو، این متفکران، 

فلسفۀ‌ تفاوت را به مثابۀ همسویی با فلسفۀ میان ‌فرهنگی در تحول نوین فلسفه درک کرده ‌اند.
      اندیشمندان فلسفۀ میان ‌فرهنگی بر این نکته تأکید دارند که گفتگو و تفاهمِ میان ‌فرهنگی مستلزم بازنگری عمیق در مفاهیم 
بنیادینی چون زبان، تاریخ و زمان است. در این چارچوب، فلسفۀ میان‌ فرهنگی به‌ گونۀ اساسی به چگونگی برقراری ارتباط میان 
فرهنگ ‌ها، شناخت و فهم »دیگری«، و پذیرش تفاوت ‌ها می ‌پردازد. از این رو، فلسفۀ میان ‌فرهنگی تنها یک شاخۀ نوظهور در 
درونِ فلسفه نیست؛ بلکه در پی آن است که فلسفه در بسترِ وضعیت میان ‌فرهنگی عصر حاضر، خودآگاهی و خودسنجی نوینی 

بیابد که بازتاب‌دهندۀ تحولات عمیق فکری و فرهنگی باشد.

1. Familienlhnlichkeit (Eng: Family resemblance)
2. Geschichtlichkeit des Verstehens (Historicity of understanding)
3. vital turn
4. The Philosophers of Différance
5. Emmanuel Levinas (1906–1995)
6. Michel Foucault (1926–1984)
7. Gilles Deleuze (1925–1995)
8. Jean-François Lyotard (1924–1998)
9. Jacques Derrida (1930–2004)
10. Julia Kristeva (born 1941)
11. Luce Irigaray (born 1930)
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انسان‌شناسی فلسفی پلسنر و »برون ‌مرکز بودن«
را موجودِ بی‌پایان  انسان  انسان شناسی فلسفی1«،  بر  انسان: درآمدی  و  ارگانیک        هلموت پلسنر در کتاب خود، »سطوح 
و  برابر دیدگاه ‌های طبیعت‌گرایانه  پلسنر در  ایدۀ که  به خود نگاه می‌کند،  برون ‌مرکز  از موقعیتِ  بیند که همواره  ناتمام می‌  و 
تقلیل‌گرایانه ارائه می‌ دهد و تأکید دارد که انسان هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌ گونۀ کامل خود را در یک موقعیت ویژه قرار دهد. این 
ویژگی انسان که به نام »برون‌ مرکز بودن« شناخته می‌شود، به انسان این امکان را می ‌دهد که همواره در جستجوی »خود« و 

»دیگری« باشد و در فرآیند تأویل و درک از خود و دیگران قرار گیرد.
      این مفهوم به ‌ویژه در زمینۀ فلسفۀ میان‌ فرهنگی اهمیت دارد، چرا که اساس گفتگوی میان ‌فرهنگی نوعی برهم‌کنشِ ارتباطی برای 
درک و پذیرش دیگران برای پولیفونی2 است. در واقع، انسان ‌شناسی پلسنر با تأکید بر جایگاه برون‌ مرکزی انسان، نشان می ‌دهد که 
انسان‌ها نمی‌توانند به‌ گونۀ کامل از تفاوت ‌ها و دیگران جدا شوند، بلکه همیشه در فرآیند ارتباط با دیگری قرار دارند، از همین رو تأکید 

می شود که:

فرهنگ‌ ها با یکدیگر در تماس هستند و همیشه از راه تماس فرهنگ ‌های ابتدایی با فرهنگ ‌های برتر زوال نمی‌یابند. در این 
فرآیند، رابطۀ از باروری و غنی‌سازی متقابل و تداوم در تبادل فهم برقرار می‌شود و این به لطف ریشۀ انسانی مشترکی است که 

)Boccignone, 2014 :  181( همواره خود را اثبات می‌کند و در این تعاملات پیوسته نوسازی می‌ شود

بان  میراث پلسنر در تفکر معاصر حوزۀ آلمانی ‌ز
      در آلمان معاصر، اندیشمندان بسیاری به توسعۀ نظریات پلسنر پرداخته‌ اند. این اندیشمندان با بسط مفاهیم پلسنر، به‌ ویژه 

مفهوم »برون ‌مرکز بودن«، تلاش کرده‌ اند تا چارچوب‌ هایی برای فهم و گفتگوی میان‌ فرهنگی ایجاد کنند.
      کریستوف دِیونگ3  فیلسوف اجتماعی برجستۀ سدۀ بیستم در اثر اش »هلموت پلسنر: خوانش میان ‌فرهنگی4«، پلسنر را به 
‌عنوان پیشگام نوعی دانش فلسفی نوین معرفی می‌کند؛ دانشی که »میان‌فرهنگی ‌بودن« را در کانون انسانیت قرار می‌دهد. او 
تأکید می‌ ورزد که آثار پلسنر باید از منظر خوانش میان‌ فرهنگی تحلیل شوند. به‌گفتۀ وی:»پرسش این است که آیا انسان‌شناسی 
فلسفی پلسنر می‌تواند پاسخی برای مسئلۀ حیاتی میان ‌فرهنگی‌ بودن ارائه دهد؟ پاسخ به این پرسشِ سخت و اضطراب‌آور، به 

 .)Dejung, 2005:11( »گونۀ محتاطانه اما آکنده از قدردانی: آری، است
امرِ  انسان ‌شناسی فلسفی در مقالۀ تحت عنوان »با چشمانِ دیگر-  و  پژوهشگر فلسفۀ میان‌ فرهنگی  فِلگِنهاور5         کاترین 
بیگانگی در گفتمان میان ‌فرهنگی6«، از انسان ‌شناسی پلسنر به ‌عنوان فلسفۀ اصیل و میان‌فرهنگی یاد کرده است. به گمان 
ویژه مفهوم  به  پلسنر،  فلسفۀ طبیعت  از  بهره‌گیری  با  او  فلسفۀ میان فرهنگی است.  برای  »بیگانگی« موضوع مهم  پدیدۀ  وی 
»مرز محسوس«] مرز هستی‌مندیِ تنانه7[ که مختص موجودات زنده است، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان »بین8« در فلسفۀ 

بینافرهنگی را به عنوان فضایی برای مواجهۀ خود و دیگری در نظر گرفت. 
      یورگن بولتن9  در مقالۀ تحت عنوان »عدم وضوح و چندمعنایی: توانش میان ‌فرهنگی10«، که در مجموعۀ »چشم‌اندازهای 
توانش میان ‌فرهنگی11« منتشر شده است، از پیوندِ فلسفۀ میان فرهنگی و منطق فازی12  سخن به میان آورده و اشاره کرده است 
که تلاش‌ها برای روشن‌سازی مفاهیم »فرهنگ« و »توانش میان فرهنگی« بیشتر تحت تأثیر تفکرِ »یا-یا« قرار دارد، چیزی که این 
گفته را در ذهن تداعی می کند: »هیچ امرِ مسلم و ناظر به واقع در بارة معنای آنچه سخنگو بر زبان می آورد وجود ندارد«)براون 
و دیگران، 1383: 255(، از همین رو او ‌منطق فازی را پیشنهاد می‌کند که به‌ جای تعیین مرزهای قطعی، به پذیرش پیچیدگی‌ها 

1. Die Stufen des Organischen und der Mensch ( Eng: The Levels of the Organic and the Human )[1928]
2. پولیفونی) Polyphonie (  واژة موسیقیایی و به معنای چندآوایی  است.

3. Christof Dejung (1968)
4. Helmuth Plessner interkulturell gelesen (Eng: Helmuth Plessner: Intercultural Reading) [2005]
5. Katrin Felgenhauer
6. Mit anderen Augen – Fremdes im interkulturellen Diskurs (Eng: With Different Eyes: The Foreign in Intercultural Discourse) 
[2020]
7. Grenze der leiblichen Existenz (Eng: the boundary of embodied existence)
8. inter
9. Jürgen Bolten ( 1955 – 2023 )
10. Unschärfe und Mehrwertigkeit: Interkulturelle Kompetenz vor dem Hintergrund eines offenen Kulturbegriffs (Eng: «Blur and 
Ambiguity: Intercultural Competence in the Context of an Open Concept of Culture) [ 2011]
11. Perspektiven interkultureller Kompetenz ( Eng: Perspectives of Intercultural Competence)
12. Fuzzy - Logik ( Eng: Fuzzy Logic ) 
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و درجات مختلف توجه دارد. استدلال بولتن این است که منطق فازی می‌تواند به گونۀ مؤثر با فلسفۀ میان‌ فرهنگی پیوند پیدا 
کند و به درک پیچیدگی‌های تعاملات فرهنگی یاری برساند. او تصریح کرده است:

در فلسفه میان ‌فرهنگی، مفاهیمی مانند فرهنگ و توانش میان ‌فرهنگی همیشه در چارچوب طبقه‌بندی ‌های قطعی یا دوگانه 
)مثل درست/ غلط یا خود/ دیگری( نمی‌گنجند. منطق فازی، که به درجات مختلف حقیقت توجه دارد، می‌تواند به ‌عنوان 
ابزاری برای پذیرش و درک چندمعنایی‌ها و ابهامات موجود در فرهنگ ‌ها و تعاملات انسانی استفاده شود. این رویکرد امکان 
می‌دهد که ما مفاهیم فرهنگی را به ‌جای ساده‌ سازی در قالب دوگانگی‌ها، به‌ عنوان درجاتی از حقیقت و تفاوت در نظر بگیریم، 

.)Bolten, 2011: 57( که در تعاملات میان‌فرهنگی انعطاف‌پذیری و دقت بیشتری ایجاد می‌کند

      بدین‌سان، روشن می‌شود که هر نظریه‌ای بر شالودۀ تأویل استوار است و تنها در پیوند با ارجاع به داده‌ها می‌تواند توجیه‌پذیر 
گردد - امری که هیلاری پاتنم1، فیلسوف تحلیلی معاصر، نیز بر آن تأکید ورزیده است؛ چنان‌که می‌گوید:

ما با دانشی سروکار داریم که لبه ‌هایی خاکستری دارد، لبه ‌هایی که از واقعیت‌ های سیاه و قرارداد های سفید رنگ گرفته ‌اند. 
با این‌حال، به‌گمان من، دلیل استوار در دست نداریم که بتوان بر اساس آن نتیجه گرفت که در این بافته بی‌تردید تار و پودهایی 

.) Putnam, 2002: 138 ( که سراسر سیاه یا سراسر سفید باشند را از یکدیگر بازشناخت

      کتابِ »میان‌فرهنگی: درجات ارگانیک پلسنر در زمینۀ تاریخی- فرهنگی2« با تمرکز بر مفهوم »درجات ارگانیک«، تلاش 
می‌کند تا اندیشۀ پلسنر را در زمینۀ »تعارضات بین علوم انسانی و علوم طبیعی« بازخوانی کند. نویسندگان کتاب، پلسنر را 
به ‌مثابۀ نمایندۀ برجستۀ »فلسفۀ طبیعت، یا دقیق‌تر، زیست‌ ‌فلسفه3« معرفی می‌کنند، دانشی که او آن را به‌ عنوان زیربنای 
پیامدهای علوم زندگی مدرن  با  او در نسبت  بنیادین فلسفۀ  بازخوانی، اصول  این  انسان‌شناسی خود توسعه داده است. در 
جذابی  موضوع  »به  می‌تواند  است،  فرهنگ  و  طبیعت  میانِ  شکاف  از  عبور  بر  ناظر  که  پلسنر،  رویکرد  می ‌شوند.  تحلیل 
آورد« فراهم  میان‌فرهنگی  اندیشۀ  برای  مفهومی  بسترِ  و  شود  تبدیل  سیستماتیک  پژوهش  بویژه،  و  تاریخی  پژوهش   برای 

.)Köchy & Michelini, 2015: 9(
      یواخیم فیشر4  نظریه‌پرداز معاصر اجتماعی آلمانی در کتاب اش »جایگاه مندی برون مرکزی: مطالعاتی در باب هلموت 
پلسنر  آرای میان‌فرهنگی  یا فرهنگ: کاسیرر6، شلر7، پلسنر8«؛  پلورالیزم درونی ذهن  بویژه در فصل »تئوری‌ های  پلسنر5«، 
به تحلیل تطبیقی دیدگاه  این بخش  برون‌ مرکزی« مورد بررسی قرار می ‌دهد. وی در  با مفهوم »جایگاه‌ مندی  ارتباط  را در 
‌های پلسنر با سایر متفکران می ‌پردازد و بویژه بر این نکته تأکید می ‌ورزد که پلسنر در نظریۀ »سه شکل معناگذاری حواس 
 )هندسه، زبان و موسیقی( به گونۀ ویژه در پی معرفی پلورالیزم ذهنی است و بر ابعاد مختلف تجربۀ انسانی تأکید می‌کند«

.)Fischer, 2016: 16(
      فیشر در این فصل نشان می‌دهد که پلسنر چگونه با طرح مفهوم »جایگاه ‌مندی برون‌ مرکزی«، انسان را به‌ عنوان موجودی 
تحلیل می‌کند که به‌ گونۀ هم‌زمان در درون و بیرون فرهنگ خود قرار دارد. پلسنر با بهره‌گیری از این مفهوم، تمایزِ بنیادین انسان 
از سایر موجودات زنده را برجسته می‌سازد؛ چراکه انسان قادر است از موقعیتِ خود فاصله بگیرد، و این توانایی فاصله‌گذاری، 
امکان تفکرِ انتقادی و شکل‌گیری روابط اجتماعی پیچیده‌تر را فراهم می‌آورد. به این معنا که »هرگونه رفتارِ انسانی تنها در تعامل 
پویا با محیط پیرامونی‌اش قابل فهم است؛ و هر کنش، پاسخی تنیده در تنش و پرسشگری نسبت به موقعیتی است که در آن 

.) Fischer, 2018: 174(»پدید می‌آید
1. Hilary Putnam (1926- 2016)
2. Zwischen den Kulturen. Plessners ( Stufen des Organischen› im zeithistorischen Kontext ) (Eng: Between the Cultures. Plessner›s 
‹Stages of the Organic› in the Context of Contemporary History) [ 2015]
3. Biophilosophie (Eng: Biophilosophy)
4. Joachim Fischer ( 1951)
5. Exzentrische Positionalität. Studien zu Helmuth Plessner (Eng: Excentric Positionality. Studies on Helmuth Plessner) [2016]
6. Ernst Cassirer (1874 - 1945)
7. Max Scheler (1874 - 1928)
8. Theorien der inneren Pluralität des Geistes oder der Kultur: Cassirer, Scheler, Plessner ( Eng: Theories of the Inner Plurality of 
Mind or Culture: Cassirer, Scheler, Plessner )
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      فِلگِنهاور تصریح کرده است که رویکردِ پلسنر به مرزهای قابل مشاهدۀ که تنها به موجودات زنده اختصاص دارد، این امکان 
را فراهم می‌آورد تا فلسفۀ میان ‌فرهنگی به‌ گونۀ سیستماتیک به‌عنوان فضایی برای تعامل میان »خود« و »بیگانه« مورد بررسی 
قرار گیرد. از این‌رو، برای درک این مرزها، باید بیاموزیم که با »چشمانِ دیگری به جهان بنگریم«. پلسنر این دیدگاه را با ادعایی 
از یک  امروز بخواهد چیزی فراتر  ازمحتوای میان‌فرهنگی برخوردار است، چنانچه گفته است: »اگر فلسفۀ  پیوند می‌دهد که 
دسپلین آکادمیک مطرح باشد، باید به‌ گونۀ بنیادی برای بیگانه گشوده باشد« ) Felgenhauer, 2020: 257 (، زیرا به باور او »بیگانه 
یا به‌تصرف درآورد، بیگانه تهدید نیست، بلکه باید آن را به‌عنوان پیش‌شرط اساسی تمامی فهم‌ های  را نمی‌توان شکست داد 
واقعی به رسمیت شناخت«)Felgenhauer, 2020: 269 (، چیزی که حکایت از گشودگی نسبت به پدیدارها دارد و فضای گفتمانِ 
با عنوان »انسان‌شناسی فلسفی به‌ مثابۀ پراتیک میان  از ما می‌خواهد. در مجموعۀ  با بیگانه را  میان‌فرهنگی به‌دنبال دیالوگ 
‌رشته‌ای1«، از انسان‌شناسی فلسفی پلسنر به ‌عنوان یکی از بسترهای نظری مهم در شکل‌گیری اندیشۀ میان‌فرهنگی یاد شده و 
نقش او در کنارِ دو متفکر دیگر، یعنی ماکس شلر2  و نیکلای هارتمان 3، به‌گونۀ برجسته تحلیل گردیده است. از نگاه نویسندگان 

این مجموعه:

اهمیتِ این سه تن نه تنها در آن است که آنان از پیشگامان انسان‌شناسی فلسفی به‌شمار می ‌روند، بلکه در این واقعیت نیز نهفته 
است که آن‌ها بنیان‌گذاران نوعی انسان‌شناسی میان‌رشته‌ای بوده ‌اند؛ و همین ویژگی، آن‌ها را به شریکان ایده‌آل برای گفتگو 

.)Dzwiza & Speer, 2021: IX ( پیرامون پرسش‌های اساسی دوران معاصر و آینده بدل می‌سازد

      این مجموعه به‌شیوۀ منسجم و تحلیلی نشان می‌دهد که چگونه سه متفکر برجستۀ دانشگاه کلن ) شیلر، هارتمان و پلسنر(، 
که پس از جنگ جهانی اول بازتأسیس شده بود، گفتگوی میان‌رشته‌ای و پایدار را بنیان نهادند؛ گفتگویی که نه تنها در حوزۀ 

خودش، بلکه در گسترۀ بین‌المللی، بازتاب داشته است.
      در این میان، می توان به مقالۀ رالف بکر4 با عنوان »سوژۀ میان‌فرهنگی: مبانی انسان‌شناختی و رسانه‌ای تفاوت فرهنگی 
انسان در آثار ویلهلم فون هومبولت و هلموت پلسنر5« قابل توجه است. این نوشتار که در مجموعۀ »ایدۀ تساهل در فلسفۀ میان 
‌فرهنگی6« منتشر شده، با نگاهِ انتقادی به نسبت میان رسانه و فرهنگ در اندیشۀ هومبولت و پلسنر می‌پردازد و در پرتو آن، مفهوم 

»سوژۀ میان‌فرهنگی« را تحلیل و واکاوی می‌کند.
      رالف بکر در بررسی خود به این نتیجه می‌رسد که:

اثر اصلی او( می‌پردازد، و  تأثیر آن بر تحول ذهنی نوع بشر«)عنوان  هومبولت7 به بررسی »تفاوت ساختارهای زبانی انسان و 
است  علاقه‌مند  واقعیت  به  رسانه‌ای  ـ  واسطه‌ای  دسترسی  آن  انسانی(  شرایط  چارچوب  )در  انسان‌شناختی  شرایط  به  پلسنر 
اینجا روشن می‌شود که هومبولت و پلسنر ما  از  که گونا‌گونی شیوه‌های بیان اَشکال مختلف زندگی انسانی را پدید می‌آورد. 
را به پدیدارهای بنیادینی بازمی‌گردانند که نه تنها در تنوع فرهنگ‌ها، بلکه پیش‌تر در نسبتِ انسان با خود و با جهان ریشه 
 دارند. همان‌گونه که هومبولت از بیانِ زبانی آغاز می‌کند، در انسان‌شناسی پلسنر نیز پیوندِ بدن‌مند انسان نقش اساسی دارد

.) Yousefi & Fischer,2005 :14 (

      بکر نشان می‌ دهد که چگونه این دو متفکر، بر بسترِ مفاهیم انسان‌شناختی و امکان ‌های بیانی انسان، به فهمِ ژرف‌تر از تفاوت 
فرهنگی نائل می‌شوند؛ تحلیلی که برای بازاندیشی در مفهوم تساهل در بسترِ فلسفۀ میان‌ فرهنگی، افق تازه می‌گشاید و زمینه 

‌ساز درک انتقادی از روابط میان فرهنگ‌ ها می‌گردد.

1. Philosophische Anthropologie als interdisziplinäre Praxis (Eng: Philosophical Anthropology as an Interdisciplinary Praxis).
2. Max Scheler (1874–1928)
3. Nicolai Hartmann (1882–1950)
4. Becker Ralf (1975)
5. Das interkulturelle Subjekt. Die anthropologischen und medialen Grundlagen der kulturellen Verschiedenheit des Menschen bei 
Wilhelm von Humboldt und Helmuth Plessner (Eng: The Intercultural Subject: The Anthropological and Medial Foundations of 
Human Cultural Difference in Wilhelm von Humboldt and Helmuth Plessner) [ 2003]
6. Die Idee der Toleranz in der Interkulturellen Philosophie (Eng: The Idea of Tolerance in Intercultural Philosophy
7. Wilhelm von Humboldt (1767–1835)
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خوانشی از امکان گفتگوی میان‌ فرهنگی بر اساس مفهوم برون ‌مرکز بودنِ انسان
این  به  این مفهوم  امکان گفتگوی میان ‌فرهنگی اهمیت دارد.  ویژه در تحلیل  به‌ گونۀ  پلسنر  بودن«        مفهوم »برون ‌مرکز 
درک  و  تأویل  فرآیند  درگیرِ  همواره  و  رفته  فراتر  خود  محدود  و  مرکزی  موقعیت  یک  از  طبیعی  به‌گونۀ  انسان‌ها  که  معناست 
دیگری هستند. در جهان چندفرهنگی معاصر، جایی که تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی به‌ گونۀ فزایندۀ برجسته شده است، 
این‌رو،  از  به‌شمار می‌آید.  انسان‌ها  برای  بلکه ضرورت وجودی  اجتماعی،  یا  تنها ضرورتِ اخلاقی  نه‌  میان‌فرهنگی  گفتگوی 
نیز مطرح  امرِ هستی‌شناختی  به‌عنوان یک  بلکه  به فرآیند »دانستن« محدود نمی‌شود،  تنها  انگیزۀ گفتگو  گفته می‌شود که 
است که در ارتباط با »من- تو« نمود می‌یابد؛ »تویی که همۀ توهای دیگر را در نظر می‌گیرد«) بوبر، 1386: 123( و زمینه‌ 

های »بینامتنیت1« را فراهم می‌آورد.
      در این بستر، »برون‌مرکز بودن« به‌عنوان ویژگی انسان، امکان درک و پذیرش »دیگری« را فراهم می‌آورد. انسان‌ها از این 
موقعیت می‌توانند به فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های مختلف توجه کنند و درک نمایند که هر فرهنگ به‌ گونۀ مستقل از موقعیت »خود« 

و »دیگری« تأویل می‌شود. از این طریق، آنان می‌توانند به‌صورت مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .
      در این بستر، »برون‌ مرکز بودن« به ‌عنوان ویژگی انسان، امکان درک و پذیرش »دیگری« را فراهم می‌آورد. انسان‌ها از این 
جایگاه می‌توانند به فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های مختلف توجه کنند و درک نمایند که هر فرهنگ از موقعیت »خود« و »دیگری« تأویل 
می‌شود. از این طریق، آنان می‌توانند در تعامل با یکدیگر، مسیرهای جدیدی برای فهم و گفتگو در عرصه‌های فلسفی، اخلاقی 

و هستی‌شناختی بگشایند که فضای پویا برای تکامل انسانی و گسترش دایرۀ فهم و تجربۀ مشترک ایجاد می‌کند.

مبانی نظری تحقیق
      در بررسی »نسبتِ فلسفۀ میان‌ فرهنگی با انسان‌ شناسی پلسنر«، مفهوم کلیدی و برجسته همانا »جایگاه برون ‌مرکزی« انسان 
است. پلسنر، در مخالفت با نگرش‌های طبیعت‌گرایانه و تقلیل‌گرایانه، انسان را موجودی تعریف می‌کند که از »موقعیت برون 
‌مرکز« برخوردار است. این موقعیت بدین معناست که انسان هیچ‌گاه قادر به قرار گرفتن در موقعیت‌ های محدود و خاص نیست 
و همواره نگاهی بیرونی به خود و جهان دارد. از آنجایی که انسان در هر موقعیتی از زاویۀ بیرونی به جهان و خود می‌نگرد، این 
ویژگی به او این امکان را می‌ بخشد که »دیگری« را درک کرده و »خود« را در موقعیت‌های متنوع و گوناگون فرهنگی، اجتماعی 
فهمِ  به  مرکزی  برون‌  دیدگاه  به ‌واسطۀ  انسان  فرهنگ‌ های مختلف،  و  دیگران  به سوی  این گشودگی  در  قرار دهد.  تاریخی  یا 
عمیق‌تری از تفاوت‌ ها و شباهت‌ های انسانی دست می‌ یابد. در این چارچوب، فلسفۀ میان‌فرهنگی که در پی رسیدن به درک 
چندسویه میان فرهنگ‌هاست، با بهره‌گیری ویژه از مفهوم »برون‌مرکز بودن انسان« در منظومۀ فکری هلموت پلسنر، زمینه‌ای 
فراهم می‌سازد تا آدمیان با گذر از مرزهای تنگ فردی، تاریخی و فرهنگی، چشم‌اندازهای تازه‌ای از شناختِ تنوع و گوناگونی 
انسانی را پیش روی خود بگشایند. بر این بنیاد، مفهوم »برون‌مرکزی« نه‌تنها به‌عنوان یکی از پایه‌های انسان‌شناسی فلسفی 
پلسنر شناخته می‌شود، بلکه می‌توان آن را ابزارِ اندیشگی و سودمند برای گشودن راه‌های گفتگوی میان‌فرهنگی و رویکردهای 

ژرف‌تر به دیگری دانست.
      در این نگاه، انسان به‌ عنوان موجودی که همواره در موقعیتِ برون ‌مرکز قرار دارد، قادر است تفاوت‌ها را درک کرده و آن‌ها را 
بپذیرد. این موقعیت، انسان را به سوی فهمِ عمیق‌تر از »دیگری« هدایت می‌کند و او را قادر می‌سازد که خود را در موقعیت‌های 
گوناگون فرهنگی، اجتماعی و تاریخی قرار دهد. از این‌رو، گفتگوی میان ‌فرهنگی تنها به ‌عنوان یک امرِ اخلاقی یا فرهنگی 

مطرح نمی‌شود، بلکه به یک ضرورت وجودی بدل می‌گردد که ریشه در سرشت انسانی دارد. 
      در واقع، امکان گفتگوی میان ‌فرهنگی نه تنها برای شناخت و درک متقابل فرهنگ‌ها، بلکه برای تحقق انسانیت انسان‌ها 
در جهانِ چندفرهنگی و پیچیده ضروری است. این امر نه تنها بر نیاز به همزیستی مسالمت‌آمیز میان انسان‌ها تأکید دارد، 
به وسوسه ‌های  باید  این صورت،  فراهم می‌آورد. در  را  و منعطف  پویا  انسانی  برای شکل‌گیری هویت‌ های  بسترِ اصلی  بلکه 
»یکسان‌ سازی« توجه داشت؛ پدیدۀ که به تعبیر هانا آرنت2، »با چیرگی تمام می کوشد انسان ها را به صورتی سازمان دهد 
که تکثر و تمایزِ نامحدودِ شان از بین برود و کل انسانیت به صورت فردی واحدی درآید«) آرنت، 1398: 262 (.  ناسیونالیزم 
نوین، افراط‌گرایی مذهبی و نژادپرستی، همگی تمایلات و وسوسه‌هایی هستند که انسان‌ها را به سوی یکسان‌سازی فرهنگی 
سوق می‌دهند. این خطرات، که »هیچ‌گونه نقد و سنجشی را مجاز نمی‌شمارند« ) پوپر، 1377: 1050(، افزون بر انکار تنوع 
فرهنگی، به ترویج ایدئولوژی‌های یوتوپیایی و تجویز خشونت نیز می‌انجامند. چنین فرآیندی نه تنها برای »هرمنوتیک فرهنگ‌ 

1. Eng: intertextuality
2. Hannah Arendt (1906 - 1975 )
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ها« تهدیدِ جدی به‌شمار می‌آید، بلکه هویت‌های خاکستری تمدن‌ها را نیز با چالش‌های برخوردهای تمامیت‌خواهانه روبرو 
می‌کند.

روش تحقیق
      روش این تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل نظری متون فلسفی است. این مقاله با بهره‌گیری از روش‌شناسی کیفی و تحلیل 
متون فلسفی، نشان می ‌دهد که فلسفۀ میان ‌فرهنگی، در عین حال که موضوع فرهنگی و اخلاقی به ‌نظر می‌رسد، در حقیقت 
زمینۀ  در  به ‌ویژه  پلسنر  نظریات  منظر،  این  از  دارد.  وجودی  و  انسان‌شناختی  بنیادین  ساختارهای  در  عمیق‌تری  ریشه ‌های 
و متکثر  پیچیده  لزوم گفتگوهای میان ‌فرهنگی در دنیای  و  برای فهم ماهیت  از مبانی  به‌ عنوان یکی  انسان‌شناسی فلسفی، 

کنونی، قابل بررسی و توسعه هستند.
      در این پژوهش، مطالعه و تحلیل آثار هلموت پلسنر و دیگر اندیشمندان فلسفی مانند مارتین ویمِر، پانیکار، کیمرله، آدهار مال، 
بتانکور و پژوهشگران فعال در حوزۀ فلسفۀ میان فرهنگی، به بررسی نسبتِ انسان‌ شناسی پلسنر با فلسفۀ میان‌فرهنگی پرداخته 
شده و نحوۀ بسط مفاهیم پلسنر در این زمینه مورد تحلیل قرارگرفته است. روش تحقیق مبتنی بر استخراج و تحلیل مفاهیم 

کلیدی از متون فلسفی است که به‌ گونۀ مستقیم با مسئلۀ گفتگوی میان ‌فرهنگی و انسان‌ شناسی ارتباط دارند. 

یافته‌های تحقیق
       ۱. پلسنر با طرح مفهوم »برون‌مرکزبودن« انسان، امکان مواجهه با دیگری را بخشی ذاتی از وجود انسانی می‌داند. این ویژگی 
به انسان توان می‌دهد نه‌تنها از مرزهای تنگ موقعیت خود فراتر رود، بلکه با حفظ فاصله، در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی وارد 
گفتگو با دیگران شود. از نظر پلسنر، منطق جامعۀ مدرن، منطقِ فاصله است؛ چرا که آزادی، بدون وجود فاصله‌ای میان افراد 

و بدون رعایت آن، تحقق‌پذیر نیست. انسان‌ها باید آزاد باشند تا در بستر این فاصله، بتوانند خویشتن را در آزادی شکل دهند.

      ۲.  گفتگوی میان ‌فرهنگی نه ‌تنها امرِاخلاقی یا فرهنگی، بلکه ضرورتی برخاسته از واقعیتِ هستی‌شناختی1ِ  انسان است؛ 
ضرورتی که به‌گونۀ بنیادین با ساختارِ »برون‌مرکزبودن« انسان، به تعبیر هلموت پلسنر، گِره خورده است. انسان، چون در مرکز 
خویش مأوا ندارد، همواره به‌سوی دیگری گشوده است. این گشودگی، شرط نخستینِ خودفهمی، درک دیگری، و امکان تفاهم 
میان‌فرهنگی است. از این‌رو، گفتگوی میان‌فرهنگی نه‌تنها امرِ ممکن، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است؛ فرصتی برای گشوده‌شدن 
به سوی دیگری و دریافت جایگاه خویش در نسبت با افق‌های متکثر معنا، آنجا که حقیقت، نه در تملک فردی، بلکه در مشارکت 

و فرایند تعامل مشترک شکل می‌گیرد.
      انسان در مسیر دریافت حقیقت، خویشتن را در »موقعیتِ مکالمه‌محور« قرار می‌دهد و می‌پذیرد که بخشی از حقیقت نزد او 
و بخشِ دیگر نزد مخاطب است. به همین دلیل، هانس گئورگ گادامر به‌روشنی تصریح می‌کند: »هیچ‌گونه اظهار نظر یا حکمی 
به‌دست  یا نظام‌های بسته  انزوا  بنابراین، حقیقت در   .) ) کوزنز هوی، ۱۳۷۱: ۶۷  باشد«  به‌طور مطلق درست  ندارد که  وجود 

نمی‌آید؛ بلکه تنها در بستر گفتگو و در پرتو افق معنایی مشترک می‌توان به آن نزدیک شد.

پلسنر،  فلسفی  انسان‌شناسی  بازخوانی  با  بکر،  رالف  و  فیشر  یواخیم  فلگنهاور،  کاترین  همچون  پژوهشگران،  برخی   .۳       
رهگذر  از  تنها  انسان  آنان،  منظر  از  گرفته‌اند.  به‌کار  فرهنگی  افق‌های  میان  گفتگو  امکان  تبیین  جهت  در  و  داده  بسط  را  آن 
»واسطه‌مندی« و »قرار گرفتن در معرض دیگری« به خودفهمی و تاریخ‌مندی دست می‌یابد؛ ویژگی‌ای که گفتگوی میان‌فرهنگی 
را نه تنها کنش بیرونی، بلکه نمود پویای خودفهمی انسان در افق گشوده و میان‌ذهنی می‌سازد. در این چارچوب تفسیری، 
تأکید پلسنر بر ساختار چندلایه و ناهم‌سطح تجربۀ انسانی، این امکان را فراهم می‌آورد که تنش‌ها و فاصله‌های میان انسان‌ها نه 

به‌مثابۀ مانع، بلکه به‌عنوان شرط امکانِ فهم متقابل و »بینافهمی« تلقی شوند؛ امری که از نسبتِ افق با افقِ فهم حکایت دارد.

به  او  چندوجهی  »نگاه  و  بودن«  مرکز  »برون  مفهوم  پلسنر،  فلسفی  انسان‌شناسی  به  توجه  با  ویمر،  مارتین  فرانتس   .  ۴       
انسان«):Wimmer, 2017  1 (، فلسفۀ میان‌فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. او در آثار خود بر اهمیت درک موقعیت‌های برون 
نگاه  از  باید  انسان ‌ها  میان‌فرهنگی،  و معتقد است که در گفتگوهای  تأکید می‌کند  تفاهم  به  برای دستیابی  انسان‌ها  ‌مرکزی 
خودمحور فراتر رفته و جایگاه دیگری را درک کنند تا تفاهم معنادار شکل بگیرد. ویمِر بر اساس همین مبانی، نظریۀ »پلی‌لوگ2« 
1. existenzielle faktizität (existential facticity)
2. polylogue / polylog
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برقراری  و  انسان‌ها  از طریق درک موقعیت‌های برون ‌مرکزی  تنها  تأکید می‌نماید که  و  ( را مطرح می‌کند   Wimmer,2007: 89 (
گفتگوی چندجانبه است که می‌توان به تفاهم واقعی و مؤثر در عرصه فرهنگی دست یافت.

 
 فرجام سخن

      در پرتو انسان‌شناسی فلسفی هلموت پلسنر، این حقیقت برجسته می‌شود که انسان، برخلاف سایر موجودات، از توانایی 
بنیادینِ تأویل خویشتن و درک دیگری برخوردار است؛ ظرفیتی که او را قادر می‌سازد از موقعیت خویش فراتر رود، خود را در 
جایگاه دیگری قرار دهد و با او به‌گونه‌ای مؤثر ارتباط برقرار کند. این ویژگی نه‌تنها در سطح وجودی فرد انسان نقشِ تعیین‌کننده 
مبنا،  این  بر  می‌رود.  شمار  به  میان‌فرهنگی  گفتگوهای  امکانِ  بنیادیِ  شرط  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  ساحت  در  بلکه  دارد، 
انسان‌شناسی پلسنر نه‌ تنها به‌مثابۀ بنیانِ فلسفی برای تحلیل ماهیت انسان، بلکه به‌عنوان افق‌گشایی برای درک متقابل میان 

فرهنگ‌ها، نقشی راهبردی و مؤثر ایفا می‌کند.
  این نوشتار نشان می‌دهد که فلسفۀ میان‌فرهنگی، در پیوند با انسان‌شناسی پلسنر و به‌ویژه از منظر مفهوم »برون‌مرکزبودن«، 
برون‌مرکزبودن،  این  کند.  نقش  ایفای  فرهنگ‌ها  میان  زنده  و  اصیل  گفتگوی  برای شکل‌گیری  نظری  بسترِ  به‌عنوان  می‌تواند 
نوعی گشودگی بنیادین است: گشودگی به دیگری، به تفاوت، و به امکان عبور از مرزهای سخت و فروبستۀ فرهنگی، بدون آن‌که 

دیگری به چارچوب‌های از پیش مفروض فروکاسته شود.
      اندیشمندان آلمانی‌زبان معاصر با تداوم و گسترش این بنیان، بر ضرورت خلق فضای مفهومی و اخلاقی تأکید کرده‌اند که در 
آن انسان‌ها نه در وضعیت تقابل، بلکه در افق همزیستی مبتنی بر تفاهم و بازشناسی متقابل حضور یابند. در چنین وضعیتی، 
گفتگوهای  برای  فلسفی  بنیان‌های  جستجوی  در  که  باشد  کسانی  الهام‌بخش  می‌تواند  همچنان  تفکر  حوزۀ  در  پلسنر  میراث 

میان‌فرهنگی در دنیای امروز هستند.
معنای  تودوروف  آموزۀ  است،  وابسته  گفتگویی  ظرفیت‌های  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  آن  انسانی  بقای  که  جهانی  در        
»برساختن هویت  اساس، هم  این  بر  )تودوروف، ۱۳۷۷: ۱۸۴(.  زندگی، گفتگو است«  ژرف‌تری می‌یابد که می‌گوید: »گوهر 
و  انسانی‌تر  امرِ  به‌عنوان  ایقان«  »جزم  از  رهایی  نیز  و  شود،  گرفته  پرسش  به  باید   )۳۰  :۱۳۸۰ )کاستلز،  یکسان‌سازی«  برای 
 جدی‌تر تلقی گردد؛ چنان‌که پل ریکور بیان می‌کند: »زندگی در عدم ایقان، هرچند دشوارتر است، اما بسی انسانی‌تر است«

)ریکور، ۱۳۷۴: ۸ (.
      در این چشم‌انداز، »برون‌مرکزبودنِ« انسان نه‌تنها به‌عنوان امکانی برای رهایی از سوبژکتیویزم و خودمرکزبینی فرهنگی مطرح 
می‌شود، بلکه راهی برای رهایی از سلطۀ روایت‌های کلان، اسطوره‌های ایدئولوژیک و جزم‌باوری‌هایی است که گفتگو را ناممکن 
می‌سازند. انسان، به‌مثابۀ موجودِ سیال، گشوده و همواره در حال شدن، در مرکزِ گفتمانی جای می‌گیرد که شرط امکان زیست 

مشترک در جهانِ متکثر و »پیچیده« )مورن، ۱۳۸۱: ۳۹( است.
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دکتر فهیمه نصیری1

واکاوی مبانی فلسفۀ میان فرهنگی 

چکیده 
ــا روش پژوهــش تحلیــل محتــوای کیفــی انجــام شــد.  ــا هــدف اســتخراج مبانــی فلســفۀ میان‌فرهنگــی ب       پژوهــش حاضــر ب
ابــزار گــردآوری داده هــای پژوهــش، مصاحبــۀ نیمــه ســاختاریافته بــود. نمونــه بــه صــورت هدفمنــد از میــان شــش صاحــب نظــر 
ــفۀ  ــی فلس ــان داد، مبان ــا نش ــه ه ــد. یافت ــاب ش ــد، انتخ ــه بودن ــن زمین ــه در ای ــاب و مقال ــه دارای کت ــی، ک ــفۀ میان‌فرهنگ فلس
ــه  ــی دو مؤلف ــتی شناس ــث هس ــران در بح ــب نظ ــن صاح ــدگاه ای ــن از دی ــری و همچنی ــی نظ ــه مبان ــه ب ــا توج ــی ب میان‌فرهنگ
ســاختار متحــول و متکثــر هســتی؛ و معنــای متکثــر زندگــی را شــامل مــی شــود. در بحــث معرفــت شناســی شــامل چهــار مؤلفــه 
ــورداری از  ــتدلال؛ و برخ ــر اس ــی ب ــوی مبتن ــق گفتگ ــه از طری ــی؛ مفاهم ــی و دیگرشناس ــت؛ خودشناس ــودن حقیق ــر ب منتش
ســاحتی کثــرت گرایانــه اســت و در بحــث مبانــی انســان شناســی شــامل چهــار مؤلفــه پیوســتگی انســان بــا طبیعــت؛ اجتماعــی 
بــودن انســان؛ برخــورداری انســان از آزادی و مســئولیت اجتماعــی؛ و همچنیــن برخــورداری ذاتــی انســان از فکــر و فلســفه مــی 
ــه، برخــورداری از  باشــد، و در نهایــت در بحــث ارزش شناســی دربرگیرنــدۀ چهــار مؤلفــه برخــورداری از ســاحتی نســبی گرایان

ســاحتی کثــرت گرایانــه، برخــورداری از ســاحتی استکبارســتیزانه، و برخــورداری از ســاحتی زیبایــی شناســانه مــی باشــد. 

واژه‌های کلیدی: فلسفه میان‌فرهنگی، هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی

مقدمه
      مطالعــۀ روندهــای تاریخــی نشــان می‌دهــد کــه ســدۀ هجدهــم و آغــاز ســدۀ نوزدهــم، دوره‌ای تعیین‌کننــده در شــکل‌گیری 
ــا گســترش علــوم  نســبت میــان تفکــر اروپایــی و برداشــت آن از »جهــانِ غیراروپایــی« بــوده اســت. ایــن دوران، کــه همزمــان ب
انســانی، نظــم اســتعماری و صورت‌بنــدی فلســفۀ تاریــخ مــدرن اســت، بــا تکویــن گفتمان‌هایــی همــراه بــود کــه می‌کوشــیدند 

جهــان را در چارچــوب مفاهیــم جهان‌شــمول، ولــی در عیــن حــال ریشــه‌دار در تجربــۀ اروپایــی، ســامان دهنــد.
ــناختی  ــته‌های انسان‌ش ــز نوش ــی3« و نی ــای طبیع ــون »جغرافی ــی چ ــت2 در درس‌گفتارهای ــل کان ــری، ایمانوئ ــتر فک ــن بس در ای
خــود، کوشــید تــا تصویــری از تفاوت‌هــای فرهنگــی و اقلیمــی میــان جوامــع بشــری ارائــه دهــد. در ایــن تحلیل‌هــا، کــه آمیــزه‌ای 
از عناصــر مردم‌نگارانــه، زیســت‌محیطی و گاه پیش‌داورانه‌انــد، نوعــی سلســله‌مراتب تاریخــی و فرهنگــی قابــل مشــاهده اســت 
ــد، و  ــدی می‌دان ــاق و قانون‌من ــت، اخ ــن عقلانی ــل تکوی ــا را مح ــد. او اروپ ــژه‌ای می‌یاب ــگاه وی ــی جای ــدن اروپای ــه در آن، تم ک
جوامــع دیگــر را در مراحــل متفاوتــی از »بلــوغ تاریخــی« توصیــف می‌کنــد. بــا ایــن حــال، خوانش‌هــای معاصــر از ایــن متــون، 

میــان تفســیرهای پدیدارشــناختی، نقــد ایدئولوژیــک و دفــاع از چارچــوب اخلاقــی کانــت در نوســان‌اند.
      گئــورگ ویلهلــم فریدریــش هــگل4 نیــز در »درس‌گفتارهایــی دربــارۀ فلســفۀ تاریــخ5«، تاریــخ را به‌مثابــۀ رونــدی تفســیر می‌کنــد 
ــی از  ــرفت در آگاه ــخ، پیش ــت، و تاری ــهور او - »روح آزاد اس ــۀ مش ــد. جمل ــت می‌یاب ــی از آزادی دس ــه آگاه ــه در آن، »روح« ب ک
آزادی اســت6« - نمایانگــر فهمــی دیالکتیکــی از تاریــخ جهانــی اســت کــه در آن، فرهنگ‌هــا بــر مبنــای توان‌شــان بــرای تحقــق 
ــیحیت را در  ــش مس ــه، نق ــن زمین ــگل در ای ــوند. ه ــنجیده می‌ش ــی س ــی و دین ــی، اخلاق ــاختارهای سیاس ــوم آزادی در س مفه
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ــد. ــی می‌کن ــد معرف ــن فراین ــۀ اوج ای ــا را نقط ــد و اروپ ــده می‌دان ــی از آزادی تعیین‌کنن ــردی و جهان ــی ف ــن آگاه تکوی
ــا این‌همــه، تفســیرهای هــگل از آســیا، آفریقــا و تمدن‌هــای بومــی قــارۀ آمریــکا - کــه در دســتگاه نظــری او بیشــتر فاقــد        ب
ــه  ــتعماری، ب ــای پسااس ــفه و نقده ــرِ فلس ــای معاص ــوند -  در گفتمان‌ه ــر می‌ش ــی تصوی ــخ جهان ــیر تاری ــگر در مس ــش کنش نق
موضوعــی مناقشــه‌برانگیز و محــلِ بازخوانی‌هــای جــدی بــدل شــده‌اند. برخــی خوانش‌هــا، ایــن مواضــع را بازتــاب زمینه‌هــای 
ــد؛ در حالی‌کــه شــماری از  ــگاه آن‌هــا در کل دســتگاه فلســفی هگل‌ان ــۀ او می‌داننــد و در پــی فهــم جای فکــری و تاریخــی زمان
مفســران ایــن رویکــرد را بازتابــی از محدودیت‌هــای ســاختاری در افــق تاریخــیِ فلســفۀ مــدرن و نــگاه غالــبِ اروپامحــور آن تلقــی 
ــد:«  ــح می‌کن ــود، تصری ــده می‌ش ــت دی ــزد کان ــر ن ــه پیش‌ت ــی ک ــله‌مراتب مفهوم ــن سلس ــداد همی ــز در امت ــگل نی ــد، ه می‌کنن

اروپــا جهــان را درنوردیــده و بــه تملــک خــود درآورده است...«)یوســفی، ۱۳۹۶: ۸۴ (.
     »یوســفی در کتــاب »مبانــی وســاختار فلســفۀ میان‌فرهنگــی« بــه رویــدادی اشــاره می‌کنــد کــه در تابســتان ســال ۲۰۰۸، در 
یکــی از همایش‌هــای بین‌المللــی فلســفۀ میان‌فرهنگــی در ســوئیس رخ داد. بــه گفتــۀ او، در جریــان ایــن همایــش، گفتگــوی 
جــدی و بحث‌برانگیــز میــان اندیشــمندان آفریقایــی و اروپایــی شــکل گرفــت«. یکــی از شــرکت‌کنندگان آفریقایــی، اهــل غنــا، 

بلافاصلــه پــس از پایــان ســخنرانی یکــی از همتایــان فرانســوی خــود، بــا صــدای بلنــد و در فضــای ســالن بیــان کــرد:

ای همــکار محترم! تا کی باید دنیای تفکر این خودشــیفتگی و خودمرکز پنداری علمی شــما را تحمل کنــد؟ چرا باید در ذهن 
بســیاری از مردم در اروپا وقتی اســم آفریقا را می آوریم، فقر و بدبختی و جنگ و جنایت یا زرافه و فیل و کرگدن تداعی شود؟ چرا 
وقتی از آمریکای لاتین می گوییم باید در ذهن بســیاری از انســان ها فقر و بدبختی تداعی شــود؟ و چرا وقتی از اروپا می گوییم 
در ذهن جهانیان رفاه و فرهنگ و تمدن تداعی می شود؟ باعث و بانی این همه بدبختی در آفریقا و آمریکای لاتین کیست؟ ملت 
های این سرزمین ؟ شما با من و ملت های ما دویست سال متمادی چه کردید؟ شما ما را مثل میمون های جنگل می بینید. شما 
همه چیز ما را گرفتید، زبان ما را، فرهنگ ما را و استعدادهای ما را به اروپا بردید و ما را در کشورهای مان اسیر سیرو سلوک خود 

کردید. امروز سیاستمداران شما حتی حاضر به عذرخواهی برای کردههای نیاکان خود نیستند)یوسفی، 1396: 83-82 (.

ــاز،  ــزرگ دوران س ــوف ب ــه فیلس ــدند. س ــری آن ش ــای فک ــان ه ــه و بنی ــد مدرنیت ــتۀ منتق ــران برجس ــتم، متفک ــدۀ بیس       در س
نیچــه1، ویتگنشــتاین2 و هایدگــر3 هــر کــدام بــه گونــه ای نارســایی هــای تفکــر معاصــر را برمــا ســاخته انــد. اگــر اندیشــۀ متفکران 
دیگــری ماننــد مارکــس4، وبــر5، فرویــد6، هوســرل7، فوکــو8  و دریــدا9 را هــم بــه ایــن متفکــران اضافــه کنیــم، درمــی یابیــم کــه 

»در خــود غــرب، وضــع غالــب، نقــد و بیــان ناتوانــی هــا و ضعــف هــای تفکــر مــدرن اســت«) مصلــح، 1397: 475( 
ــفۀ  ــن فلس ــیس انجم ــا تأس ــژه ب ــه وی ــادی، ب ــۀ۹۰ می ــل ده ــۀ ۸۰ و اوای ــر ده ــی از اواخ ــان فرهنگ ــفۀ می ــن رو »فلس       از ای
ــاد  ــه بنی ــا »س ــرد ت ــاش ک ــن، 1390: 163 ( و ت ــت«) پی ــده اس ــرح گردی ــال 1992، مط ــن و در س ــهر کل ــی در ش میان‌فرهنگ
جزم‌اندیشــانه مدرنیتــه - کلان‌روایــت‌10 بنیادگرایــی11  و جوهرگرایــی12 - را نقــد کــرده و از آن فراتــر رود«) حقیقــی، ۱۳۹۳: ۳۳(.
      بــه طــور کلــی، اندیشــۀ پســت مــدرن متوجــه بحرانــی در فرهنــگ شــد، و بــر ایــن بــاور بــود کــه بــه هیــچ رو نمــی تــوان ســنت 
فرهنگــی یــا شــیوۀ فکــری واحــدی را بــه منزلــۀ یــک فراروایــت به خدمــت گرفــت. چنانکــه ژان-فرانســوا لیوتار13  در شــرایط پســت 

مــدرن بیــان مــی کنــد، یــک تعریــف ســاده از پســت مــدرن، »تردیــد دربــارۀ فراروایــت هــا«) بهشــتی،1386: 426 ( اســت.
ــت  ــا تقوی ــو ب ــت‌مدرن را هم‌س ــۀ پس ــاد اندیش ــی ابع ــی، برخ ــفۀ میان‌فرهنگ ــتۀ فلس ــمندان برجس ــال14 از اندیش       رام ادهرم
بنیان‌هــای ایــن فلســفه می‌دانــد. او بــا تأکیــد بــر نقــش مفهــوم »تفــاوت« و نقــد کلان‌روایت‌هــا در پست‌مدرنیســم، ایــن 
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نگــرش را امکانــی بــرای پذیــرش تکثــر در پاســخ بــه مســائل فلســفی و فرهنگــی ارزیابــی می‌کنــد. از دیــدگاه او، چنیــن تأکیــدی 
ــفی  ــنت‌های فلس ــا و س ــان فرهنگ‌ه ــادی می ــل و انتق ــوی اصی ــکل‌گیری گفتگ ــاز ش ــان، زمینه‌س ــم جه ــودگی در فه ــر گش ب
ــی نیســت.  ــی نیســت و هیــچ فرهنگــی، فرهنــگ نهای گوناگــون اســت. از همیــن رو می‌نویســد:»هیچ فلســفه‌ای، فلســفۀ نهای
 Mall, (»چنیــن بصیرتــی همــراه تمامــی فلســفه‌ها و فرهنگ‌هــای گوناگــون اســت و از مطلق‌انــگاری آن‌هــا جلوگیــری می‌کنــد

.) 2000: 15
ساختارشــکنی هــم میتوانــد بــه معنــای شکســتن تلقــی هــای مطلــق نگرانــه باشــد. فلســفه هــای پســت‌مدرن تــا جایــی کــه نســبت و 
اتصــال فرهنــگ هــا را نفــی نکننــد، مــورد تأییــد فلســفه میان‌فرهنگــی اســت. مــال بــه طــور خلاصــه، فلســفۀ میان‌فرهنگــی را موقفــی 
معرفــی میکنــد کــه هیــچ مزیتــی بــرای فرهنگــی یــا فلســف هــای خــاص نمــی شناســد. همینطــور »جایــی نســبت بــه جــای دیگــر، یا 
نظــامِ مفهومــی نســبت بــه نظــام دیگــر و حتــی زبانــی نســبت بــه زبانــی دیگــر ترجیــح ندارد«)مصلــح، 1397:  205- 207(. بنابراین:

فلسفۀ میان‌فرهنگی، داعیۀ کلیت‌گرایی و فراگیری فرهنگ و فلسفۀ غرب را نقد می‌کند و خواستار روی‌آوری به دیگر فرهنگ‌ها 
و سنت‌های فکری موجود در آن‌ها و گفتگو با آن‌ها در سطحی برابر و هم‌تراز است؛ تا از این طریق امکان فهم متقابل فراهم شود 

)پین1 1390: 163 (.

      مبنای فلسفۀ میان‌فرهنگی این است که:

در آن می پذیریم انسان ها به رغم این که ممکن است در فرهنگ های مختلف فلسفی بیندیشند، اما نحوۀ اندیشۀ آن ها به رغم 
فلســفی بودن میتواند متفاوت باشــد. تنوع و تکثر را در اندیشۀ فلســفی راه میدهد و در نتیجه، برای فلسفه خاستگاه معینی به 

لحاظ تاریخی قائل نیست ) حسینی بهشتی،  1399: 17 (. 

ــم‌پور، 1384:  ــت«) قاس ــده اس ــدارک دی ــو ت ــدارا و گفتگ ــل، م ــم تحم ــرای مفاهی ــتواری ب ــای اس ــان ه ــفه، »بنی ــن فلس       ای
ــرای یافتــن  ــان فلســفه و فرهنــگ، و همچنیــن تــاش ب ــل می ــد متقاب ــن جنبه‌هــای فلســفۀ میان‌فرهنگــی را پیون 10(. مهم‌تری

ــا: ــت ت ــر آن اس ــفه ب ــن فلس ــد. ای ــکیل می‌ده ــی تش ــان فرهنگ ــک رنگین‌کم ــیم ی ــت ترس ــترکات در جه مش

تبیین گفتمان همزیســتی میان فرهنگ‌ها را بر عهده گیرد و زمینه‌ســازی کند که متفکران از فرهنگ‌های متفاوت در گفتگو با 
یکدیگر اندیشه‌ورزی‌شــان را ادامه بدهند. به همین جهت از نگاه باز، پرمدارا و کثرت‌گرا برخوردار اســت، همچنان باور دارد که 

هیچ فرهنگ یا سنت فلسفی خالص و جاودانه‌ای وجود ندارد ) اشراق، ۱۳۹۶: 2 (.

 گــزاره‌ای کــه نقطــۀ عزیمــت مناســبی بــرای عبــور از انحصارگرایــی فرهنگــی و آغــاز گفتگــوی اصیــل میــان افق‌هــای متفــاوت اســت. 
در واقــع: 

فلســفۀ میان‌فرهنگی، به بنیان های انســانی پدیدارهــای عالم معاصر توجــه می‌دهد. در فلســفۀ میان‌فرهنگی به‌خصوص به 
معضلات و بحران هایی توجه داده می‌شــود که ریشــه در نادرســتی مناســبات انســانی دارند. این توجه می‌تواند ما را به ایجاد 

مناسبات بهتر انسانی رهنمون شود ) مصلح، 1394: 59 (.

      فلســفۀ میان‌فرهنگــی بــه دنبــال »رابطــۀ تکمیلــی« میــان فرهنــگ هاســت؛ فرانتــس مارتیــن ویمــر2 ایــن رابطــۀ تکمیلــی را 
»کنســرت فرهنــگ هــا3« مینامــد. ایــن رابطــه دال بــر ایــن اســت کــه فرهنــگ هــا مکمِــل یکدیگــر انــد، »در ایــن رابطــه، تعامــل 

میــان فرهنــگ هــا نــه تنهــا ممکــن، بلکــه مطلــوب اســت«) دهقانــی، 1396: 81 (. 
      اندیشــۀ میان‌فرهنگــی، در مقــام یــک رویکــرد فلســفی، پرســش از »خــود« را در پیونــدِ درونــی بــا درک »دیگــری« صورت‌بنــدی 
می‌کنــد. ایــن رویکــرد، بــر آن اســت کــه فهــمِ خــودِ انســانی همــواره در پرتــو مواجهــه بــا دیگــری شــکل می‌گیــرد؛ زیــرا هیــچ 
ــری« و  ــود« از »دیگ ــی »خ ــری در تلق ــر، بازنگ ــن منظ ــت. از ای ــل نیس ــل تأم ــری قاب ــده از دیگ ــتقل و بری ــور مس ــی به‌ط هویت

1. Irmgard Pinn (1946 )
2. Franz Martin Wimmer ( 1942 )
3. Concert of Cultures
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ــرای  ــو ب ــی ن ــاید و زمینه‌های ــا می‌گش ــان فرهنگ‌ه ــبت می ــازه در نس ــای ت ــن دو، افق‌ه ــان ای ــی می ــیوۀ ارتباط ــی در ش بازاندیش
ــد:  ــاره می‌کن ــر اش ــه هایدگ ــازد. چنان‌ک ــم می‌س ــو فراه ــم و گفتگ ــری، تفاه هم‌فک

»بودنِ من در جهان، متضمن رابطه با دیگران اســت و دیگری بخشــی از من در جهان اســت«؛ از این منظر، اندیشــۀ فلســفۀ 
میان‌فرهنگی، بی‌آن‌که در صدد کمرنگ کردن »خود« باشــد، به دنبال آن است که »خلأ« میان »خود« و »دیگری« را به سود هر 

دو پُر کند. و بهترین عنصری که می‌تواند این خلأ را پُر کند، عنصرِ »گفتگو« است ) خزایی، 1392: 314 (.

      بدیهــی اســت کــه در جهــان معاصــر، بــا افزایــش پیچیدگی‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی، ضــرورت یافتــن راه‌حل‌هایــی مبتنــی 
بــر فهــم متقابــل و همزیســتی مســالمت‌آمیز میــان فرهنگ‌هــا بیــش از پیــش احســاس می‌شــود. فلســفۀ میان‌فرهنگــی تــاش 
می‌کنــد تــا بــا تأکیــد بــر گفتگــو و ارتبــاط دوســویه، بســتری بــرای عبــور از تعصبــات و جدایی‌هــا فراهــم آورد و اهمیــت تعامــل 
ــال  ــزار انتق ــک اب ــه ی ــش از آنک ــود«گفتگو، بی ــی ش ــد م ــن رو تأکی ــازد. از همی ــته س ــری« را برجس ــود« و »دیگ ــان »خ ــا می پوی
مفهومــی باشــد یــک شــیوۀ نویــن زندگــی اســت و بــر پایــه هــای عدالــت خواهــی، واقــع بینــی، صلــح دوســتی، رواداری، حقیقــت 

جویــی و بردبــاری اســتوار اســت«) رضــوی راد، 1385: 41 (. 
      فیلســوفان میــان فرهنگــی رهیافــت یــا راهنمایــی کلــی دارنــد و آن اینکــه فلســفه امــروز بایــد بــه مســائل اجتماعــی و انضمامی 
بپــردازد؛ درغیــر ایــن صــورت پژوهــش دانشــگاهی و محــض و بــه تعبیــر دقیقتــر »بــه درد خــور نخواهــد بــود«) دهقانــی،1396: 
36 (. از لحــاظ نظــری انجــام ایــن پژوهــش میتوانــد بــه تقویــت ادبیــات موجــود در زمینــۀ فلســفۀ میان‌فرهنگــی کمــک کنــد. 

فقــر پژوهشــی موجــود در ایــن حــوزه یکــی از انگیــزه هــای مهــم انجــام ایــن پژوهــش بــود.

2. پیشینۀ پژوهش
ــی از  ــت. برخ ــده اس ــام ش ــف انج ــای مختل ــی از زوای ــفۀ میان‌فرهنگ ــۀ فلس ــی در زمین ــر، پژوهش‌های ــال اخی ــد س       در چن

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــر ب ــوع حاض ــا موض ــط ب ــای مرتب پژوهش‌ه
ــش  ــاس خوان ــر اس ــی ب ــفه آفریقای ــتی فلس ــکان و چیس ــل ام ــوان »تحلی ــا عن ــی ب ــی )۱۳۹۶( در پژوهش ــنایی و دهقان       س
ــزاج  ــر هرمنوتیــک گادامــر2 »از امت ــه تحــت تأثی ــد کــه کیمرل ــخ فلســفه« نشــان داده‌ان ــه1 از تاری میان‌فرهنگــی هاینتــس کیمرل
ــرای اینکــه  ــه نظــر او، »ب ــد. ب ــرای گفتگــو میــان دو فرهنــگ«) ســنایی و دهقانــی، 1396: 9 ( ســخن می‌گوی افق‌هــای فهــم ب
فرهنگ‌هــای مختلــف در تعامــل بــا هــم قــرار گیرنــد، لازم اســت ضمــن حفــظ هویــت فرهنگــی، از مرکزیت‌گرایــی فاصلــه بگیرنــد 
تــا امــکان گفتگــو میــان آنهــا فراهــم شــود«) ســنایی و دهقانــی، 1396: 9  (. ایــن فرآینــد مســتلزم آن اســت کــه »فــرد از منطــق 
ــا خــود را در مقابــل فرهنــگ مقابــل گشــوده ســازد و بدیــن نحــو  ــا گــوش ســپردن فــارغ از پیــش‌داوری بهــره گیــرد ت گفتگــو ی

ــی، 1396:  23 (. ــنایی و دهقان ــد«) س ــق یاب ــم تحق ــای فه ــان افق‌ه ــزاج می امت
      مشــکات و مصلــح )۱۳۹۷( در پژوهشــی بــا عنــوان »فلســفۀ ميــان فرهنگــی بــر مبنــای فلســفۀ فرهنــگ هــردر«، مهم‌تریــن 
ــی  ــوری و جهان‌روای ــر اروپامح ــی در براب ــفۀ میان‌فرهنگ ــمرده‌اند: فلس ــر برش ــرح زی ــه ش ــی را ب ــفۀ میان‌فرهنگ ــای فلس مؤلفه‌ه
ــفه‌ورزی  ــد فلس ــری در فرآین ــک جهت‌گی ــا ی ــفه تنه ــن فلس ــت؛ ای ــی اس ــوم میان‌فرهنگ ــون مفه ــاوت«، کان ــرد؛ »تف ــرار می‌گی ق
نیســت، بلکــه بــر نحــوۀ عمــل و مواجهــه بــا دیگــری تأمــل دارد. فلســفۀ میان‌فرهنگــی بــه مرکزگرایــی خویــش یــا دیگــران معترض 

ــت.  ــی اس ــی وحدت‌گرای ــی، در پ ــرش کثرت‌گرای ــن پذی ــرد و در عی ــرانگی را نمی‌پذی ــن و خودس ــبیت‌گرایی بنیادی ــت؛ نس اس
پژوهش به این نتیجه می‌رسد که:

فلســفۀ میان فرهنگی در عيــن باور به تکثر فرهنگی، حفظ هویت‌هــا، مرکزیت‌ها و تفاوت‌ها، راه را بر نســبيت گراییِ بنيادين و 
شــکاکيت بســـته است، چنانکه در عين باور به امور یاد شــده در و پنجره‌های ارتباطات یا گفتگوي چند جانبه را در »منادها«ی 
فرهنگی و تمدنی گشــوده اســت؛ گفتگویی که می‌تواند به داد و ســتد آگاهانه و انتخابی در فرهنگ‌ها و تمدن‌ها منجر شــود و 

انسان‌ها را در انسانيت گرد آورد ) مشکات و مصلح، 1397: 150 (. 

1. Heinz Kimmerle ( 1930 – 2016 )
2. Hans-Georg Gadamer (1900–2002)
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      اســدی، شمشــیری، یوســفی و کریمــی )۱۳۹۸( در پژوهشــی بــا عنــوان »ویژگی‌هــای برنامــۀ درســی صلح‌محــور بــر اســاس 
ــوا،  ــد و آن را در چهــار بخــش: هــدف، محت ــه بررســی برنامــۀ درســی صلح‌محــور پرداختن آموزه‌هــای فلســفۀ میان‌فرهنگــی« ب
روش و ارزشــیابی، تحلیــل کــرده انــد. آموزه‌هــای فلســفۀ میان‌فرهنگــی در ایــن مطالعــه عبــارت بودنــد از: »حقیقــت منتشــر، 

توجــه بــه دیگــری، گفتگومحــوری و توجــه بــه مســائل عینــی جامعــه«.
      پژوهشگران در این پژوهش توصیه کرده‌اند:

اولین گام باید اصلاح یا پاک ســازی محتواهای ضد همزیســتی و صلح باشــد. گام مهم بعدی، تهیۀ محتوایی اســت که زمینۀ 
آشــنایی و شــناخت صحیح دیگر فرهنگ‌ها و دستاوردهای فکری و معنوی و تمدنی آنها و آشــنایی با نقش سازندۀ آنها را فراهم 
کند. باید محتوای آموزشی‌ای تدوین شود که کثرت‌های فکری، فرهنگی، قومی، نژادی و امثال اینها در آن دیده شود و افق نگاه 

دانش‌آموز را در پهنۀ زمان و مکان گسترش دهد ) اسدی، شمشیری، یوسفی و کریمی، ۱۳۹۸: ۱۳۲ (.

ــای  ــی در کتاب‌ه ــفۀ میان‌فرهنگ ــای فلس ــوان »واکاوی مؤلفه‌ه ــا عن ــی ب ــان )۱۴۰1( در پژوهش ــروزاده و بناه ــری، ماه       نصی
مطالعــات اجتماعــی دورۀ ابتدایــی ایــران« بــه تحلیــل عمیــق متــون درســی پرداختنــد. آنهــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتوای 
کیفــی، توانســتند »چهــار مقولــۀ دیگرشناســی و توجــه بــه دیگــری؛ تکثرگرایــی؛ صلــح؛ و اســتقلال هــو یــت فرهنگــی بــه عنــوان 
مؤلفــه هــای فلســفۀ میــان فرهنگــی اســتخراج شــد کــه مــی تــوان گفــت بــه همــۀ آنهــا توجــه کمتــری شــده اســت« )نصیــری، 
ماهــروزاده و بناهــان، 1401: 209 (.  ایــن یافته‌هــا تأکیــد می‌کننــد کــه فلســفۀ میان‌فرهنگــی، فراتــر از یــک رویکــرد نظــری، 

به‌عنــوان بســترِ عملــی بــرای تعلیــم و تربیــت مــدرن و دموکراتیــک بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
      نصیــری )۱۴۰۳( پژوهشــی بــا عنــوان »رونــد شــکل‌گیری و بســترهای زمینه‌ســاز فلســفه‌ورزی میان‌فرهنگــی« بــا روش توصیفی 
انجــام داد. یافته‌هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه »ســه بســتر جــزم اندیشــی دوران مدرنیتــه شــامل کلان روایــت، بنیادگرایــی و 

جوهرگرایــی از عوامــل زمینــه ســاز شــکل گیــری فلســفۀ میــان فرهنگــی محســوب مــی شــوند«) نصیــری، 1403: 48 (.
      در خــارج از حــوزۀ فارســی زبــان نیــز پژوهــش‌ هایــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت کــه بــه مرتبطتریــن آنهــا اشــاره میشــود: 
ــودن ایــن حــوزه از فلســفه  ــه چالش‌برانگیــز ب ــر فلســفۀ میان‌فرهنگــی2 ب ــا عنــوان »درآمــدی ب پانیــکار1 )2004( در پژوهشــی ب
ــی  ــان کلی‌گرای ــل می ــی در تقاب ــفۀ میان‌فرهنگ ــاور او، فلس ــه ب ــد. ب ــاره می‌کن ــگ اش ــفه و فرهن ــویۀ فلس ــت دوس ــبب ماهی به‌س
ذات‌منــد فلســفه و ســاختار اســطوره‌ای فرهنــگ بــا تنش‌هــا و ناســازگاری‌هایی مواجــه اســت. وی بــا برجســته‌ ســاختن نســبت 
میــان لوگــوس3) اســطوره ( و میتــوس4) عقــل(، امــکان شــکل‌گیری گفتگــوی معنــادار میــان فرهنگ‌هــا را مطــرح می‌ســازد؛ 
گفتگویــی کــه از رهگــذر اســطوره‌زدایی متقابــل می‌توانــد افق‌هــای مشــترک میان‌فرهنگــی را بگشــاید. از ایــن منظــر، »فلســفۀ 
میان‌فرهنگــی نــه در پــی حــذف تفاوت‌هــا، بلکــه درصــدد یافتــن راه میانــه بــرای پاســخ‌گویی بــه تکثــر فرهنگــی جهــان معاصــر 

  .) Panikkar, 2004: 55 (»اســت
ــش6  ــدارس اتری ــی در م ــری میان‌فرهنگ ــوزش و یادگی ــارۀ آم ــی درب ــش تحلیل ــویک5 )2008( در پژوه ــیاک و خان-س       لوس
نشــان دادنــد کــه اگرچــه نوعــی تغییــر جهت‌گیــری از نــگاه قوم‌مدارانــه بــه ســوی آمــوزش میان‌فرهنگــی مشــاهده می‌شــود، 
امــا ایــن تحــول در عمــل بــه آن صــورت کــه انتظــار مــی‌رود در محیط‌هــای آموزشــی تحقــق نیافتــه اســت. بــه بــاور آنــان، ایــن 
ــتی‌های  ــی از کاس ــز ناش ــر چی ــش از ه ــدارس«) Luciak& Khan, 2008: 493( بی ــی در م ــری میان‌فرهنگ ــرای یادگی ــودِ اج »کمب
ســاختاری، نبــود تنــوع فرهنگــی در میــان کادر آموزشــی، و فقــدان برنامه‌ریــزی مناســب در ســطوح درســی و محتــوای آموزشــی 
ــم و  ــام تعلی ــی در نظ ــرد میان‌فرهنگ ــترش رویک ــرورت گس ــر ض ــکا، ب ــپینو8 )2009( در آمری ــش7 آس ــای پژوه ــت.  یافته‌ه اس
ــی پیشــنهاد  ــرای بنیان‌گــذاری فلســفۀ آمــوزش و پرورش ــن را ب ــن پژوهــش مجموعــه‌ای از اصــول بنیادی ــد دارد. ای تربیــت تأکی
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ــوع  ــق تن ــر عمی ــه »تأثی ــاره ب ــا اش ــپینو ب ــد. آس ــخ‌گو باش ــئولانه و پاس ــر، مس ــی متکث ــای فرهنگ ــه بافت‌ه ــبت ب ــه نس ــد ک می‌کن
فرهنگــی در بافــت آموزشــی معاصــر آمریــکا«، بازنگــری در جایــگاه، موضــوع، و پرســش‌های روش‌شــناختی آمــوزش را از منظــر 
میان‌فرهنگــی، ضــرورتِ انکارناپذیــر می‌دانــد. از نــگاه او«آمــوزش در جهــان امــروز تنهــا زمانــی می‌توانــد بــه تحــولات فرهنگــی 

.)Ospino, 2009:  303 (»ــر دهــد کــه از الگوهایــی جامــع، میان‌فرهنگــی و کارآمــد بهــره گیــرد پاســخ مؤث
      در ادامــه، هنســون1، فیلســوف برجســتۀ ســوئدی، در پژوهــش خویــش تحــت عنــوان »فلســفه و گفتگــوی میان‌فرهنگــی2« 
ــه  ــد ب ــان بای ــی همــه شــرکت‌کنندگان و شــرایط آن ــن را چنیــن تبییــن می‌کنــد: »نخســت، ارزش ذات )2013( ســه رکــن بنیادی
رســمیت شــناخته شــود؛ دوم، همــه شــرکت‌کنندگان بایــد بــا ذهــنِ بــاز در بحــث حضــور یابنــد؛ و ســوم، شــرکت‌کنندگان بایــد 
مبنــای مشــترکی بــرای گفتگــو داشــته باشــند«) Hansson, 2013: 93 (. ایــن ســه شــرط نــه تنهــا چارچــوبِ فلســفی بــرای گفتگــوی 
ــه  ــوان ب ــه و انســانی اســت کــه از دل آن می‌ت ــه می‌دهــد، بلکــه ســرآغاز تحقــق نوعــی همزیســتی فهم‌مندان میان‌فرهنگــی ارائ

شــکل‌گیری جهــانِ بــاز و پویــا امیــد بســت.
ــز اســت و در  ــی فلســفۀ میان‌فرهنگــی از پژوهش‌هــای فوق‌الذکــر متمای ــا هــدف تبییــن و اســتخراج مبان       پژوهــش حاضــر ب

صــدد پاســخ بــه پرســش زیــر می‌باشــد: 
      چــه تبیینــی می‌تــوان از مبانــی ) انسان‌شناســی، معرفت‌شناســی، هستی‌شناســی و ارزش‌شناســی( فلســفه میان‌فرهنگــی 

ارائــه داد؟

3. روش پژوهش
      روش پژوهــش حاضــر توصیفــی- تحلیلــی و ابــزار پژوهــش، مصاحبــۀ نیمــه ســاختاریافته بــود. مصاحبــه بــه صــورت هدفمنــد 
بــا شــش نفــر از صاحبنظــران فلســفه میان‌فرهنگــی کــه دارای کتــاب و مقالــه در ایــن زمینــه بودنــد انجــام شــد. در ایــن پژوهــش 

بــا انجــام مراحــل مختلــف کدگــذاری و تحلیــل و بررســی دقیــق آنهــا اعتمــاد لازم حاصــل شــد. 

4. یافته‌های پژوهش
ــد  ــتخراج گردی ــوندگان اس ــرات مصاحبه‌ش ــل نظ ــری و تحلی ــی نظ ــاس مبان ــر اس ــی ب ــفه میان‌فرهنگ ــدی فلس ــم کلی مفاهی

کــه در ادامــه آورده شــده اســت.

الف. مبانی هستی شناسی فلسفه میان‌فرهنگی
      هستی‌شناســی فلســفۀ میان‌فرهنگــی بــه بررســی چیســتی و ماهیــت وجــود در چارچــوب تنــوع و تعامــل فرهنگــی می‌پــردازد 
تــا فهــمِ عمیق‌تــر و جامع‌تــر از واقعیــت فراهــم آورد. ایــن شــاخه از فلســفه بــه دنبــال آن اســت کــه ویژگی‌هــای بنیادیــن وجــود 
ــد.  ــی نمای ــی بررس ــای تک‌فرهنگ ــر از محدودیت‌ه ــتی را فرات ــت هس ــد و ماهی ــل کن ــا تحلی ــتی فرهنگ‌ه ــتر همزیس را در بس
ــوری  ــا تئ ــد؛ ت ــرار می‌ده ــه ق ــورد مداق ــود را م ــی وج ــای کل ــفی ویژگی‌ه ــی فلس ــد می‌شود:«هستی‌شناس ــن رو تأکی از همی

جامعــی دربــاره هســتی ارائــه کنــد«) ابراهیــم‌زاده، ۱۳۸۳: ۱۷ (.
از ایــن منظــر، فلســفۀ میان‌فرهنگــی بــا تأکیــد بــر تفاوت‌هــا و اشــتراک‌های وجــودی فرهنگ‌هــا، زمینــه‌ای بــرای فهــم 

ــی‌آورد.  ــم م ــت فراه ــی واقعی چندوجه
      دیدگاه یکی از مصاحبه‌شوندگان در این زمینه چنین بیان شده است:

انســان همیشه و همه جا در بســتر فرهنگی خود، جهان بینی تولید میکند و دنبال فهم ســاختار هستی و معنای زندگی است. 
بدیهی اســت که متفکران فرهنگ های مختلف، دســتگاه های فکری خود را میســازند که برآمده از سایه روشن های شخصیت 
فردی و ساختارهای فرهنگی آنهاست. به همین دلیل پاسخ های متفاوتی در فرهنگ های اسلامی، مسیحی و غیر مسیحی در 
مورد نظریۀ معرفت، ســاختار درونی منطق، سرچشمه های اخلاق، فلســفۀ دین، روابط اجتماعی و تولید علم و فن آوری وجود 

دارد. 
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جدول 2. کدگذاری شاخص های مبانی هستی شناسی فلسفۀ میان‌فرهنگی

کدگذاری باز عامل های فرعی)تم( عامل اصلی
)مقوله یا گروه(

شناخت جهان به عنوان یک واقعیت متغیر و متحرک درک ساختار متحول و متکثر 
هستی

درک دگرگونی نگرش انسانها به جهان هستی هستی شناسی

شناخت نسبت به متغیر بودن واقعیت
درک تفاوت جهان بینی و نگرش دیگران با توجه به بستر فرهنگی 

شان
درک معنای متکثر زندگی

درک اصل کثرتگرایی و احترام به تنوع های فرهنگی

ب. مبانی معرفت شناسی فلسفۀ میان‌فرهنگی
ــعی  ــد و س ــث میکن ــناخت بح ــودِ ش ــت خ ــان و ماهی ــناخت جه ــکان ش ــا ام ــناخت، ی ــکان ش ــارۀ ام ــی درب ــت شناس       معرف
دارد روشــن کنــد کــه آیــا انســان میتوانــد حقایــق را بشناســد، حــدود و ارزش شــناخت انســان چقــدر اســت؟ ماهیــت شــناخت 

ــم زاده،1383: 17 (.  ــت؟ )ابراهی ــا چیس ــت و خط ــت حقیق ــد؟ ماهی ــایی کدامن ــزار شناس ــع و اب ــت؟ مناب چیس
نظر مصاحبه شونده ای در این زمینه چنین بود:

دریچه نگاه فلســفۀ میان‌فرهنگی نه تجزیه طلبانه بوده و نه به دنبال حذف نوع شــناخت و جهان بینی های دیگران است. فلسفۀ 
میان‌فرهنگی بینش یا بصیرتی برای احترام متقابل به نوع جهان بینیها، تعریف انسان، تشخیص ساختار هستی و نقش انسان در 
آن است. فلسفۀ میان‌فرهنگی، هستندگی و نوع بودن هیچ مکتبی را مردود نمی شمارد، بلکه آنها را به عنوان یک غنای فرهنگی 
و زمین های مناســب برای یادگیری متقابل در نظر دارد. به نحوی که به بســترهای فرهنگی انســان در قاره های مختلف آفریقا، 
اروپا، آسیا و ... توجه دارد و در واقع، تعریف انسان را در این بسترهای مختلف زیر سؤال نمیبرد. در فلسفۀ میان فرهنگی تأکید بر 
گفتگو میان و درون بســترهای فرهنگی اســت و نه خود فرهنگها. فلسفۀ میان‌فرهنگی به دنبال چشماندازهای نوین و بازاندیشی 
کلیه امور میان و درون بسترهای کوچک و بزرگ فرهنگی است. بحث معرفت شناسی فلسفۀ میان‌فرهنگی برگرداندن حق و حقوق 
بســترهای فرهنگی با ایجاد زمینۀ گفتگوی مبتنی بر اســتدلال است. گفتگوی میان بســترهای فرهنگی باعث می شود اعضای 

مشارکت کننده به درک بهتر از یکدیگر و مهمتر از آن به درک خودشان برسند.

      نظر مصاحبه شوندۀ دیگری نیز چنین بود:

 فلسفۀ میان‌فرهنگی کثرت‌گراست؛ بدین معنا که به خوانش‌های گوناگون معرفت‌شناختی در بسترهای فرهنگی مختلف احترام 
اسلام،  دینی چون  و  در چارچوب‌ سنت‌های فکری  انسان  تعریف  متنوع  به شیوه‌های  از هر چیز  پیش  فلسفه  این  می‌گذارد. 
بودیسم، هندوئیسم و... ارج می‌نهد. بینشی که در آن تمامی بسترها یک حق رأی دارند. و صدای همگان، از جمله گروه‌های 
خانوادگی  گوناگون  پیشینه‌های  با  کسانی  و  حاشیه‌نشینان،  مهاجران،  جنسیتی،  مذهبی،  طبقاتی،  نژادی،  قومی،  متنوع 
فلسفۀ  در  معرفت‌شناسی  مباحث  گردد.  فراهم  آنان  مسالمت‌آمیز  همزیستی  برای  زمینه‌ای  و  شود  شنیده  باید  اجتماعی،  و 
انحصاری در  به‌گونه‌ای  را  آن  اروپا  و  از آن‌جا که مسیر سیر حکمت در جهان منحرف شده  ابعاد متعددی دارد.  میان‌فرهنگی 
اختیار گرفته است، تاریخ‌نگاری‌های موجود باید به‌طور همه‌جانبه آسیب‌شناسی شوند و در موارد لازم، تصحیح یا از نو بازنویسی 
گردند. یکی از نکاتی که فلسفۀ میان‌فرهنگی روی آن تأکید دارد، نیاز جهان به یک تاریخ نویسی نوین در تمامی زمینه های 
علمی است. فلسفۀ میان‌فرهنگی به دنبال چشم اندازهای نوین و بازاندیشی کلیه امور میان و درون بسترهای کوچک و بزرگ 
کند.  کار  گفتمانی  چرخش  و  نگاه  نوع  تغییر  روی  که  است  این  میان‌فرهنگی  فلسفۀ  های  خاستگاه  از  یکی  است.  فرهنگی 
 شرط کلیدی و معرفتی برای ورود به وادی فلسفۀ میان‌فرهنگی، شناخت تاریخ تفکر بسترهای فرهنگی خود و بسترهای دیگر 

است.
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جدول 3. کدگذاری شاخص های مبانی معرفت شناسی فلسفه میان فرهنگی

کدگذاری باز عامل های فرعی) تم ( عامل اصلی
) مقوله یا گروه (

عدم انکار یا رد مکاتب، جهان بینی ها یا انسان های دیگر
منتشر بودن حقیقت

معرفتشناسی

ایجاد زمینه های یادگیری متقابل درون و میان بسترهای فرهنگی 

ضرورت به دست آوردن حقیقت از تمامی گروه ها و بسترهای 
فرهنگی

ایجاد زمینه شناخت و درک بهتر از خود و دیگران خودشناسی و 
دیگرشناسی

کسب آگاهی عمیق و درونی از ریشه های فرهنگی خود

ایجاد زمینه های گفتگوی مبتنی بر استدلال درون و میان بسترهای 
فرهنگی مفاهمه از طریق 

گفتگوی مبتنی بر 
استدلال)برخورداری از 

ساحتِ خردورزانه(
شناسایی زمینه ها و مبانی مشترک برای گفتگو

تأکید بر آموزش مؤلفه های آگاهی، تعقل، تعامل و تساهل روشمند 

توانایی کشف و تفسیر تجارب فرهنگی مختلف

توانایی ارزیابی انتقادی ابعاد مثبت و منفی بسترهای فرهنگی 
مختلف

توانایی درک شباهت ها و تفاوت های بسترهای فرهنگی 
برخورداری از ساحتِ 

همزیستی فرهنگ های متفاوت و تحمل یکدیگر در زندگی کثرت گرایانه
اجتماعی

شناخت، پذیرش و احترام به تنوع ها و تکثرها، به رسمیت شناختن 
آداب و رسوم، سنت ها و هنجارهای فرهنگ های مختلف

ایجاد زمینه بازنویسی تاریخ علم، دانش، فرهنگ، ادیان و...

ج. مبانی انسان شناسی فلسفه میان‌فرهنگی
      بــدون آگاهــی از تعریــف انســان و ابعــاد وجــودی او، پرداختــن بــه هــر یــک از علــوم انســانی پرچالــش خواهــد بــود؛ زیــرا هــر 
مکتبــی تــا زمانــی کــه انســانِ مــورد نظــر خــود را تبییــن و تعریــف نکنــد، نمی‌توانــد اهــداف خویــش را در ارتبــاط بــا ســعادت 
و کمــال توضیــح دهــد و تحقــق بخشــد. یکــی از راه‌هــای اساســی شــناخت و ارزیابــی یــک مکتــب، بررســی انسان‌شناســی آن 
ــا جهــان تلقــی می‌شــود. در توصیــف ایــن  اســت. در اندیشــۀ کثرت‌گــرای میان‌فرهنگــی، انســان موجــودِ زیســتی و پیوســته ب

دیــدگاه چنیــن آمــده اســت:

انســان جدا از طبیعت نیســت. بلکه جزئی از طبیعت و همیشه با آن است. این موجود زیستی همواره تحت‌تأثیر محیط طبیعی 
و اجتماعی خود قرار دارد و مدام در تأثیر و تأثر متقابل با آن‌ها قرار دارد. به این اعتبار، انســان دارای ذات اجتماعی و تأثیرپذیر 
اســت. فکر فرد همواره در مســیر جمع به کار می‌افتد. انسان محصول و در عین حال سازندۀ جامعۀ خویش است و هر کاری که 
انجام می‌دهد، نتیجۀ کنش‌های متقابل اوســت. زیرا جامعه به‌طور خلاصه عبارت از افراد به‌علاوه روابط متقابل میان آن‌هاست 

)موسوی، قلندری و چنانی، 1394: 15(. 
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      مصاحبه شونده‌ای در این زمینه بیان داشت:

فلســفه بســترِ فرهنگی دارد، ولی جوهر آن جوهرِ فرافرهنگی و جهانی است. پایتخت این فلسفه همه جا می تواند باشد و کسی 
نمی تواند دست به تصاحب این میراث بشریت بزند. هر انسانی دارای فکر و فلسفه است. به طور کلی، خاستگاه فلسفه، زادگاه 
بشــر اســت. هیچ تفاوتی هم بین انسان آفریقایی، آســیایی، آمریکایی، و ... وجود ندارد. فلسفه، طبیعتِ انسان شناسانه دارد و 

برآمده از سازواره های وجودی انسان است. این سازواره ها دارای جلوه های مدون و متنوع در بسترهای فرهنگی است.

جدول 4. کدگذاری شاخص‌های مبانی انسانشناسی فلسفۀ میان‌فرهنگی

کدگذاری باز عامل های فرعی)تم( عامل اصلی
)مقوله یا گروه(

شناخت انسان به عنوان موجودی زیستی و پیوسته با جهان پیوستگی انسان با طبیعت

انسانشناسی

عدم جدایی انسان از طبیعت

تأثیرپذیری مداوم انسان از محیط طبیعی و اجتماعی
تأثیرگذاری مداوم انسان بر محیط طبیعی و اجتماعیاجتماعی بودن انسان

انسان محصول و در عین حال سازندۀ جامعۀ خویش است

برخوردار بودن انسان از شخصیت مستقل، مختار و آزاد برخورداری انسان از آزادی و 
برخوردار بودن انسان از شخصیتی مسئول و متعهدمسئولیت اجتماعی

هر انسانی بالقوه یک فیلسوف است برخورداری ذاتی انسان از فکر و 
خاستگاه فلسفه، زادگاه بشر استفلسفه

زش شناسی فلسفه میان‌فرهنگی د. مبانی ار
ــی  ــتی فرهنگ ــاوت و همزیس ــو، تف ــتر گفتگ ــه در بس ــه، بلک ــع مطلق‌انگاران ــه از موض ــا ن ــی، ارزش‌ه ــفۀ میان‌فرهنگ       در فلس
بررســی می‌شــوند. بــرای درک بنیان‌هــای ایــن نــگاه، ابتــدا بایــد دریافــت کــه ارزش‌شناســی چــه معنایــی دارد. در تعریــف ایــن 
ــا آنچــه را کــه اخلاقــاً خیــر و  ــردازد و درصــدد اســت ت ــۀ ارزش می‌پ ــارۀ نظری ــه بحــث درب حــوزه آمــده اســت: »ارزش‌شناســی ب

صحیــح اســت، توصیــه نماید«)ابراهیــم‌زاده، 1383: 18(. نظــر مصاحبــه شــوندهای در ایــن زمینــه:

نکتــۀ مشــترک نماینــدگان فلســفه میان‌فرهنگــی ایــن اســت که هیــچ چیــز را مطلق نمــی داننــد و با ملاحظــات خاصی 
»نســبی‌گرا« هســتند. فلســفۀ میان‌فرهنگی یک نوع »فلســفۀ صلح« محســوب می شــود. یکی از اهداف این فلسفه، ایجاد 
گفتگــوی گســترده و تقریــب دیدگاه ها برای رســیدن به زندگی مســالمت آمیــز و صلح پایدار اســت که باران آن از آســمان 
 اندیشــه ورزی فلســفی بر ســر جهان می بــارد. فلســفۀ میان‌فرهنگی دارای ســاحتِ استکبارســتیزانه و عدالــت مدارانه نیز

می باشد.

      دیــدگاه یکــی از مصاحبه‌شــوندگان محتــرم، نکتــۀ درخــور تأملــی را دربــارۀ تلقــی فلســفۀ میان‌فرهنگــی از حقیقــت مطــرح 
ــر  ــت منتش ــه حقیق ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــا اعتق ــود، ام ــق رد نمی‌ش ــت مطل ــه حقیق ــی اگرچ ــفۀ میان‌فرهنگ ــد:»در فلس می‌کن
اســت کــه هــر بخــش آن ممکــن اســت نــزد گروهــی یــا فرهنگــی یــا فلســفه‌ای یافــت شــود کــه بایــد بــا گفتگوهــای میان‌فرهنگــی 

آن‌را فراچنــگ آورد«.
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جدول 5. کدگذاری شاخص های مبانی ارزش شناسی فلسفۀ میان فرهنگی

کدگذاری باز عاملهای فرعی)تم( عامل اصلی
)مقوله یا گروه(

هر بخش حقیقت ممکن است نزد گروهی یا فرهنگی یا فلسفه ای یافت 
شود که باید با گفتوگوهای درون و میان‌فرهنگی آنرا فراچنگ آورد برخورداری از ساحتِ 

نسبی گرایانه

ارزش شناسی

درک تنوع و تکثر در عین حفظ هویت ها و تکثرهای محلی، ملی و بین 
المللی

آموزش همزیستی مسالمتآمیز برخورداری از ساحتِ 
فراهم آوردن زمینه تحقق صلح پایدار جهانیاستکبارستیزانه

آشنایی با انواع بسترهای درون و میان فرهنگی در قاره های مختلف و 
الگوهای شناختی آنها

برخورداری از ساحتِ 
عدالت مدارانه 

آشنایی نسبت به حق رأی داشتن تمامی بسترها در جهان و نگریستن به 
آنها به عنوان پتانسیل های غنی فرهنگی

ضرورت شنیده شدن صدای تمامی بسترهای فرهنگی محلی، ملی 
و بینالمللی اعم از هویت قومی، نژادی، طبقات اجتماعی، مذهب، 

جنسیت، مهاجران، حاشیه نشینان، پیشینه خانوادگی و اجتماعی و ...

فراهم کردن زمینه بازاندیشی کلیه امور بسترهای درون و میان فرهنگی

توجه و احترام به تمامی بسترهای فرهنگی و کمک به توسعه و ترویج آنها 
همگام با فرهنگ رسمی و مشترک

ضرورت برگرداندن حق و حقوق تمامی بسترهای فرهنگی
تقویت احساس مسئولیت پذیری در افراد برخورداری از ساحتِ 

ایجاد زمینه تشکیل یک زندگی خوب)هماهنگ، متعادل و زیبا( برای زیبایی شناسانه
تمامی افراد  

  
5. نتیجه گیری

ــد مــورد تأمــل قــرار  ــی فلســفۀ میان‌فرهنگــی بای ــه مبان ــا توجــه ب ــن در ســاحت هستی‌شناســی کــه ب       یکــی از اصــول بنیادی
گیــرد، تلقــی جهــان به‌مثابــۀ واقعیــتِ ســیال، متغیــر و در حــال شــدن اســت. ایــن نگــرش مســتلزم آن اســت کــه دگرگونــیِ ادراک 
ــا  ــی انســان ب ــۀ تاریخــی و فرهنگ ــی از رابط ــش ذات ــۀ بخ ــه به‌منزل ــی در شــناخت، بلک ــۀ اختلال ــه به‌مثاب انســان‌ها از هســتی، ن
ــی و  ــای ادراک ــه زمینه‌ه ــته ب ــر، وابس ــه متکث ــویه، بلک ــتا و یک‌س ــرِ ایس ــه ام ــت ن ــوب، واقعی ــن چارچ ــود. در ای ــی ش ــان تلق جه
ــیوه‌های ادراک،  ــا و ش ــاوت در جهان‌بینی‌ه ــاس، تف ــن اس ــر ای ــود. ب ــده می‌ش ــل فهمی ــیرهای بدی ــه تفس ــوده ب ــی، و گش تاریخ
ــه تنــوع  ــوازم زیســت فرهنگــی اســت. در نتیجــه، درک و پذیــرش کثرت‌گرایــی هستی‌شــناختی، و احتــرام ب امــرِ طبیعــی و از ل
ــم  ــه فه ــی ب ــت میان‌فرهنگ ــی در رهیاف ــی از ارکان اساس ــون، یک ــی گوناگ ــترهای فرهنگ ــیری در بس ــی و تفس ــای معنای نظام‌ه

هســتی به‌شــمار می‌آیــد.
ــای  ــا و جهان‌بینی‌ه ــکار دیدگاه‌ه ــز از ان ــی، پرهی ــفۀ میان‌فرهنگ ــوب فلس ــی در چارچ ــدی معرفت‌شناس ــی کلی ــی از مبان یک
دیگــران و بــه رســمیت شــناختن امکان‌هــای متکثــر در ادراک واقعیــت اســت. ایــن رویکــرد بــر ایجــاد بســترهایی بــرای گفتگــوی 
ــوزه  ــن ح ــای ای ــن آموزه‌ه ــد دارد. از مهم‌تری ــم تأکی ــای تفاه ــت افق‌ه ــترک، و تقوی ــی مش ــف مبان ــتدلال، کش ــر اس ــی ب مبتن
ــه ضــرورت آمــوزش مؤلفه‌هایــی چــون آگاهــی انتقــادی، تعقــل گفتگومحــور، تعامــل ســازنده، و تســاهل روشــمند  ــوان ب می‌ت
ــی تجــارب متنــوع فرهنگــی، درک وجــوه تفــاوت و اشــتراک میــان بســترهای  ــی تفســیر و ارزیاب اشــاره کــرد. همچنیــن، توانای
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ــن  ــن ای ــای بنیادی ــی از مؤلفه‌ه ــی و میان‌فرهنگ ــطح درون‌فرهنگ ــالمت‌آمیز در س ــتی مس ــق همزیس ــون، و تحق ــی گوناگ معنای
نگــرش بــه شــمار می‌آینــد. پذیــرش تنــوع فرهنگــی، شناســایی و احتــرام بــه ســنت‌ها، آداب و هنجارهــای فرهنگ‌هــای دیگــر، 
و بازاندیشــی انتقــادی در تاریــخ دانــش، علــم و ادیــان نیــز از شــاخصه‌های کلیــدی رویکــردی اســت کــه معرفــت را امــرِ دیالوژیــک 

ــد. ــه دیگــری می‌دان و گشــوده ب
      یکــی از محورهــای بنیادیــن انسان‌شناســی در فلســفۀ میان‌فرهنگــی، بازشناســی انســان به‌عنــوان موجــودِ زیســتی اســت 
ــرار  ــا محیــط طبیعــی و اجتماعــی ق ــلِ دوســویه ب ــا جهــان هســتی پیوســته و از طبیعــت منفــک نیســت. انســان در تعام کــه ب
دارد؛ او هــم محصــول جامعــۀ خویــش و نیــز ســازندۀ آن اســت. ایــن موجــود از شــخصیتِ مســتقل، آزادی اراده، انتخابگــری و 
ــه تأمــل فلســفی و ظرفیــت فهــم هســتی می‌باشــد. ــی ب مســئولیت‌پذیری برخــوردار اســت و به‌طــور بالقــوه دارای گرایــش ذات
      در زمینــۀ ارزش‌شناســی، یکــی از اصــول بنیادیــن، پذیــرش ایــن واقعیــت اســت کــه هــر بخــش از حقیقــت ممکــن اســت 
ــی  ــی و میان‌فرهنگ ــای درون‌فرهنگ ــق گفتگوه ــه آن از طری ــتیابی ب ــود و دس ــت ش ــژه یاف ــفه‌ای وی ــا فلس ــگ ی ــروه، فرهن ــزد گ ن
امکان‌پذیــر اســت. ایــن پذیرفتــن تنــوع و تکثــر بایــد همزمــان بــا حفــظ و احتــرام بــه هویت‌هــای محلــی، ملــی و فراملــی صــورت 
ــی  ــات حیات ــر الزام ــی، از دیگ ــدار جهان ــح پای ــق صل ــای تحق ــم آوردن زمینه‌ه ــالمت‌آمیز و فراه ــتی مس ــوزش همزیس ــرد. آم گی
اســت. شــناخت بســترهای فرهنگــی متنــوع در قاره‌هــا و الگوهــای شــناختی متفــاوت آن‌هــا، زمینه‌ســاز درک عمیق‌تــر جهــان 
ــه رســمیت شــناختن حــق حضــور و مشــارکت تمامــی فرهنگ‌هــا به‌عنــوان ســرمایه‌های گران‌بهــای بشــری،  انســانی اســت. ب
اهمیــت شــنیده شــدن صــدای آن‌هــا در ســطوح محلــی، ملــی و جهانــی را دوچنــدان می‌کنــد. فراهــم کــردن امــکان بازاندیشــی 
ــا  ــی فرهنگ‌ه ــه تمام ــرام ب ــرانجام، احت ــت. س ــی اس ــوی حقیق ــروری گفتگ ــرط‌های ض ــه پیش‌ش ــی، از جمل ــائل فرهنگ در مس
ــا بازگردانــدن حقــوق و ســهم فرهنگــی  و حمایــت از توســعۀ همزمــان آن‌هــا در کنــار فرهنگ‌هــای رســمی و مشــترک، همــراه ب
ــه  ــن اصــول ب ــد. ای ــه شــمار می‌آی ــان فرهنگ‌هــا ب ــرای تحقــق گفتگــوی واقعــی می ــن ب ــن بســترها، از ملزومــات بنیادی همــۀ ای
مثابــۀ شــاخص‌های اساســی و راهگشــای فلســفۀ میان‌فرهنگــی در مســیر تعمیــق تفاهــم و همزیســتی جهانــی مطــرح هســتند.
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نویسنده : پروفیسور رام آدهار مال1  ) اصل مقاله به زبان آلمانی (
ترجمه به انگلیسی: مایکل کیمل2
ترجمه به فارسی: مکارم داریوش3

مفهوم فلسفۀ میان ‌فرهنگی4
 چکیده:

     در ایــن مقالــه5، رام آدهــار مــال بــا تأکیــد بــر ضــرورت شناســایی و به‌رسمیت‌شــناختن ســنت‌های متنــوع فلســفی، اســتدلال 
ــفۀ  ــر وی، فلس ــتند. از منظ ــاودان6« هس ــفۀ ج ــون »فلس ــای گوناگ ــا و تجلی‌ه ــت نموده ــنت‌ها در حقیق ــن س ــه ای ــد ک می‌کن
ــو،  ــت: از یک‌س ــی اس ــب اساس ــان دو قط ــری می ــرای میانجی‌گ ــاش ب ــه در ت ــا، بلک ــذف تفاوت‌ه ــی ح ــه در پ ــی ن میان‌فرهنگ
ــدۀ فلســفۀ جهــان روا7 کــه  ــد، و از ســوی دیگــر، ای فلسـف�ه‌هایی کــه در بس��ترهای تاریخ��ی و فرهنگــی خ��اص ش��کل گرفت��ه ‌ان

خــود فراتــر از هــر فرهنــگ خاصــی قــرار دارد و داعیــۀ فراگیــری دارد.
ــی  ــه بررس ــژه در زمین ــت، به‌وی ــتوار اس ــی اس ــات تطبیق ــان مطالع ــر بنی ــی ب ــفۀ میان‌فرهنگ ــناختی، فلس ــاظ روش‌ش      از لح
نس��بت‌ها و تفاوت‌ه��ای می��ان س��نت‌های فلس��فی در فرهنگ‌هــای مختل��ف. ام��ا م��ال هشـد�ار می‌دهدــ ک��ه نـ�ه "فلســفۀ 
ــی و  ــدت درون ــد وح ــوان واج ــی را می‌ت ــفه‌های فرهنگ ــه فلس ــناخت، و ن ــرد بازش ــاب و مج ــکلِ ن ــوان در ش ــان‌روا« را می‌ت جه
ــا  ــرِ پرســش‌ها، تفســیرها و ســطوح گوناگــون معن ــا تکث ــی کامــل دانســت. هــر ســنت فلســفی، حتــی در درون خــود، ب هم‌گون
ــیر و  ــه، تفس ــای ترجم ــش ه ــکل چال ــه ش ــی ب ــتر میان‌فرهنگ ــه در بس ــش‌‌هایی ک ــان پرس ــر، هم ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــه‌رو اس روب
تفاهــم متجلــی می‌شــوند، در درون هــر فرهنــگ نیــز، هرچنــد بــه صــورتِ متفــاوت و بــا ظرافت‌هــای خــاص خــود، وجــود دارنــد 

و نیازمنــد تأمــل و واکاوی جدی‌انــد.
     بــر پایــه ایــن ملاحظــات، آدهــار مــال تحــولات بنیادیــن بــرای تحقــق فلســفۀ میان‌فرهنگــی پیشــنهاد می‌کنــد: تغییــر افــق 
ــخ  ــری در تاری ــول، بازنگ ــای مغف ــناختن روایت‌ه ــر، به‌رسمیت‌ش ــنت‌های دیگ ــه س ــودگی ب ــات، گش ــی از تعصب ــی و رهای ذهن
ــای  ــف ظرفیت‌ه ــنت‌ها و کش ــان س ــادی می ــوی انتق ــه در گفتگ ــی ک ــی8«؛ وحدت ــدون یکنواخت ــدت ب ــری »وح ــفه و پی‌گی فلس

ــد. ــا می‌یاب ــا معن ــانی در دل تفاوت‌ه ــترک انس مش

۱. ملاحظات مقدماتی
ــه کــه هیــچ فرهنگــی یکســره جــدا از ســایر فرهنگ‌هــا  ــدارد، همان‌گون ــاب و خالــص وجــود ن ــۀ ن ــه ‌گون      1. هیــچ فرهنگــی ب
ــان  ــا اعمــاق تاریخــی کمابیــش بی‌پای ــوان آن‌هــا را ت ــد و می‌ت محســوب نمی‌شــود. شــاخه‌ها و تلاقی‌هــای فرهنگــی، پیچیده‌ان
پــی گرفــت. بــا وجــود ابهــام ظاهــری غالــب بــر مفهــوم فرهنــگ، ایــن مفهــوم هــم بــه‌ منزلــۀ چارچــوبِ نظــری و نیــز چارچــوبِ 
ــی  ــیوۀ زندگ ــی ش ــکل‌گیری نوع ــگ، ش ــن فرهن ــای بنیادی ــی از ویژگی‌ه ــد. یک ــل می‌کن ــم عم ــری و فه ــرای جهت‌گی ــی ب عمل
ــا،  ــر از تفاوت‌ه ــرف ‌نظ ــان‌ها ص ــۀ انس ــه هم ــه ک ــت. همان‌گون ــر فرهنگ‌هاس ــت و دیگ ــا طبیع ــان ب ــۀ انس ــدار در درون رابط پای
بــه دلیــل انســان‌ بــودن از کرامــت انســانی برخــوردار انــد، همــۀ فرهنگ‌هــا نیــز دارای ارزشِ برابــر انــد، هــر چنــد تفاوت‌هــای 
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ــفه  ــد. فلس ــض بینجامن ــه تبعی ــد ب ــا نبای ــوند، ام ــز می‌ش ــب تمای ــه موج ــی ک ــود دارد؛ تفاوت‌های ــا وج ــان آن‌ه ــری می انکارناپذی
محصــول فرهنــگ اســت، و هــر فرهنگــی در درون خــود حامــل نوعــی فلســفه اســت، حتــی اگــر ایــن فلســفه در پوشــش شــعر یــا 
اســطوره تجلــی یابــد. ایــن واقعیــت کــه فلســفه‌ها گوناگــون ‌انــد - چــه در درون یــک فرهنــگ و چــه میــان فرهنگ‌هــا - در عیــن 

حــال نشــان ‌دهنــدۀ آن اســت کــه ایــن گوناگونــی، خــود حاصــل اندیشــیدن فلســفی اســت. 
ــه بــه ســود یکــی از ایــن دو قطــب موضــع می‌گیــرد و نــه دیگــری را طــرد می‌کنــد،       2. پــروژۀ میــان‌ فرهنگــی فلســفه‌ورزی، ن
ــت.  ــمول اس ــان‌ ش ــد و جه ــفۀ واح ــت فلس ــون و کلی ــفه‌های گوناگ ــاص فلس ــای خ ــان ویژگی‌ه ــری می ــان میانجی‌گ ــه خواه بلک
ــه پرســش از خاســتگاه فلســفه آن اســت کــه فلســفه را بخشــی از میــراث فرهنگــی بدانیــم. پاســخ  یکــی از پاســخ‌های ممکــن ب
دیگــر آن اســت کــه آن را پیش‌شــرط نهفتــه در وضعیــت انســانی1 بــه شــمار آوریــم. فلســفه بــه ‌منزلــۀ نیــازی متافیزیکــی، بخشــی 
از همیــن ســاختار وجــودی انســان اســت. درســت اســت کــه مکاتــب مختلــف فلســفی، بــر جنبه‌هــای متفاوتــی تأکیــد می‌گذارنــد 
ــه گفتگــوی  ــا روح فلســفی نیســت. آنچــه ب ــه ‌هیــچ ‌روی ناســازگار ب ــه می‌دهنــد. ایــن خــود ب و تعاریــف گوناگونــی از فلســفه ارائ
ــۀ حقیقــت نهایــی  ــه‌ مثاب ــدگاه خــاص و تحمیــل آن ب ــگاری یــک دی ــی، بلکــه مطلق‌ان ــه ایــن گوناگون ــد، ن فلســفی آســیب می‌زن

اســت.
     3. بــه‌ درســتی، نقــش فرعــی و ابــزاروار فلســفه در ســده‌های میانــۀ مســیحی مــورد تأســف قــرار گرفتــه اســت؛ امــا، رهایــی‌ای 
تنهــا علم‌گرایانــه کــه وظیفــۀ خــود را در تحلیــل، توضیــح و تبییــن نظریه‌هایــی می‌دانــد کــه منشــأ اصلــی آن‌هــا بیشــتر در علــوم 

طبیعــی اســت، بــار دیگــر فلســفه را بــه خدمــت‌کار علــوم تبدیــل می‌کنــد.
ــدارد. پیــر هــادو، فُلکــه، دومانســکی  ــی ن ــخ فلســفه همخوان ــا تاری ــد، ب      4. دیدگاهــی کــه فلســفه را امــرِ تنهــا نظــری می‌دان
ــور  ــا ظه ــد. ب ــانده ‌ان ــات رس ــه اثب ــی ب ــرای زندگ ــوزه‌ای ب ــۀ آم ــه‌ مثاب ــفه را ب ــت فلس ــی، ماهی ــفۀ اروپای ــخ فلس ــران، در تاری و دیگ
ــیوۀ  ــت ش ــیحی نمی‌توانس ــن مس ــه دی ــرا ک ــد، چ ــده ش ــیه ران ــه حاش ــتقل ب ــت مس ــیوۀ زیس ــوان ش ــه ‌عن ــفه ب ــیحیت، فلس مس

ــد. ــمیت بشناس ــه‌ رس ــیحی ب ــتگاری مس ــات و رس ــا نج ــم‌ارزش ب ــه و ه ــر را هم‌پای ــتی دیگ زیس
ــی  ــد و چــه زمان ــاد متفاوت‌ان ــده  ) فرهنگ‌هــا، فلســفه‌ها، دین‌هــا(  از بنی ــی دو پدی ــن پرســش کــه چــه زمان ــه ای      5. پاســخ ب
تنهــا بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد، چنیــن اســت: آن‌هــا در صورتــی متفاوت‌انــد کــه به‌عنــوان دو مصــداق از یــک مفهــوم کلــی در 
نظــر گرفتــه شــوند. بــه بیــان دیگــر، آن‌هــا فرهنگ‌هــا، فلســفه‌ها یــا دین‌هــای متفاوت‌انــد. امــا در صورتــی کــه حتــی بــه ‌عنــوان 
فرهنــگ، فلســفه یــا دیــن نیــز از یکدیگــر متفــاوت باشــند، در ایــن صــورت تفــاوت آن‌هــا رادیــکال و بنیادیــن خواهــد بــود. در 
چنیــن حالتــی، اساســا امــکان گنجانــدن آن‌هــا در یــک مفهــوم عــام وجــود نخواهــد داشــت. تفاوت‌هــای بنیادیــن، اگــر واقعــا 
وجــود داشــته باشــند، در وهلــۀ نخســت قابــل بیــان نخواهنــد بــود. حتــی اســتدلال‌های متضــاد نیــز، علی‌رغــم تناقض‌شــان، 
ــم مفهــوم کلــی، امــا هم‌پوشــان و قیاســی اســت کــه  ــن ‌رو، آنچــه در اینجــا داری همچنــان »اس��تدلال« نامیــده می‌شــوند. از ای
هــم در مصادیــق عینــی خــود و نیــز در مفهــوم کلــیِ مشــترک ظاهــر می‌شــود. از همیــن روســت کــه بــه کار بــردن صفت‌هایــی 

چ��ون »اروپای��ی«، »هن��دی«، »چینــی« و غیــره موجــه اســت.
     6. نگــرش میــان ‌فرهنگــی، در ســاده‌ترین ســطح، تفاوتــی بــا دیــدگاه درون‌ فرهنگــی نــدارد؛ چــرا کــه در درون هــر فرهنــگ 
نیــز مدل‌هــای معرفت‌شــناختی، اخلاقــی و سیاســی متعــددی وجــود دارنــد. بــا ایــن‌ حــال، ایــن دیــدگاه میــان‌ فرهنگــی اســت 
ــه شــباهت‌های بنیادیــن و تفاوت‌هــای روشــنگر  کــه افــق مدل‌هــا را گســترش می‌دهــد و تنــوع می‌بخشــد، و در عیــن حــال، ب
اشــاره می‌کنــد. از ایــن رو، دیــدگاه میــان‌ فرهنگــی مــا را از محدودیت‌هــای ناشــی از منظــر فرهنگــی خــود رهایــی می‌بخشــد.

نالوژیک میان‌فرهنگی بارۀ هرمنوتیک آ ۲.  در
     7. ارتبــاط میــان فرهنگ‌هــا، فلســفه‌ها، ادیــان و جهان‌بینی‌هــای سیاســی در روزگار مــا، کیفیــتِ کامــا متفــاوت بــا گذشــته 
یافتــه اســت. فراخوانــی نوینــی کــه از ســوی اروپــا بــه آســیا، آفریقــا و آمریــکای لاتیــن و بــه ‌گونــۀ متقابــل از ســوی ایــن قاره‌هــا 
بــه اروپــا صــورت می‌گیــرد، در چارچــوب موقعیــتِ ویــژه شــکل می‌گیــرد؛ موقعیتــی کــه در آن، قاره‌هــای غیــر اروپایــی بــا صــدا 

و زبــان خــود در گفتگــو حضــور دارنــد.
     8. ایــن شــکل نویــن از ارتبــاط، بــا دیالکتیــک هرمنوتیکــی چهــار بعــدی مشــخص می‌شــود. نخســت، فهــم اروپــا از خــود اروپــا 
مدنظــر اســت. بــا وجــود تفاوت‌هــای درونــی، اروپــا - تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر عواملــی بیــرون از فلســفه - خــود را بــرای غیــر 
اروپایی‌هــا بــه‌ صــورت تصویــری یکپارچــه ارائــه کــرده اســت. دوم، تــاش اروپــا بــرای فهــم فرهنگ‌هــا، ادیــان و فلســفه‌های غیــر 
اروپایــی اســت. حوزه‌هــای علمــی نهادینــه ‌شــده‌ای همچــون شرق‌شناســی و انسان‌شناســی فرهنگــی گــواه ایــن تــاش هســتند. 

1.  Anthropos
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ســوم، اکنــون قلمروهــای فرهنگــی غیــر اروپایــی نیــز خــود تصویــری از خویشــتن ارائــه می‌کننــد، بــی ‌آنکــه ارائــۀ ایــن تصویــر را بــه 
دیگــری واگذارنــد. چهــارم، فهــم اروپــا آن‌گونــه کــه در فرهنگ‌هــای غیــر اروپایــی بازتــاب یافتــه، مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد. ایــن 
وضعیــت، پرســش‌هایی را دربــارۀ اینکــه »چــه‌ کســی، کســی دیگــر را بــه چــه دلیــل و بــا چــه روشــی بهتــر درک می‌کنــد؟« پیــش 

می‌کشــد. شــاید بــرای اروپــا شــگفت‌انگیز باشــد کــه امــروزه خــود اروپــا نیــز موضوعــی بــرای تفســیر و تأویــل شــده اســت.
     9. در چنیــن شــرایطی، وضعیــت موجــود هرمنوتیکــی، خواهــان نوعــی فلســفۀ هرمنوتیکــی اســت کــه از گشــودگی ذهنــی کافــی 
بــرای بــه ‌رسمیت‌شــناختن جایــگاه خــود در دل ســنت - حتــی در نســبت بــا چشــم‌انداز خــاص خــود - برخــوردار باشــد. فلســفۀ 
هرمنوتیکــیِ میان‌فرهنگــی بایــد بتوانــد ایــن اصــل را بپذیــرد کــه نــه جهانــی کــه در آن باید ســیر و فهــم کنیم، و نــه مفاهیــم، روش‌ها، 

تصــورات و نظام‌هایــی کــه در ایــن مســیر می‌پرورانیــم، هیــچ‌ یــک دارای ویژگی‌هــای پیشــینیِ تاریخــی و تغییرناپذیــر نیســتند.
ــم  ــرای فه ــاش ب ــود را در ت ــم از خ ــع فه ــد، در واق ــا می‌ده ــم ارتق ــگاه پارادای ــه جای ــی را ب ــدل هویت ــه م ــی ک      10. هرمنوتیک
ــه  ــا آن را ب ــازد، ت ــون س ــود دگرگ ــت خ ــر و ماهی ــری را در جوه ــا دیگ ــد ت ــرد می‌کوش ــن رویک ــد. ای ــرار می‌کن ــه تک ــری بیگان دیگ
ــه ‌صــورت انحصــاری در قالــب ســنت خــود تعریــف می‌کننــد و ســنت  پژواکــی از خویــش بــدل کنــد. کســانی کــه حقیقــت را ب
خــود را نیــز تنهــا بــر اســاس حقیقــت تفســیر می‌نماینــد، دچــار مغالطــۀ مصــادره بــه مطلوب‌انــد و ارتبــاط میان‌فرهنگــی را بــه 

ــا نوعــی خشــونت همــراه اســت. ــی، فهــم همــواره ب مخاطــره می‌افکننــد. در چارچــوب چنیــن مدل
     11. از ایــن رو، اصــل راهنمــای هرمنوتیــک میــان‌ فرهنگــی بایــد چنیــن باشــد: تمایــل بــه فهمیــدن و آرزوی فهمیــده‌ شــدن، دو 
روی یــک ســکه‌اند و در پیونــدِ درونــی بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. جایــی کــه همــۀ چیزهــا تابــع خواســتِ فهمیــده‌ شــدن می‌شــوند، 
ــی  ــی و برخ ــان دین ــا، مبلغ ــن معن ــه ای ــود. ب ــه می‌ش ــده گرفت ــتقل او نادی ــأن مس ــود و ش ــناخته نمی‌ش ــمیت ش ــه رس ــری ب دیگ
ــا تــاش بســیار زبان‌هــای بیگانــه‌ای همچــون چینــی یــا سانســکریت را می‌آموختنــد، امــا بیشــتر بــرای آنکــه  انسان‌شناســان ب
ــره  ــی از دای ــه کل ــوان ب ــری نمی‌ت ــم دیگ ــد فه ــد، در فرآین ــری. بی‌تردی ــت دیگ ــدن حقیق ــرای فهمی ــه ب ــوند، ن ــده ش خودفهمی
ــه اســارت ابــدی آن  هرمنوتیکــی اجتنــاب کــرد؛ امــا نبایــد ایــن دایــره را چنــان مطلــق و جزمــی دانســت کــه گویــی محکــوم ب

هســتیم.
     12. از میان سه مدل هرمنوتیکیِ ممکن، فلسفۀ میان‌فرهنگی از مدل سوم حمایت می‌کند:

     ۱۳. ۱. مــدل هویتــی، خودفهمــی یــک فرهنــگ، فلســفه یــا دیــن را به‌عنــوان پارادایــم انحصــاری می‌پذیــرد و بــه درک درســت 
پدیدارشناســانه مبنــی بــر اینکــه ناشــناخته بایــد در چارچــوب شناخته‌شــده فهمیــده شــود، معنایــی بیــش از حــد ســخت‌گیرانه 
می‌بخشــد. ایــن نــوع هرمنوتیــک، بــر مبنــای تخیــل فلســفۀ هویــت از هم‌ســنجی کامــل بنــا شــده اســت. در عمــل، ایــن بــدان 
ــک  ــا ی ــد، تنه ــیحی را بفهم ــد مس ــیحی می‌توان ــک مس ــا ی ــد، تنه ــی را بفهم ــد بودای ــی می‌توان ــک بودای ــا ی ــه تنه ــت ک معناس
ــه ‌عنــوان  افلاطون��ی می‌توان��د افلاطون��ی را بفهمــد، و تنه��ا ی��ک هگل��ی می‌توان��د هگل��ی را بفهم��د. امـا� چ��ون »افلاطون��ی« ب

یــک ذات نــاب وجــود نــدارد، ایــن نــوع هرمنوتیــک خــود را بــه ورطــۀ تناقــض می‌کشــاند.
     ۱۴. ۲. هرمنوتیــک تفــاوت مطلــق، تفاوت‌هــا را مطلــق می‌پنــدارد و بــر تخیــل »غیــر قابــل‌ ســنجش‌ بــودن کامــل1« مبتنــی 
ــل،  ــنجش‌بودن کام ــل غیرقابل‌س ــد، تخی ــدل نمای ــه ب ــه مضحک ــی را ب ــم میان‌فرهنگ ــل، فه ــنجی کام ــل هم‌س ــر تخی ــت. اگ اس

ــازد. ــن می‌س ــی ناممک آن را به‌کل
ــه  ــت و ن ــه اس ــه تقلیل‌گرایان ــد، ن ــتیبانی می‌کن ــی آن را پش ــفۀ میان‌فرهنگ ــه فلس ــی ک ــک، مدل ــک آنالوژی      ۱۵. ۳. هرمنوتی
ــد. تنهــا همیــن  ــه دلایــل متعــددی وجــود دارن ــر اشــتراکات واقعــی تأکیــد دارد کــه ب اســیر دو تخیــل پیش‌گفتــه. ایــن مــدل ب
اشــتراکات هســتند کــه امــکان ارتبــاط و ترجمــه را در وهلــۀ نخســت فراهــم می‌آورنــد. ایــن اشــتراکات می‌تواننــد دامنــۀ وســیع 

ــد. ــر گیرن ــی را در ب ــای سیاس ــا عرصه‌ه ــناختی ت ــای انسان‌ش از حوزه‌ه
     ۱۶. دیگــری، بی‌آنکــه دچــار تقلیــل یــا نادیده‌انــگاری شــود، قابــل دسترســی می‌گــردد. کشــش نیرومنــد بــه‌ ســوی هویــت 
در دوران مــدرن، و بــه همــان انــدازه، تأکیــد رادیــکال بــر تفــاوت در پسامدرنیســم، قــدرت و برندگــی خــود را از دســت می‌دهنــد. 
ــه آنکــه  ــن هم‌پوشــانی‌ها ســاخته می‌شــوند، ن ــل را فراهــم می‌ســازند. ای تنهــا هم‌پوشــانی‌ها هســتند کــه امــکان تفســیر متقاب
بــه‌ صــورت مســتقل و خودبنیــاد وجــود داشــته باشــند. آن‌هــا در بســتر زندگــی جــای دارنــد و بــه زمینه‌هــای پیدایــش، روش‌هــا، 

بصیرت‌ه��ا، ارزش‌هاــ، منافـع�، و تفس��یرها وابســته ‌انــد.
ــه هســتی  ــر از هــر گون ــه‌ای تجربــی و فرات ــر پای       ایــن همپوشــانی‌ها وجــه اشــتراک‌هایی را شــکل می‌دهنــد کــه می‌تواننــد ب
انــگاری2 اســتوار شــده و بحث‌برانگیــز باشــند. مــن کامــا بــا دیلتــای هــم ‌داســتان‌ام، آنجــا کــه می‌گوید:»تفســیر ممکــن نبــود 

1. incommensurability
2. ontologizing



فصلنامه نبراس 33

اگــر نمودهــای زندگــی ماهیــتِ بیگانــه داشــتند. و اگــر هیــچ چیــز در آن‌هــا بیگانــه نبــود، نیــازی بــه تفســیر نبــود1«.
ــد، و حــق دارد، آن ‌چیــزی را بفهمــد کــه خــود  ــر آن اســت کــه انســان می‌توان ــن، هرمنوتیــک آنالوژیــک ب ــر ای      ۱۷. افــزون ب
نیســت، نمی‌توانــد باشــد، یــا نمی‌خواهــد باشــد. فهــم، درچارچــوب هرمنوتیــک قیاســی، نــه بــر مبنــای قانــع ‌کــردن و 
ــد  ــر فرآین ــی ه ــرز بیرون ــت. م ــا نیس ــار م ــش در اختی ــا از پی ــه لزوم ــت ک ــزی اس ــم چی ــکان فه ــۀ ام ــر پای ــه ب ــازی، بلک متقاعدس
هرمنوتیکــی، از جملــه نــوع پدیدارشــناختی آن، در مــرز نهایــی فراینــد تکویــن2 قــرار دارد. تمامــی قصدهــا و نیت‌هــای فهمیــدن 
بــا دیگــری آنالوژیــک آغــاز می‌شــود کــه خاســتگاه آن چیــزی اســت کــه بایــد فهمیــده شــود؛ امــا دیگــری آنالوژیــک هرگــز بــه 

ــد. ــش بیافرین ــر خوی ــود را در تصوی ــت خ ــادر اس ــد ق ــا خداون ــود. تنه ــاخته نمی‌ش ــل س ــۀ کام گون
ــان  ــه هم ــت، بلک ــی نیس ــی و تاریخ ــی، فرهنگ ــوژۀ تجرب ــدا از س ــوژۀ ج ــی، س ــک قیاس ــی در هرمنوتی ــوژۀ هرمنوتیک      ۱۸. س
ــا نگــرش میان‌فرهنگــی‌اش، آن را هم‌زمــان »در مــکان و بی‌مــکان3« ق��رار می‌ده��د. چنیــن ســوژۀ  ســوژۀ واحــدی اســت کــه ب
هرمنوتیک��ی‌ای به‌مثابـۀ� ی��ک مقــام تأمل�ـی- تفک��ری، هی�ـچ زب�ـان خاص�ـی را زبـا�ن م��ادری خ��ود نمی‌دانــد. همــواره ایــن آگاهــی 
ــوی4 در  ــا دنی ــوژۀ تنه ــودنِ س ــه ب ــاده ‌انگاران ــد. س ــر باش ــوژه‌ای دیگ ــت س ــی می‌توانس ــوژۀ عین ــر س ــه ه ــت ک ــراه اس ــا او هم ب
ــطح‌  ــرش در س ــا نگ ــد. ام ــیار ببین ــای بس ــان دیدگاه‌ه ــی از می ــود را یک ــدگاه خ ــد دی ــه نمی‌توان ــت ک ــه اس ــی نهفت ــن ناتوان ای
ــدگاه خودمــان - را به‌عنــوان  ــه دی ــرای مــا فراهــم می‌ســازد کــه دیدگاه‌هــا -  از جمل ــن امــکان را ب ــرِ ســوژۀ هرمنوتیکــی ای بالات

�ـاری لازم را از خ�ـود نش�ـان دهی�ـم. »دی��دگاه‌" دریابی�ـم و از ای�ـن طری�ـق، گش�ـودگی و بردب

۳. در مورد تعریف فلسفۀ میان ‌فرهنگی
3. 1. آنچه فلسفۀ میان ‌فرهنگی نیست

     ۱۹. نخســت آنکــه، فلســفۀ میــان ‌فرهنگــی نــام یــک ســنت فلســفی خــاص نیســت؛ نــه از نــوع اروپایــی و نــه غیــر اروپایــی. 
دوم آنکــه، بــا وجــود ضــرورت داشــتنِ کانون‌هایــی بــرای ســنت‌های گوناگــون فلســفی )یعنــی خاســتگاه‌های فلســفه(، فلســفۀ 
میان‌فرهنگــی درعین‌حــال مکان‌منــد اســت، امــا بی‌مــکان اســت. ســوم آنکــه، فلســفۀ میان‌فرهنگــی التقاطــی از ســنت‌های 
ــی  ــردآوری جلدهای ــه گ ــه ب ــود ک ــده می‌ش ــفه دی ــخ فلس ــی از تاری ــم در روایت‌های ــوز ه ــه هن ــت، چنان‌ک ــفی نیس ــون فلس گوناگ

قطــور و مجموعــه‌وار افتخــار می‌کننــد.
ــه  ــا ب ــه ‌وســیلۀ منطــق صــوری تعریــف کــرد ی      ۲۰. چهــارم، فلســفۀ میــان ‌فرهنگــی انتــزاع محــض نیســت کــه بتــوان آن را ب
مفهــوم قطعــی فروکاســت. پنجــم، ایــن فلســفه تنهــا واکنشــی یــا ســازه‌ای کمکــی نیســت در برابــر کثرت‌گرایــی بالفعــلِ صحنــۀ 
ــه ســاختار سیاســی فروکاســته شــود کــه  ــد فلســفۀ میان‌فرهنگــی ب ــه بیــان دیگــر، نبای فلســفی در بســترِ فرهنگ‌هــا نیســت. ب

تنهــا از ســر ضــرورت و اضطــرار پدیــد آمــده باشــد. 
     ۲۱ . ششــم، نیــت فلســفۀ میــان ‌فرهنگــی نیــز ایــن نیســت کــه بــا شــور و شــوق رمانتیــک و نگاهــی آماتورگونــه، امــرِ غیراروپایــی 
ــه  ــت ک ــر از آن اس ــی جدی‌ت ــا بس ــان فرهنگ‌ه ــوی می ــدف گفتگ ــد. ه ــا کن ــگفت‌آمیز تماش ــا ش ــناختی ی ــو زیبایی‌ش ــه نح را ب
ــل  ــا تکمی ــران ی ــگاه جب ــی جای ــان ‌فرهنگ ــفۀ می ــم، فلس ــود. هفت ــته ش ــرو کاس ــناختی ف ــیدایی زیبایی‌ش ــلیقه‌گرایی و ش ــه س ب
ــد کــه خــود فاقــد آن اســت. چنیــن نگرشــی، از دلِ  ــا کــه فــرد در دیگــری آن چیــزی را بجوی ــن معن ــه ای کمبــود هــا نیســت؛ ب
پیــش‌داوری و ناآگاهــی، بــه تقابل‌هایــی چــون »فلســفۀ اروپایــی« در برابــرِ »حکمــت آســیایی«) فلســفه5 و فیلوســیا6 ( دامــن زده 
اســت. هشــتم، فلســفۀ میــان ‌فرهنگــی شــاخه‌ای از پســت‌مدرنیته نیــز نیســت، هرچنــد ممکــن اســت آن را تأییــد کــرده و از آن 

پشــتیبانی کنــد.
ــن اصطــاح، نقطــۀ محــوری       ۲۲.  نهــم، فلســفۀ میــان‌ فرهنگــی معــادل »فلســفۀ فرافرهنگــی7« نیســت، اگــر مقصــود از ای
ــوندِ  ــا پیش ــه م ــت ک ــی اس ــی از دلایل ــن یک ــای دارد. ای ــفی ج ــون فلس ــنت‌های گوناگ ــر از س ــا فرات ــرون ی ــه بی ــد ک ــی باش و ثابت
ــی بیــش از حــد  ـند"فرا" در حــال حاضــر از نظــر معنای ـ اینــ، پیشوـ ــرا9«  ترجی�ـح می‌دهی��م. اف�ـزون برـ ــه جــای »ف »میــان8« را ب
ــه فضــای  ــه اســت. پیشــوند »میــان« ب ــرار گرفت ــه تکــرار مــورد اســتفاده ق ــی ســنگینی دارد و در فلســفۀ و الاهیــات ب ــار معنای ب
1. W. Dilthey: Gesammelte Werke, Bd. 7, Göttingen 1973, S. 225.
2.consitution
3. trans-locally located  ( Ger: orthaft ortlos )
4. mundane
5. philosophia
6. philousia
7. trans-cultural philosophy
8. inter
9. trans



میانجــی اشــاره دارد کــه می‌تــوان آن را مشــاهده و تجربــه کــرد، و بــه شــکل قیاســی در معنایــی شــبیه بــه »شــباهت خانوادگــی1« 
ــا جهت‌گیــری فلســفۀ میان‌فرهنگــی  ــد. از نظــر مــن، تنهــا معنایــی از پیشــوندِ »فــرا«  کــه ب ــزد ویتگنشــتاین گســترش می‌یاب ن
هماهنــگ اســت و بــه آن وفــادار می‌مانــد، آن معنایــی اســت کــه نــه بیــرون از فرهنگ‌هــا یــا فلســفه‌ها، بلکــه درون آن‌هــا قــرار 
دارد و بــا آن‌هــا همــراه می‌شــود. می‌تــوان گفــت کــه میــان ایــن معنــا و »تقلیــل اســتعلایی2« در فلســفۀ هوســرل نوعــی شــباهت 

خانوادگــی وجــود دارد؛ تقلیلــی کــه خــود حالــتِ معــادل بــا یــک دگرگونــی یــا گرایــش دینــی دارد.
     ۲۳. جالــب اســت، در حالــی کــه فیلســوفان اروپایــی فلســفۀ هندوســتان را بیــش از حــد مذهبــی می‌داننــد، متکلمــان نیــز 
ــی  ــفه میان‌فرهنگ ــی در روح فلس ــازی مفهوم ــه روشن‌س ــی رود ک ــد آن م ــد. امی ــی می‌کنن ــفی تلق ــیار فلس ــد را بس ــن هن دی
بتوانــد ایــن تناقــض ظاهــری را برطــرف ســازد. کســانی کــه در تقاطــع فرهنگ‌هــای مختلــف ایســتاده‌اند و زندگــی خــود را بــر 
ترجمــه و انتقــال شــکل‌های زیســتی و بازی‌هــای زبانــی بنــا کرده‌انــد، از عمــق وجــود خــود تجربــه می‌کننــد کــه گفتگــو میــان 

ــا چــه انــدازه ضــروری، دشــوار و دارای فوریــت اســت. فرهنگ‌هــا ت

3. 2. فلسفه میان ‌فرهنگی چیست؟
     ۲۴. نخســت، فلســفۀ میان‌فرهنگــی نگــرش ذهنــی و فلســفی اســت کــه همچــون ســایه‌ای همــراه تمامــی پیکــر بندی‌هــای 
فرهنگــی خــاص فلســفۀ جــاودان3 اس�ـت و مانعــ از مطلق‌ان��گاری و نقـد� ناپذی��ری آن‌هــا می‌شـو�د. دوم، از حی��ثِ روش‌شــناختی، 
ــی  ــدف آن هماهنگ ــد و ه ــح نمی‌ده ــل ترجی ــدون دلی ــی را ب ــام مفهوم ــچ نظ ــه هی ــی‌رود ک ــش م ــه‌ای پی ــه گون ــفه ب ــن فلس ای
ــه ایــن ترتیــب، فلســفۀ میان‌فرهنگــی می‌توانــد ســهم قابل‌توجهــی در شــکل‌گیری گفتمــان  و‌سازگارســازی مفهومــی اســت. ب
رهایی‌بخــش داشــته باشــد. بــاور اینکــه فلســفۀ میان‌فرهنگــی قصــد دارد مفاهیــم حقیقــت، فرهنــگ، دیــن و فلســفه را 
ــبی‌انگارانه و  ــیار نس ــتفاده بس ــازد، اس ــکار می‌س ــرس را آش ــن ت ــه ای ــت. آنچ ــاس اس ــاخته و بی‌اس ــی خودس ــد، ترس ــران کن وی

ــا حــدی همچنــان از ایــن مفاهیــم شــده اســت. ــه‌ای اســت کــه تاکنــون و ت مطلق‌گرایان
     ۲۵.  ســوم، فلســفۀ میــان فرهنگــی نشــان‌گر نوعــی کشــمکش همــراه با یک مطالبه اســت؛ کشــمکش از آن‌رو کــه فرهنگ‌های 
ــی،  ــورد بی‌توجه ــفه م ــوزۀ فلس ــرون از ح ــون بی ــل گوناگ ــز عوام ــر، و نی ــی، تکب ــبب نادان ــان به‌س ــذر زم ــه در گ ــفی‌ای ک فلس
ــد. و  ــدن ‌ان ــری و به‌رسمیت‌شناخته‌ش ــان براب ــفه، خواه ــیِ فلس ــیاق جهان ــون در س ــد، اکن ــرار گرفته‌ان ــرکوب ق ــوء‌تفاهم و س س
مطالبــه، از آن‌رو کــه فلســفه‌ها و فرهنگ‌هــای غیراروپایــی در پــی آن‌انــد کــه از رهگــذر بازتاب‌بخشــیدن بــه مســائل و افق‌هــای 

خــاص خــود، راه‌حل‌هایــی بــرای مســائل فلســفی عرضــه کننــد.
ــر  ــد در نظ ــا بای ــد. ام ــان می‌نه ــش را بنی ــدِ رهایی‌بخ ــی فراین ــفۀ میان‌فرهنگ ــه فلس ــد ک ــن برمی‌آی ــر چنی ــن ام ــارم، از ای  چه
داشــت کــه ایــن رهایــی نــه بــه معنــای رهایــی دوران اروپایــی در عصــر روشــنگری اســت، بلکــه رهایــی اندیشــه‌های غیراروپایــی 

ــد. ــکل گرفته‌ان ــا ش ــی هزار‌ه‌ه ــده‌ها و حت ــی س ــا ط ــه در اروپ ــت ک ــویه اس ــری یک‌س ــا از تصاوی ــرون ‌از اروپ و بی
     26. پنجــم، فلســفۀ میــان‌ فرهنگــی بــه معنــای پذیــرش ضــرورت بازاندیشــی و بازســاخت تاریــخ فلســفه از بنیادهــا و ســطوح 
نخســتین آن اســت. جهان‌شــمولی عقلانیــت فلســفی در ســنت‌های گوناگــون فلســفی جلوه‌گــر می‌شــود، بی‌آن‌کــه در آن‌هــا 

محــدود بمانــد؛ بلکــه در عیــن حــال از آن‌هــا فراتــر مــی‌رود.
     ششــم، فلســفۀ میــان ‌فرهنگــی نوعــی تلقــی از فلســفه اســت کــه بُعــد همــواره حاضــر و جــاری در »فلســفۀ جــاودان« را در میان 
ــد  ــش نیرومن ــر گرای ــی در براب ــفۀ میان‌فرهنگ ــذر، فلس ــن رهگ ــی‌آورد. از ای ــه آوا در م ــون ب ــای گوناگ ــا و زبان‌ه ــوام، فرهنگ‌ه اق

ــی‌ورزد. ــری م ــتادگی نظ ــدن، ایس ــه جهان‌گســتر ش ــای سیاســی ب ــان و جهان‌بینی‌ه ــفه‌ها، فرهنگ‌هــا، ادی ــی فلس برخ
ــالمِ  ــده و س ــر بالن ــازیِ تکث ــدن و یک‌دست‌س ــت بلعی ــه قیم ــد ب ــی نبای ــۀ اروپای ــاختار فناوران ــخت‌افزار س ــازی س      یکسان‌س
ــی  ــی حت ــت. آدم ــدن« گرف ــادلِ »اروپایی‌ش ــرا مع ــوان بی‌چون‌وچ ــدن« را نمی‌ت ــود. »غربی‌ش ــام ش ــی تم ــای فرهنگ نرم‌افزاره

ــد. ــخن بگوی ــانیت4« س ــازی انس ــام »اروپایی‌س ــه ن ــطوره‌ای ب ــه از اس ــود ک ــه می‌ش وسوس
ــگ  ــر از فرهن ــی و فرات ــت فرامل ــد. ماهی ــه می‌کن ــی را توصی ــدون یکنواخت ــدت ب ــی، وح ــان ‌فرهنگ ــفۀ می ــم، فلس      ۲۷. هفت

ــود. ــه ش ــتباه گرفت ــی اش ــا روح میان‌فرهنگ ــد ب ــی نبای ــه و علم ــمی، فناوران ــی رس ــای مفهوم ابزاره
هشــتم، بخشــی از ذات فلســفۀ میــان ‌فرهنگــی، ترویــج روح تواضــع نســبت به دسترســی‌های معرفت ‌شــناختی، روش ‌شــناختی، 

متافیزیکــی، اخلاقــی- معنــوی، سیاســی و دینــی خــود بــه آن »یکــیِ تنظیــم ‌کننــده« اســت که نام‌هــای بســیاری دارد.

1. family resemblance
2. transcendental reduction
3. Philosophia perennis
4. Europeanizing humanity
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     ۲۸. در غیــاب نقطــۀ اتــکا ) نقطــۀ آرشمیدســی(  قابــل پذیــرش جهانــی، فلســفۀ میــان‌ فرهنگــی ناهنجــاری فلســفه‌ها را بــه 
عنــوان اش��اره ‌گرهایـی� متفـا�وت، اماــ ن��ه ب�ـه گونــۀ بنیادیـن� متف��اوت  ب�ـه »فلس��فۀ راستــین« می‌نگــرد. در فلســفۀ میــان‌ فرهنگــی، 
ماهیــتِ فلســفه بیشــتر از منظــر پرســش‌های فیلســوفان تعییــن می‌شــود تــا پاســخ‌های آن‌هــا. ایــن امــر هــم درون هــر ‌فرهنــگ 
ــه  ــه صــورت مفــرد، ب ــا چینــی ب ــی، هنــدی ی ــان‌ فرهنــگ هــا صــدق می‌کنــد. ســخن گفتــن از یــک فلســفۀ اروپای ــز در می و نی

ــه جــای کل می‌انجامــد.  ــه ایده‌آلیــزه کــردن و گرفتــن بخشــی ب شــیوه‌ای تقلیل‌گــرا ب
     29. فلســفۀ میان‌فرهنگــی هــدف دارد تــا فلســفه را از مرکزیــت تک‌فرهنگــی فراتــر ببــرد و دگرگــون ســازد. یازدهــم، فلســفۀ 
ــام فلســفۀ تطبیقــی اســت؛ چــرا کــه بــدون آن، فلســفۀ تطبیقــی در حالتــی  ــه ن میان‌فرهنگــی شــرط امکان‌پذیــری رشــته‌ای ب
ــن  ــه ضم ــد ک ــه می‌ده ــفه ارائ ــی از فلس ــی چارچوب ــفۀ میان‌فرهنگ ــم، فلس ــد. دوازده ــی می‌مان ــاده باق ــی جداافت از موازی‌گرای
پذیــرش کاربــرد عمومــی مفهــوم فلســفه، تنــوع مراکــز و سرچشــمه‌های فلســفی را بــه رســمیت می‌شناســد. ســیزدهم، فلســفۀ 
ــه‌ای  ــگاری فلســفی را آشــکار می‌ســازد؛ روی ــه در تاریخ‌ن ــه شــرایط خــاص یــک روی میان‌فرهنگــی طبیعــت تاریخــی و وابســته ب
کــه بــر اســاس آن، بررســی تمامــی فلســفه‌های غیراروپایــی تنهــا از منظــر فلســفۀ اروپایــی صــورت می‌گیــرد. نشــان دادن اینکــه 

عکــس ایــن امــر نیــز ممکــن و مشــروع اســت، یکــی از اهــداف فلســفه میان‌فرهنگــی اســت.
     30. ایــن یــک رویــداد تاریخــی تصادفــی اســت کــه شرق‌شناســی وجــود دارد ولــی غرب‌شناســی شــکل نگرفتــه اســت. چهاردهــم، 
فلســفۀ میان‌فرهنگــی بــه یوروسانتریســم موجــود در شرق‌شناســی غربــی آگاه اســت و ارزش‌هــای فکــری ادوارد ســعید را به‌خوبــی 
ارج می‌نهــد، امــا قصــد نــدارد همــراه بــا نقــد آن، تمــام دســتاوردها را نیــز کنــار بگــذارد. هــدف آن گفتگــوی میان‌فرهنگــی اســت کــه 

از ســاختار کهنــه دوقطبــی شــرق - غــرب فراتــر رود، از وجــود مراکــز دفــاع کنــد، امــا بــا مرکزگرایــی مخالفــت ورزد.
     31.  فلســفه میــان ‌فرهنگــی از چهــار دیــدگاه برخــوردار اســت: فلســفی، کلامــی، سیاســی و تربیتــی. از دیــدگاه فلســفی، 
فلســفه میــان ‌فرهنگــی نشــان می‌دهــد کــه تعریــف حقیقــت فلســفی تنهــا از طریــق یــک ســنت خــاص و تعریــف یــک ســنت 
خــاص از طریــق حقیقــت فلســفی اشــتباه اســت. از دیــدگاه دینــی، میــان ‌دینــی بــودن نامــی دیگــر بــرای میــان‌ فرهنگــی اســت. 
ــتقل و  ــن مس ــودن، دی ــی ب ــد. میان‌دین ــور می‌یاب ــف ظه ــی مختل ــکال کلام ــز در اش ــا1( نی ــانتانا دارم �ـاودانه ) س ی��ک دی��ن ج
جداگان�ـه‌ای نیس��ت کهــ بتـو�ان ب��ه آن تعلقــ داشـت�؛ بلک�ـه حساس��یتی اس��ت کـه� م��ا را ب��از و بردب��ار می‌س��ازد و افـز�ون بــر آن، مــا 

ــد. ــاری می‌ده ــی ی ــه‌های بنیادگرای ــر وسوس را در براب
     23. 1. از دیــدگاه سیاســی، »میــان ‌فرهنگــی« نــام دیگــری اســت بــرای یــک بــاور دموکراتیک-کثرت‌گــرا و جمهوری‌خواهانــه؛ 
بــاوری کــه هیــچ گــروه، طبقــه یــا حزبــی را یگانــه دارنــدۀ حقیقــت سیاســی نمی‌دانــد. در چشــم‌انداز تربیتــی ـ کــه از جهاتــی 
ــش، از  ــه و کن ــا در اندیش ــوزش دادن معن ــن و آم ــرای آموخت ــی ب ــی عمل ــه تلاش ــی ب ــد، میان‌فرهنگ ــد باش ــن بُع ــاید مهم‌تری ش
ــا تأمــل در دیدگاه‌هــای ســه چشــم‌انداز دیگــر می‌انجامــد. تنهــا از ایــن رهگــذر اســت کــه  ــا دانشــگاه، ب ســطح مهــد کــودک ت
می‌تــوان در برابــر بنیادگرایی‌هــا - هرجــا کــه پدیــد آینــد - چــاره‌ اندیشــید؛ چراکــه بــه محــض آنکــه بنیادگرایــی بــر میــدان عمــل 

سیاســی چیــره شــود، دیگــر بــرای تربیــت و آمــوزش، مجــال مؤثــر باقــی نمی‌مانــد.
     تحلیــل ارنســت کاســیرر از »صورت‌هــای نمادیــن2«، فلســفۀ بــا جهت‌گیــری میان‌فرهنگــی را بــه انعطاف‌پذیــری ضــروری‌ای 
ــان، آن‌گاه  ــا و ادی ــفه‌ها، فرهنگ‌ه ــای فلس ــاختارهای پوی ــا و س ــر ایده‌ه ــز ب ــی مخاطره‌آمی ــد از چیرگ ــا بتوان ــازد ت ــز می‌س مجه

ــۀ مصنوعــی و یکنواخــت، یکسان‌ســازی می‌شــوند، پیشــگیری کنــد. کــه اینهــا به‌گون

۴. مسئلۀ ترجمه
     ۳۳ . تاریــخ اندیشــۀ اروپایــی گــواه آن اســت کــه از آغــاز، فراینــد ترجمــه و مقایســه همــواره در عرصــۀ فرهنــگ و اندیشــۀ اروپایی جریان 
داشــته اســت. بنابــرآن، هــر آن‌کــس کــه در بیــش از یــک زبــان زندگــی می‌کنــد و ناگزیــر اســت در بیــش از یــک فرهنگ و ســنت فلســفی 
جهت‌گیــری یابــد، ایــن واقعیــت را به‌خوبــی بــا تمــام وجــود درمی‌یابــد کــه حقیقــت فلســفی، علیرغــم جابه‌جایــی مجــازی و اســتعاری 
نام‌هــا، همــواره در رفت‌وآمــد اســت و مــا را از تنگناهــای بیــش از انــدازه محــدود رویکــرد تنهــا زبان‌شــناختی رهایــی می‌بخشــد. مهــارت 

زبانــی، اگرچــه پیش‌شــرط ضــروری اســت، امــا بــرای فهــم و مدیریــت مســائل روزمــره کافی نیســت.
     ۳۴ . بی‌تردیــد، فراینــد انتقــال مفاهیــم کاری دشــوار اســت و هرگــز نمی‌توانــد تطابــق کامــل را، چــه در ســطح میــان ‌فرهنگــی 
و چــه درون ‌فرهنگــی، به‌گونــۀ کامــل بــه وجــود آورد. بــا این‌همــه، ایــن امــر در تمامــی مــوارد صــدق می‌کنــد؛ چــه هنگامی‌کــه 
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واژۀ یونانــی لوگــوس1 را بــه راســیو2 در لاتیــن، یــا بــه خــدای پــدر در ســنت مســیحی، یــا بــه فرنُونفــت3 در آلمانــی، یــا بــه ریــزن4 
در زبــان انگلیســی، و یــا بــه دیگــر معادل‌هــای زبان‌هــای گوناگــون ترجمــه می‌کنیــم.

البتــه، روشــن اســت کــه در حــوزۀ میان‌فرهنگــی، چنیــن ترجمه‌هایــی به‌مراتــب دشــوارتر و مســئله‌دارترند؛ چــرا کــه فاصله‌هــا 
و تفاوت‌هــای میــان زبان‌هــا و افق‌هــای فرهنگــی در ایــن ســطح بســیار گســترده‌تر اســت. بــا ایــن حــال، نبایــد فرامــوش کــرد 

کــه تفاوت‌هــا و فواصــل میــان ســه شــهر آتــن، روم، و اورشــلیم نیــز، در آغــاز، کم‌اهمیــت و انــدک نبودنــد.
      ۳۵. تاریــخ اندیشــه در اروپــا گــواه آن اســت کــه از همــان آغــاز، رونــد ترجمــه و مقایســه در عرصــۀ فرهنــگ و تفکــر اروپایــی 
حضــور داشــته اســت. ایــن امــر نه‌تنهــا موجــه، بلکــه به‌گونــه‌ای ســازگار بــا اقتضائــات زندگــی انســانی نیــز بــوده اســت. دســتگاه 
مفهومــی فلســفۀ یونــان باســتان، در خدمــت تکویــن و بســط فلســفۀ مســیحی قــرار گرفــت و بدین‌ســان، ابزارهــای عقــل نظــریِ 

پیشاســقراطی و افلاطونــی ـ ارســطویی، در چارچــوب الهیاتــی و ایمانــی بازآفرینــی شــدند.
     ۳۶ . در حــوزۀ آســیایی، اصطــاح سانســکریت »دیانــا5« بــه معنــای مراقبــه، تمرکــز و تفکــر، مســیرِ مشــابه را طــی کــرده اســت 
و بــه چینــی »چــان6« و ژاپنــی »زننــا7« »یــا "زن« تبدیــل شــده اســت. هــر دو مثــال نشــان می‌دهنــد کــه ترجمه‌هــا و انتقال‌هــا 
در هــر دو حــوزۀ فرهنگــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن رویــه انــگار بــر بــاور نظــری اســتوار اســت کــه اشــیاء و مفاهیــم بایــد توســط 

زبــان نامیــده شــوند، امــا در زبــان کامــا حــل نمی‌شــوند بــه گونــه‌ای کــه باقی‌مانــده‌ای نداشــته باشــند.
ــه  ــود از اندیش ــده می‌ش ــه نامی ــام و آنچ ــه »ن ــد ک ــو8 [  می‌نویس ــزوکا تومی ــی ]ت ــک ژاپن ــا ی ــود ب ــوی خ ــر در گفتگ      ۳۷ . هایدگ
اروپایــی، از فلســفه می‌آیــد9« بدین‌گونــه، هایدگــر ایــن دیــدگاه را منتقــل می‌کنــد کــه نــه تنهــا نــام فلســفه ) کــه درســت اســت(، 
بلکــه موضــوع آن نیــز یونانــی و اروپایــی اســت ) کــه نادرســت اســت(. هایدگــر کــه گفتــه می‌شــود لاوتســه را بارهــا خوانــده اســت، 
بایــد دریافتــه باشــد کــه دائــو در نــام »دائــو10« خلاصــه نمی‌شــود. محــدود کــردنِ فلســفه بــه سرنوشــت اروپایــی، جهان‌شــمولی 
ــن اســت کــه  ــادی هایدگــر ای ــاور بنی ــود کــه »ب ــت معتقــد ب ــن راســتا کارل لووی ــد. در ای ــه‌ای ناموجــه تنــگ می‌کن ــه گون آن را ب
زایــن11 ) وجــود( بــه روحیــۀ یونانــی - اروپایــی تمایــل دارد12«. چنیــن بــاوری، چــه اروپایــی باشــد چــه نباشــد، بــرای بی‌طرفــی 

حقیقــت فلســفی زیــان‌آور اســت.
     ۳۸ . کســی کــه فاقــد نگــرش میان‌فرهنگــی اســت، حتــی اگــر نســبت بــه فرهنــگ بیگانــه آگاهــی گســترده و عمیقــی داشــته 
باشــد، همچنــان از دســتیابی بــه فاصله‌گــذاری انتقــادی ضــروری نســبت بــه ســنت خــود ناتــوان خواهــد بــود. ماکــس مولــر، 
هندشــناسِ برجســتۀ جهانــی کــه هنــد خــود را به‌نوعــی وام‌دارِ خدمــات علمــی او می‌دانــد، بــرای ترســیم وضعیــتِ ناپختگــی 
فلســفه و دیــن در هنــد، به‌نوعــی از همــان اســتعاره‌ای بهــره می‌گیــرد کــه هــگل دربــارۀ مراتــب ســنی بــه کار بــرده بــود. ایــن 
ــی کــه  ــل می‌شــود ،گوی ــرای فرهنگ‌هــا قائ ــه ب ــا مرحله‌محــور، نوعــی جایگاه‌بنــدی پیشــینی و پیش‌فرض‌گون ــه‌وار ی الگــوی پل
فرهنگ‌هــا را از آغــاز، در سلســله‌مراتبِ تاریخــی جــای داده باشــد. گفتــار زیــر از ماکــس مولــر نیــز ریشــه در همــان منظــر هگلــیِ 
کهــن و یورو‌مرکزمحــور دارد:«مردمــان هنــوز بــه اهمیــت کامــل وداهــا در مطالعــۀ تاریخــی دیــن پــی نبــرده ‌انــد. پلــی از اندیشــه 
کــه سراســر تاریــخ جهــان آریایــی را در بــر می‌گیــرد، نخســتین قــوس آن در وداهاســت و واپســین قــوس آن در نقــد خِــرَد نــاب 
کانــت. اگــر در وداهــا بتوانیــم دوران کودکــی ذهــن آریایــی را مطالعــه کنیــم، در نقــد خِــرَد نــاب کانــت، بلــوغ کامــل و پختگــی آن 

را می‌تــوان مــورد بررســی قــرار داد13«.

۵. منطق و اخلاق از منظر میان ‌فرهنگی
     ۳۹ . فلســفه در مقــام مقایســۀ فرهنگ‌هــا ـ کــه بــه ‌بیــان دیگــر، بــه‌ معنــای به‌کارگیــری فلســفۀ میان‌فرهنگــی اســت ـ در اینجــا 

به‌صــورت مختصــر در دو عرصــۀ بنیادیــنِ منطــق و اخــاق مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد.
1. Logos
2. Ratio
3. Vernunft (Eng: reason)
4. Reason 
5. Dhyana
6. chan
7. zenna
8. Tezuka Tomio (1903–1983)
9. M. Heidegger: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen 1960, S. 86.
10. Dao
11. Sein
12. Vgl. K. Löwith: Geschichtliche Abhandlungen. Stuttgart 1960, S. 175.
13. Zit. in: K. Roy: Hermeneutics. East and West. Calcutta 1993, S. 67.
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وپا 1.5.  منطق در هندوستان و ار
ــن  ــه ای ــه آن‌چ ــد ک ــادار ان ــه و معن ــا، از آن‌رو موج ــد آن‌ه ــی« و مانن ــی«، »اروپای ــدی«، »چین ــون »هن ــی چ      40. صفت‌های
ــق از  ــودنِ منط ــوند. جهانی‌ب ــف ش ــز وص ــر نی ــه‌ای دیگ ــد به‌گون ــد و می‌بای ــتی می‌توانن ــد، به‌راس ــت دارن ــر آن دلال ــاف ب اوص
میــان نمــی‌رود اگــر، بــرای مثــال، از »منطــق هنــدی« ســخن بگوییــم؛ همان‌گونــه کــه هنــر آشــپزی در فرهنگ‌هــای مختلــف 
بــا صفــات گوناگونــی چــون »آشــپزی چینــی«، »فرانســوی« یــا »ایرانــی« توصیــف می‌شــود، بی‌آن‌کــه بــه کلیــت و مفهــوم عــام 
آن آســیبی وارد گــردد. بنابرایــن، اطــاق صفت‌هــای فرهنگــی بــه منطــق، نه‌تنهــا نشــانۀ نســبی‌گرایی نیســت، بلکــه می‌توانــد 

راهــی بــرای آشــکار ســاختن اشــکال متکثــرِ عقلانیــت در بســترهای گوناگــون تمدنــی باشــد.
ــی مختلــف، اظهــار داشــت کــه همــه  ــارۀ مخــرج مشــترک بازی‌هــای زبان ــه پرســش خــود درب      ۴۱. ویتگنشــتاین در پاســخ ب
ــت؟  ــق در چیس ــر منط ــوم برت ــان مفه ــترک و هم‌پوش ــه مش ــه وج ــید ک ــوان پرس ــا می‌ت ــد. ام ــروی می‌کنن ــد پی ــا از قواع آن‌ه
نظریــه اســتنتاج در قلــب اندیشــه منطقــی جــای دارد. بنابرایــن، منطــق از دیــدگاه میــان ‌فرهنگــی تلاشــی اســت بــرای ارائــه 
ــاره اســتنتاج‌ها. ایــن الگوهــای اســتدلالی می‌تواننــد هــم در ســطح میــان ‌فرهنگــی و هــم درون ‌فرهنگــی  اســتدلال‌هایی درب

ــند.  ــته باش ــی داش تفاوت‌های
ــا جایــی کــه می‌دانیــم، تنهــا در دو       ۴۲ . بوچنسکــی در اث��ر معتب��ر خوــد »منطــق ص��وری » می‌نویســد: »منطــق صــوری، ت
حــوزه فرهنگــی پدیــد آمــده اســت: حــوزه اروپایــی - غربــی و حــوزۀ هنــدی1«. اســتدلال‌های مــن در مــورد منطــق از منظــر میــان‌ 
فرهنگــی تــاش دارد برخــی شــباهت هــای بنیــادی و تفــاوت هــای شــگفت آور را نشــان دهــد، بــرای مثــال در خصــوص قیــاس، 

اصــل تناقــض، مســئلۀ اعتبــار منطــق و غیــره.
     ۴۳ . در هنــد، منطــق همچنیــن از روش‌شناســی بحــث و مناظــره ) سامبهاســا، جالپــا، ویتانــدا، تــارکا2 ( توســعه یافتــه اســت. 
ــده  ــهور ش ــان مش ــات جه ــه در ادبی ــت ک ــی یاف ــوان در گفتگوی ــترا 3( را می‌ت ــث ) تارکا‌شاس ــی بح ــی از روش‌شناس نم��ونۀ خوب
اســت؛ گفتگویــی بیــن راهــب ناگاســانا4 و پادشــاه یونانــی باکتریــا5،  مِنانــدر6 کــه حــدود ســال ۱۵۰ قبــل از میــاد در افغانســتان 

و شــمال هنــد حکومــت می‌کــرد و بــه فلســفه و دیــن علاقــه داشــت و در فنــون بحــث و مناظــره آمــوزش دیــده بــود. 
     44. متن مورد نظر، که با عنوان »پرسش های میلیندا7« شناخته می‌شود، چنین آغاز می‌گردد: 

پادشــاه گفــت: »ای ناگاســنای گرامــی، آیــا همچنــان مایــل بــه ادامــۀ گفتگــو بــا مــن هســتی؟«، ناگاســنا پاســخ داد: »اگــر تــو، ای 
پادشــاه بــزرگ، بــه زبــان یــک فرزانــه ســخن بگویــی، مــن نیــز بــا تــو بــه گفتگــو خواهــم پرداخــت. امــا اگــر بــه زبــان یــک پادشــاه ســخن 
بگویــی، آنــگاه از گفتگــو بــا تــو پرهیــز خواهــم کــرد«. پادشــاه پرســید: »ای ناگاســنای گرامــی، فرزانــگان چگونــه گفتگــو می‌کننــد؟«. 
ناگاســنا چنیــن پاســخ داد: در گفتگــو میــان خردمنــدان، ای پادشــاه بــزرگ، فــراز و فرودهایــی رخ می‌دهــد، اقناعــی صــورت 
می‌گیــرد و پذیرشــی حاصــل می‌شــود؛ تمایزهــا و تمایزهــای متقابــل پدیــد می‌آیــد. بــا ایــن همــه، فرزانــگان بــه ســبب اختلاف‌نظــر، 
ــنا  ــد؟«. ناگاس ــو می‌کنن ــه گفتگ ــاهان چگون ــوار، پادش ــنای بزرگ ــا ای ناگاس ــید: »ام ــاره پرس ــاه دوب ــوند...«. پادش ــمگین نمی‌ش خش
پاســخ داد: »آنــگاه کــه پادشــاهان در گفتگــو ادعایــی مطــرح می‌کننــد و کســی آن ادعــا را رد می‌کنــد، فرمــان می‌دهنــد تــا آن فــرد 

را کیفــر دهنــد...8«.

ــز روش‌شــناختی میــان گفتگــوی عقلانــی و گفتگــوی ســلطه‌محور را برجســته می‌ســازد، بلکــه از       ایــن گفتگــو، نه‌تنهــا تمای
ــر  ــوان عنص ــری به‌عن ــوگ و اختلاف‌پذی ــتر دیال ــق در بس ــکل‌گیری منط ــاخص از ش ــه‌ای ش ــی، نمون ــفۀ میان‌فرهنگ ــر فلس منظ

بنیادیــن کنــش عقلانــی اســت.
     ۴۵. اظهــارات و اســتدلال‌های راهــب- فیلســوف بودایــی در ایــن گفتگــو، شــباهت‌های چشــمگیری بــا برخــی ویژگی‌هــای 
بنیــادی گفتگوهــای ســقراطی-افلاطونی و ســنت فکــری مرتبــط بــا آن نشــان می‌دهــد. در رســالۀ منــون9، ســقراط ویژگی‌هــای 

1. J. M. Bochenski: Formale Logik. Freiburg in Br.1956, S. 13.
2. Sambhasa, jalpa, vitanda, tarka
3. tarka-sastra
4. Nagasana
5. Graeco-Bactrian
6. Menandros
7. The Questions of Milinda
8. 7 J. Mehlig (Hg.): Weisheit des alten Indien. Bd. 2. Leipzig 1987, S. 347f.
9. Menon 75 c-d
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گفتگوی��ی را برمی‌ش��مارد ک��ه می��ان دوس��تان، ی��ا ب��ه گون��ۀ عــام، میــان افــراد فرهیختــه، خردمنــد و اخلاق‌مــدار روی می‌دهــد؛ 
کســانی کــه در پــی پیــروزی تنهــا در بحــث نیســتند، بلکــه حقیقــت را هــدف قــرار می‌دهنــد. گشــودگی ذهنــی، تواضــع معرفتــی 
ــی‌ورزد.  ــد م ــا تأکی ــر آن‌ه ــو ب ــرط گفتگ ــام پیش‌ش ــز در مق ــنا نی ــه ناگاسِ ــتند ک ــی هس ــان فضیلت‌های ــتن‌داری، هم و خویش
ــرح ــاس(  را مط ــی« )هابرم ــش ارتباط ـط«  و »کن ـ ای��ن، ناگاسـا�نا ب��ه نح��وی شـر�ایط ام��کان »گفتگ��وی ب��دون تسلـ �ـزون برـ اف

می‌کند. 

ــه مــدل ‌هــای متنوعــی از گفتگــو و اســتدلال نســبت  ــوان ب ــا شســترا (1 در ســنتِ هنــدی را می‌ت ــۀ قیــاس) انومان      ۴۶ . نظری
ــی از  ــۀ اصل ــان دو گون ــی، می ــی هندوی ــد. معرفت‌شناس ــه ‌ان ــد یافت ــته و رش ــور داش ــد حض ــفی هن ــنت فلس ــه در دل س داد ک
شــناخت تمایــز مــی ‌نهــد: شــناختِ مســتقیم ) پراتیاکشــیا / آپراکشــا2 ( و شــناختِ غیرمســتقیم ) پاروکشــه3 (. از میــان شــش 
ابــزار شــناخت )پرامانــا4( کــه عبــارت ‌انــد از: ادراک حســی ) پراتیاکشــا5 (،  اســتنتاج یــا قیــاس ) انومانــا6 (، کلام موثــق و معتبــر 
)شــبدا7 (، قیــاس تمثیل��ی ) اوپامانــا8 (، فرضیــه یــا اقتضــای معنــا ) ارتاپاتــی9 (، و درک از طریــق نبــود آگاهــی ) انوپالابدهــی10(، 
ــه ‌عنــوان تنهــا منبــع بی‌واســطه و بی‌میانجــی در دریافــت  ــه شــناخت مســتقیم می‌انجامــد و ب تنهــا ادراک حســی اســت کــه ب

ــود. ــی می‌ش ــت تلق حقیق
     ۴۷. اســتنتاج بــه معنــای شــناختی اســت کــه پــس از شــناخت دیگــر صــورت می‌گیــرد. اگــر دود را ببینــی، اســتنتاج می‌کنــی 
ــه شــمار  ــاع ب ــرای اســتدلال و اقن ــرای دانــش اســت و دوم روشــی ب ــن گام اســتنتاج در نخســت منبعــی ب کــه آتــش هســت. ای
مــی‌رود. بنابرایــن، دو کارکــرد، یکــی معرفــت ‌شــناختی و دیگــری منطقــی، در اینجــا بــه صــورت مفهومــی در هــم آمیخته‌انــد.

     ۴۸ . موضــوع ایــدۀ اســتنتاج‌ شــده بــه حــواس داده نمی‌شــود. مــا دود را می‌بینیــم، امــا آتــش را نمی‌بینیــم؛ لبخنــد را درک 
می‌کنیــم، امــا شــادی را نــه. نظریــۀ قیــاس هنــدی، دو شــکل اســتنتاج را از یکدیگــر جــدا می‌کنــد: اســتنتاج بــرای ســوژه یــا 
فــرد ) ســوارته ‌نومانــا11( و اســتنتاج بــرای دیگــران ) پارارتهــا نومانــا12(. شــکل نخســت، در اصــل، بــه فرآینــدی در تولیــد معرفــت 
اشــاره دارد کــه گرایــش روان‌شــناختی دارد. ایــن نــوع قیــاس، بــه‌ گونــۀ معمــول، متشــکل از ســه گــزاره اســت کــه بــا ســاختار 

ــل مقایســه‌اند. قیــاس ارســطویی قاب
     ۴۹ . هر کجا دود باشد، آتش نیز هست. بر آن کوه دود هست. پس، آنجا آتش هست.

     50. اســتدلال قیاســی به‌منزلــۀ شــیوه‌ای بــرای اقنــاع دیگــران، در مقابــل اســتدلال بــرای خــود، شــامل پنــج گــزاره اســت. 
ــه می‌شــود: ــر ارائ ــه شــکل زی ــه‌ای در منطــق هندویــی ب ایــن قیــاس پنج‌مرحل

ــاس  ــن قی ــزاره اســت. ای ــج گ ــران شــامل پن ــاع دیگ ــتدلال و اقن ــرای اس ــوان روشــی ب ــه عن ــوی دیگــر، اســتنتاج ب      ۵۰ . از س
ــت: ــر اس ــکل زی ــه ش ــی ب پنج‌جزئ

     51.  ۱. فرضیه ) پراتیجنا13(: بر آن کوه آتش هست
          ۲. دلیل ) هتو14 (:  زیرا دود هست.

          ۳. شاهد  ) اوداهارانا15 (: هرگاه دود باشد، آتش نیز هست، به گونۀ مثال در آشپزخانه.
          ۴. کاربرد ) اُپانایا16 (: بر آن کوه دود هست و دود همیشه با آتش همراه است.

          ۵. نتیجه‌گیری ) نیگامانا17(: بنابراین، بر آن کوه آتش هست.

1. اصطــاح anumāna-śāstra یــک ترکیــب سانســکریت اســت کــه در ســنت‌های فلســفی هنــد، به‌ویــژه در منطــق و معرفت‌شناســی، جایــگاه بنیادیــن دارد. ایــن 
اصطــاح بــه نظریــۀ اســتدلال یــا سیســتم اســتنتاجی اطــاق می‌شــود کــه مبتنــی بــر قیــاس اســت.

2. pratyakṣa / aparokṣa.) به معنای احساس، یعنی همان وجود مادی و محسوس ) ادراک حسی   
3. paroksa
4. Pramāṇa
5. pratyakṣa
6. anumāna
7. S’abda
8. upamāna
9. arthāpatti
10. anupalabdhi .واژۀ سانسکریتی به معنای » ندانستن از طریق مشاهده« است
11. svārthānumāna (استنتاج برای خود یا استدلال درونی)
12. parārthānumāna (استدلال یا استنتاج برای دیگری)
13. pratijña
14. Hetu 
15. udaharana
16. upanaya
17. nigamana
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ــر از حــد لازم،  ــا قیــاس ســه‌مرحله‌ای، از نظــر منطقــی طولانی‌ت      ۵۲ . ایــن قیــاس پنج‌مرحلــه‌ای ممکــن اســت در مقایســه ب
پیچیــده، و نــه چنــدان صــوری بــه نظــر برســد. بــا ایــن حــال، از منظــر آموزشــی و تعلیــم و تربیــت، بــه گونــۀ کامــل قابــل درک و 

معنــادار اســت. ایــن دو شــکل از قیــاس ) ســه‌مرحله‌ای و پنج‌مرحلــه‌ای( قابــل تبدیــل بــه یکدیگــر انــد.
قیاس سه‌مرحله‌ای ارسطویی را می‌توان به‌گونه‌ای بازساخت که در قالبِ پنج‌مرحله‌ای عرضه شود، اینگونه:

     ۵۳ . ۱. فرضیه: سقراط فانی است.
          1. دلیل: زیرا انسان است.

          ۳. مثال: هر کسی که انسان باشد فانی است، برای مثال فیثاغورس.
          ۴. کاربرد: سقراط انسان است و انسان بودن همواره با فناپذیری همراه است.

          ۵. نتیجه‌گیری: بنابراین سقراط فانی است.
     ۵۴ .  افــزون بــر اســتدلال تجربــی و اســتقرایی، کــه ناشــی از مشــاهدۀ مکــرر اســت کــه هــر جــا دود باشــد آتــش هســت، هــر 
جــا دود نیســت آتــش نیســت، و هــر جــا آتــش نیســت دود هــم نیســت، رابطــۀ ثابــت و پایــدار ) ویاپتــی1(  میــان حــد وســط یعنــی 
ــد.  ــه میــان می‌آی ــا رابطــۀ عــام و کلــی نیــز ســخن ب دود و حــد اکبــر یعنــی آتــش فــرض شــده اســت. حتــی از ادراک ویژگــی ی
هنــگام ادراک یــک گاوِ معیــن، همزمــان ویژگــی کلــی یــا عــامِ »گاو بــودن« نیــز ادراک می‌شــود. اصطــاح فنــی بــرای ایــن نــوع 
ادراک چنیــن اســت: ادراکِ کلــی از طریــق نشــانه2. چیــزی کــه می‌تــوان آن را بــا مفهــوم ادراک شــهودی در فلســفۀ ارســطویی 

مقایســه کــرد.
     ۵۵ . نظریه‌ه�ـای هندــی در بــارۀ نفیــ ) ابهــاو3 (، اندیشــۀ دیالکتیکــی و تردیــد، از دیگــر موضوعــات مهــم در قلمــرو منطــق بــه 
ــرای مثــال،  ــه‌ای چــون »تردیــد«، ب ــوان آن‌هــا را از منظــر میان‌فرهنگــی مــورد بررســی قــرار داد. مقول ــد کــه می‌ت شــمار می‌رون
بــر نوعــی شــناختِ تردیــد آمیــز ) سامســایا جنانــا4 ( دلالــت دارد کــه در شــرایط وجــود دو دیــدگاه متعــارض دربــارۀ یــک موضــوع 
ــا کاذب قــرار نمی‌گیــرد. برخــاف بســیاری از تلقی‌هــای اروپایــی  واحــد شــکل می‌گیــرد. تردیــد در زمــرۀ گزاره‌هــای صــادق ی

از تردیــد، در ســنت اندیشــه‌ورزی هنــدی، تردیــد همیشــه مانــع کنــش نیســت.
ــا  ــا ایــن حــال، اگــر مخاطره‌هــای همــراه ب      ممکــن اســت شــک فلســفی تأثیــری بــر رفتــار و کنش‌هــای مــا نداشــته باشــد، ب

عمــل چنــدان بــزرگ نباشــد، تردیــد می‌توانــد خــود بــه انجــام عمــل بینجامــد.

5. 2. بی‌نهایت‌های اصلی و تفاوت‌های آموزنده
ــۀ  ــرو اندیش ــی در قلم ــت. حت ــن نیس ــا چنی ــند، ام ــر برس ــه نظ ــی ب ــا اصطلاح ــری ی ــا ظاه ــت تنه ــن اس ــا ممک      ۵۶ . تفاوت‌ه
منطقــی، نــگاه میان‌فرهنگــی می‌توانــد خطــوط پژوهشــی‌ای را پیشــنهاد دهــد کــه بــه جایــگاه انســان به‌عنــوان یــک موجــود 
ــۀ  ــا را به‌مثاب ــد آن‌ه ــد، نبای ــود دارن ــان وج ــا همچن ــن تفاوت‌ه ــه ای ــی ک ــال، در حال ــن ح ــا ای ــت. ب ــط اس ــناختی مرتب انسان‌ش

نقصــان یــا کمبــود تلقــی کــرد.
     ۵۷ . در حالــی کــه قیــاس ارســطویی بــه طــور معمــول ماهیــتِ قیاســی و صــوری دارد، قیــاس هنــدی همچنــان در پیونــد فعــال 
بــا عوامــل معرفت‌شــناختی و روان‌شــناختی باقــی می‌مانــد. مفهــوم اعتبــار صــوری بــرای اندیشــه منطقــی هنــدی نیــز اهمیــت 
دارد، امــا ایــن اهمیــت هرگــز بــه قیمــت نادیــده گرفتــن بُعــد مــادی اســتدلال‌های مــا تمــام نمی‌شــود. حضــور مرحلــه دلیــل 
)شــواهد( در قیــاس هنــدی گویــای همیــن نکتــه اســت. می‌تــوان فــرض کــرد کــه بــه همیــن دلیــل اســت کــه منطــق هنــدی، بــا 
وجــود گرایش‌هــای موجــود، هرگــز بــه منطــق صــوری تبدیــل نشــده اســت. از منظــر میان‌فرهنگــی می‌تــوان پرســید هنگامــی 
کــه اعتبــار صــوری پذیرفتــه می‌شــود، چــه مفهومــی درک، تحقــق و شایســته ارج‌گــذاری می‌یابــد؟ آیــا ایــن ســاختار »اگر–آنــگاه« 
ــا  ــد؟ آی ــد و اروپاییــان نیــز انســان ‌ان ــن کــه همــه انســان‌ها فناناپذیران ــه ای ــا توجــه ب ــه می‌کنــد، ب اســت کــه اروپاییــان را جاودان
ایــن موضــوع بــه معنــای قیــاس )آنومانــا5( در قالــب تحقــق شــناخت اســت یــا تنهــا بــه معنــای اســتدلال صــوری )تــارکا6( بــدون 

هرگونــه بینــش مــادی؟ تمامــی ایــن مســائل از موضوعــات قابــل توجــه و بحث‌برانگیــز بــه شــمار می‌رونــد.
     ۵۸ . برتــری جایــگاه ادراک در اندیشــه هنــدی می‌توانــد علــت محدودیــت توجــه ایــن اندیشــه بــه مســائل تنهــا صــوری باشــد. 

1. vyapti
2. sāmānya-lakṣaṇa-pratyakṣa (Perception of the universal through the particular)
3. abhāva
4. samśaya-jñāna (Eng: Doubtful cognition)
5. anumana 
6. tarka
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در اندیشــۀ متافیزیکــی و منطقــی اروپــا، بــه کــرات بــا مفهــوم امــکان صــرف مواجــه می‌شــویم. نمی‌تــوان ایــن امــر را ناشــی از 
مســائل تجربــی دانســت؛ بلکــه بــه احتمــال ایــن نگــرش برآمــده از ســنت یهودی-مســیحی اســت کــه بــر آفرینــش از عــدم تأکیــد 
دارد. حتــی در فلســفۀ لایبنیتــس، شــمار بی‌شــماری از جهان‌هــای ممکــن پیــش از جهــان واقعــی )یــا بهتریــن جهــان( تصــور 
می‌شــوند. چنیــن رویکــردی به‌گونــه‌ای کلــی بــا اندیشــۀ هنــدی بیگانــه اســت، چــرا کــه حــالات ممکــن/ بالقــوه )یوگاتــا1( تنهــا 
ــا واقعیــت  ــودن، مســتلزم مواجهــه ب ــری و ناممکــن ب ــت امکان‌پذی ــل تصــور و بررســی‌اند. دو حال پــس از تحقــق واقعیت‌هــا قاب
‌انــد. بنابرایــن، منطــق هنــدی بیشــتر در حــوزه معناشناســی2 باقــی می‌مانــد تــا آنکــه در بــا منطــق طبقاتــی3 یــا رده ای نزدیــک 

باشــد .
     ۵۹ . افــزون بــر ایــن، »منطــق هنــدی روان‌گرایــی را گمراه‌کننــده نمی‌دانــد، بلکــه در پــی نزدیک‌ســاختن منطــق، روان‌شناســی 
و معرفت‌شناســی اســت. منطــق در بافــت گســترده‌تری از زندگــی جــای می‌گیــرد. از ایــن‌رو، »منطــق هنــدی از صورت‌گرایــی 

صــرف و اندیشــۀ مثالــی افلاطونــی فاصلــه می‌گیــرد4«.
     ۶۰ . در ســنت فکــری غــرب آســیا، اغلــب چنیــن ادعــا شــده اســت کــه اصــل عــدم تناقــض مــورد پذیــرش قــرار نمی‌گیــرد. بــا 
ایــن حــال، وضعیــت واقعــی امــور بســیار پیچیده‌تــر اســت. یــک چیــز نمی‌توانــد بــه ‌طــور هــم‌ زمــان هــم الــف و هــم نقیــض الــف 
باشــد. ایــن اصــل هــم در اندیشــۀ ارســطو و هــم در منطــق بودایــی پذیرفتــه شــده اســت. بــا ایــن حــال، توجیــه آن‌هــا متفــاوت 
اســت: بــرای ارســطو، هویــت خــود الــف در معــرض تهدیــد قــرار داشــت. بــرای بودایی‌هــا، چیــزی بــه نــام الــف یکســان و ثابــت 

وجــود نــدارد.
     ۶۱ . منطــق جینــی5 اعتبــار اصــل تناقــض را بــه ‌طــور کلــی بــه چالــش نمی‌کشــد، بلکــه اعتبــار بی‌قیــد و شــرط آن را مــورد 
ــق  ــند. منط ــان باش ــث یکس ــتِ  بح ــان و جه ــکان، زم ــه م ــت ک ــر اس ــی معتب ــا در صورت ــل تنه ــن اص ــد. ای ــرار می‌ده ــش ق پرس
ــدی  ــر هن ــا تفک ــی ب ــق چندارزش ــه منط ــد ک ــان می‌ده ــز نش ــم نی ــا6 ( در جینیس ــاپتابهنگی نای ــه‌ای ) س ــت ‌مرحل ــزاره‌ای هف گ

ــت. ــوتر اس هم‌س
     ۶۲ . اصــول علیــت و تناقــض، و نیــز مقــولات نظــم و بی‌نظمــی، نیازمنــد بازنگری‌انــد اگــر بپذیریــم کــه در اندیشــۀ چینــی، 
ــا ارجــاع  ــو7 نماینــدۀ  اصلــی نظــم اســت، کــه از وزن و اطــاقِ مفاهیــم کلــی ایــن اصــول می‌کاهــد. چینی‌هــا می‌تواننــد ب دائ
ــر اشــاره دارد، اصــل تناقــض را دور بزننــد. چین‌شــناس  ــه تعــادل در طبیعــت بزرگ‌ت ــه اصــل وحــدت هماهنــگ ) هــو8( کــه ب ب

ــه9، تبییــنِ بســیار جالــب ارائــه می‌دهــد از ایــن ‌کــه چــرا چینی‌هــا فاقــد حــس قیــاس صــوری هســتند. برجســته، گرانِ
     ۶۳ . »چــه ارزشــی می‌توانــد بــرای اســتدلال قیاســی وجــود داشــته باشــد در اندیشــه‌ای کــه از گرفتــن ماهیــت عینــی زمــان 
و مــکان ســر بــاز می‌زنــد؟ چگونــه می‌تــوان مدعــی شــد کــه ســقراط، چــون انســان اســت، فانــی اســت؟ آیــا یقینــی هســت کــه 
ــوان چنیــن گفــت: کنفوســیوس درگذشــته  ــز انســان‌ها خواهنــد مــرد؟ امــا می‌ت در زمان‌هــای آینــده و در مکان‌هــای دیگــر نی
ــن  ــر از بزرگ‌تری ــی‌ای طولانی‌ت ــته زندگ ــی شایس ــه کس ــت ک ــدک اس ــدی ان ــرا امی ــرد، زی ــم م ــز خواه ــن نی ــن م ــت، بنابرای اس

حکیمــان باشــد10«.
ــن  ــی چنی ــدگاه میان‌فرهنگ ــن از دی ــش بنیادی ــد. پرس ــوه کن ــوس جل ــا نامأن ــی از م ــرای برخ ــت ب ــن اس ــر ممک ــن ام      ۶۴ . ای
ــه دو گونــه از  ــت ک ــن اس ــا ممک ــت؟« آی ــل درک اس ــه قاب ــت و چگون ــی منطقــی چیس ــا پی‌آمدگ ــری ی ــت: »تناقض‌ناپذی اس
ــر منطــق صــوری و دیگــری متوجــه ارزش‌هــا و اخلاقیــات؟ اعتبارهــای  ــری وجــود داشــته باشــد؛ یکــی مبتنــی ب تناقض‌ناپذی

ــد11. ــی از وابســتگی فرهنگــی کمتــری برخــوردار ان ــه درســتی معنای صــوری نســبت ب
     ۶۵ . از ایــن‌رو، تواضــع معرفــت ‌شــناختی و خویشــتن‌داری فلســفی، نتایــج اخلاقــی و سیاســی مهمــی هســتند کــه از اندیشــۀ 

فلســفی در چشــم‌انداز میان‌فرهنگــی حاصــل می‌شــوند.

1. yogata
2. intensional
3. class-logic
4. In his lectures of Göttingen on logic, Misch tries to anchor the logical in the general context of life. Cf. G. Misch: Der Aufbau der 
Logik auf dem Boden der Philosophie des Lebens. Freiburg/Br. 1994. 
5. Jainism
6. saptabhangi-naya (The seven-step predicate-logic )
7. Dao ) راه، مسیر، روش (  
8. Ho ) هماهنگی، هم‌آهنگی، سازگاری(   
9. Marcel Granet ( 1884 – 1940 ) 
10. M. Granet: Das chinesische Denken. Frankfurt/M. 1985, S. 255.
11. Vgl. R. A. Mall: Was konstituiert philosophische Argumente? Bremer Philosophica,1996/1, Universität Bremen.
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۵.۳ اخلاق در مقایسه فرهنگی
ــی  ــه توافــق کامل ــه، ن ــن زمین ــد. در ای ــک کن ــد باشــد نزدی ــه وضعیتــی کــه بای      ۶۶ . اخــاق می‌کوشــد وضعیــت موجــود را ب
ــود و  ــه خ ــی ب ــال ‌بخش ــه کم ــوط ب ــای مرب ــی ایده‌ه ــوب. حت ــت مطل ــارۀ وضعی ــه درب ــود دارد و ن ــود وج ــت موج ــارۀ وضعی درب
جه�ـان، ه�ـم درون ‌فرهنگ�ـی و ه�ـم می�ـان ‌فرهنگ�ـی، متف�ـاوت ‌ان�ـد. هیالری پاتن�ـم در کت�ـاب »پراگماتیس�ـم - ی�ـک پرس�ـش ب�ـاز« 
بیــان می‌کنــد کــه دغدغــۀ اصلــی فلســفه ایــن اســت کــه چگونــه بایــد زندگــی کــرد. او می‌نویســد: »مــا بــه تســاهل و پلورالیســم 

ــا ایــن تســاهل و پلورالیســم همــراه شــده، نگرانیــم1«. ارزش مــی ‌نهیــم، امــا از شــک‌گرایی معرفــت ‌شــناختی کــه ب
ــه پایه‌گــذاری  ــا را هدایــت می‌کننــد، چگون ــی کــه م ــن اســت کــه ارزش‌های      ۶۷ . یکــی از پرســش‌های مرکــزی در اخــاق ای
ــل مدل‌هــای خــدا محــور و انســان‌محور، »یونیورسیســم2«  ــا الهــی باشــند. در مقاب ــن پایه‌هــا می‌تواننــد انســانی ی شــده‌اند. ای
ــت  ــار موقعی ــد انتظ ــای دارد و نبای ــت ج ــری از طبیع ــادل بزرگ‌ت ــود در تع ــیر خ ــان در مس ــه انس ــد ک ــنهاد می‌کن ــی پیش چین
ویــژه‌ای داشــته باشــد. آســمان نــه می‌گریــد و نــه می‌خنــدد، چنان‌کــه لائوتســه گفتــه اســت. ســاختار نگاه‌دارنــدۀ کل کیهــان، 
بنیادی‌تــر، نیرومندتــر و فراگیرتــر از تاریــخ بشــر اســت. در چنیــن افقــی، پرســش از جایــگاه ممتــاز انســان معنــای دیگــر می‌یابــد.
     ۶۸ . تفکــر اخلاقــی- معنــوی بیشــتر از ایــن فــرض شــروع می‌کنــد کــه خوبــی بایــد پــاداش داده شــود. ادیــان و فلســفه‌های 
مختلــف دلایــل متفاوتــی بــرای ایــن امــر ارائــه می‌دهنــد. بــرای مثــال، کانــت بــرای تضمیــن ایــن ارتبــاط بیــن خوبــی و پــاداش، 
بــه جاودانگــی روح و وجــود خــدا اســتناد می‌کنــد. در تفکــر هنــدی، ماننــد بودیســم، »اصــل کارمــا3« بــرای تحقــق ایــن ارتبــاط 
مطــرح می‌شــود. در تفکــر اخلاقــی بــا جهت‌گیــری الهــی، ارادۀ خــدا مســئول ایــن امــر اســت. تشــخیص مــرز بیــن الهیــات و 

فلســفه در اینجــا دشــوار اســت.
ــی  ــری متفاوت ــتوانه‌های نظ ــون پش ــنت‌های گوناگ ــابه، در س ــوی مش ــی و معن ــای اخلاق ــه باوره ــت ک ــوان دریاف      ۶۹ . می‌ت
یافته‌انــد. اصــول اخلاقــیِ عــام، در صورتــی کــه بخواهنــد در ســپهر میان‌فرهنگــی کارآمــد باشــند، نــه بایــد تنهــا بــه شــیوۀ صوری 
و نــه بــا اتــکاء بــه قــدرت سیاســی توجیــه شــوند. مســئله ایــن نیســت کــه جســتجو بــرای یافتــن معیــار اخلاقــیِ جهان‌شــمول 
امــرِ نابه‌جــا اســت، بلکــه آن دیــدگاه کــه می‌پنــدارد چنیــن معیــاری در دل یــک فلســفه، دیــن یــا فرهنــگ خــاص یافــت شــده، 
گرایــشِ بنیادگرایانــه دارد. اندیشــۀ حقــوق بشــر نیــز اختصــاص بــه فرهنــگ واحــدی نــدارد. امــروزه می‌دانیــم کــه در کتیبه‌هــای 
فــراوان پادشــاه بودایــی، آشــوکا، از ســدۀ ســوم پیــش از میــاد، مفاهیــم حقــوق بشــر، هــم در مضمــون و هــم در بیــان، به‌روشــنی 
نمایــان اســت. انســان بــه مثابــۀ انســان بایــد - دســت‌کم در مقــام امــکان - تــوان آن را داشــته باشــد کــه اعتبــار جهان‌شــمول 
حقــوق بشــر را بشناســد و بــه آن اذعــان کنــد، حتــی اگــر در عمــل، تحــت تأثیــر ایدئولوژی‌هــای گمراه‌کننــده، بــه نقــض ایــن 

حقــوق دســت زده باشــد.
ــته  ــگ توانس ــن فرهن ــه ای ــی‌ ورزد ک ــکار م ــه، ان ــا این‌هم ــد، ب ــتایش می‌کن ــیار س ــی را بس ــگ چین ــه فرهن ــد، ک      ۷۰ . ویندلبان
ــوف  ــیِ مکش ــت دین ــد حقیق ــن فاق ــی همچنی ــۀ چین ــر او، اندیش ــد. از منظ ــت یاب ــمول دس ــیِ جهان‌ش ــل اخلاق ــه اص ــد ب باش
اســت. ویندلبانــد، در حــال و هوایــی نزدیــک بــه وجدگرایــیِ هگلــی، تــا بدان‌جــا پیــش مــی‌رود کــه حتــی فتوحــات و مأموریــت 
تمدنــیِ اروپایــی را -بــا همــۀ پیامدهــای منفــی‌اش- مــورد تأییــد قــرار می‌دهــد، و در این‌بــاره چنیــن می‌نویســد:«چنین 
تأییــدی چیــزی جــز تــن‌دادن بــه حقانیــتِ عریــانِ قــدرت نخواهــد بــود، مگــر آنکــه بــاور داشــته باشــیم کــه جامعــۀ پیروزمنــد، 

حامــل ارزش‌هــای والاتــری اســت4«.

۶. وظیفۀ فلسفۀ میان‌ فرهنگی 
     ۷۱ . دیــدگاه میان‌فرهنگــی بــه روشــنی نشــان داده اســت کــه ادعــای مطلقــی از جانــبِ »یکــی« وجــود نــدارد، مگــر آنکــه از 
پیش‌داوری‌هــا و ناآگاهی‌هــا برآمــده باشــد کــه جایــگاه، زمــان، زبــان، دیــن یــا فلســفه‌ای را برتــر بدانــد. روشن‌ســازی مفهومــی 
و محتوایــی فلســفه میان‌فرهنگــی همچنیــن نشــان داده اســت کــه تاریــخ فلســفه خــود مخزنــی بی‌پایــان از تفســیرهای گوناگــون 
ــن  ــوان تعیی ــه نمی‌ت ــود ک ــه می‌ش ــه گرفت ــاس نتیج ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس ــگاهِ هرمنوتیک ــفه جای ــخ فلس ــن رو، تاری ــت. از ای اس
پیشــینی و قطعــی فلســفه و فرهنــگ را کــه بــه صــورت تعریفــی از پیــش تثبیــت شــده باشــد، پذیرفــت، چــرا کــه چنیــن تعینــی از 

دلِ گشــایش‌های تفســیریِ پیاپــی برنمی‌خیــزد و بــا سرشــت چندآوایــی تاریــخ اندیشــه ســازگار نیســت.
1. H. Putnam: Pragmatismus – eine offene Frage. Frankfurt a.M. 1995, S. 10.
2. Universism ) جهان به مثابۀ یک کل پیوسته (  
3. Karma-principle
4.W. Windelband: Vom Prinzip der Moral (1883), in: Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. 2. Bd. 
Tübingen 1919, S. 176.
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ــوش  ــد، فرام ــم می‌دانن ــق، مبه ــای دقی ــدان معیاره ــل فق ــه دلی �ـی« را ب ـن ‌فرهنگ      ۷۲ . کس��انی ک��ه اصطال�ح »فلس��فۀ میاـ
نوعــی درهم‌تنیدگــی در ســنت  ادیــان و جهان‌بینی‌هــای سیاســی،  کرده‌انــد کــه در شناســایی فرهنگ‌هــا، فلســفه‌ها، 
ــار  ــر دارد، ب ــام و اتفاق‌نظ ــرش ع ــار پذی ــفی انتظ ــتدلال‌های فلس ــه از اس ــی ک ــر است.«کس ــخصی اجتناب‌ناپذی ــم ش و تصمی
ــای  ــفی و فراینده ــای فلس ــز، گرایش‌ه ــفی نی ــتدلال‌های فلس ــان اس ــمکش می ــذارد. در کش ــا می‌گ ــر دوش آن‌ه ــنگینی ب س

اجتماعــی شــدن نقــش مهــم و گاه سرنوشت‌ســازی ایفــا می‌کننــد1«.
     ۷۳ . همــۀ نظام‌هــای اخلاقــی و سیاســی در اصــل بــر بهبــود رابطــۀ انســان بــا دیگــر انســان‌ها و بــا طبیعــت تمرکــز دارنــد. 
امــا ایــن پرســش همیشــه مطــرح اســت کــه آیــا دگرگونی‌هــای بیرونــی تنهــا پیش‌شــرط‌های لازم‌انــد، نــه عوامــل کافــی بــرای 

رســیدن بــه ایــن بهبــود واقعــی؟
ــروز  ــانی ب ــبات انس ــخت‌افزاری مناس ــازی س ــکل یکسان‌س ــه ش ــد ب ــه هرچن ــاختارهای فناوران ــدن س ــروزه جهانی‌ش      ۷۴ . ام
ــن  ــر ممک ــن ام ــد. ای ــی بازمی‌مان ــد کل ــده و از رون ــب مان ــا عق ــوی فرهنگ‌ه ــی- معن ــزاری اخلاق ــه نرم‌اف ــا وج ــت، ام ــه اس یافت

ــا ســایر علــوم باشــد. ــد دادن حــوزۀ اخــاق ب ــرای پیون اســت دلیــل تلاش‌هــای گســترده ب
ــه  ــی طبیعــت انســان تأکیــد می‌کنــد، از هــر گون ــی و بیرون ــل پوســتۀ درون ــر تعامــل متقاب      ۷۵ . گرایــش میان‌فرهنگــی کــه ب
کوتاه‌بینــی و جانبــداری در تصویــر انســان‌ها پرهیــز می‌کنــد. چنیــن نگرشــی امــکان گفتگــوی میان‌فرهنگــی را فراهــم 
می‌ســازد بی‌آنکــه ترســی از گــم شــدن در دیگــری وجــود داشــته باشــد و یــا تــاش بــرای جــذب و مســتحیل ســاختن دیگــری 
ــری،  ــن دیگ ــا همی ــود. ام ــاز می‌ش ــری آغ ــرۀ دیگ ــرداری از چه ــا پرده‌ب ــرب، ب ــفۀ غ ــد: »فلس ــاس می‌نویس ــرد. لوین ــورت گی ص
ــدو پیدایــش، فلســفه دل‌بســتۀ هراســی اســت کــه از  ــدار می‌گــردد، بیگانگــی‌اش را وا ‌می‌نهــد. از ب چــون در جامــۀ وجــود پدی
ــش،  ــات خوی ــن لحظ ــفه از آغازی ــد. فلس ــه می‌مان ــان غریب ــر، همچن ــی گریزناپذی ــه در غربت ــرد ک ــمه می‌گی ــری‌ای سرچش دیگ
ــۀ نوعــی  ــه منزل ــد، دچــار هراســی ژرف و ناتوان‌کننــده اســت؛ ترســی کــه ب ــان دیگــری می‌مان ــر آن دیگــری کــه همچن در براب

حساســیت عمیــق و غیرقابــل گــذر اســت2«.
ــون  ــت همچ ــیایی نتوانس ــرا روح آس ــت دارد: چ ــز موضوعی ــروز نی ــه ام ــد ک ــرح می‌کن ــی را مط ــاده پرسش ــا الی      ۷۶ - میرچ
ــان سانســکریت، اوپانیشــادها و بودیســم در اواخــر  ــه کشــف زب ــا اشــاره ب ــد؟ او ب ــا ریشــه بدوان ــی -رومــی در اروپ فرهنــگ یونان
س��ده ه��ای هجده��م و نوزدهــم، از »رنس��انس دوم« نــام می‌بــرد کــه نــاکام مانــد. بــه‌ نظــر الیــاده، علــت اصلــی ایــن ناکامــی آن 
بــود کــه برخــاف رنســانس اول، رنســانس دوم در دایــرۀ شرق‌شناســان باقــی مانــد و از ســوی فیلســوفان، الهی‌دانــان، ادیبــان، 

ــه نشــد. ــی از روح آســیایی - جــدی گرفت ــبِ رمانتیــک و آرمان ــگاران - جــز در قال ــدان و تاریخ‌ن هنرمن
ــد  ــک و تجدی ــکل‌گیری تکنولوژی ــی« ش ــر جهان ــلر »عص ــر ش ــه تعبی ــه ب ــی، ک ــا در روزگار کنون ــه م ــد ک ــن باش ــر چنی      ۷۷ . اگ
مواجهــه فرهنگ‌هاســت، در آســتانۀ »رنســانس ســوم« ایســتاده‌ایم - و شــواهد معتبــری نیــز بــر ایــن امــر دلالــت دارد - ایــن نــه 
حاصــل کوشــش شرق‌شناســان، بلکــه نتیجــۀ حضــور تاریخــی فرهنگ‌هــای غیراروپایــی در وضعیــت جهانــیِ اکنــون اســت. اگــر 
ایــن رنســانس ســوم بــه توفیــق دســت یابــد، همــگان فراخوانــده شــده‌ایم کــه از موضــع خویــش، ســهم درخــور خــود را در پرتــو 

روح میان‌فرهنگــی ادا کنیــم. امیــد مــی‌رود کــه افــق میان‌فرهنگــی مــا را در ایــن مســیر یاری‌رســان باشــد.
     ۷۸ . نگـر�ش می��ان ‌فرهنگ�ـی وجـو�د »مرک��ز« ه�ـا را ان��کار نمی‌کن��د، بلکــه تنه��ا بـا� ه��ر نـو�ع »مرکزگرایــی« مخالفــت دارد. هیــچ 
فرهنگــی - چــه آســیایی، چــه اروپایــی، چــه آفریقایــی یــا آمریــکای لاتیــن - نمی‌توانــد خــود را یکســره در درون ســنت خویــش 

محــدود کنــد، بی‌آنکــه دچــار نــگاه محلــی و بســته نشــود.
     ۷۹ . فلســفۀ میان‌فرهنگــی، نوعــی جهت‌گیــری نویــن و بنیادیــن در تفکــر فلســفی اســت و در عیــن حــال، عنصــرِ ســازنده و 
غایــتِ اساســی بــرای تأمــل فلســفی از منظــر میان‌فرهنگــی به‌شــمار مــی‌رود. نظریــه‌ای کــه در اینجــا از فلســفۀ میان‌فرهنگــی 
ترســیم شــده اســت، بــر نوعــی عقلانیــت هم‌پوشــان و جهــان‌روا تأکیــد دارد کــه هرچنــد از حیــث مکانــی نامقیــد اســت، امــا در 
امتــداد ســنت »فلســفۀ جــاودان« جــای می‌گیــرد. ایــن امــر بــه معنــای دگرگونــی در الگوهــای رایــج )تغییــر پارادایــم( اســت؛ 
ــم‌اندازِ  ــش را از چش ــوزش دادن و پژوه ــدن، آم ــا دی ــد ت ــکان می‌ده ــفه ام ــی فلس ــری و عمل ــاخه‌های نظ ــه ش ــه ب ــری ک تغیی

ــت. ــان اس ــفه در می ــازه‌ای از فلس ــگاری ت ــخن از تاریخ‌ن ــا س ــد. این‌ج ــف کنن ــی بازتعری میان‌فرهنگ
 ماکــس شــلر در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »انســان در عصــر همزیســتی3«، از »فلســفۀ جهان‌وطنانه4«ســخن می‌گویــد و می‌نویســد: 
»روح‌ه��ای مل��ی فراخوانـد�ه ش��ده‌اند ت��ا در تمامـی� ام��ور فرهنگ��ی یکدیگ�ـر را تکمی��ل کنن��د - و آن‌هــم به‌گونــه‌ای کــه هیچ‌کــدام 
1. Vgl.R. A. Mall: Was konstituiert philosophische Argumente? Bremer Philosophica, 1996/1 Universität Bremen.
2. E. Levinas: Die Spur des Anderen. Freiburg i. Br. 1983, S. 211.
3. The Human Being in the Eon of Conciliation
4. Cosmopolitan philosophy
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را نتــوان جایگزیــن دیگری ســاخت1«.
ــاخت؛  ــی س ــدی را درون ــگِ میان‌فرهنگ‌من ــد فرهن ــت بای ــوزه‌ای، نخس ــر ح ــی در ه ــات تطبیق ــه مطالع ــش از هرگون      ۸۰ . پی
ــۀ احتــرام متقابــل و مــدارا  ــر پای ــوان شــرایط امــکان گفتگــوی فلســفی را فراهــم آورد کــه ب تنهــا از ایــن رهگــذر اســت کــه می‌ت
ــه بینــشِ فلســفیِ میان‌فرهنگــی متکــی باشــد، کــور اســت؛ و فلســفۀ میان‌فرهنگــی  ســامان یابــد. فلســفۀ تطبیقــی بی‌آنکــه ب
بی‌آنکــه در پیونــد بــا فلســفۀ تطبیقــی بایســتد، ناتــوان و لنــگ خواهــد بــود. ایــن دو در پیوســتارِ مفهومــی و روشــی، وابســته و 

مکمــل یکدیگرنــد.

1. M. Scheler: Gesammelte Werke. Bd. 5, Bern 1954, S. 386. Hervorhebung durch den Verfasser.
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فصلنامه نبراس، شماره 10 تابستان 1404 خورشیدی

سید عبدالبصیر مصباح1

گفتمان‌های دیاسپورای افغانستانی در آلمان:
 تحلیل انتقادی رویکردهای ارتباطات 

میان‌فرهنگی با جامعۀ میزبان

چکیده 
ــی  ــات فرهنگ ــه ارتباط ــد ب ــان در پیون ــتانی در آلم ــپورای افغانس ــای دیاس ــایی رویکرده ــدف شناس ــا ه ــر ب ــش حاض      پژوه
ــان  ــف آلم ــهرهای مختل ــاکن در ش ــتانی س ــان افغانس ــن از فرهنگی ــا 12 ت ــی ب ــۀ عمق ــق مصاحب ــان، از طری ــۀ میزب ــا جامع ب
انجــام شــده اســت. ایــن تحقیــق در چارچــوب نظریــۀ فرهنگ‌پذیــری و بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون، بــه ایــن 
ــۀ  ــا جامع ــل ب ــیوۀ تعام ــارۀ ش ــی درب ــه گفتمان ــان، چ ــتان در آلم ــی افغانس ــپورای فرهنگ ــه دیاس ــت ک ــخ داده اس ــش پاس پرس
می‌کننــد.  نــگاه  دوجامعــه  میان‌فرهنگــی  ارتباطــات  بســترهای  بــه  روایت‌هــا  کــدام  از  و  دارنــد  نظــر  مــد  را  آلمانــی 
و  )محافظه‌کارانــه(  )فرهنگی-تعاملــی(،  عمــده  رویکــرد  ســه  کلان  ســطح  در  کــه  می‌دهــد  نشــان  پژوهــش  یافته‌هــای 
 )انتقــادی رادیــکال( در میــان دیاســپورای افغانســتانی مبتنــی بــر چگونگــی تعامــل فرهنگــی بــا جامعــۀ میزبــان وجــود 

دارد. 
     براســاس ایــن پژوهــش، وزنــۀ رویکــرد تعاملــی ـ کــه بــر گفتگــو، ادغــام اجتماعــی و بازخوانــی نــوروز در افــق جهانــی اســتوار 
ــر  ــه ب ــرد محافظه‌کاران ــان، رویک ــن می ــود. در ای ــی می‌ش ــر ارزیاب ــر و کارآمدت ــر، قوی‌ت ــرد دیگ ــا دو رویک ــه ب ــت ـ در مقایس اس
حفــظ اصالــت و مرزهــای فرهنگــی تأکیــد دارد، و رویکــرد انتقــادیِ رادیــکال بــه نقــد ســاختاری جامعــۀ میزبــان و جامعــۀ بومــی 
می‌پــردازد. مشــارکت‌کنندگان پژوهــش پیشــنهاد می‌کننــد کــه بازخوانــی نــوروز از منظــر »فرهنــگ ســبز« و »زیســت‌بوم‌محور« 
ــر در  ــگان مهاج ــارکت نخب ــن، مش ــد. همچنی ــل کن ــان تبدی ــۀ میزب ــا جامع ــو ب ــرای گفتگ ــب ب ــترِ مناس ــه بس ــد آن را ب می‌توان
پروژه‌هــای تحقیقاتــی، ســمینارهای دانشــگاهی، ترجمــۀ آثــار فرهنگــی و تولیــد دانــش میان‌فرهنگــی از ارزش و تأثیرگــذاری 

بالایــی برخــوردار اســت.

واژه‌هــای کلیــدی: ارتباطــات میان‌فرهنگــی، دیاســپورا، انجمن‌هــای فرهنگــی، نــوروز، رســانه‌های تبعیــدی، مشــارکت، ادغــام 
افــق هــا.

مقدمه
ــمار  ــان به‌ش ــر در آلم ــای مهاج ــن کتله‌ه ــی از بزرگ‌تری ــوان یک ــو، به‌عن ــه این‌س ــال‌های دور ب ــتانی از س ــران افغانس      مهاج
می‌رونــد. در تقســیم‌بندی عمومــی، مــا در حــال حاضــر شــاهد نســل ســوم مهاجریــن افغانســتانی در آلمــان هســتیم 
کــه بــه ایــن کشــور به‌حیــث زادگاه خــود تعلــق خاطــر دارنــد. منابــع نشــان می‌دهنــد کــه مهاجــرت افغانســتانی‌‌ها 
ــی  ــف ژئوپلیتیک ــای مختل ــر رویداده ــت تأثی ــک تح ــر ی ــه ه ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــخص ش ــه مش ــن مرحل ــان در چندی ــه آلم ب
و  دانشــجویان  بیشــتر شــامل  و  آغــاز شــد  و ۱۹۶۰  در دهه‌هــای ۱۹۵۰  اولیــه  »مهاجــرت  بوده‌انــد.  روابــط دوجانبــه  و 
ــدند« ــاکن ش ــورگ س ــون هامب ــهرهایی چ ــاری در ش ــای تج ــی و فرصت‌ه ــادلات آموزش ــل تب ــه دلی ــه ب ــود ک ــان ب ــران افغ  تاج

.)Vaidean ;2017 ،Ruttig, 2007( 
     اگرچــه »مهاجــرت بخشــی از منظــرۀ اجتماعــی و فرهنگــی افغانســتان اســت«)Monsutti, 2009: 60(، امــا وضعیــت 
و  رژیم‌هــای سیاســی  و  د‌رگیری‌هــای خشــونت‌آمیز  بــا  ایــن کشــور »طــی چهــار دهــۀ گذشــته  اجتماعــی  و  سیاســی 
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ــاد و  ــترده در اقتص ــی گس ــطحی و فروپاش ــب چندس ــب تخری ــرایط موج ــن ش ــت. ای ــوده اس ــرو ب ــخت‌گیرانه روب ــی س مذهب
ــای  ــاد جابجایی‌ه ــا ایج ــوروی در ســال ۱۹۷۹، ب ــغال ش ــده اســت« )Fischer, 2013: 56(. »اش ــتان ش زیرســاخت‌های افغانس
جمعیتــی در مقیاســی بزرگ‌تــر و تراژیک‌تــر، بــه وخامــت وضعیــت کشــور دامــن زد«)  Monsutti, 2009: 60(. همیــن رونــد منجــر 
ــرار داد« ــی ق ــت نامطلوب ــور را در وضعی ــیعی از کش ــای وس ــد و بخش‌ه ــاخت‌ها ش ــاد و زیرس ــر در اقتص ــب عمیق‌ت ــه »تخری  ب
)Riesenkampff & Noor, 2017a(. از همیــن رو »مــوج گســترده‌ای از پناهجویــان شــکل گرفــت و بســیاری از شــهروندان افغانســتان 
بــرای فــرار از جنــگ و آزارهــای سیاســی بــه کشــورهای اروپایــی از جملــه آلمــان غربــی پناهنــده شــدند و درخواســت پناهندگــی 

.)Riesenkampff & Noor, 2017b: 28( »ارائــه دادنــد
     کشــور آلمــان زمانــی بــرای افغانســتانی‌ها به‌عنــوان ســرزمین مهاجرپذیــر و شایســتۀ مهاجــرت تبدیــل شــد کــه مرزهــای ایــن 
جغرافیــا در ســال 2015 بــر روی مهاجــران بــاز شــد و کتله‌هــای بزرگــی از خانواده‌هــای افغانســتانی از مســیر ترکیــه و روســیه 

بــه اروپــا و در نهایــت وارد آلمــان شــدند. بــا اینکــه:

ایــن  بــه  از کشــورهای مختلــف  و مهاجرانــی  اروپــا شــناخته می‌شــود  در  بحــران مهاجــرت  بــه عنــوان ســال   ســال ۲۰۱۵ 
قــاره وارد شــدند، شــدت درخواســت‌های پناهندگــی افغانســتانی‌ها بــه آلمــان در آن ســال از همــه بیش‌تــر بــود؛ بــه گونــۀ 
کــه تــا ســپتامبر ۲۰۱۵ تعــداد پناهجویــان افغانســتانی از ۸۸ هــزار نفــر فراتــر رفــت و تــا پایــان همــان ســال بــه بیــش از 
 ۱۸۰ هــزار نفــر رســید. بنابرایــن، ســال ۲۰۱۵ را  زمــان مــوج چهــارم بــزرگ پناهنــدگان افغانســتان بــه اروپــا دانســته انــد

.)Noor, Riesenkampff &, 28 :2017(

ــۀ مهاجــران افغانســتانی، ســال ۲۰۲۱ را به‌هیچ‌وجــه نمی‌تــوان از قلــم انداخــت؛ دوره‌ای  ــا ایــن حــال، در کشــاکش تجرب      ب
کــه در پــی ســقوط نظــام جمهوریــت، شــمار زیــادی از شــهروندان تحصیل‌کــرده و باتجربــۀ افغانســتان، در چارچــوب برنامه‌هــای 
ــه آلمــان منتقــل  ــا حمایت‌هــای بشردوســتانۀ دولــت آلمــان ، بیشــتر از طریــق پاکســتان و ایــران، به‌صــورت قانونــی ب تخلیــه ی
شــدند. بــر پایــۀ آمارهــای رســمی، تــا پایــان ســال ۲۰۲۲، آلمــان میزبــان حــدود ۴۲۵٬۰۰۰ نفــر از افــراد بــا ریشــۀ افغانســتانی 

بــوده اســت.
     بــا ایــن حــال، در زیســت‌جهان مهاجــرت کــه دارای چالش‌هــا و فرصت‌هــای متفــاوت اســت، زندگــی دیاســپورای افغانســتانی 
هــم عــاری از فرازهــا و فرودهــا نیســت. یکــی از مهم‌تریــن مباحــث مرتبــط در ایــن  حــوزه، چگونگــی تعامــل فرهنگــی آنــان بــا 
جامعــه‌ میزبــان در گــذر زمــان اســت کــه در ایــن میــان، »چالش‌هــای زبانــی و تفاوت‌هــای فرهنگــی از موانــع اصلــی در فراینــد 

.)Nedelsky, 2023(»ادغــام مهاجــران افغانســتانی در آلمــان بــه شــمار می‌رونــد
      این‌کــه افغانســتانی‌های مهاجــر، چــه تجربــۀ از تعامــات میــان فرهنگــی بــا آلمانی‌هــا دارنــد و فرهنــگ آنــان در چارچــوب 
چــه نــوع برخوردهــا و فعالیت‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی بازنمایــی می‌شــود، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. بــه بیانــی، 
ــز  ــی نی ــای اجتماع ــه در فضاه ــتند، بلک ــرو هس ــی روب ــای زبان ــام و تفاوت‌ه ــای ادغ ــا چالش‌ه ــا ب ــتانی نه‌تنه ــران افغانس مهاج
بــا الگوهــای فرهنگــی متفاوتــی مواجــه می‌شــوند و الگوهــای فرهنگــی مختلفــی را باتوجــه بــه تجربــۀ زیســتۀ شــان در کشــور 
ــان در ایــن  ــد. بررســی چگونگــی بازنمایــی فرهنــگ زیســتۀ آن ــه نمایــش می‌گذارن ــان ب ــا کشــور میزب مبــدا و رویارویــی شــان ب
کشــور، مــا را در فهــم عملکــرد و اســتراتیژی فرهنگــی دیاســپورای افغانســتان در آلمــان کمــک می‌کنــد. بنابرایــن، تحلیــل ایــن 
موضــوع در چارچــوب مفهــوم »ارتباطــات میان‌فرهنگــی« ـ کــه زمینــه‌ای گســترده و معتبــر بــرای بررســی پدیده‌هــای فرهنگــی 

فراهــم مــی‌آورد ـ از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت.
     از ایــن منظــر، مســئلۀ اصلــی پژوهــش حاضــر، بررســی ارتباطــات میان‌فرهنگــی جامعــۀ دیاســپورای افغانســتان در آلمــان 
طــی یــک دهــۀ اخیــر اســت. ایــن تحقیــق می‌کوشــد بــر پایــۀ تجربــۀ زیســتۀ مهاجــران افغانســتانی در ایــن کشــور، فهــم دقیــق 
ــه  ــان ارائ ــۀ میزب ــگ در جامع ــئلۀ فرهن ــه مس ــان ب ــرش آن ــی، و نگ ــای اجتماع ــی، کنش‌ه ــات میان‌فرهنگ ــی ارتباط از چگونگ
ــا،  ــن تحلیل‌ه ــو ای ــد؛ و در پرت ــایی کن ــان را شناس ــتانی در آلم ــپورای افغانس ــی دیاس ــات میان‌فرهنگ ــای ارتباط ــد؛ مؤلفه‌ه ده

ــا آلمــان را از منظــرِ انتقــادی مــورد واکاوی قــرار دهــد. ارتباطــات فرهنگــی افغانســتانی‌ها ب

پرسش‌های تحقیق
- چــه گفتمان‌هایــی در میــان جامعــۀ افغانســتانی دربــارۀ شــیوه تعامــل بــا جامعــۀ آلمانــی وجــود دارد و ایــن گفتمان‌هــا 

چگونــه بــر عملکــرد نهادهــای فرهنگــی تأثیــر می‌گذارنــد؟
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ــه  ــه توســط دیاســپورای افغانســتانی در آلمــان ب - انجمن‌هــای فرهنگــی، رســانه‌های مهاجــر و آیین‌هــای جمعــی چگون
ــد؟ ــزار ارتباطــات میان‌فرهنگــی مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرن عنــوان اب

- چــه راهکارهایــی می‌توانــد تعامــل مؤثرتــر بیــن نهادهــای فرهنگــی دیاســپورای افغانســتانی و جامعــۀ میزبــان آلمانــی 
را تســهیل کنــد؟

اهداف تحقیق
ــۀ  ــا جامع ــاط ب ــی و ارتب ــت فرهنگ ــارۀ هوی ــتانی درب ــۀ مهاجرافغانس ــب در جامع ــای غال ــل گفتمان‌ه ــایی و تحلی     - شناس

ــی.  ــات فرهنگ ــکل‌گیری تعام ــر ش ــا ب ــن گفتمان‌ه ــر ای ــان و تأثی میزب
    - ارائــه راهکارهــای عملــی بــرای بهینه‌ســازی عملکــرد نهادهــای فرهنگــی دیاســپورا در تقویــت دیالــوگ میان‌فرهنگــی، 

بــا توجــه بــه تجربیــات موفــق و چالش‌هــای موجــود.

ادبیات پژوهش
ارتباطات میان‌فرهنگی

از طریــق  بیــان هویــت  بــرای  ابــزاری  و  بازنمایــی  بــرای  امکانــی  ارتباطــات میان‌فرهنگــی  تعریــف،       در ســاده‌ترین 
اشــتراک‌گذاری معانــی فرهنگــی میــان فرســتنده و گیرنــدۀ پیــام اســت. در ایــن مــدل ارتباطــی، فرســتنده و گیرنــده بــه دو یــا 
ــوان  ــا ایــن تعبیــر، می‌ت ــد. ب ــر می‌گیرن چنــد فــرد محــدود نمی‌شــوند، بلکــه بخــش قابــل توجهــی از افــراد یــک جامعــه را درب
ــا  ــت پیام‌ه ــال و دریاف ــرای انتق ــون ب ــای گوناگ ــراد از فرهنگ‌ه ــه در آن اف ــت ک ــدی اس ــی فراین ــات میان‌فرهنگ ــت ارتباط گف

بهــره می‌برنــد. از همیــن‌رو گفتــه می‌شــود:
ایــن دانــش بــه مــا یــاری می‌رســاند کــه خــود و جهــان پیرامــون مــا ] فرهنــگ خــود و فرهنگ‌هــای دیگــر[ را بنشناســیم، زیــرا مفهــوم 
ــوزۀ  ــر در ح ــای دیگ ــه فرهنگ‌ه ــه ب ــت توج ــن جه ــت، به‌همی ــه اس ــا نهفت ــترک و تفاوت‌ه ــوه مش ــه وج ــه ب ــری، در توج ــود و دیگ خ
ــر را  ــای دیگ ــا فرهنگ‌ه ــاس ب ــد تم ــی، فراین ــات میان‌فرهنگ ــع ارتباط ــد؛ در واق ــمار می‌آی ــث به‌ش ــن بح ــاز ای ــۀ آغ ــات، نقط ارتباط

ــراق، 1394: 91(.  ــود ) اش ــی ش ــۀ فرهنگ ــا مبادل ــتد ی ــاز داد و س ــد زمینه‌س ــه می‌توان ــی‌آورد ک ــود م به‌وج

ــر  ــان ارتباط‌گ ــات می ــی را ارتباط ــات میان‌فرهنگ ــوان ارتباط ــی می‌گوید:»می‌ت ــدی کل ــک جمع‌بن ــیر در ی ــن بش ــر حس      دکت
و ارتباط‌گیــر دارای دو فرهنــگ متفــاوت دانســت و لــذا در ایــن نــوع از ارتباطــات، دیگــری در قالب‌هــای متفــاوت ماننــد: دیــن، 

نــژاد و قومیــت وجــود دارد«)بشــیر و شــعاعی شــهرضا، 1396: 195(.

دیاسپورا 
ــوم  ــر عل ــمند معاص ــفران1 اندیش ــام س ــط ویلی ــپورا« توس ــاع از »دیاس ــر و پرارج ــف معتب ــی از تعاری ــی، یک ــات علم      در ادبی
ــا عنــوان »دیاســپوراها در جوامــع مــدرن: اســطوره هــا‌ی ســرزمین مــادری و  سیاســی، ارائــه شــده اســت. او در مقالــۀ خــود ب

ــد: ــرح می‌کن ــپورا مط ــف دیاس ــرای تعری ــدی ب ــی کلی ــش ویژگ ــت2« ش بازگش

- پراکندگی از سرزمین مادری به دو یا چند منطقۀ خارجی؛
- حفظ حافظه، دیدگاه یا اسطوره‌ای جمعی دربارۀ سرزمین مادری؛

- احساس این‌که در سرزمین میزبان هرگز به‌گونۀ کامل پذیرفته نمی‌شوند و نوعی بیگانگی را تجربه می‌کنند؛
- آرزوی بازگشت به سرزمین مادری؛

- تعهد به حفظ یا بازسازی سرزمین مادری؛
.) Safran, 1991:83 ( حفظ هویت جمعی که به گونۀ قابل‌توجهی با جامعۀ میزبان متفاوت است -

1. William Safran (1930)
2. Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return (1991)
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ــا حفــظ  ــن تعریــف، مهاجــران افغانســتانی در آلمــان به‌عنــوان جامعــۀ دیاســپورا در نظــر گرفتــه می‌شــوند کــه ب ــه ای      نظــر ب
هویــت فرهنگــی خــود، در تعامــل بــا جامعــۀ میزبــان قــرار دارنــد. ایــن تعامــات به‌گونــۀ عمــده از طریــق رویدادهــای فرهنگــی، 

ــرد. ــورت می‌گی ــردی ص ــات میان‌ف ــا ارتباط ــو و ی ــا، گفتگ ــا، نهاده انجمن‌ه

نظریۀ فرهنگ‌پذیری
ــمار  ــی، به‌ش ــاط میان‌فرهنگ ــژه ارتب ــه وی ــات، ب ــوزۀ ارتباط ــه در ح ــورد توج ــم و م ــای مه ــی از نظریه‌ه ــری یک      فرهنگ‌پذی

مــی‌رود. به‌عنــوان تعریفــی دقیق‌تــر:

 فرهنگ‌پذیــری عبــارت اســت از فراینــد دوگانــه تغییــرات فرهنگــی و روانی کــه در نتیجه تماس بیــن دو یا چند گــروه فرهنگی و اعضای 
فــردی آن‌هــا رخ می‌دهــد: در ســطح جامعه، این فرایند شــامل تغییراتی در ســاختارهای اجتماعی، نهادها و رفتارهای فرهنگی اســت 
 و در ســطح فــردی نیــز شــامل تغییراتــی در مجموعــه رفتارهــای یــک فــرد می‌باشــد کــه طــی فراینــدی طولانی‌مــدت شــکل می‌گیــرد

 .)  698-Berry, 2005: 699 (

     ایــن مفهــوم در بســیاری از ابعــاد بــا جامعه‌پذیــری هم‌پوشــانی دارد، امــا از آنجــا کــه ایــن فراینــد پــس از جامعه‌پذیــری اولیــه 
و در چارچــوب فرهنــگ خــودی هــر فــرد اتفــاق می‌افتــد، می‌تــوان آن را نوعــی جامعه‌پذیــری مجــدد یــا ثانویــه بــه شــمار آورد.

  پژوهشــگران حــوزۀ فرهنــگ بــر ایــن بــاور انــد کــه در فرهنگ‌پذیــری، مســئلۀ تغییــر مطــرح اســت و ایــن اصطــاح بــرای اشــاره 
بــه تغییــر در دو ســطح، یعنــی گــروه و فــرد، قابلیــت کاربــرد را دارد. 

رویکــرد  دســته‌بندی‌اند.  قابــل  جامعه‌شــناختی  و  روان‌شــناختی  رویکــرد  دو  در  بیشــتر  فرهنگ‌پذیــری  مطالعــات       
ــل  ــه عوام ــناختی ب ــرد جامعه‌ش ــه رویک ــی ک ــد دارد، در حال ــی تأکی ــای درون ــردی و واکنش‌ه ــازگاری ف ــر س ــناختی ب روان‌ش
ســاختاری، بوم‌شــناختی و جمعیت‌شــناختی می‌پــردازد. فرهنگ‌پذیــری فراینــدی اســت کــه نتیجــۀ تعامــل انتقــال مســتقیم 
ــن رو:  ــد، می‌باشــد. از ای ــب شــکل می‌گیرن ــی کــه توســط فرهنــگ غال ــژه آنهای ــه وی ــر عوامــل غیرفرهنگــی، ب فرهنگــی و تأثی

فرهنــگ  در  تعامــل  مدیریــت  و  مهــارت  کســب  شــامل  کــه  می‌دهــد  شــکل  را  اجتماعی-فرهنگــی  ســازگاری  تعامــل  ایــن 
ترتیــب،  بدیــن  برمی‌انگیــزد.  میان‌فرهنگــی  گذارهــای  در  را  فــرد  روان‌شــناختی  واکنش‌هــای  هم‌زمــان  و  اســت  جدیــد 
می‌دهــد.  نشــان  را  فــرد  احساســی  پاســخ‌های  روان‌شــناختی  ســازگاری  و  عملــی  توانایــی  اجتماعی-فرهنگــی  ســازگاری 
ــت ــی اس ــت میان‌فرهنگ ــکل‌گیری هوی ــاس ش ــاختاری دارد و اس ــردی و س ــد ف ــه بُع ــت ک ــدی اس ــدی چندبع ــری فراین  فرهنگ‌پذی

.) Wilson, 2013 3 (

     تاکنــون نظریه‌هــای متعــددی بــرای توصیــف پدیــده‌ی فرهنگ‌پذیــری تدویــن شــده اســت، کــه از جملــه نظریه‌هــای پرکاربــرد 
ــی را  ــی کادای ــان فرهنگ ــط می ــتۀ رواب ــناس برجس ــری1 )2007( روان ش ــان ب ــۀ ج ــگ، نظری ــوزۀ فرهن ــگران ح ــط پژوهش توس
می‌تــوان برجســته کــرد. به‌نظــر ایــن دانشــمند، مهــم تریــن مســئله ایــن اســت کــه وقتــی گروه‌هــا یــا افــراد در معــرض فرهنــگ 
بیگانــه قــرار می‌گیرنــد، چگونگــی ارتبــاط خــود بــا دیگــران را تعییــن می‌کننــد؛ یعنــی در مســئله ‌هــای اجتماعــی، فرهنگــی 

و... در مشــارکت بــا دیگــران وارد شــوند و یــا فاصلــۀ فرهنگــی خــود را بــا آنــان حفــظ کننــد.  
       بری، براساس نحوۀ پاسخ‌دهی فرد به این پرسش، چهار راهبرد متفاوت فرهنگ‌پذیری را معرفی می‌کند: 

در جــذب یــا درون ســازی، فــرد خویشــتن را در اختیــار فرهنــگ اکثریــت قــرار داده و جــای بــرای نگهــداری ارزش‌هــای خــودی باقــی 
نمی‌گــذارد؛ در مقابــل، در راهبــرد جداســازی2، از پذیــرش فرهنــگ اکثریــت امتنــاع نمــوده و بــه حفــظ ارزش‌هــای خــودی ادامــه 
ــد؛  ــاس می‌کن ــز اقتب ــت را نی ــن نگهــداری فرهنــگ خــودی، عناصــری از فرهنــگ اکثری ــرد ضم ــازی3، ف می‌دهــد، در یک‌پارچــه س
ــاره،  ــد )تقی‌ی ــی نمی‌نه ــت، وقع ــگ اکثری ــودی و فرهن ــگ خ ــک از فرهن ــه هیچ‌ی ــرد ب ــازی4(، ف ــیه‌ای )حاشیه‌س ــرد حاش و در راهب

 .)102 :1392

1. John W. Berry ( 1939 )
2. separation
3. integration
4. marginalization
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     بایــد تأکیــد کــرد کــه انطبــاق روان‌شــناختی و انطبــاق جامعه‌شــناختی، از مؤلفه‌هــای اساســی در مطالعــات فرهنگ‌پذیــری 
ــد و  ــی رخ می‌ده ــوزۀ روان ــه در ح ــاره دارد ک ــاداری اش ــدار و معن ــرات پای ــه تغیی ــناختی ب ــاق روان‌ش ــد. انطب ــمار می‌آین ــه ش ب
تعیین‌کننــده چگونگــی واکنــش فــرد یــا گــروه بــه فشــارهای درونــی و محیطــی اســت. ایــن ســازه بــه واکنش‌هــای عاطفــی‌ای 
توجــه دارد کــه فــرد یــا گــروه در مواجهــه بــا مســائل و چالش‌هــای فرهنگــی از خــود نشــان می‌دهنــد و بــه »تغییراتــی کــه فــرد 
در موقعیــت تمــاس فرهنگــی تجربــه می‌کنــد، ناشــی از تأثیــر مســتقیم فرهنــگ بیرونــی و فرهنــگ در حــال تحــول گــروه خــود 

ــد. ــاره می‌کن ــت«) Berry,2005:701( اش اس
     امــا انطبــاق جامعه‌شــناختی، شــامل پاســخ‌های فــرد بــه فرهنگ‌پذیــری و ظرفیــت فــرد در آمــاده کــردن خویــش در 
ــا  ــری معتقــد اســت جــذب فرهنــگ غالــب هنگامــی رخ مــی‌ دهــد کــه افــراد ی ــا محیــط بین‌فرهنگــی می‌شــود. ب مشــارکت ب
ــن،  ــوند. بنابرای ــل ش ــود قای ــگ خ ــظ فرهن ــرای حف ــری را ب ــت و ارزش کمت ــگ اکثری ــرای فرهن ــتری را ب ــا ارزش بیش گروه‌ه
برخــی از پژوهشــگران ضمــن اشــاره بــه زمینه‌هــای اجتماعــی و عوامــل خانوادگــی و دینــی به‌عنــوان منابــع فرهنگ‌پذیــری، 

چشــم‌انداز و فهــم جامع‌تــری را نســبت بــه مفهــوم فرهنگ‌پذیــری ارائــه می‌کننــد. 

پیشینه‌ پژوهش
ــط  ــان1« توس ــگ افغ ــر فرهن ــرت ب ــر مهاج ــی و تأثی ــاط میان‌فرهنگ ــان: ارتب ــان در آلم ــران افغ ــوان »مهاج ــا عن ــی ب      تحقیق
ــات  ــریۀ مطالع ــال   2003 در »نش ــا2 در س ــگ اندونیزی ــاران باندون ــگاه پادجادج ــکاران اش از دانش ــی و هم ــوم صاف عبدالقی
ــض« ــی و تبعی ــای فرهنگ ــی، تفاوت‌ه ــای زبان ــه »محدودیت‌ه ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــد. ای ــر ش ــات3« منتش ــانه و ارتباط  رس
)Safi alet, 2023:135(، چالش‌هــای اصلــی مهاجــران افغــان در آلمــان اســت، امــا از طریــق گروه‌هــای اجتماعــی، رویدادهــای 

فرهنگــی و برنامه‌هــای آموزشــی، آنــان در حفــظ هویــت فرهنگــی خــود فعــال هســتند.
ــه  ــک مطالع ــران: ی ــۀ ای ــتانی در جامع ــران افغانس ــی مهاج ــام فرهنگ ــلی ادغ ــد بین‌نس ــوان »واکاوی فراین ــا عن ــی ب      پژوهش
داده‌بنیــاد« کــه توســط لیــا زنــدی ناوگــران و همــکاران در ســال ۱۴۰۲ و در چارچــوب رویکــرد برســاخت‌گرا نگاشــته شــده و 
در شــمارۀ چهــارم فصلنامــۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات ایــران منتشــر گردیــده اســت، نشــان می‌دهــد کــه »همسان‌ســازی 
ــکاران، ۱۴۰۲: ۱۱ (.  ــران و هم ــت«) ناوگ ــه اس ــکل گرفت ــلی ش ــد بین‌نس ــک فراین ــران در ی ــن مهاج ــی در بی ــذب( فرهنگ )ج
ایــن فراینــد در جوامــع دیاســپورا، از جملــه افغانســتانی‌ها در آلمــان، بیشــتر از طریــق فضاهــای فرهنگــی و آیین‌هــای خــاص 
محقــق می‌شــود. در ایــن میــان، برخــی از ایــن فضاهــا عبارت‌انــد از نمایشــگاه‌ها، انجمن‌هــای فرهنگــی، کتابخانه‌هــا و 
ــت  ــظ هوی ــی و حف ــات میان‌فرهنگ ــراری ارتباط ــرای برق ــدی ب ــای کلی ــوان ابزاره ــه به‌عن ــوروز ک ــد ن ــی مانن ــای فرهنگ آیین‌ه
ــرای نمایــش هنــر و  فرهنگــی عمــل می‌کننــد. نمایشــگاه‌ها و رویدادهــای فرهنگــی مهاجــران افغانســتانی، نه‌تنهــا فضایــی ب
ــا آلمانی‌هــا و دیگــر جوامــع مهاجــر  فرهنــگ آنــان فراهــم می‌آورنــد، بلکــه بســتری مناســب بــرای تعامــل و تبــادل فرهنگــی ب

ــد.   ــمار می‌آین ــز به‌ش نی
     بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کــه در آن مهاجــران افغانســتانی در آلمــان زندگــی می‌کننــد، تحقیــق 
در خصــوص نحــوۀ تعامــل آنــان بــا جامعــۀ میزبــان از طریــق ایــن فضاهــا می‌توانــد بــه درک عمیق‌تــری از مســائل اجتماعــی و 

فرهنگــی آن‌هــا منجــر شــود.

بخش دوم
روش تحقیق 

     ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون4 انجــام شــده اســت کــه طــی آن داده‌هــای کیفــی حاصــل از مصاحبه‌هــا 
بــا شناســایی، دســته‌بندی و تحلیــل مضامیــن اصلــی و فرعــی مــورد بررســی قــرار گرفته‌انــد. ایــن روش بــا کدگــذاری نظام‌منــد 

داده‌هــا و اســتخراج الگوهــای معنایــی، امــکان درک عمیق‌تــر دیدگاه‌هــای مشــارکت‌کنندگان را فراهــم می‌ســازد.
     جامعــۀ آمــاری ایــن تحقیــق را مهاجــران تحصیل‌کــرده افغانســتان در آلمــان شــکل می‌دهنــد کــه تجربــۀ زیســته مهاجــرت 
حداقــل بعــد از ســال 2021 در ایــن کشــور را دارنــد و به‌گونــۀ مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در حــوزۀ فرهنــگ افغانســتان و تأمیــن 

ارتبــاط بــا جامعــۀ میزبــان فعــال بــوده انــد. 
1. Afghan Migrants in Germany: Cross-Cultural Communication and Impact of Immigration on Afghan Culture ( Abdul Qayoum 
Safi, Herlina Agustin and Edwin Rizal ).
2. Faculty of Communication Science, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 
3. Studies in Media and Communication
4. Thematic Analysis
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     روش نمونه‌گیــری در ایــن پژوهــش به‌گونــۀ هدفمنــد صــورت گرفتــه اســت و پژوهش‌گــر بــا اســتفاده از چنــد متغیــر فعالیــت، 
تحصیــات عالــی، حضــور در مراکــز فرهنگــی و اجتماعــی( پرســش‌نامه را بــه آن‌هــا ارســال کــرده اســت. 

     حجــم نمونــه ایــن پژوهــش متشــکل از 14 تــن اعضــای دیاســپورای فعــال و فرهنگــی جامعــۀ افغانســتان در شــهرهای مختلــف 
آلمــان، از جملــه برلیــن، هامبــورگ، مونیــخ، هانوفــر اســت. در زیــر جــدول مشــارکت‌کنندگان پژوهــش براســاس ترتیــب ســن، 

تحصیــل، ســابقۀ مهاجــرت، نــوع فعالیــت فرهنگــی آورده شــده اســت. 

جدول شماره 1 فهرست مشارکت‌کنندگان پژوهش براساس کد، شهر، جنسیت، سابقۀ مهاجرت و تحصیلات

تحصیلاتسابقه مهاجرتجنسیتشهرکد مشارکت‌کنندهشماره
1NAماستردو سالمردهانوفر
2KHماستردو سالمرداشتوتگارت
3FIداکترشش ماهمرددورتموند
4FAلیسانسچهار سالمردبرلین
5NSداکترپانزده ماهزنبراندبورگ
6SHلیسانسچهار سالمردکولن
7HEداکترسه سالمردمونیخ
8SAلیسانسدو سالزنبرلین
9FSماستردو سالمردهامبورگ

10ABلیسانسیک و نیم سالمردایرفورت
11MZلیسانسدو سالمردهامبورگ
12ZMلیسانسدو سالمردگوترسلو- شلوس هلته

یافته های پژوهش
     تحلیــل مصاحبه‌هــای انجام‌شــده بــا اعضــای دیاســپورای افغانســتانی در آلمــان نشــان‌دهندۀ تنــوع دیدگاه‌هــا و رویکردهــای 
ــوۀ  ــه نح ــت ک ــر آن اس ــوح بیانگ ــه وض ــا ب ــت. یافته‌ه ــان اس ــۀ میزب ــا جامع ــی ب ــات میان‌فرهنگ ــئلۀ ارتباط ــه مس ــبت ب ــان نس آن
ــا جامعــۀ آلمــان تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی قــرار دارد؛ عواملــی کــه از تجربیــات زیســته،  مواجهــۀ مهاجــران افغانســتانی ب
ــا  ــک و ب ــا نزدی ــی حوزه‌ه ــه در برخ ــن مواجه ــرد. ای ــأت می‌گی ــی نش ــت فرهنگ ــه هوی ــا ب ــرش آنه ــوع نگ ــات و ن ــطح تحصی س

ــد. ــان می‌ده ــی را نش ــای عمیق ــز تفاوت‌ه ــی نی ــا در بخش‌های ــت، ام ــاد اس ــتراکات زی اش
     پژوهشــگر پــس از جمــع‌آوری، تدویــن و دســته‌بندی پاســخ‌ها بــه چنــد گــروه دیــدگاهِ مهــم در راهبــرد دیاســپورای افغانســتانی 
ــات  ــی ارتباط ــارۀ چگونگ ــان درب ــای آن ــه دیدگاه‌ه ــان داد ک ــارکت‌کنندگان نش ــای مش ــت. اظهارنظره ــت یاف ــان دس در آلم
میان‌فرهنگــی مهاجــران افغانســتانی در آلمــان و بســترهای مهــم ایــن تعامــات - کــه شــامل انجمن‌هــا، رســانه‌های تبعیــدی، 

ــتند: ــدی هس ــل طبقه‌بن ــی قاب ــپ کل ــه تی ــتر در س ــت – بیش ــی اس ــای فرهنگ ــا و آیین‌ه ــتوران‌ها، قهوه‌خانه‌ه رس
     نخست، دیدگاه فرهنگی- تعاملی که فرهنگ را بستر ارتباط، نوآفرینی و معنا بخشی می‌داند؛

     دوم، دیدگاه محافظه‌کارانه-هویتی که فرهنگ را سنگر حفظ اصالت، تمایز و مرزگذاری می‌پندارد؛
     و ســوم، دیــدگاه انتقــادی - ســاختاری کــه فرهنــگ و بســترهای فرهنگــی را میــدان مبــارزه، نقــد و نهادســازی‌های 

می‌شــمارد. رهایی‌بخــش 
     ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه در مســیر ارتقــای ارتباطــات فرهنگــی میــان مهاجــران افغانســتانی و جامعــۀ آلمــان، عوامــل 
میان‌فرهنگــی  نشســت‌های  کتابخانه‌هــا،  رســانه‌ها،  فرهنگــی،  انجمن‌هــای  کننــد.  نقش‌آفرینــی  می‌تواننــد  متعــددی 
ــه  ــه مصاحب ــه ک ــان‌ گون ــا هم ــد. ام ــل کنن ــر عم ــی مؤث ــای ارتباط ــوان پل‌ه ــه عن ــد ب ــی می‌توانن ــی، همگ ــای فرهنگ و آیین‌ه
شــونده HE می‌گویــد، اهمیــت و تأثیــر ایــن عوامــل، در گــرو میــزان مشــارکت، ســرمایه‌گذاری فکــری و آینده‌نگــری مهاجــران 

ــت. ــن زمینه‌هاس ــتانی در ای افغانس
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ــانِ آلمانــی  ــان نشــان می‌دهــد کــه رابطــه‌ای ســاختارمند و نهادینــه میــان دیاســپورای افغانســتانی و جامعــۀ میزب ــۀ آن      تجرب
ــا ایــن حــال، بســترهای مســاعدی کــه دولــت  هنــوز شــکل نگرفتــه یــا دســت‌کم، بــه مرحلــۀ فراگیــر و مؤثــر نرســیده اســت. ب
ــد،  ــم کرده‌ان ــی فراه ــی و فرهنگ ــی، آموزش ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــهروندان آلمان ــی ش ــی و حت ــای مدن ــان، نهاده آلم
ــی  ــان و جوانان ــودکان، نوجوان ــرای ک ــژه ب ــد، به‌وی ــران بیافرین ــرای مهاج ــازه‌ای ب ــای ت ــد فرصت‌ه ــه می‌توان ــت ک ــه‌ای اس زمین

ــد. ــرای درهم‌تنیدگــی فرهنگــی دارن ــد و قابلیــت هــای بهتــری ب ــان و نظــام آموزشــی آلمــان آشــناتر ان ــا زب کــه ب
ــی و  ــرای همدل ــترهایی ب ــۀ بس ــی و به‌مثاب ــای میانج ــن نهاده ــی از مهم‌تری ــوان یک ــه عن ــی ب ــای فرهنگ ــه انجمن‌ه ــا این‌ک      ب
ــردی  ــرمایه‌گذاری راهب ــا س ــن زمینه‌ه ــون در ای ــان تاکن ــتانی در آلم ــپورای افغانس ــد، دیاس ــل می‌کنن ــی عم ــیِ جمع هویت‌یاب
ــر  ــردی درگی ــورت ف ــران به‌ص ــیاری از مهاج ــد است:«بس ــونده‌ها معتق ــه ش ــی از مصاحب ــت. یک ــته اس ــازمان‌یافته‌ای نداش و س
کار و زندگــی روزمــره شــده‌ انــد و هنــوز نتوانســته‌اند نهادهــای پایــدار، مؤثــر و دارای اعتبــار بین‌المللــی بنــا نهنــد کــه بتواننــد 

ــد«. ــرکت کنن ــی ش ــوی میان‌فرهنگ ــال در گفتگ ــورت فع به‌ص
     مصاحبــه ‌شــونده FS بــا دیــدگاهِ آینده‌نگرانــه معتقــد اســت: »انجمن‌هــا بایــد ماننــد بافــت زنــدۀ دیاســپورا عمــل کننــد و بــه 
ســمت توســعۀ هویــت ترکیبــی حرکــت نماینــد«. ایــن نــگاه کــه بــر ســازگاری فرهنگــی و ایجــاد پل‌هــای ارتباطــی تأکیــد دارد، 
ــگ  ــد فرهن ــا نبای ــار می‌دارد:«م ــه اظه ــردِ محافظه‌کاران ــا رویک ــه ب ــرد ک ــرار می‌گی ــونده SD ق ــدگاه مصاحبه‌ش ــا دی ــل ب در تقاب
خــود را رهــا کنیــم تــا بــا آلمانی‌هــا قاطــی شــویم«. ایــن تقابــل گفتمانــی نشــان‌دهندۀ تنــش موجــود بیــن حفــظ هویــت اصیــل 

و ســازگاری بــا جامعــۀ میزبــان اســت کــه از مباحــث کلیــدی در مطالعــات دیاســپورا محســوب می‌شــود.
ــان  ــات می ــی ارتباط ــترهای فرهنگ ــای بس ــکل‌گیری زمینه‌ه ــه ش ــدگان ب ــارکت کنن ــان، مش ــن دو گفتم ــل ای ــود تقاب ــا وج      ب
ــان، در  ــارۀ طالب ــس از ســلطۀ دوب ــژه پ ــتانی، به‌وی ــد مهاجــران افغانس ــوج جدی ــان، م ــۀ آن ــه گفت ــداور هســتند. ب ــه امی دو جامع
تلاش‌انــد کــه کانون‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی ایجــاد کننــد؛ گام‌هایــی ابتدایــی برداشــته شــده و ایــن رونــد، اگــر بــا حمایــت 
نهادهــای مدنــی آلمانــی و مشــارکت آگاهانــه‌ی مهاجــران همــراه باشــد، می‌توانــد بــه شــکل‌گیری فضاهایــی منتهــی شــود کــه 

در آن هویــت، گفتگــو و همزیســتی درهــم تنیــده می‌شــوند.
     مصاحبــه شــونده HE بــه ایــن بــاور اســت بــر ایــن بــاور اســت کــه هرچنــد برخــی از ایــن انجمن‌هــا توانســته‌اند در زمینه‌هایــی 
چــون برگــزاری مناســبت‌های تاریخــی نقش‌هایــی ایفــا کننــد، امــا در حوزه‌هــای حیاتی‌تــر و بلندمدت‌تــری همچــون 

ــود دارد. ــوس وج ــی محس ــان خلأی ــی، همچن ــای میان‌فرهنگ ــی و گفت‌وگوه ــی، پژوهش ــای علم فعالیت‌ه
ــی  ــارکت مدن ــدرن مش ــای م ــر ارزش‌ه ــی ب ــد و مبتن ــده، نظام‌من ــاختار آن پیچی ــه س ــان ک ــد آلم ــۀ مانن ــاور او، در جامع ــه ب      ب
اســت، انجمن‌هــای فرهنگــی بایــد بــا جامعــۀ میزبــان وارد تعامــات ســازنده، اندیشــمندانه و چندلایــه شــوند. ایــن تعامــات 
بایــد از ســطح آیین‌هــای نمادیــن فراتــر رفتــه و بــه حوزه‌هایــی ماننــدِ تولیــد دانــش، تربیــت نســل‌های جدیــد، شــکل‌دهی بــه 

ــد. ــل فرهنگــی راه یاب روایت‌هــای مشــترک و گفتگــوی متقاب
گفتگوهــای  و  علمــی  فعالیت‌هــای  پژوهــش،  در حوزه‌هایــی چــون  افغانســتانی  انجمن‌هــای       کمرنگ‌بــودن حضــور 
ــری  ــد هم‌پذی ــه رون ــت، بلک ــر اس ــۀ مهاج ــرای جامع ــمند ب ــای ارزش ــت‌رفتن فرصت‌ه ــای از دس ــه معن ــا ب ــی، نه‌تنه میان‌فرهنگ
ــای  ــارکت‌کننده، انجمن‌ه ــدگاه مش ــازد. از دی ــه می‌س ــش مواج ــر و چال ــا تأخی ــز ب ــان را نی ــۀ میزب ــا جامع ــال ب ــتی فع و هم‌زیس
دیاســپورایی بایــد بــا نگاهــی آینده‌نگــر و رویکــردی برنامه‌محــور، جایــگاهِ معتبــر و اثرگــذار بــرای خــود تعریــف کننــد؛ جایگاهــی 
ــد صــدای مهاجــران افغانســتانی را نه‌تنهــا در درون جامعــۀ دیاســپورا، بلکــه در عرصه‌هــای گفتگــوی میان‌فرهنگــی  کــه بتوان

بــا آلمــان و حتــی در ســطح گســترده‌تری چــون اروپــا، بــه رســمیت بشناســاند و بازتــاب دهــد.
     پاســخگوی بــا کــد HE می‌گوید:«انجمن‌هــای فرهنگــی اگــر بخواهنــد بــه نهادهایــی پویــا و مانــدگار تبدیــل شــوند، بایــد از 
صــرف بازتولیــد گذشــته عبــور کننــد و بــه ســوی آینــده‌ای چندصدایــی و میان‌فرهنگــی حرکــت کننــد، آینــدۀ کــه در آن نه‌تنهــا 

»بــودن«، بلکــه »اثــر گذاشــتن« اهمیــت می‌یابــد«.
     رســانه‌های مهاجــر نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر از بســترهای ارتباطــی در ایــن تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفــت. پژوهــش 
ــکار  ــه اف ــکل‌دهی ب ــانی، ش ــم از اطلاع‌رس ــوزه ) اع ــن ح ــان، در ای ــتانی در آلم ــر افغانس ــانه‌های مهاج ــه رس ــد ک ــان می‌ده نش
عمومــی، حمایــت از همبســتگی اجتماعــی مهاجــران و تقویــت گفتگوهــای میان‌فرهنگــی( نتوانســته‌اند به‌صــورت گســترده، 
ــتر از  ــا بیش ــن فعالیت‌ه ــا ای ــته، ام ــود داش ــور وج ــده و فردمح ــی پراکن ــه تلاش‌های ــد. اگرچ ــل کنن ــذار عم ــه‌ای و تأثیرگ حرف

ــد. ــه‌ای و نفــوذ اجتماعــی لازم برخــوردار نبوده‌ان انســجام ســاختاری، کیفیــت حرف
یکی از مصاحبه شونده‌ها  با نگاهِ انتقادی اشاره می‌کند که این وضعیت را می‌توان به چند عامل بنیادین نسبت داد:

- نبــود زیرســاخت‌های ســازمانی و حرفــه‌ای: بســیاری از ایــن رســانه‌ها فاقــد نهادینه‌ســازی حرفــه‌ای، ســاختارهای پایــدار، 



تیم‌هــای تخصصــی و سیاســت‌گذاری رســانه‌ای روشــن هســتند.
ــای  ــه‌روز و حمایت‌هــای نهاده ــی ب ــزات فن ــی، تجهی ــی کاف ــع مال ــه مناب ــی ب ــی: عــدم دسترس ــی و فن ــع مال ــود مناب - کمب

ــت. ــوده اس ــانه‌ها ب ــن رس ــد ای ــیر رش ــی در مس ــانه، مانع ــی رس حام
ــاد  ــدم ایج ــترک و ع ــم‌انداز مش ــدان چش ــانه‌ای، فق ــکاری میان‌رس ــود هم ــی: نب ــزی جمع ــی و برنامه‌ری ــدان هماهنگ - فق
ــر  ــانه‌های مهاج ــان رس ــی در می ــذاری جمع ــکل‌گیری تأثیرگ ــع از ش ــه مان ــت ک ــی اس ــر چالش‌های ــزا، از دیگ ــبکه‌های هم‌اف ش

افغانســتانی شــده اســت.
     ایــن دیــدگاه توســط مصاحبه‌شــونده NS تأییــد می‌شــود کــه معتقــد اســت: »مــن تــا حــال تأثیــر رســانه‌های افغانســتانی را 
در تبــادل نظــر میــان فرهنگیــان احســاس نکــرده‌ام«. بــا ایــن حــال، مصاحبه‌شــونده FS بــه پتانســیل‌های موجــود اشــاره دارد 
ــل  ــی تبدی ــات میان‌فرهنگ ــی ارتباط ــر اصل ــه بازیگ ــانه‌ها را ب ــد رس ــه می‌توان ــوای دوزبان ــد محت ــه »تولی ــد ک ــنهاد می‌کن و پیش

کنــد«.
ــد.  ــایی ش ــی شناس ــای ارتباط ــن ابزاره ــی از مؤثرتری ــوان یک ــه عن ــوروز، ب ــژه ن ــه وی ــی، ب ــای فرهنگ ــش آیین‌ه ــن پژوه      در ای
مصاحبه‌شــونده AF بــا اشــاره بــه تجربیــات مثبــت خــود می‌گویــد: »نــوروز ظرفیــت زیــادی دارد چــون آییــنِ بــاز و غیرمذهبــی 
اســت«. ایــن دیــدگاه توســط مصاحبه‌شــونده ZM نیــز تأییــد می‌شــود کــه معتقــد اســت:«نوروز بهانــه‌ای خوبــی بــرای ایجــاد 
ــوروز در  ــه »ن ــد ک ــدار می‌ده ــادی هش ــگاهِ انتق ــا ن ــونده MZ ب ــال، مصاحبه‌ش ــن ح ــا ای ــت«. ب ــن اس ــت از مهاجری ــر مثب تصوی

ــه جشــن نوســتالژیک بــدون مضمــون سیاســی و اجتماعــی تقلیــل می‌یابــد«. چارچــوب دیاســپورا، اغلــب ب
     مصاحبــه شــونده HE در عیــن حــال بــه ایــن عقیــده اســت کــه »ایــن مناســبت تنهــا یــک آییــن موســمی یــا رویــداد شــادمانه 
ــر  ــت. از منظ ــی اس ــداری فرهنگ ــی خودمرکزپن ــری، و نف ــتی، همپذی ــارۀ همزیس ــق درب ــی عمی ــل پیام‌های ــه حام ــت، بلک نیس
انسان‌شناســی فرهنگــی، نــوروز نمــادی از یــک فرهنــگ گفتگومحــور اســت؛ فرهنگــی کــه در آن، ناهمگونی‌هــا و تفاوت‌هــای 
تاریخــی و اجتماعــی نــه بــه عنــوان مانــع، بلکــه بــه مثابــۀ امکان‌هــای جدیــد بــرای ادغــام افق‌هــا ) بــه تعبیــر گادامــر (  نگریســته 
می‌شــود. ایــن ویژگــیِ نــوروز آن را بــه بســترِ  مناســب بــرای ایجــاد مواجهه‌هــای معنــادار، مبــادلات فرهنگــی و تقویــت ســرمایۀ 

اجتماعــی میــان جوامــع مهاجــر و میزبــان تبدیــل می‌کنــد«.
     وی بــه ایــن بــاور اســت کــه از ایــن پتانســیل فرهنگــی ـ تمدنــی بــه‌ گونــۀ بایســته بهره‌بــرداری نمی‌شــود. جشــن نــوروز بیشــتر 
بــه ســطح یــک مناســبت شــادمانه تقلیــل می‌یابــد، بــدون آنکــه ظرفیت‌هــای آن در تقویــت دیالــوگ میان‌فرهنگــی، بازنمایــی 

مثبــت دیاســپورا، و خلــق نوعــی اطمینــان متقابــل در جامعــۀ میزبــان به‌صــورت نظام‌منــد و هدف‌منــد بــه کار گرفتــه شــود.
     رســتوران‌ها و فضاهــای عمومــی نیــز بــه عنــوان بســترهای غیررســمی ارتبــاط فرهنگــی، در ایــن تحقیــق مــورد توجــه قــرار 
ــان دو فرهنــگ  ــرای مواجهــه می گرفتنــد. مصاحبه‌شــونده FS معتقــد اســت کــه »رســتورانت‌ها فضــای غیررســمی و گرمــی ب
ــگاهِ انتقــادی اشــاره می‌کنــد کــه »رســتورانت‌ها درون  ــا ن ــی اســت کــه مصاحبه‌شــونده MZ ب ــن در حال فراهــم می‌کننــد«. ای

منطــق بــازار عمــل می‌کننــد و فرهنــگ اصیــل مــا را بــه کالای قابــل مصــرف تقلیــل می‌دهنــد«.
ــه تنهــا ضــرورت اجتماعــی، بلکــه نیــاز هستی‌شــناختی       ارتبــاط فرهنگــی میــان مهاجــران افغانســتانی و جامعــۀ آلمــان، ن
بــرای بازاندیشــی در بــاب زیســتن مشــترک در جهــان چندفرهنگــی اســت. ایــن دیــدگاه نشــان‌دهندۀ اهمیــت رویکــردِ نظام‌مند 

و چندســطحی بــه مســئلۀ ارتباطــات میان‌فرهنگــی اســت کــه هــم بســترهای رســمی و نیــز غیررســمی را در بــر می‌گیــرد.
     مصاحبــه شــونده HE بــه ایــن بــاور اســت کــه در جوامــع مهاجــر پذیــر، رســتورانت‌ها، قهوه‌خانه‌هــا و فضاهــای تغذیــه‌ای از 
دیربــاز نقــشِ فراتــر از صــرف تغذیــه ایفــا کرده‌انــد. ایــن فضاهــا را می‌تــوان به‌منزلــۀ نوعــی »میــدان فرهنگــی کوچــک« تلقــی 
ــه  ــی ب ــت معرف ــد و قابلی ــش درمی‌آی ــه نمای ــاص ب ــگ خ ــک فرهن ــی ی ــان و آداب اجتماع ــا، زب ــا، طعم‌ه ــه در آن، نماده ــرد ک ک
ــگ  ــا فرهن ــطحی ب ــنایی س ــرای آش ــد دروازۀ ب ــتورانت‌ها می‌توانن ــی، رس ــتِ مهاجرت ــد. در باف ــدا می‌کن ــا را پی ــر فرهنگ‌ه دیگ
مهاجــران، ماننــد غــذا، موســیقی و آداب مهمان‌نــوازی باشــند. در مــورد مهاجــران افغانســتانی در آلمــان نیــز، شــاهد گســترش 
ــی  ــی و بین‌الملل ــتریان آلمان ــان مش ــد و گاه میزب ــه می‌کنن ــتانی را عرض ــنتی افغانس ــای س ــه غذاه ــتیم ک ــتورانت‌هایی هس رس
هســتند. امــا آیین‌هــای فرهنگــی بــه ویــژه نــوروز، در یافته‌هــای ایــن پژوهــش بــه مثابــۀ ســپهرِ دوگانــه ظاهــر می‌شــوند. از یــک 
ســو، مصاحبه‌شــونده ZM بــا دیــدگاهِ ابــزاری بیــان می‌کنــد: »نــوروز بــرای مــا کارت دعوتــی اســت بــه جامعــۀ آلمــان کــه نشــان 
ــه تنهــا پناهنــده، بلکــه حامــان تمــدنِ کهــن هســتیم. نکتــۀ جالــب توجــه، اجمــاع نســبی مصاحبه‌شــوندگان  می‌دهــد مــا ن
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بــر ظرفیــت نــوروز بــه عنــوان پــل ارتباطــی اســت، اگرچــه هــر کــدام از منظــرِ متفــاوت بــه آن می‌نگرند.بایــد یــادآور شــوم کــه 
ــا  ــونده FS ب ــده‌اند. مصاحبه‌ش ــل ش ــاس1«  تحلی ــق تم ــوان »مناط ــه عن ــش ب ــن پژوه ــی در ای ــای عموم ــتوران‌ها و فضاه رس
توصیــف پدیدارشناســانه می‌گویــد: »وقتــی آلمانی‌هــا در فضــای رســتوران‌های مــا بــا عطــر زعفــران و صــدای ربــاب محاصــره 
ــر باشــد«.  ــوگ عمیق‌ت ــرای دیال ــد مقدمــه‌ای ب می‌شــوند، نوعــی ارتبــاط حســی و پیشــاگفتگویی شــکل می‌گیــرد کــه می‌توان
امــا مصاحبه‌شــونده MZ شــدار می‌دهــد: »ایــن فضاهــا در خطــر تبدیــل شــدن بــه پــارک موضوعــی2 فرهنگــی هســتند کــه در آن 
تفاوت‌هــا بــه کالاهــای مصرفــی تقلیــل می‌یابنــد«. ایــن دیــدگاه انتقــادی توســط مصاحبه‌شــونده SD بــه شــکل افراطی‌تــری 
بیــان می‌شــود: »مــا نبایــد فرهنــگ خــود را بــه نمایشــگاه و یــا رقــص و پایکوبــی خلاصــه کنیــم تــا دیگــران خوشــحال شــوند«. 

ایــن دیــدگاه می‌رســاند کــه مســئلۀ فرهنــگ میــان جامعــۀ مهاجــر افغانســتانی مــورد کشــمکش اســت. 
     نــوروز، به‌عنــوان یکــی از کهن‌تریــن آیین‌هــای فرهنگــی در گســترهۀ تمدنــی منطقــه، در بســتر مهاجــرت افغانســتانی‌ها بــه 
آلمــان، نقــش پیچیــده، چندلایــه و معنــادار در شــکل‌گیری ارتباطــات میان‌فرهنگــی ایفــا می‌کنــد. تحلیــل داده‌هــای حاصــل 
ــۀ  ــت، به‌مثاب ــدی دارد: نخس ــرد کلی ــه کارک ــان س ــرت، هم‌زم ــۀ‌ مهاج ــن، در تجرب ــن آیی ــه ای ــد ک ــان می‌ده ــا نش از مصاحبه‌ه
ــان را فراهــم مــی‌آورد؛ دوم،  ــا جامعــه‌ میزب ــل ب ــه‌ تعامــل و درک متقاب ــل ارتباطــی« میــان فرهنگ‌هــا عمــل می‌کنــد و زمین »پُ
ــا  ــده ب ــدِ زن ــوروز، پیون ــا حفــظ و بازآفرینــی عناصــر فرهنگــی ن نقــش »ســنگر هویتــی« را ایفــا می‌کنــد، کــه در آن مهاجــران ب
ــه مهاجــران امــکان  ــزار بازنمایــی«، ب ــۀ »اب ــوروز به‌منزل ســرزمین مــادری و هویــت تاریخــی خــود برقــرار می‌ســازند؛ و ســوم، ن
می‌دهــد تــا بــا نمایــش وجــوه زیبایی‌شناســانه، اخلاقــی و انســانی فرهنــگ خــود، تصویــر جدیــدی از افغانســتان را در اذهــان 

عمومــی جامعــۀ میزبــان ترســیم کننــد.
ــی و  ــازی فرهنگ ــو، بازس ــرای گفتگ ــا ب ــه‌ای پوی ــه صحن ــه ب ــنتی، بلک ــن س ــک آیی ــدۀ ی ــط بازمان ــوروز نه‌فق ــان، ن ــن می      در ای
ــترهای  ــۀ بس ــه به‌منزل ــع، بلک ــوان مان ــه به‌عن ــی ن ــای فرهنگ ــه در آن، مرزه ــه‌ای ک ــود؛ صحن ــدل می‌ش ــه ب ــتی خلاقان همزیس

ــد. ــا می‌یابن ــپورا معن ــوب دیاس ــتی در چارچ ــرام و هم‌زیس ــناخت، احت ــرای ش ــازه‌ای ب ت
ــد  ــف می‌کن ــادی‌آور« توصی ــانه و ش ــانی، زیبایی‌شناس ــی »انس ــوروز را آیین ــی، ن ــردِ میان‌فرهنگ ــا رویک ــونده FS ب      مصاحبه‌ش
کــه می‌توانــد »جامعــه‌ آلمــان را بــا کنجــکاوی و احتــرام بــه ســمت خــود جــذب کنــد«. در ایــن بســتر آیینــی، معناهــا بازآفرینــی 

ــد. ــد می‌آی ــع پدی ــان جوام ــاق می ــتی خ ــی و هم‌زیس ــازه‌ فرهنگ ــای ت ــش فرم‌ه ــرای آفرین ــو ب ــی ن ــوند و فرصت‌های می‌ش
ــن«  ــت از مهاجری ــر مثب ــاد تصوی ــرای ایج ــی ب ــه‌ای خوب ــرد و آن را »بهان ــوروز می‌نگ ــه ن ــزاری ب ــگاهِ اب ــا ن ــونده ZM ب مصاحبه‌ش
ــتۀ  ــناس برجس ــو3 جامعه‌ش ــر بوردی ــری پی ــوب نظ ــی« در چارچ ــرمایۀ فرهنگ ــۀ »س ــوروز را به‌مثاب ــه ن ــرد ک ــن رویک ــد. ای می‌دان
فرانســوی، به‌مثابــۀ »ســرمایۀ فرهنگــی« تحلیــل می‌کنــد، بیانگــر نوعــی آگاهــی از کارکردهــای اجتماعــی ایــن آییــن در بســتر 
جامعــۀ میزبــان اســت. چنیــن نگاهــی، هرچنــد ممکــن اســت در نــگاه نخســت تقلیل‌گرایانــه یــا ســطحی بــه نظــر برســد، امــا 

تلاشــی در جهــت تبدیــل »ســرمایۀ فرهنگــی4« بــه »ســرمایۀ اجتماعــی5« اســت.
ــن آییــن  ــه ممکــن اســت ای ــد کــه چگون ــوروز اشــاره می‌کن ــی شــدن6« ن ــه »کالای ــا هشــدار نســبت ب      مصاحبه‌شــونده MZ ب
ــورت  ــب فرانکف ــم مکت ــا مفاهی ــه ب ــادی ک ــدگاه انتق ــن دی ــود. ای ــل ش ــر« تبدی ــری بی‌خط ــش دیگ ــرای نمای ــی ب ــه »کارناوال ب
ــت. ــرب اس ــی غ ــازار چندفرهنگ ــی در ب ــه کالای مصرف ــوروز ب ــل ن ــران تقلی ــت، نگ ــل اس ــل تحلی ــگ قاب ــت فرهن ــارۀ صنع  درب
ــن  ــود«. ای ــرداری نمی‌ش ــته بهره‌ب ــۀ بایس ــه گون ــوروز ب ــیل ن ــه »از پتانس ــد ک ــاره می‌کن ــتی اش ــه درس ــونده HE ب مصاحبه‌ش
اظهارنظــر کــه نــوروز می‌توانــد بــه »پلتفرمــی بــرای تبــادل ارزش‌هــا، آمــوزش تنــوع، و تقویــت همبســتگی اجتماعــی« تبدیــل 
ــن  ــط جش ــه فق ــش، ن ــن خوان ــوروز در ای ــت. ن ــط اس ــی مرتب ــط بین‌فرهنگ ــی« در رواب ــی فرهنگ ــوم »دیپلماس ــا مفه ــود، ب ش

ــود. ــوب می‌ش ــا محس ــوی تمدن‌ه ــرای گفتگ ــزاری ب ــه اب ــنتی، بلک س

1. Contact Zones
2. Theme Park
3. Pierre Bourdieu (1930–2002)
4. Cultural capital
5. Social capital
6. Commodification
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نقل‌قول کلیدی تحلیل خلاصه مضمون فرعی مضمون اصلی گروه دیدگاهی شماره

نوروز نمادی از فرهنگ 
گفتگومحور است... امکان "ادغام 

افق‌ها«:  نوروز از آیین به پلتفرم 
چندمنظورۀ فرهنگی تبدیل شود.

 “نوروز نه سیاسی‌ست، نه دینی... 
بلکه آیین انسانی و شادی‌آور 

است”.

نوروز، اگر به‌درستی برنامه‌ریزی 
شود، می‌تواند ابزاری قدرتمند 

برای پیوند دیاسپورا و جامعه میزبان 
باشد. این رویکرد بر مشارکت فعال، 
تبادل ارزشی، و خلق تجربه مشترک 

انسانی تأکید دارد.

نوروز به‌عنوان آیین 
غیرمذهبی، همگانی 
و زیبا، ظرفیت ایجاد 

دیالوگ دارد.

نوروز به مثابه 
بستر گفت‌وگوی 

میان‌فرهنگی

دیدگاه آیینی-
 HE، FS، ES،(دیالوگی

)AF، RR، NS

1

“نوروز باید برای اهل نوروز باشد”. جشن‌ها زمانی معنا دارند که به 
هویت قومی و دینی وفادار بمانند. 
هرگونه ترکیب با سبک‌های غربی، 

تهدیدی برای اصالت است.

نوروز باید اصالت 
سنتی‌اش را حفظ 

کند؛ نه ابزار نمایش 
برای دیگران.

حفظ هویت 
در برابر جذب 

فرهنگی

دیدگاه هویتی-
)SD(محافظه‌کارانه

2

»برای ما مهم این است که پروژه 
موفق ثبت شود... نه این‌که چقدر 

از دل مردم آمده باشد.«

ارتباط فرهنگی در بستر پروژه‌ها باید 
با معیارهای گزارش‌دهی و جذب 
فاند هماهنگ شود، ولو اصالت 

فرهنگی در آن قربانی شود.

مشارکت فرهنگی از 
منظر ابزار مدیریتی و 

ارزیابی‌پذیر

نوروز و انجمن‌ها 
به‌عنوان ابزار 

فاندپذیر و نمایشی

دیدگاه ابزاری 
)ZM(پروژه‌محور-

3

مهاجر نباید فقط سوژه‌ای 
فرهنگی برای تماشا باشد، بلکه 

باید کنشگر منتقد باشد.

آیین‌ها اگر از منطق کالایی‌شدن و 
تکرار صرف خارج شوند، می‌توانند 

بسترهایی برای بازآفرینی مفهوم 
شهروندی و نقد ساختارهای 

نژادپرستانه شوند.

انجمن‌ها و آیین‌ها 
باید محل بازاندیشی، 

نقد و تولید روایت 
باشند.

فرهنگ به‌مثابه 
مقاومت علیه 
سلطه فرهنگی

دیدگاه انتقادی-
)MZ(رهایی‌بخش

4

بخش‌های معرفی فرهنگ باید 
به زبان جامعه میزبان باشد و 
مقامات را باید کشاند«آموزش 
زبان و فرهنگ دو طرف بسیار 

مؤثر است.”

برگزاری نوروز در سطح عمومی 
همراه با ترجمه، روایت‌گری و دعوت 

رسمی مقامات آلمانی می‌تواند به 
تعامل مؤثر کمک کند. رسانه‌ها و 
فضای مجازی نیز ابزار مهمی‌اند.

اهمیت زبان، دعوت 
رسمی، استفاده از 
رسانه‌ها و آموزش 

متقابل

برنامه‌ریزی مؤثر 
برای نوروز و 

ارتباطات فرهنگی

دیدگاه فرهنگی کاربردی

ES (  ،RR ،)NS

5

انجمن‌ها فضاهای زنده ساختن 
معنا و خلق امید اند

“انجمن‌ها ابزار حفظ حافظه، 
بیان هویت و ارتباط انسانی‌اند”.

انجمن‌ها و آیین‌ها، اگر آگاهانه 
طراحی شوند، می‌توانند فضای 

خلق امید، معنا، و ارتباط انسانی 
ایجاد کنند؛ به‌ویژه برای نسل دوم.

فضاهای فرهنگی، 
رستورانت‌ها، هنر، 

نسل دوم

نقش انجمن‌ها 
به عنوان پل‌های 

میان‌فرهنگی

دیدگاه پل‌ساز فرهنگی

AF( ،ES ،)FS

6

“نوروز از منظر فرهنگ سبز و 
زیست‌بوم‌محور بازخوانی شود”.

نوروز می‌تواند به آیینی جهانی و 
مرتبط با دغدغه‌های روز )محیط 
زیست، اخلاق مسئولانه( تبدیل 
شود، به شرط بازخوانی آن در 

افق‌های نو.

پیوند نوروز با مفهوم 
»فرهنگ سبز”

بازخوانی 
نوروز از منظر 

دغدغه‌های معاصر 
)زیست‌محیطی، 
معنویت انسانی(

دیدگاه بوم‌شناختی-
HE( ،)ESفراملی

7

 »نشست‌های فرهنگی تعاملی 
و آیین‌های عمومی مثل نوروز 

اهمیت ویژه دارند- »این انجمن‌ها 
باید به سوی آینده‌ای چندصدایی 

و میان‌فرهنگی حرکت کنند..«

 »انجمن‌ها باید نقش پل ارتباطی 
واقعی ایفا کنند«.

این گروه تأکید دارد که هیچ ابزار 
فرهنگی‌ای به تنهایی کافی نیست، 

بلکه ترکیب هوشمندانه آن‌ها 
در قالب پروژه‌های ساختارمند 

می‌تواند مؤثر باشد. همچنین بر لزوم 
سرمایه‌گذاری فکری، نهادسازی، 

و حرکت به‌سوی تولید معنا و هویت 
ترکیبی تأکید می‌شود.

نشست‌ها و آیین‌های 
تعاملی؛ انجمن‌های 

باز و حرفه‌ای؛ 
مشارکت راهبردی 

دیاسپورا

اهمیت شبکه‌ای 
و مکمل ابزارهای 

فرهنگی برای 
تقویت ارتباطات 

فرهنگی

۱. ترکیبی، آینده‌نگر 

 HE, FS, AF, ZM1, (
) NZ

8

»ما نباید فرهنگ خود را رها 
کنیم« – »انجمن‌های فرهنگی 

باید پناهگاهی باشند برای حفظ 
هویت افغانی ما...”

این دیدگاه ارتباط فرهنگی را 
نه به‌عنوان تبادل، بلکه حفظ 

مرزهای فرهنگی و سنتی تعریف 
می‌کند. تعامل با جامعه میزبان از 
نظر فرهنگی، جامعه را از پشتوانه 

فرهنگی اش دور می‌کند.

آیین‌های دینی، 
شب‌نشینی، هویت 

فرهنگی بسته

حفظ فرهنگ 
خودی و مرزبندی 
با فرهنگ میزبان

2. محافظه‌کار فرهنگی 
)SD(

9

جدول شماره 2 جدول مضامین اصلی و فرعی پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان:
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ما به پروژه‌های فرهنگی 
رهایی‌بخش نیاز داریم، این 

انجمن‌های افغانی بازنمایی‌های 
شبه‌فرهنگی تنزل یافته‌اند.

این دیدگاه به شکل رادیکال، 
فرم‌های موجودِ فعالیت‌های فرهنگی 
را زیر سئوال می‌برد و خواستار تحول 

ساختاری و بازتعریف فرهنگ به 
مثابۀ میدان مبارزه‌ طبقاتی، هویتی و 

سیاسی است.

ردِ فرم‌ های 
کارناوالی و فستیوالی؛ 
نیاز به بازاندیشی در 
خود مفهوم فرهنگ

نقد نولیبرالیسم 
فرهنگی و نیاز 
به پروژه‌های 
رهایی‌بخش

۳ . انتقادی-رادیکال 
)MZ1, MZ(
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مهم این است که برنامه 
قابل‌ارائه به نهادهای 

تمویل‌کننده باشد.

ما باید ورکشاپ های زیاد 
تدویر کنیم تا با جامعه میزبان 

بیشتر آشنا و مدغم شویم.

این گروه فعالیت فرهنگی را 
ابزاری می‌بیند برای دستیابی به 

فاند و نمایش فرهنگی؛ تأکید بر 
قالب‌های قابل‌گزارش و جذاب 

برای نهادهای تمویل‌کننده.

بودجه‌محور 
بودن؛ بروشور و 
ورکشاپ برای 
نمایش ظاهری 

تعامل

استفاده 
ابزاری از 

فعالیت‌های 
فرهنگی 

برای دریافت 
حمایت یا 

ایجاد تصویر 
مثبت

۴. پروژه‌محور، ابزاری

)ZM, RR, NS( 
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همه بسترها، از انجمن ها 
تا رسانه‌ها و از آیین‌های 

فرهنگی تا ارتباطات رو در 
رو ضرور و مثبت است. 

این دیدگاه همه‌چیز را مفید 
می‌داند اما فاقد تحلیل ساختاری 
یا انتقادی‌ست. بیشتر بیان تجربه 
یا برداشت اولیه است تا موضع 

نظری.

پذیرش همۀ 
زمینه‌ها به‌عنوان 
مفید؛ عدم ورود 
به ارزیابی کیفی

ارزش‌گذاری 
همۀ ابزارها به 
صورت کلی، 
بدون تحلیل 

عمیق

۵. تجربه‌گرای خنثی/ 
)NZ, NN( ناظر
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»بسیاری از مهاجران هنوز 
نتوانسته‌اند نهادهایی مؤثر بنا 
نهند  رسانه‌ها باید به تولید 
محتوای دوزبانه بپردازند«.

رسانه‌ها هنوز به ابزار 
گفتگوی بینافرهنگی تبدیل 

نشده‌اند.

این مضمون بر این تأکید دارد 
که با وجود ظرفیت بالای 

انجمن‌ها و رسانه‌ها، عملکرد 
آن‌ها تاکنون محدود، درون‌گرا 

و غیرراهبردی بوده است. 
آینده‌نگری و بازسازی ساختاری 

لازمه‌ی تحول است.

تمرکز داخلی، 
نبود محتوای 

دو‌زبانه، ضعف 
در نهادسازی 

پایدار

ضعف 
ساختاری و 
عملکردی 
انجمن‌ها 
و رسانه‌ها 
در ایجاد 
ارتباطات 
بینافرهنگی

۶. انتقادی نسبت 
به عملکرد فعلی 

انجمن‌ها و رسانه‌ها             
 NN, (  ,HE, F

)FS, RR
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بحث و جمع‌بندی
     ایــن پژوهــش کــه بــر پایــۀ گفتگــو بــا فرهنگیــان افغانســتانی ســاکن آلمــان انجــام شــده، می‌کوشــد دیدگاه‌هــا و رویکردهــای 
جامعــۀ مهاجــر افغانســتان را دربــارۀ روابــط فرهنگــی بــا جامعــۀ آلمــان بازخوانــی و تحلیــل کنــد. تحقیــق بــا بهره‌گیــری از نظریــۀ 
ــۀ آلمــان، دســت‌کم  ــا جامع ــۀ تعامــل فرهنگــی ب ــه و یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه در زمین ــری فرهنگــی ســامان یافت جامعه‌پذی

ســه تیــپ عمــده در میــان اعضــای ایــن دیاســپورا قابــل تشــخیص اســت:
۱. گروهی که فرهنگ را بستر تعامل، معنا‌سازی و بازآفرینی می‌دانند )تعاملی - فرهنگی(،

۲. گروهــی کــه فرهنــگ را ســنگری بــرای پاسداشــت هویــت، تمایزگــذاری و مرزبنــدی تلقــی می‌کننــد )هویتــی - 
محافظــه‌کار(،

ــمارند  ــش می‌ش ــای رهایی‌بخ ــذاری نهاده ــارزه و بنیان‌گ ــد، مب ــرای نق ــی ب ــی را فضای ــای فرهنگ ــه میدان‌ه ــی ک و ۳. گروه
)رویکــرد انتقــادی(.

ــا  ــه‌ها، روایت‌ه ــی اندیش ــل تلاق ــد مح ــی می‌توانن ــز علم ــا و مراک ــد، کتابخانه‌ه ــی دارن ــگاه تعامل ــه ن ــی ک ــده گروه ــه عقی      ب
و حافظه‌هــای فرهنگــی باشــند، رســانه‌ها ابــزارِ نیرومنــدی بــرای بازنمایــیِ واقعیت‌هــای زیســتۀ مهاجــران ‌و و آیین‌هــای 
ــد می‌تواننــد احیــا و بازتعریــف  فرهنگــی، حامــل حافظــۀ تاریخــی و ارزش‌هــای معنــوی افغانســتانی شــوند کــه در بســترِ جدی

شــوند.  
ــازِ  ــه نی ــی، بلک ــرورتِ اجتماع ــا ض ــه تنه ــان را ن ــۀ آلم ــتانی و جامع ــران افغانس ــان مهاج ــی می ــاط فرهنگ ــروه، ارتب ــن گ      ای
هستی‌شــناختی بــرای بازاندیشــی در بــاب »زیســتن مشــترک« در جهــانِ چندفرهنگــی می‌داننــد. البتــه چنیــن ارتباطــی تنهــا 
زمانــی عمیــق و پایــدار می‌شــود کــه از ســطح تعامــات نمادیــن فراتــر رود و بــه ســطح مشــارکت فعــال، تولیــد معنــا، و همدلــی 

انســانی برســد.
ــتوانه‌ها،  ــت پش ــد، تقوی ــگاه می‌کنن ــگ ن ــه فرهن ــی ب ــه و هویت ــگاه محافظه‌کاران ــا ن ــه ب ــارکت‌کننده‌هایی ک ــاور مش ــه ب ــا ب      ام
ــۀ  ــوش جامع ــن در آغ ــا رفت ــام و ی ــر از ادغ ــت بیش‌ت ــتان، اهمی ــر افغانس ــز ب ــرقی متمرک ــل ش ــی اصی ــان فرهنگ ــت و گفتم اصال
میزبــان دارد. در مقابــل، گروهــی دیگــر از مصاحبه‌شــوندگان از »فرهنــگ بــزرگ جهانــی« در برابــر لیبرالیســم ســخن می‌گوینــد 
و بــر ایــن بــاور انــد کــه هــم فرهنگ‌هــای دیاســپورا و نیــز فرهنگ‌هــای جامعــۀ میزبــان، تنهــا زمانــی می‌تواننــد تأثیرگــذار باشــند 
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ــان، اجتماعــات فرهنگــی  ــاور آن ــر زیســت‌جهان کنونــی باشــند. به‌ب ــه نقــد و به‌چالش‌کشــیدن طــرز تفکــر مســلط ب کــه قــادر ب
امــروزی شــکل نمادیــن یافته‌انــد و نیازمنــد بازتعریــف هویت‌انــد تــا بتواننــد ســاختارهای مســلط جهانــی را بــه چالــش بکشــند و 
زمینــه‌ای بــرای پشــتیبانی از زنــان و اقلیت‌هــا فراهــم ســازند؛ بی‌آن‌کــه تفاوتــی داشــته باشــد ایــن فرهنــگ در جامعــۀ دیاســپورا 
شــکل گرفتــه باشــد یــا در جامعــۀ میزبــان. بــر ایــن اســاس، فرهنــگ نــه تنهــا عنصــری بــرای هم‌زیســتی، بلکــه نیــروی فعــال در 

ــود. ــی می‌ش ــر تلق ــانِ عادلانه‌ت ــکل‌گیری جه ــرای ش ــازی ب ــود و امکان‌س ــت موج ــد وضعی نق

چشم‌اندازها و پیشنهادهای مشارکت‌کنندگان
ــا مشــارکت‌کننده‌های ایــن تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه آینــدۀ رســانه‌های مهاجــر افغانســتانی در آلمــان نیازمنــد       گفتگــو ب
همســویی راهبــردی، برنامه‌ریــزی مشــترک و خلــق فضاهــای رســانه‌ای تأثیرگــذار و مشــارکت‌محور اســت؛ فضایــی کــه نه‌تنهــا 
صــدای مهاجــران را بازتــاب دهــد، بلکــه بتوانــد در رونــد بازســازی هویــت فرهنگــی، تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی و میانجی‌گــری 

میــان جامعــه مهاجــر و جامعــۀ میزبــان نقــش فعال‌تــری ایفــا کنــد.
ــران  ــال مهاج ــور فع ــد، حض ــر برس ــر و پربارت ــطح عمیق‌ت ــه س ــان ب ــر و میزب ــۀ مهاج ــی جامع ــط میان‌فرهنگ ــه رواب ــرای اینک      ب
در عرصه‌هــای علمــی، دانشــگاهی، هنــری، و نهادهــای مدنــی جامعــۀ میزبــان اهمیــتِ بنیادیــن دارد. همان‌‌طــوری کــه 
مشــارکت‌کننده HE می‌گویــد:«در چنیــن بســترهایی، امــکان گفتگــو پیرامــون مفاهیــم کلیــدی چــون هویــت، تاریــخ، فلســفه، 
دیــن، زبــان و تجــارب زیســته فراهــم می‌شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مشــارکت نخبــگان مهاجــر در پروژه‌هــای تحقیقاتــی، 
ســمینارهای دانشــگاهی، ترجمــۀ آثــار فرهنگــی، و تولیــد دانــش میان‌فرهنگــی، از ارزش و تأثیرگــذاری بســیار بالاتــری برخوردار 

اســت«.
  در میــان همــه بســترها، جشــن نــوروز، بــه عنــوان یــک میــراث فرهنگــی و تمدنــی کهــن، می‌توانــد نقــش مؤثــری در تقویــت 
پیوندهــای ‌فرهنگــی میــان دیاســپورای افغانســتانی و جامعــۀ میزبــان در آلمــان ایفــا کنــد. نــوروز، چنان‌کــه تجربه‌هــای اخیــر 
ــه یــک نمــاد فرهنگــی فراگیــر و فرا‌قومــی تبدیــل شــود. آیینــی کــه  ــد ب در برخــی شــهرهای آلمــان نشــان داده اســت، می‌توان
ــی  ــاز بازنمای ــرم، زمینه‌س ــیِ ن ــزار فرهنگ ــک اب ــۀ ی ــه به‌مثاب ــت، بلک ــتان اس ــپورای افغانس ــی دیاس ــۀ تاریخ ــظ حافظ ــا حاف نه‌تنه
ــد  ــه از آن، می‌توان ــری آگاهان ــورت بهره‌گی ــی، در ص ــن بازنمای ــردد. ای ــز می‌گ ــی نی ــۀ عموم ــپورا در عرص ــادار دیاس ــال و معن فع

ــان را تقویــت کنــد. ــل و حتــی همذات‌پنــداری در میــان شــهروندان جامعــۀ میزب حــس اعتمــاد، درک متقاب
ــرت  ــوزۀ مهاج ــال در ح ــای فع ــازمان‌ها و نهاده ــه س ــد ک ــنهاد می‌کنن ــد پیش ــی دارن ــدگاه تعامل ــه دی ــارکت‌کنندگان ک      مش
و فرهنــگ، بــا برنامه‌ریزی‌هــای میان‌مــدت و بلندمــدت، جشــن نــوروز را از یــک آییــن نمادیــن بــه یــک پلتفــرم فرهنگــی 
ــجام  ــه انس ــردی نه‌تنهــا ب ــن رویک ــد. چنی ــل کنن ــی تبدی ــتگی اجتماع ــت همبس ــوع، و تقوی ــوزش تن ــادل ارزش‌هــا، آم ــرای تب ب
درون‌دیاســپورایی کمــک می‌کنــد، بلکــه بــه ســاختن پــلِ میان‌فرهنگــی در جوامــع چندفرهنگــی همچــون آلمــان یــاری 

می‌رســاند.
ــات  ــت ارتباط ــه تقوی ــاورم ک ــن ب ــر ای ــی، ب ــال فرهنگ ــک فع ــوان ی ــنهادی دارد:«به‌عن ــی پیش ــوندگان چنین ــی از مصاحبه‌ش   یک
میان‌فرهنگــی میــان دیاســپورای افغانســتانی و جامعــۀ میزبــان در آلمــان، نیازمنــد بهره‌گیــری هدفمنــد از ظرفیت‌هــای 
فرهنگی-تمدنــی مشــترک و خلــق بســترهایی بــرای مواجهه‌هــای معنــادار اســت. در ایــن میــان، آیین‌هــا و جشــن‌های ســنتی 

ــا کننــد«. ــد نقشــی کلیــدی ایف ــوروز می‌توانن ــد ن مانن
     نــوروز نــه تنهــا یــک رویــداد تقویمــی یــا آییــن بومــی اســت، بلکــه بازتابــی از یــک حافظــۀ فرهنگــی جمعــی اســت کــه در آن، 
شــادی، همبســتگی انســانی، و پیونــد بــا طبیعــت در کانــون توجــه قــرار دارنــد. ایــن ویژگی‌هــای چندبعــدی باعــث می‌شــوند 
نــوروز به‌صــورت بالقــوه بــه پلــی میــان فرهنگ‌هــا تبدیــل شــود؛ پلــی کــه نــه تنهــا ارزش‌هــای تمدنــی منطقــه‌ای مــا را بازتــاب 

ــود. ــق می‌ش ــز هم‌اف ــان نی ــۀ میزب ــر جامع ــای معاص ــا و ارزش‌ه ــا دغدغه‌ه ــه ب ــد، بلک می‌ده
     در دورانــی کــه موضوعاتــی چــون تغییــرات اقلیمــی، حفاظــت از محیــط زیســت و بازاندیشــی در نســبت انســان بــا طبیعــت 
اهمیــت فزاینــده‌ای یافته‌انــد، بازخوانــی نــوروز از منظــر »فرهنــگ ســبز« و »زیســت‌بوم‌محور« می‌توانــد آن را بــه بســترِ مناســب 
بــرای گفتگــو بــا جامعــۀ میزبــان تبدیــل کنــد. از ایــن منظــر، نــوروز دیگــر آییــن بزرگداشــت بهــار نیســت، بلکــه رویــدادی اســت 

کــه نوعــی از معنویــت فرهنگــی، اخــاق مســئولانه نســبت بــه طبیعــت و فضیلــت زیســت‌پذیر انســانی را بازنمایــی می‌کنــد.
پیشــنهاد مشــخص مــن آن اســت کــه نهادهــای فرهنگــی مهاجــر، انجمن‌هــای مدنــی و فعــالان حــوزۀ دیالــوگ میان‌فرهنگــی، 

بــا برنامه‌ریــزی دقیــق و چندلایــه، از نــوروز بــه عنــوان یــک پلتفــرم چندمنظــوره اســتفاده کننــد:
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- برای بازنمایی ارزش‌های مثبت فرهنگی دیاسپورا؛
- برای جلب مشارکت فعال جامعۀ میزبان از طریق دعوت به گفتگو، هنر، موسیقی و روایت‌گری؛

- برای پیوند دادن سنت‌ها با دغدغه‌های مدرن جهانی همچون پایداری زیست‌محیطی و همزیستی مسالمت‌آمیز.
     در ایــن راســتا، برگــزاری نــوروز در ســطوح مختلــف - از مــدارس و فضاهــای شــهری گرفتــه تــا محافــل دانشــگاهی و هنــری- 
می‌توانــد هــم بــه انســجام درون‌دیاســپورایی کمــک کنــد و نیــز راه مؤثــر بــرای ایجــاد اعتمــاد، همدلــی و درک متقابــل بــا جامعــۀ 
ــزارِ فرهنگــی بــدل می‌ســازد کــه  ــه اب ــرد و ب ــر می‌ب ــوروز را از یــک آییــن نمادیــن فرات ــان فراهــم ســازد. چنیــن رویکــردی، ن میزب
می‌توانــد در خدمــت دیپلماســی فرهنگــی غیررســمی و بازســازی تصویــر مهاجــران افغانســتانی در آلمــان نقش‌آفرینــی کنــد.

ــداوم  ــرای ت ــی ب ــه زمینه‌های ــنت، بلک ــظ س ــرای حف ــی ب ــا نهادهای ــم، نه‌تنه ــترهایی مه ــوان بس ــی، به‌عن ــای فرهنگ      انجمن‌ه
گفتگــو میــان فرهنگ‌هــا و بازســازی پیوندهــای انســانی در جهــان چندصدایــی امــروز به‌شــمار می‌آینــد. در جامعــۀ دیاســپورای 
ــارکت  ــان و مش ــۀ میزب ــت در جامع ــی مثب ــی، بازنمای ــت فرهنگ ــت هوی ــوری در پاسداش ــش مح ــا نق ــن انجمن‌ه ــتان، ای افغانس

ــد. ــا می‌کنن ــی ایف ــای میان‌فرهنگ ــال در فراینده فع
     مشــارکت کننــده HE می‌گویــد: »تجربــۀ تاریخــی تبــادل فرهنگ‌هــا نشــان می‌دهــد کــه پیونــد میــان تمدن‌هــا، همــواره از 
رهگــذر ترجمــه، تأویــل و گفتگــو ممکــن شــده اســت. در حــوزۀ تمدنــی مــا، ســنتِ ریشــه‌دار در ترجمــه و انتقــال اندیشــه‌های 
فلســفی، علمــی و فرهنگــی وجــود دارد. ایــن ســنت، به‌ویــژه در ســده‌های میانــه، بــا جنبــش ســترگی آغــاز شــد: ترجمــۀ آثــار 
افلاطــون، ارســطو، فلوطیــن، جالینــوس، بطلمیــوس و فیثاغــورث، و ســپس شــرح و تفســیر آن‌هــا در حوزه‌هایــی چــون فلســفه، 
حکمــت اشــراقی، پزشــکی، نجــوم و ریاضیــات. در ایــن فراینــد، مترجمــان و متفکرانــی چــون حنیــن بــن اســحاق، ثابــت بــن 
قــره و ابــن مقفــع نقــشِ مهــم در انتقــال میــراث فلســفی و علمــی یونــان بــه زبــان عربــی ایفــا کردنــد. امــا ایــن جریــان تنهــا در 
جهــت دریافــت نبــود؛ بلکــه متفکــران برجســتۀ همچــون زکریــای رازی، فارابــی، ابن‌ســینا، ابوریحــان بیرونــی و ابن‌رشــد، نیــز 
آثــاری پدیــد آوردنــد کــه بــه زبــان لاتیــن ترجمــه شــد و بــرای ســده هــای متمــادی در محافــل علمــی اروپــا مــورد مطالعــه قــرار 
گرفتنــد. ایــن آثــار در حوزه‌هایــی ماننــد پزشــکی، فلســفه، ریاضیــات و نجــوم تأثیرگــذار بودنــد و از عوامــل مؤثــر در آماده‌ســازی 

ــا بــرای تحــولات بعــدی، از جملــه رنســانس، بــه شــمار می‌رونــد. زمینه‌هــای فکــری اروپ
     بدین‌ســان، حــوزۀ تمدنــی مــا نــه تنهــا دریافت‌کننــدۀ میــراث یونانــی و هلنیســتی بــود، بلکــه بــا آفرینش‌هــای نــو و تأویل‌هــای 
ژرف، خــود بــه حلقــۀ واســطی در انتقــال دانــش بــه تمــدن غــرب بــدل شــد. ایــن تجربــۀ تاریخــی، نمونــۀ درخشــانی از گفتگــوی 
ــه2،  ــتال1، گوت ــون هامر-پورگش ــوزف ف ــای ی ــی، ترجمه‌ه ــان آلمان ــوزۀ زب ــت. در ح ــی اس ــۀ جهان ــش اندیش ــی و زای میان‌فرهنگ
روکــرت3 و هانــس هنریــش شَــیدر4 و آنه‌مــاری شــیمل5 در معرفــی چهره‌هایــی چــون حافــظ، مولانــا، فردوســی، ســعدی و نظامــی 
نقــش هــای کلیــدی ایفــا کــرده ‌انــد. ایــن میــراث مشــترک، زمینــۀ قــوی بــرای برقــراری ارتبــاط فرهنگــی امروزیــن فراهــم می‌کنــد«.  
     در جهــان امــروز کــه بحران‌هــای جهانــی، تغییــرات اقلیمــی، مهاجرت‌هــای گســترده و تحــولات هویتــی چالش‌هــای عمــده 
محســوب می‌شــوند، دیگــر نمی‌تــوان بــه هویت‌هــای فروبســته و یک‌ســویه دل بســت. در درون هــر هویتــی، لایه‌هایــی از 
ــا  ــان، ب ــا در آلم ــتانی ه ــی افغانس ــای فرهنگ ــت، انجمن‌ه ــن جه ــه همی ــد. ب ــور دارن ــی حض ــع و چندفرهنگ ــای متقاط هویت‌ه
ــی،  ــارکت مدن ــرای مش ــی ب ــۀ فضاهای ــه به‌مثاب ــد، بلک ــنت‌های کهن‌ان ــظ س ــا حاف ــه تنه ــوروز، ن ــون ن ــی چ ــت آیین‌های پاسداش

ــان نیــز عمــل می‌کننــد. ــا جامعــۀ میزب ــان مشــترک ب انتقــال دانــش فرهنگــی، و شــکل‌گیری زب
     از ایــن منظــر، فرهنگ‌هــای خاســتگاه‌گرفته از افغانســتان، به‌ویــژه در پیونــد بــا ایــران و آســیای میانــه، به‌مثابــۀ پــلِ تمدنــی 
میــان شــرق و غــرب، ظرفیــت بالایــی بــرای نقش‌آفرینــی در روابــط میان‌فرهنگــی دارنــد. ایــن فرهنگ‌هــا از دیربــاز در بســترهایی 

چندزبانــه و چندقومــی زیســته‌اند و توانســته‌اند الگوهایــی بــرای زیســت همدلانــه، تســاهل دینــی، و تنــوع فکــری پدیــد آورنــد.

در نهایت، به دوست آلمانی خود می‌گویم:
     وقتــی از آیین‌هــای فرهنگــی مــا ماننــد نــوروز، از انجمن‌هــای فرهنگــی مــا، یــا از ادبیــات فارســی‌زبان ســخن می‌گوییــم، در 
حقیقــت از بخش‌هایــی از تاریــخ مشــترک تمدنــی ســخن می‌گوییــم کــه شــرق و غــرب را به‌هــم پیونــد داده اســت. ایــن پیونــد، 

1. Joseph von Hammer-Purgstall (1774 – 1856)
2. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
3. Friedrich Rückert (1788 – 1866)
4. Hans Heinrich Schaeder (1896 – 1957)
5. Annemarie Schimmel (1922 – 2003)
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امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری، نیرویــی بــرای همزیســتی مســالمت‌آمیز، تفاهــم متقابــل، و ســاختن جهــانِ انســانی‌تر اســت.
رســتورانت‌ها و قهوه‌خانه‌هــا نیــز به‌عنــوان بســترهای ارتباطــات میان‌فرهنگــی دو جامعــه شــناخته می‌شــوند. بــا ایــن 
حــال، تعامــات افــراد دو جامعــه در ایــن فضــا را بایــد »ســطح مقدماتــی ارتبــاط میان‌فرهنگــی« تلقــی کــرد. چنیــن فضاهایــی 
ــا،  ــن مؤلفه‌ه ــیقی. ای ــگ و موس ــه، رن ــه، رایح ــد ذائق ــد؛ مانن ــز دارن ــگ تمرک ــی« فرهن ــا »حس ــطحی« ی ــر »س ــر عناص ــتر ب بیش
اگرچــه می‌تواننــد کنجــکاوی فرهنگــی ایجــاد کننــد، امــا الزامــاً بــه »تعامــل گفتمانــی عمیــق« یــا »فهــم بینافرهنگــی« منجــر 
ــا  ــیه‌ای ب ــنایی حاش ــی آش ــاز نوع ــتر زمینه‌س ــان، بیش ــور میزب ــران در کش ــتورانت‌های مهاج ــر، رس ــر دیگ ــه تعبی ــوند. ب نمی‌ش

ــا چنــد فرهنــگ. ــا بســترِ گفتگــوی انتقــادی و فلســفی میــان دو ی »دیگــری فرهنگــی« هســتند ت
ــه درک  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــند، ام ــی باش ــاس فرهنگ ــاز تم ــۀ آغ ــد نقط ــتورانت‌ها می‌توانن ــه رس ــت ک ــوان گف ــت، می‌ت      در نهای
ــور  ــی و گفتگومح ــی، پژوهش ــی، آموزش ــای فرهنگ ــه نهاده ــاز ب ــا، نی ــان فرهنگ‌ه ــاق می ــل خ ــدار، و تعام ــم پای ــل، تفاه متقاب
ــابقۀ  ــتن س ــا داش ــان، ب ــتانی در آلم ــر افغانس ــۀ مهاج ــازند. جامع ــم می‌س ــر فراه ــی عمیق‌ت ــرای بازشناس ــه را ب ــه زمین ــت ک اس
تمدنــی و ظرفیت‌هــای فکــری، می‌توانــد نقــش مهمــی در ایــن مســیر ایفــا کنــد؛ به‌شــرط آنکــه از صــرف بازتولیــد کلیشــه‌های 

فرهنگــی فراتــر رود و در متــن جامعــۀ میزبــان، حضــورِ خــاق، انتقــادی و گفتگومحــور پیــدا کنــد.
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فصلنامه نبراس، شماره 10 بهار 1404 خورشیدی

سید برهان الطافی1

فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن میان فرهنگی

چکیده
ــای  ــا و چالش‌ه ــی، فرصت‌ه ــی و زبان ــادی، سیاس ــی، اقتص ــدی تاریخ ــۀ فرآین ــی، به‌منزل ــدنِ میان‌فرهنگ ــوم جهانی‌ش      مفه
متعــددی را فــراروی جوامــع گوناگــون قــرار داده اســت. یافته‌هــای ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه تعامــات میــان فرهنگــی 
ــت  ــکان زیس ــۀ ام ــو به‌مثاب ــادل، گفتگ ــال و تب ــای انتق ــۀ ابزاره ــرت به‌مثاب ــانه‌ها و مهاج ــی، رس ــای ارتباط ــوان فرصت‌ه به‌عن
مشــترک، و تقویــت زبــان جهانــی به‌عنــوان بســتری بــرای تفاهــم بین‌المللــی، از جملــه فرصت‌هــای جهانی‌شــدنِ میان‌فرهنگــی 
به‌شــمار می‌رونــد. در مقابــل، چالش‌هــای ایــن رونــد را می‌تــوان در قالــب افتراق‌هــای فرهنگــی، تعارض‌هــای هویتــی، 
نابرابری‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی، و موانــع زبانــی و ارتباطــی تحلیــل کــرد. مفهــوم »جهانی‌شــدنِ فرهنــگ« چارچــوب نظــری 
ــی را  ــا و چالش‌های ــه فرصت‌ه ــی چ ــدنِ میان‌فرهنگ ــه جهانی‌ش ــت ک ــی آن اس ــش اصل ــد. پرس ــکیل می‌ده ــش را تش ــن پژوه ای
ــد  ــی می‌توان ــدنِ میان‌فرهنگ ــه جهانی‌ش ــت ک ــتوار اس ــرض اس ــن پیش‌ف ــر ای ــش ب ــۀ پژوه ــی‌آورد. فرضی ــد م ــع پدی ــرای جوام ب

ــد. ــرای تنــوع فرهنگــی به‌شــمار آی ــرای نزدیکــی فرهنگ‌هــا و نیــز تهدیــدی ب هم‌زمــان، هــم فرصتــی ب
     روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و گردآوری داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

واژه‌هــای کلیــدی: جهانی‌شــدن، میان‌فرهنگــی، جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی، گفتگــوی میان‌فرهنگــی، هویــت و تفــاوت 
ــی فرهنگ

مقدمه
ــا اقتصــادی دانســت، بلکــه می‌تــوان آن را چشــم‌اندازِ       جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی را نمی‌تــوان تنهــا یــک پدیــدۀ تاریخــی ی
ــی و  ــود، ژرف‌اندیش ــی خ ــه بازشناس ــل، ب ــای متقاب ــا از دلِ رویارویی‌ه ــه در آن، فرهنگ‌ه ــم‌اندازی ک ــد؛ چش ــمندانه دی اندیش
نوآفرینــی دســت می‌یابنــد. برخــاف روایت‌هایــی کــه بــر همسان‌ســازی فرهنگــی تأکیــد دارنــد، »نــگاه میان‌فرهنگــی بــا تکیــه 
بــر مفاهیمــی چــون برون‌مرکــز بــودن، گشــودگی در معنــا، و پذیــرش دیگــری، زمینــه را بــرای پدیدآمــدن خِرَدهــای گوناگــون، 

ــی فراهــم می‌ســازد«) اشــراق، ۱۴۰۴: ۵  (. ــه و اخــاق گفتگوی معنویت‌هــای چندگان
ــی  ــای بوم ــا و هویت‌ه ــر فرهنگ‌ه ــی ب ــای ژرف ــه اثره ــت ک ــه اس ــده و چندلای ــده‌ای پیچی ــی پدی ــدن میان‌فرهنگ      جهانی‌ش
ــرای تبــادل اندیشــه، یادگیــری  ــازه ب ــی ت ــا گســترش راه‌هــای ارتباطــی میــان فرهنگ‌هــا، فرصت‌های و ملــی گذاشــته ‌اســت. ب
دوســویه و تقویــت همزیســتی پدیــد آمــده اســت. ایــن رونــد کــه بــا بهره‌گیــری از ابزارهایــی ماننــد فنــاوری، رســانه‌ها، بازرگانــی 

ــادل آگاهــی، نزدیکــی انســان‌ها و تفاهــم فرهنگــی را آســان‌تر کــرده اســت. ــه، تب و مهاجــرت شــکل گرفت
     بــا ایــن همــه، جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی یکســویه ســودمند نیســت؛ بلکــه در کنــار فرصت‌هــا، دشــواری‌هایی را نیــز بــا خــود 
ــمکش‌های  ــا و کش ــترش نابرابری‌ه ــنت‌ها، و گس ــا و س ــی زبان‌ه ــی، فراموش ــای فرهنگ ــدن هویت‌ه ــگ ش ــه کمرن دارد؛ از جمل
ــر سیاســت‌گذاری  ــد ب فرهنگــی. شــناخت درســت ایــن فرصت‌هــا و چالش‌هــا بســیار مهــم اســت، چراکــه ایــن جریــان می‌توان

فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی کشــورها اثرگــذار باشــد.
     ایــن نوشــته بــر آن اســت تــا بــه بررســی و تحلیــل فرصت‌هــا و دشــواری‌هایی بپــردازد کــه جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی بــرای 
جوامــع گوناگــون پدیــد آورده و شــیوه‌های برخــورد بــا ایــن چالش‌هــا و بهره‌گیــری از توانمندی‌هــای موجــود را بــازکاوی 
ــی را  ــه چالش‌های ــد و چ ــا می‌نه ــرِ م ــی در براب ــه فرصت‌های ــی چ ــدن میان‌فرهنگ ــه جهانی‌ش ــت ک ــی آن اس ــش اصل ــد. پرس کن
ــد در همان‌حــال همچــون فرصتــی ســازنده  ــن اســت کــه جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی می‌توان ــی ای ــۀ اصل ــزد؟، گمان برمی‌انگی
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ــد. ــا باش ــا و جامعه‌ه ــرای فرهنگ‌ه ــان ب ــدی پنه ــز تهدی و نی
ــه‌ای انجــام شــده  ــن پژوهــش، توصیفــی و تحلیلــی اســت و گــردآوری آگاهی‌هــا از راه مطالعــۀ کتابخان      شــیوۀ بررســی در ای
اســت. در ایــن روش، پژوهشــگر بــا مراجعــه بــه منابــع نوشــتاری، داده‌هــا را گــردآوری، دســته‌بندی و ســپس بررســی می‌کنــد. 
ــل  ــه و تحلی ــوع، مطالع ــا موض ــط ب ــر مرتب ــای معتب ــا و تارنماه ــی، پایان‌نامه‌ه ــتارهای علم ــا، نوش ــتا، کتاب‌ه ــن راس در همی

شــده‌اند.

پیشینۀ تاریخی پژوهش 
ــه  ــد ک ــدی می‌دان ــدن را فراین ــی«، جهانی‌ش ــر فرهنگ ــدن و تکث ــی »جهانی‌ش ــۀ پژوهش ــد )۱۳۸۵( در مقال ــجاع احمدون      ش
ــز  ــی را نی ــه‌ای و تاریخ ــی، منطق ــوع محل ــای متن ــف فرهنگ‌ه ــداوم و بازتعری ــکان ت ــی، ام ــگ جهان ــی فرهن ــاد نوع ــار ایج در کن
ــازی  ــرای بازس ــتری ب ــه بس ــده، بلک ــر نش ــی منج ــازی فرهنگ ــه یکدست‌س ــا ب ــدن نه‌تنه ــاور او، جهانی‌ش ــه ب ــی‌آورد. ب ــم م فراه
ــد آورده اســت. ایــن بازســازی، گاه در قالــب بومی‌ســازی ارزش‌هــای جهانــی ماننــد  ــبِ نویــن پدی هویت‌هــای فرهنگــی در قال
ــا  ــم را ب ــن مفاهی ــند ای ــف می‌کوش ــع مختل ــه جوام ــه‌ای ک ــود؛ به‌گون ــان می‌ش ــازار نمای ــاد ب ــی و اقتص ــۀ مدن ــی، جامع دموکراس
ــن  ــدن در عی ــه جهانی‌ش ــد دارد ک ــش تأکی ــن پژوه ــد. ای ــق کنن ــش تلفی ــت‌جهانی خوی ــا زیس ــی ی ــنتی، معرفت ــای س ویژگی‌ه

تقویــت همگرایــی فرهنگــی، بــه بازتولیــد تنــوع فرهنگــی نیــز منجــر شــده اســت.
ــر جهانی‌شــدن  ــا تأکیــد ب ــا عمــل ب ــۀ »حقــوق جهانــی، از تئــوری ت      محمــود آخونــدی و محمدعلــی جاهــد )۱۳۹۱( در مقال
ــا،  ــا، آگاهی‌ه ــا، باوره ــرش ارزش‌ه ــز پذی ــان‌ها و نی ــان انس ــی می ــی فرهنگ ــای نزدیک ــر مبن ــدن را ب ــر«، جهانی‌ش ــوق بش حق
ــازی و  ــب همسان‌س ــد در دو قال ــن فراین ــان، ای ــر آن ــد. از نظ ــل کرده‌ان ــی تحلی ــطح جهان ــترک در س ــای مش ــا و نهاده رفتاره

هماهنگ‌ســازی پیــش مــی‌رود.
ــده‌ای بــا  ــگ در افغانســتان«، جهانی‌شــدن را پدی ــر فرهن ــدن ب ــاب »تأثیــر جهانی‌ش      حیات‌اللــه محمــدی )۱۳۹۳( در کت
پیامدهــای مثبــت و منفــی ارزیابــی می‌کنــد. بــه گفتــۀ او، ایــن پدیــده از یک‌ســو موجــب گســترش رســانه‌ها و آزادی بیــان شــده 

و از ســوی دیگــر، در حوزه‌هایــی چــون حقــوق بشــر و نهادهــای وابســته بــه آن، آثــار منفــی بــر جــای گذاشــته اســت.
ــی  ــده‌ای فرهنگ ــدن را پدی ــی1«، جهانی‌ش ــام جهان ــدن و نظ ــگ، جهانی‌ش ــاب »فرهن ــگ ) 1395( در کت ــی دی کین      آنتون
می‌دانــد کــه هویت‌هــای ملــی را بــه چالــش کشــیده و هویت‌هــای ترکیبــی و فراملــی شــکل می‌دهــد. بــا اســتفاده از 
نظریه‌هــای والرشــتاین، هــال و آپــادورای، او نقــش رســانه‌ها، مهاجــرت و ســرمایه‌داری را در بازتعریــف فرهنــگ بررســی می‌کنــد 
و بــه نابرابــری قــدرت شــمال و جنــوب، کالایی‌شــدن فرهنــگ و چالــش اصالــت فرهنگــی می‌پــردازد. تمرکــز کینــگ بــر تعامــل 

ــت. ــت اس ــازی هوی ــی و بازس ــای جهان ــا نیروه ــی ب ــای محل ــده فرهنگ‌ه پیچی
     ســید برهــان الطافــی )۱۳۹۷( در پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد خــود در رشــتۀ روابــط بین‌الملــل بــا عنــوان »تأثیــرات فرهنگــی 
جهانی‌شــدن بــر افغانســتان«، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه جهانی‌شــدن فرهنگــی در جامعــۀ افغانســتانِ پــس از طالبــان، 
آثــار منفــی متعــددی بــر جــای گذاشــته اســت؛ از جملــه کالایی‌شــدن روابــط اجتماعــی، گســترش مصرف‌گرایــی، گســیختگی 
هویتــی و تضعیــف حریــم خصوصــی. او همچنیــن بــه ســاختارهای قــدرت غیرشــفاف در بســتر جهانی‌شــدن فرهنگــی اشــاره 

کــرده اســت.
ــی  ــات فرهنگ ــدن و ارتباط ــان جهانی‌ش ــه می ــدن«)۱۴۰۳(، رابط ــی و جهانی‌ش ــات میان‌فرهنگ ــاب »ارتباط ــان در کت ــرا دهق زه
را بررســی کــرده اســت. وی پــس از تبییــن مفاهیــم کلیــدی، بــه تحلیــل ابعــاد مختلــف جهانی‌شــدن و پیامدهــای آن بــر جوامــع 
می‌پــردازد. در ایــن اثــر، تأثیــر رســانه‌ها و فناوری‌هــای نویــن بــر هویــت و روابــط فرهنگــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در نهایــت، 

بــر لــزوم حفــظ تنــوع فرهنگــی و تقویــت مفهــوم شــهروندی جهانــی تأکیــد شــده اســت.
ــر  ــا در عص ــل فرهنگ‌ه ــی: تعام ــدن میان‌فرهنگ ــوان »جهانی‌ش ــا عن ــری ب ــۀ دیگ ــی )۱۴۰۴( در مقال ــان الطاف ــید بره      س
ــان  ــزا می ــان و هم‌اف ــدی هم‌زم ــی را فراین ــدن میان‌فرهنگ ــده، جهانی‌ش ــر ش ــرخ منتش ــانۀ پل‌س ــه در رس ــرت« ک ــانه و مهاج رس
ــانه‌ها  ــرت و رس ــی، مهاج ــادل فرهنگ ــون تب ــی چ ــر عوامل ــت تأثی ــه تح ــد ک ــا می‌دان ــا و ارزش‌ه ــا، هویت‌ه ــا، نگرش‌ه فرهنگ‌ه

شــکل گرفتــه اســت.
     در مجمــوع، پیرامــون جهانی‌شــدن، ابعــاد گوناگــون آن، و پیامدهــای اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی و ارتباطــی آن، ده‌هــا 
ــه  ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــال، ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــته ش ــری نگاش ــد و دکت ــطوح کارشناسی‌ارش ــه در س ــه و پایان‌نام ــاب، مقال کت

1. کتاب "فرهنگ، جهانی‌شدن و نظام جهانی" ) Culture, Globalization and the World-System ( توسط سیدرضا صالحی‌امیری و مسعود نیازمند در 
سال 1395 به فارسی ترجمه شده است.
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ــن‌رو،  ــه اســت. ازای ــا عنــوان »فرصت‌هــا و چالش‌هــای جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی« انجــام نگرفت تاکنــون پژوهشــی مســتقل ب
ــت. ــن دانس ــای نوی ــد پژوهش‌ه ــده و نیازمن ــر بررسی‌ش ــان کمت ــوان همچن ــوع را می‌ت ــن موض ای

ادبیات نظری تحقیق
     در ایــن مقالــه، »جهانی‌شــدن فرهنــگ« به‌عنــوان بنیــان نظــری پژوهــش در نظــر گرفتــه شــده و به‌منزلــۀ راهنمــای 
اصلــی در رونــد نــگارش متــن ایفــای نقــش می‌کنــد. در همیــن چارچــوب، جهانی‌شــدن فرهنــگ چنیــن تعریــف شــده 
است:«جهانی‌شــدن فرهنــگ، بــه معنــای شــکل‌گیری و گســترش فرهنگــی خــاص در ســطح جهانــی اســت؛ فرآینــدی کــه بــه 

ایجــاد نوعــی همگونــی فرهنگــی در جهــان می‌انجامــد« ) یعقوبی‌پــور، 1388: 4 (.
     به بیان دیگر:

جهانــی شــدن فرهنــگ بدیــن معناســت کــه امــروزه بــر اثــر رشــد چشــم گیــر رســانه هــای ارتباطــی جمعــی و تکنولــوژی اطلاعــات بــه 
هــم پیوســتگی فزاینــده فرهنگــی در سراســر جهــان بــه وجــود آمــده اســت، بــه بیــان دیگــر جهانــی شــدن فرهنــگ بــه امــکان تعامــل 
و درک بیــش تــر فرهنــگ هــا از هــم دیگــر و فراهــم شــدن زمینــه هــای جــذب بیــش تــر اشــاره دارد. بــه ســبب جریــان آرام و گســتردۀ 
اطلاعــات جوامــع نســبت بــه هویــت فرهنــگ و هنجارهــای یکدیگــر بیــش از ســایر زمــان دسترســی دارنــد ) باقــی نصرآبــادی، 1387: 

 .) 153

ــت. از  ــره خورده‌اس ــانه‌ای گ ــبکه‌های رس ــوری ش ــش مح ــا نق ــدن ب ــی، جهانی‌ش ــرداز فرهنگ ــان1، نظریه‌پ ــاور مک‌لوه ــه ‌ب      ب
دیــد او، تحــولات رســانه‌ای نویــن بــا گســترش فرهنــگ تــودۀ یکنواخــت، موجــب جهانی‌شــدن فرهنــگ شــده‌اند«) ســراج‌زاده 

ــی، 1389: 7 (. و بابای
     پیتــر برگــر در ســال 2002، بــرای فرآینــد جهانی‌شــدن فرهنگــی چهــار بُعــد متمایــز قائــل شــده اســت؛ ابعــادی کــه به‌طــور 
ــد از: فرهنــگ دواس2  ــا فرهنگ‌هــای بومــی قــرار دارنــد. ایــن چهــار بُعــد عبارت‌ان هم‌زمــان در تعامــل، تنــش و گاه در تقابــل ب
ــه و  ــگ عام ــد3 - فرهن ــگ مک‌ورل ــت؛ فرهن ــی اس ــادی جهان ــع اقتص ــدۀ مناف ــه نماین ــی ک ــارت بین‌الملل ــی از تج ــگ ناش فرهن
ســرگرمی جهانی‌شــده کــه از طریــق رســانه‌ها، تبلیغــات و محصــولات فرهنگــی ترویــج می‌شــود؛ فرهنــگ بین‌المللــی 
ــترش  ــه و گس ــکل گرفت ــی ش ــگاهی بین‌الملل ــی و دانش ــای علم ــه در محیط‌ه ــی ک ــنفکرانه و علم ــگ روش ــگاهی- فرهن دانش
ــر  ــد ب ــا تأکی ــب ب ــه اغل ــه ک ــوی عام ــگ معن ــترش فرهن ــکل‌گیری و گس ــن - ش ــی نوی ــای مذهب ــگ جنبش‌ه ــد و فرهن می‌یاب

ــت. ــراه اس ــی هم ــد عرفان ــای نوپدی ــردی و گرایش‌ه ــت ف معنوی
     بــه ‌بــاور برگــر »در برابــر ایــن ابعــاد، واکنش‌هایــی متفــاوت شــکل می‌گیرنــد، جایگزینــی فرهنــگ جهانــی به‌جــای فرهنــگ 
محلــی، جهانی‌شــدن فرهنــگ محلــی، همزیســتی فرهنگ‌هــای محلــی و جهانــی بــدون ترکیــب آن‌هــا، و تلفیــق فرهنــگ عامــۀ 

جهانــی بــا فرهنــگ بومــی از طریــق واکنش‌هــای قومــی و محلی«)ســلیمی، 1384: 311 (.
ــوان آن‌هــا را در ســه رویکــرد کلــی دســته‌بندی  ــارۀ جهانی‌شــدن فرهنــگ مطــرح شــده‌اند کــه می‌ت      دیدگاه‌هــای متعــددی درب

کــرد:
ــه  ــت ک ــاری‌ای اس ــای رفت ــا و الگوه ــترش نهاده ــی، گس ــدن فرهنگ ــه جهانی‌ش ــته‌ترین وج ــی: برجس ــدد غرب ــترش تج      گس
ــه دیگــر نقــاط جهــان گســترش یافــت. در ســدۀ  ــی شــکل گرفــت و ســپس ب ــای غرب ــی در اروپ پــس از فروپاشــی نظــام فئودال
بیســتم، بــا پیشــرفت ابزارهــای ارتباطــی، فرهنــگ و تمــدن غربــی نفــوذ بیشــتری یافــت. ایــن دیــدگاه، جهانی‌شــدن فرهنگــی 

ــد. ــک می‌بین ــی« نزدی ــم فرهنگ ــوم »امپریالیس ــا مفه را ب
     گســترش فرهنــگ مصرفــی ســرمایه‌داری: در ایــن رویکــرد، جهانی‌شــدن فرهنگــی در واقــع تحــت تأثیــر جهانی‌شــدن اقتصــاد 
و گســترش نظــام ســرمایه‌داری شــکل می‌گیــرد. در ایــن چارچــوب، »فرهنــگ آمریکایــی، محتــوای اصلــی ایــن فرهنــگ مصرفــی 

را تشــکیل می‌دهــد« )گل‌محمــدی، 1381: 101(.
     نظریــه تجــدد متأخــر: در ادامــه ایــن بحــث، آنتونــی گیدنــز در ســال 1990، جهانی‌شــدن فرهنــگ را در بســتر فرآینــد تجــدد 
تحلیــل کــرده و آن را بــا اصطــاح »تجــدد متأخــر« توضیــح داده اســت. هرچنــد برخــی از صاحب‌نظــران، جهانی‌شــدن را تنهــا 
تــداوم غربی‌ســازی دانســته ‌انــد، »در حالیکــه گیدنــز4 »جهانــی شــدن را بــا غربــی شــدن یکــی نمــی دانــد«) شــهابی، 5:1382 (.

1. Marshall McLuhan (1911 – 1980) 
2. DEWAS Culture  
3. McWorld Culture
4. Anthony Giddens ( 1938 )
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ــی را  ــوع فرهنگ ــدگاه، تن ــن دی ــود. ای ــی می‌ش ــرمایه‌داری تلق ــترش س ــادل گس ــدن مع ــی، جهانی‌ش ــام جهان ــۀ نظ      در نظری
ســطحی دانســته و معتقــد اســت در عمــق آن، یــک منطــق فرهنگــی واحــد یعنــی مصرف‌گرایــی حاکــم اســت. رفــاه فردگرایانــه، 
ســودجویی و آســایش شــخصی، از نمادهایــی هســتند کــه در ســطح جهانــی ترویــج می‌شــوند. به‌زعــم ایــن نظریــه، مصرف‌گرایــی 
ــه قواعــد رقابــت و کالایی‌ســازی تــن می‌دهنــد.  تنهــا شــکل محــدودی از آزادی را فراهــم می‌کنــد، چراکــه مصرف‌کننــدگان ب

     پیترز1  نیز در سال 1994 تأکید می‌کند که:
ــن  ــا ای ــق ب ــخ غــرب شــروع مــی شــود، مطاب ــا تاری ــی شــدن ب ــخ جهان ــذا تاری ــا و غــرب نشــأت گرفتــه اســت و ل ــی شــدن از اروپ جهان
برداشــت جهانــی شــدن عبــارت اســت از فراینــد هژمونیــک اشــاعۀ جهانــی اشــکال فرهنگــی کــه دارای اثــرات یکســان بــر روی همــه 

ــده مــی باشــد ) شــهابی، 1382: 4 (. فرهنــگ هــای گیرن

     جمیــز لال2، در ســال 1995، ایــن نظــر را نمی‌پذیــرد و معتقــد اســت کــه »مــا در یــک دهکــدۀ جهانــی بــه ســر نمی‌بریــم ... 
.)Lull, 1995: 147 (»رســانه هــای ارتباطــی، محیــط فرهنگــی را متنــوع مــی کننــد نــه اســتاندارد

ــه از  ــدی ک ــد؛ رون ــاره می‌کن ــض اش ــد متناق ــی دو رون ــه همزمان ــاد4« ب ــر جه ــد در براب ــاب »مک‌ورل ــر3 در کت ــن بارب      بنیامی
یک‌ســو، شــکل‌گیری بــازارِ اقتصــادی بــا گرایــش توســعه‌طلبانه و یکنواخت‌ســازی را نشــان می‌دهــد؛ بــازاری کــه تحــت ســلطۀ 
ــش  ــی پی ــی جهان ــب فرهنگ ــی در قال ــای محل ــازی فرهنگ‌ه ــام و همگون‌س ــوی ادغ ــه س ــت و ب ــی اس ــرکت‌های چندملیت ش
ــی  ــت‌گذاری‌های هویت ــی و سیاس ــی، خاص‌گرای ــون محلی‌گرای ــی چ ــد گرایش‌های ــا رش ــر، ب ــوی دیگ ــا(. از س ــی‌رود )مک‌دنی م
ــر  ــا تجــدد را درب ــه ب ــد، تمامــی اشــکال مخالفــت بنیادگرایان ــژادی مواجهیــم )جهــاد(. ایــن رون در اَشــکال مذهبــی، قومــی و ن
ــد« ــور می‌یاب ــم تبل ــم، و صهیونیس ــیو سیس ــم، کنفوس ــم، بودیس ــم، هندوئیس ــم، کاتولیس ــام، پروتستانیس ــرد و »در اس  می‌گی

.) Baber, 1996: 205 (
     ســاموئل هانتینگتــون5 در ســال 1997 پــا را فراتــر گذاشــته و معتقــد اســت:« جهــان اینــک بــه چنــد حــوزۀ تمدنــی تفکیــک 
شــده اســت و هــر یــک از ایــن حــوزه هــا بــا ســایر حــوزه هــا در تضــاد مــی باشــد. ایــن تضــاد قــدرت آمریــکا را تضعیــف و صلــح 

جهانــی را تهدیــد مــی کنــد )شــهابی، 1382: 6 (.
ــود دارد.  ــی وج ــق آن توافق‌های ــی مصادی ــارۀ برخ ــگ، درب ــدن فرهن ــارۀ جهانی‌ش ــود درب ــای موج ــودِ اختلاف‌نظره ــا وج      ب
بهره‌بــرداری جهانــی از محصــولات هنــری، امــکان ارائــه اندیشــه‌ها در ســطح بین‌المللــی، ظهــور الگوهــای مشــترکی همچــون 
شــیوه‌های لباس‌پوشــیدن، غــذا خــوردن و تعامــات اجتماعــی، و همچنیــن ارزش‌هــای انســانی مشــترک، از مهم‌تریــن 

ــد. ــمار می‌رون ــه ش ــگ ب ــدن فرهن ــای جهانی‌ش نمونه‌ه
     با این حال، کمتر کسی معتقد است که:

 فرهنگ‌هــای بومــی و محلــی در ایــن رونــد به‌کلــی نابــود خواهنــد شــد. حتــی افراطــی تریــن نظریه‌پــردازان هــم بــه ابقــا و البتــه تغییــر 
جایــگاه آنهــا رأی مــی دهنــد. امــا نــگاه مســالمت آمیــز بــه فرهنــگ‌ اقــوام و ملــت هــا بــه جــای حــذف یــا نادیــده انگاشــتن آنهــا، ایــن 

فرصــت را پیــش خواهــد آورد کــه پروســه هــای برخــورد جــای خــود را بــه تعامــل بدهــد) چوپانــی، 1388:  157 (.

     لِســتر پیرســون6 در ســخنرانی دریافــت جایــزۀ صلــح نوبل ســال ۱۹۵۷، فراتر از مرزهای رایج ســخن گفت و ضرورت همزیســتی 
مســالمت‌آمیز تمدن‌هــا را به‌عنــوان محــور بنیادیــن تفکــر خــود مطــرح ســاخت. وی معتقــد بــود کــه زیســت‌جهان‌های تمدنــی 
ناگزیرانــد در پرتــو خــردورزی و احتــرام متقابــل، از افق‌هــای تاریخــی، آرمانــی، زیبایی‌شــناختی و فرهنگــیِ یکدیگــر بهره‌منــد 
شــوند و بــه ژرفــای زیســت انســانی خــود معنــا و غنــا ببخشــند. ایــن گفتــاورد پرمعنــا، بازتــابِ روشــن در اثــر ســاموئل هانتینگتــن، 

»برخــورد تمدن‌هــا و بازســازی نظــم جهانــی«، اینگونــه بازتــاب یافتــه اســت:

ــد  ــر پن ــای یکدیگ ــد، از تجربه‌ه ــی کنن ــر زندگ ــار یکدیگ ــز در کن ــز نی ــلِ صلح‌آمی ــا در تعام ــد ت ــاد بگیرن ــد ی ــون بای ــای گوناگ تمدن‌ه
بگیرنــد، تاریــخ، اندیشــه‌ها و فرهنــگ یکدیگــر را بیاموزنــد و بــه غنــای زندگــی خــود بیفزاینــد. اگــر جــز ایــن باشــد، در دنیــای شــلوغ و 

ــود )هانتینگتــون، 1378: 516 (. ــه نخواهیــم ب کوچــک، شــاهد چیــزی جــز ســوء‌تفاهم، تنــش و فاصل

1. Jan Nederveen Pieterse ( 1946 )
2. James Lull ( 1944 )
3. Benjamin R. Barbe ( 1939 )
4. McWorld vs. Jihad [ McWorld versus /against Jihad ]
5. Samuel Phillips Huntington (1927 – 2008) 
6. Lester Bowles Pearson ( 1897 – 1972 )
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فرصت‌های جهانی‌شدن میان‌فرهنگی
1. تعاملات فرهنگی؛ فرصتی برای ارتباط جهانی‌شدن میان‌فرهنگی

     ارتباطــات بین‌فرهنگــی بــه معنــای مبادلــه اندیشــه‌ها، معانــی و کالاهــای فرهنگــی میــان مردمــی از فرهنگ‌هــای 
مختلــف اســت کــه ادراک فرهنگــی و نظام‌هــای نمادیــن آن‌هــا بــه انــدازه کافــی متفــاوت و مجــزا اســت. در ایــن نــوع 
ارتباطــات، در واقــع میــان طرفیــن پیوندهــای فرهنگــی ضعیــف یــا حتــی ناچیــز وجــود دارد. ارتباطــات بین‌فرهنگــی 
 دارای ابعــاد و مؤلفه‌هایــی اســت کــه مهم‌تریــن آن‌هــا عبارت‌انــد از ادراک، فرآیندهــای غیرکلامــی و فرهنــگ )شــیخان 

و دیگران، ۱۳۹۹: ۹(.
ــردازد، در  ــورها می‌پ ــان کش ــی و می ــای مل ــر از مرزه ــات فرات ــوع ارتباط ــه موض ــری ب ــورت نظ ــل به‌ص ــط بین‌المل ــم رواب      عل
ــر  ــا یکدیگ ــاوت ب ــای متف ــه فرهنگ‌ه ــد ک ــت می‌یاب ــی موضوعی ــر موقعیت ــی در ه ــات میان‌فرهنگ ــات ارتباط ــه مطالع ــی ک حال
تلاقــی و تعامــل داشــته باشــند. بــر ایــن اســاس، حــوزه اشــتراک ایــن دو رشــتۀ مطالعاتــی زمانــی اســت کــه روابــط بــا بیگانــگان 
)خــارج از مرزهــای دولت-ملــت( تــوأم بــا برخــورد و تلاقــی فرهنگ‌هــای ناهمســان باشــد. از آن‌جــا کــه عبــور از مرزهــای ملــی و 
ارتبــاط بــا ســایر ملیت‌هــا بیشــتر بــه معنــای تلاقــی فرهنگ‌هــای گوناگــون اســت، می‌تــوان ادعــا کــرد کــه انــواع مختلــف روابــط 

ــد. ــی باش ــات میان‌فرهنگ ــه ارتباط ــوع مطالع ــد موض ــل می‌توان بین‌المل
ــگری؛  ــرد: گردش ــته‌بندی ک ــر دس ــرح زی ــه ش ــوان ب ــی را می‌ت ــاط میان‌فرهنگ ــی و ارتب ــط بین‌الملل ــترک رواب ــق مش      مصادی
مبــادلات آموزشــی، علمــی و همایش‌هــا؛ اقدامــات دیپلماتیــک و سیاســی، فعالیــت هــای اطلاعاتــی؛ رســانه‌ها، فرهنــگ مــردم 
ــی؛ ورزش؛ و  ــی و مال ــای بازرگان ــفرها و ملاقات‌ه ــه‌ای؛ س ــای حرف ــری و فعالیت‌ه ــی؛ کارگ ــرت و پناهندگ ــری؛ مهاج ــار هن و آث

ــر، ۱۳۷۸: ۸۰ (. ــه ) باهن ــازمان‌های داوطلبان س
ــر ایــن اســاس، جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی بیــش از پیــش از طریــق رســانه‌ها، اینترنــت و شــبکه‌های اجتماعــی گســترش       ب
یافتــه اســت. ایــن فرآینــد امــکان آشــنایی آســان‌تر و گســترده‌تر مــردم سراســر جهــان بــا فرهنگ‌هــای متنــوع را فراهــم مــی‌آورد 
ــد.  ــهیل می‌کن ــا را تس ــان فرهنگ‌ه ــناخت می ــق ش ــل و تعمی ــرام متقاب ــش احت ــی، افزای ــات فرهنگ ــادل اطلاع ــه، تب و در نتیج
ــل در  ــم متقاب ــو و فه ــرای گفتگ ــه‌ای ب ــه زمین ــد، بلک ــک می‌کن ــات کم ــترش ارتباط ــه گس ــا ب ــی نه‌تنه ــدن میان‌فرهنگ جهانی‌ش

ــن همزیســتی مســالمت‌آمیز و توســعه انســانی اســت. دنیــای چندفرهنگــی فراهــم می‌ســازد کــه خــود از عناصــر بنیادی
     از منظــر نظــری، علــم روابــط بین‌الملــل بــه بررســی تعامــات فراتــر از مرزهــای ملــی و روابــط میــان کشــورها می‌پــردازد. در مقابــل، 
مطالعــات ارتباطــات میان‌فرهنگــی زمانــی اهمیــت می‌یابــد کــه فرهنگ‌هــای متفــاوت بــا یکدیگــر برخــورد کــرده و تلاقــی پیــدا کنند. 
این‌گونــه، تقاطــع میــان ایــن دو حــوزه زمانــی رخ می‌دهــد کــه روابــط فرامــرزی، بــه ویــژه روابــط میــان دولــت - ملت‌هــا، همــراه بــا 
مواجهــۀ فرهنگ‌هــای ناهمســان و متکثــر باشــد. از آنجــا کــه عبــور از مرزهــای ملــی و تعامــل بــا دیگــر ملیت‌هــا، بــه معنــای رویارویــی 
بــا تنــوع و تفــاوت فرهنگــی اســت، می‌تــوان گفــت بخــش قابــل توجهــی از روابــط بین‌الملــل دارای ویژگی‌هــای ارتبــاط میان‌فرهنگــی 
اســت و بــه همیــن دلیــل مطالعــۀ ایــن دو حــوزۀ علمــی بــه هــم پیونــد خورده‌انــد. ایــن موضــوع را می‌تــوان در این بیــان مشــاهده کرد:

ــط  ــق مشــترک رواب ــواع مصادی ــد موضــوع مــورد مطالعــۀ ارتباطــات میان‌فرهنگــی باشــد. ان ــط بین‌الملــل می‌توان ــواع مختلــف رواب ان
بین‌الملــل و ارتبــاط میان‌فرهنگــی را می‌تــوان بــه صــورت زیــر دســته‌بندی کــرد: گردشــگری؛ مبــادلات آموزشــی، علمــی و 
ــی؛  ــرت و پناهندگ ــری؛ مهاج ــای هن ــردم و کاره ــگ م ــانه‌ها، فرهن ــی؛ رس ــی و اطلاعات ــک، سیاس ــات دیپلماتی ــا؛ اقدام همایش‌ه
کارگــری و کارهــای حرفــه‌ای؛ ســفرها و ملاقات‌هــای بازرگانــی و مالــی؛ ورزش؛ و ســازمان‌های داوطلبانــه ) باهنــر، ۱۳۷۸: ۸۰ (.

ــدان  ــرای تعامــل سیاســی و اقتصــادی، بلکــه می ــه تنهــا عرصــه‌ای ب ــل ن ــط بین‌المل ــق نشــان می‌دهــد کــه رواب ــن مصادی      ای
تلاقــی فرهنگ‌هــا و زمینــه‌ای بــرای تبــادل فرهنگــی نیــز اســت؛ جایــی کــه ارتبــاط میان‌فرهنگــی بــه عنــوان ابــزارِ مهــم در فهــم 
ــرای تحلیــل عمیــق فرآیندهــای  ــد و هم‌افزایــی ایــن دو حــوزه ب و مدیریــت ایــن تلاقی‌هــا ظاهــر می‌شــود. بنابرایــن، درک پیون

جهانی‌شــدن و تعامــات فراملــی ضــروری اســت.

بان جهانی به عنوان ابزار تفاهم جهانی شدن میان‌فرهنگی  2. تقویت ز
ــزار ارتباطــی  ــان نخســتین و مهم‌تریــن اب ــرا زب ــراز می‌شــود، زی ــان« اب      اکثریــت خواســته‌ها و مطالبــات انســانی از طریــق »زب
در روابــط بین‌الملــل بــه شــمار مــی‌رود. مذاکــرات دیپلماتیــک، تنظیــم قراردادهــای بین‌المللــی، حــل اختلافــات مــرزی و آبــی، 
و حمایــت از ارزش‌هــای حقــوق بشــری همــه مبتنــی بــر زبــان و ارتباطــات هســتند. اهمیــت زبــان در انتقــال پیام‌هــا، مقاصــد و 

اندیشــه‌ها نهفتــه اســت؛ چــرا کــه:
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شــود.  ملت‌هــا  میــان  جــدی  مشــکلات  و  ســوءتفاهم‌ها  بــه  منجــر  می‌توانــد  متقابــل  درک  و  مشــترک  زبــان  فقــدان 
در  هرچــه  اســت.  پیام‌هــا  ناقــص  انتقــال  یــا  نادرســت  فهــم  از  ناشــی  ناهماهنگی‌هــا  از  بســیاری  اســاس،  ایــن  بــر 
می‌یابــد کاهــش  ســوءتفاهم  بــروز  احتمــال  شــود،  رعایــت  بیشــتر  واژگان  انتخــاب  در  دقــت  و  شــفافیت   گفتگوهــا 

 .) polesorkhmedia :1404 ،الطافی ( 

     اگــر رونــد جهانی‌شــدن تنهــا در چارچــوب منطــق بــازار، ســلطه‌گری زبانــی و کالایی‌ســازی فرهنگــی محــدود بمانــد، 
ســرانجامی جــز گسســت، همگون‌ســازی اجبــاری و ازخودبیگانگــی نخواهــد داشــت. به‌بیــان دیگــر:

مســئلۀ بنیــادی نــه خــودِ جهانی‌شــدن، بلکــه چگونگــی تفســیر، فهــم و واکنــش مــا نســبت بــه ایــن پدیــده اســت. فلســفۀ میان‌فرهنگــی 
در ایــن میــان دعوتــی اســت بــه تأمــل عمیــق دربــارۀ امــکان زیســت در جهــان مشــترکی کــه در افــق تفاوت‌هــا معنــا می‌یابــد؛ جهانــی 

کــه در آن هویت‌هــا نــه بــه منزلــۀ موانــع، بلکــه بــه عنــوان ظرفیت‌هــای غنابخــش تعامــل فهــم می‌شــوند ) اشــراق، ۱۴۰۴: ۵ (.

     فرآینــد جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی، فراتــر از یــک پدیــدۀ ارتباطــی یــا اقتصــادی، بــه مثابــۀ فرصــتِ بنیادیــن بــرای بازاندیشــی 
در نســبت زبــان و فهــم متقابــل ظهــور یافتــه اســت. زبــان جهانــی، بــه ویــژه زبــان انگلیســی بــه عنــوان ابــزار اصلــی ارتباطــات 
ــه ســوی بســط  بین‌المللــی در عرصه‌هــای علمــی و اقتصــادی، دیگــر تنهــا مهــارتِ تکنیکــی نیســت؛ بلکــه دریچــه‌ای اســت ب
ــد  ــی و مول ــای فرهنگ ــع غن ــه مناب ــتی، بلک ــرای هم‌زیس ــدی ب ــه تهدی ــا ن ــه در آن تفاوت‌ه ــی، ک ــوی میان‌فرهنگ ــکان گفتگ ام
ــرش  ــا پذی ــی نه‌تنه ــوع فرهنگ ــای آن، تن ــر مبن ــه ب ــت ک ــفه‌ای اس ــم‌انداز، فلس ــن چش ــوند. ای ــی می‌ش ــانی تلق ــعۀ انس توس
دیگــری را طلــب می‌کنــد، بلکــه شــرایط امــکانِ بازتولیــد هویت‌هــا در فضایــی مشــترک را فراهــم مــی‌آورد؛ فضایــی کــه در آن 
هــر فرهنــگ همزمــان »خــود« و »دیگــری« را بازمی‌شناســد و از ایــن فرآینــد، فهــم عمیق‌تــر و انســانی‌تر از جهــان و خویشــتن 

ــود. ــل می‌ش حاص

3.  رسانه ها و مهاجرت به مثابۀ فرصت ابزاری در جهانی شدن میان فرهنگی  
ــن در  ــی بنیادی ــر دو، نقش ــد و ه ــد خورده‌ان ــر پیون ــه یکدیگ ــگ ب ــه‌ای تنگاتن ــرت به‌گون ــانه‌ها و مهاج ــر، رس ــان معاص      در جه
ــد  ــد می‌کن ــدن، تأکی ــتۀ جهانی‌ش ــردازان برجس ــد1، از نظریه‌پ ــد هِل ــد. دیوی ــا می‌کنن ــی ایف ــدن میان‌فرهنگ ــد جهانی‌ش فرآین
ــات  ــرای تعام ــازه‌ای ب ــای ت ــد و افق‌ه ــان بردارن ــی را از می ــی و فرهنگ ــای جغرافیای ــر مرزه ــور مؤث ــد به‌ط ــانه‌ها می‌توانن ــه رس ک
ــکل  ــر را ش ــخ معاص ــب تاری ــرۀ غال ــترده، چه ــتابان و گس ــای ش ــه دگرگونی‌ه ــی ک ــژه در »جهان ــایند؛ به‌وی ــی بگش میان‌فرهنگ

داده‌اند«)هِلــد و مک‌گــرو، 1387: 11(.
     از ســوی دیگــر، امانوئــل کاســتلز2، جامعه‌شــناس برجســتۀ اســپانیایی، بــا معرفــی مفاهیمــی همچــون »جامعــۀ شــبکه‌ای3« و 
ــان می‌ســازد. او  ــن رســانه‌ها را در دگرگونی‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی معاصــر نمای ــگاه بنیادی »عصــر جامعــۀ اطلاعاتــی4«، جای
ــترش  ــکل‌دهی و گس ــوری در ش ــشِ مح ــدن، نق ــد جهانی‌ش ــرت و رون ــتر مهاج ــژه در بس ــانه‌ها، به‌وی ــه رس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــای  ــاً کانال‌ه ــه  تنه ــبکه‌ها، ن ــن ش ــد. ای ــا می‌کنن ــون ایف ــای گوناگ ــع و هویت‌ه ــا، جوام ــان فرهنگ‌ه ــی می ــبکه‌های ارتباط ش
انتقــال پیــام، بلکــه بســترهایی بــرای بازتولیــد معنــا، بازتعریــف هویــت و خلــق افق‌هــای نویــن درک متقابــل ‌انــد. کاســتلز بــر ایــن 
نکتــه تأکیــد دارد کــه رســانه‌ها »فراینــد معناســازی در ذهــن انســان را از طریــق ســازوکارهای ارتباطــی در شــبکه‌های چندرســانه‌ای 
ــرا  ــه اج ــه ــــ ب ــی خودانگیخت ــاط جمع ــه ارتب ــی ــــ از جمل ــاط جمع ــون ارتب ــکال گوناگ ــری از اش ــا بهره‌گی ــی، و ب ــی/ محل جهان
درمی‌آورند«)کاســتلز، ۱۳۹۳: ۷۴۳(. از ایــن منظــر، رســانه نه‌تنهــا ابــزارِ بازنمایــی جهــان، بلکــه عامــلِ فعــال در ســاختن آن اســت.
     در جهــان امــروز، رســانه‌ها تنهــا ابزارهایــی بــرای انتقــال اخبــار و اطلاعــات نیســتند، بلکــه به‌مثابــۀ پل‌هایــی میــان 
ــط میان‌فرهنگــی ایفــا می‌نماینــد. از ســوی دیگــر،  ــه رواب فرهنگ‌هــا و ملت‌هــا عمــل می‌کننــد و نقــش فعــال در شــکل‌دهی ب
پدیــدۀ مهاجــرت بــا خلــق فضاهــای چندفرهنگــی در جوامــع میزبــان، فرصت‌هایــی بــرای آفرینــش معنــا و درک متقابــل فراهــم 

ــت. ــراه اس ــز هم ــزوا نی ــوءتفاهم‌ها و ان ــی، س ــکاف‌های فرهنگ ــون ش ــی چ ــا چالش‌های ــان ب ــا هم‌زم ــی‌آورد، ام م
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ــد  ــکان می‌دهن ــران ام ــه مهاج ــا ب ــد؛ آن‌ه ــل کنن ــی عم ــای فرهنگ ــی ه ــون میانج ــد همچ ــانه‌ها می‌توانن ــان، رس ــن می      در ای
تــا بــا رمــزگان اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی کشــور مقصــد آشــنا شــوند و در عیــن حــال فضایــی بــرای بازنمایــی فرهنــگ، 
ــب  ــد در قال ــن فراین ــد. ای ــم می‌کنن ــان فراه ــۀ میزب ــران و جامع ــان مهاج ــی می ــای معنای ــادل نماده ــت، و تب ــری هوی روایت‌گ
ــبکه‌های  ــا و ش ــت‌ها، وبلاگ‌ه ــا پادکس ــه ت ــی گرفت ــای تلویزیون ــتندها و برنامه‌ه ــانه‌ای- از مس ــوای رس ــرف محت ــد و مص تولی
اجتماعــی- نقــشِ مهــم در شــکل‌گیری یــک »افــق تفاهــم میان‌فرهنگــی« ایفــا می‌کنــد؛ افقــی کــه در آن، افــراد بــا یکدیگــر بــه 

ــد. ــل می‌پردازن ــی متقاب ــیت‌های فرهنگ ــاوت و درک حساس ــی متف ــبک‌های زندگ ــری س ــه، یادگی ــتراک تجرب اش
نه‌تنهــا زمینه‌ســاز فرآینــد جهانی‌شــدن  پیونــد دیالکتیکــی،  یــک  و پدیــدۀ مهاجــرت در  بــه ‌بیــانِ دیگــر، رســانه‌ها       
ــری«  ــا دیگ ــتن ب ــوم »زیس ــف مفه ــی در بازتعری ــش فعال ــی، نق ــی و تاریخ ــای اجتماع ــام نیروه ــه در مق ــد، بلک میان‌فرهنگی‌ان
ــت.  ــتوار اس ــه اس ــتی آگاهان ــرام و همزیس ــاوت، احت ــر تف ــی ب ــترک مبتن ــانِ مش ــاختن جه ــر س ــه ب ــی ک ــد؛ مفهوم ــا می‌کنن ایف
ــه  ــد، بلک ــا می‌کنن ــی ایف ــش مهم ــی نق ــدن میان‌فرهنگ ــد جهانی‌ش ــا در فرآین ــه تنه ــرت ن ــانه‌ها و مهاج ــتا، »رس ــن راس در ای
ــانند« ــاری می‌رس ــل ی ــرام متقاب ــا و احت ــر تفاوت‌ه ــی ب ــترکِ مبتن ــان مش ــاختن جه ــه س ــی، ب ــات میان‌فرهنگ ــت ارتباط ــا تقوی  ب

.)Polesorkhmedia.com  الطافی، 1404؛(

4. گفتگو به مثابۀ فرصت زندگی در جهانی شدن میان‌فرهنگی 
     در جهــانِ پیچیــده و چندوجهــی امــروز، گفتگــو فراتــر از یــک فراینــد ارتباطــی، بلکــه بــه فرصتــی بنیادیــن بــرای بازاندیشــی 
ــکان  ــا، ام ــاز و پوی ــای ب ــۀ فض ــو به‌مثاب ــت. گفتگ ــده اس ــدل ش ــانی ب ــترک انس ــم مش ــف فه ــری« و بازتعری ــا »دیگ ــبت ب در نس
ــه به‌عنــوان  ــی کــه هویت‌هــا ن عبــور از مرزهــای فرهنگــی بســته و تحکیــم جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی را فراهــم مــی‌آورد؛ جای
ــی  ــۀ نیروی ــو به‌مثاب ــوب، گفتگ ــن چارچ ــد. در ای ــکل می‌گیرن ــم ش ــل و تفاه ــته تعام ــان پیوس ــه در جری ــت، بلک ــای ثاب ماهیت‌ه
اســت کــه امــکان بازســازی مفاهیــم و معانــی را در متــن تنــوع و تفــاوت به‌وجــود مــی‌آورد و زیســتن بــا »دیگــری« را بــه معنــای 
ــی  ــدن میان‌فرهنگ ــد جهانی‌ش ــفی در فرآین ــتی و فلس ــت زیس ــوان فرص ــو را به‌عن ــه گفتگ ــۀ ک ــه گون ــاند، ب ــی می‌رس ــازه و غن ت
بررســی کنــد؛ فرصتــی کــه نــه تنهــا بــر ارتباطــات انســانی اثــر می‌گــذارد، بلکــه بنیان‌هــای مشــترک وجــود و فهــم مــا از جهــان 

ــم‌انداز:  ــن چش ــازد.در ای ــون می‌س ــز دگرگ را نی

فرهنگ‌هــا نــه به‌مثابــۀ »بســته‌های بسته‌شــده« و ایســتا، بلکــه همچــون افق‌هــای ســیال، پویــا و تاریخ‌منــد در نظــر گرفتــه می‌شــوند 
کــه همــواره در فراینــدِ زنــده از گفتگــو بــا »دیگــری« به‌ســر می‌برنــد. ایــن گفتگــو، نــه بــرای دســتیابی بــه توافــق ســطحی یــا حــذف 
تفــاوت، بلکــه بــه معنــای گشــودگی بــه ســوی درون‌فهمــی و بــه رسمیت‌شــناختن دیگــری اســت؛ دیگــری‌ای کــه همچــون منبعــی از 
ــو، چشــم‌اندازهای بدیعــی را بــرای معنــا و زیســت انســانی می‌گشــاید. جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی، در چنیــن افقــی،  امکان‌هــای ن
ــا را در  ــیده و آن‌ه ــی بخش ــی رهای ــای تک‌صدای ــارت روایت‌ه ــا را از اس ــت و معن ــت، کرام ــت، عقلانی ــون عدال ــی چ ــد مفاهیم می‌توان

بســترهای متکثــر، بومــی و فرهنگــی بازتعریــف کنــد ) اشــراق، 1404: 5 (.

ــرده  ــدی ک ــن صورت‌بن ــه‌ای بنیادی ــو« را به‌گون ــوم »گفتگ ــته روس، مفه ــرداز برجس ــوف و نظریه‌پ ــن1، فیلس ــل باختی      میخائی
ــه انســانی اســت؛ چنان‌کــه نشــان می‌دهــد:  ــزار، بلکــه هــدفِ فی‌نفســه در تجرب اســت. او معتقــد اســت کــه گفتگــو نه‌تنهــا اب

ــه‌کار  ــه ب ــدفِ فی‌نفس ــوان ه ــه به‌عن ــزار، بلک ــک اب ــوان ی ــه به‌عن ــو را ن ــرار دارد و گفتگ ــکی ق ــری داستایوفس ــای هن ــز دنی ــو مرک گفتگ
ــار همــان چیــزی می‌شــود کــه هســت  ــرای اولیــن ب ــه تنهــا خــود را در ظاهــر نشــان می‌دهــد، بلکــه ب مــی‌رود. در گفتگــو، انســان ن

ــی، 1403 : 12 (. ــی هرچگان ــی و ترک )خانیک

     از نظــر باختیــن، گفتگــو الگــوی اساســی زبــان و گفتمــان اســت؛ مجموعــه‌ای از صداهــا، نداهــا و گفته‌هایــی کــه بــا گفته‌هــای 
ــا  ــی از گفتگوه ــده و چندصدای ــبکۀ زن ــن ش ــا در درون ای ــد. معن ــی می‌کنن ــده را پیش‌بین ــق آین ــده و اف ــل ش ــین وارد تعام پیش
شــکل می‌گیــرد، چــرا کــه »هیچ‌چیــز بــدون معنــا نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد«. او بــرای تبییــن ســازوکار شــکل‌گیری معنــا، 

از مفهــوم »گفتگوگرایــی2 بهــره می‌گیرد«)خانیکــی و ترکــی هرچگانــی، 1403: 13(.
1. Mikhail Bakhtin (1895–1975)
2. Dialogism
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ــن  ــد. ای ــا می‌کن ــم ایف ــی مه ــی نقش ــدن میان‌فرهنگ ــد جهانی‌ش ــت، در فرآین ــک فرص ــۀ ی ــو به‌مثاب ــر، گفتگ ــن منظ      از همی
ــم  ــون را فراه ــای گوناگ ــان فرهنگ‌ه ــان مردم ــی می ــم و همدل ــت تفاه ــانی و تقوی ــات انس ــاد ارتباط ــکان ایج ــا ام ــد نه‌تنه فراین
ــد  ــالمت‌آمیز پدی ــتی مس ــکاری و همزیس ــرای هم ــازه ب ــترهای ت ــات، بس ــوء‌تفاهم‌ها و تعارض ــتن از س ــا کاس ــه ب ــی‌آورد، بلک م
ــر  ــرورتِ انکارناپذی ــه ض ــو ب ــد، گفتگ ــتاب گرفته‌ان ــی ش ــات میان‌فرهنگ ــدن و ارتباط ــه جهانی‌ش ــروز ک ــان ام ــی‌آورد. در جه م

تبدیــل شــده ‌اســت.
     در ایــن بســتر، جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی بــر بنیان‌هایــی همچــون فهــم متقابــل، پذیــرش تنــوع فرهنگــی، حــل تعارضــات، 
ــا بهره‌گیــری از ظرفیــت گفتگــو  و تقویــت دیپلماســی و ارتباطــات بین‌المللــی اســتوار اســت. دیپلمات‌هــا و سیاســت‌مداران، ب
و مذاکــره، می‌تواننــد نه‌تنهــا بــه حــل مســائل جهانــی بپردازنــد، بلکــه مســیرهای نــو بــرای همکاری‌هــای بین‌المللــی و صلــح 

پایــدار بیابنــد.

  چالش های جهانی شدن میان‌فرهنگی  
     موانــع و چالش‌هــای جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی را می‌تــوان در ابعــاد مختلــف سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــع  ــن موان ــی اســت. از مهم‌تری بررســی کــرد. چالش‌هــای سیاســی جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی دارای دو بعــد خارجــی و داخل
ــد  ــاند. در بع ــل می‌رس ــه حداق ــا را ب ــان ملت‌ه ــادلات می ــه مب ــت ک ــک« اس ــط دیپلماتی ــع رواب ــی، »قط ــد خارج ــی در بع سیاس
داخلــی، موانــع بیشــتر بــه ســاختارهای حکومتــی متنــوع و متعــارض بازمی‌گــردد کــه فاقــد پایــگاه مردمــی هســتند و در نتیجــه 

نمی‌تواننــد بــه نمایندگــی از ملت‌هــا، تبــادل فرهنگــی مؤثــر بــا دیگــر ملــل را رقــم زننــد.
ــان کشــورها و ملت‌هــا می‌شــود       در حــوزۀ اقتصــادی، جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی موجــب تعمیــق »شــکاف اقتصــادی« می
ــر ســر  کــه به‌عنــوان یکــی از چالش‌هــای اساســی مطــرح اســت. از ســوی دیگــر، »چالش‌هــای فرهنگــی نیــز مانعــی جــدی ب

ــیری، 1379: 5 (. ــد«) دهش ــمار می‌آی ــی به‌ش ــر فرهنگ ــه و براب ــادل آزادان راه تب
ــل  ــده حام ــن پدی ــفی ای ــر فلس ــو، از منظ ــک س ــی دارد؛ از ی ــره‌ای چندوجه ــی چه ــدن میان‌فرهنگ ــال، جهانی‌ش ــن ح ــا ای      ب
امکان‌هــای رهایی‌بخــش و گشــودن افق‌هــای نــو اســت، امــا از ســوی دیگــر، بایــد بــا نــگاه انتقــادی بــه مکانیزم‌هــای ســلطه، 
ــن فراینــد، کالایی‌شــدن  ســوءتفاهم‌های ســاختاری و نابرابری‌هــای تاریخــی آن نیــز توجــه کــرد. یکــی از مخاطــرات اصلــی ای
فرهنگ‌هاســت؛ فراینــدی کــه طــی آن معناهــای عمیــق، بافت‌هــای تاریخــی و مناســک وجــودی فرهنگ‌هــا بــه اشــیای 

ــوند. ــل می‌ش ــن تبدی ــای نمادی ــند و کالاه ــای بازارپس ــی، نماده مصرف
ــل  ــی عم ــازی فرهنگ ــدِ استانداردس ــوان فرآین ــه به‌عن ــر، بلک ــوی براب ــۀ گفتگ ــه به‌مثاب ــدن ن ــاختاری، جهانی‌ش ــن س      در چنی
ــت  ــود را تح ــای خ ــی، روایت‌ه ــی و آموزش ــانه‌ای، زبان ــای رس ــری از ابزاره ــا بهره‌گی ــب ب ــای غال ــه فرهنگ‌ه ــی ک ــد؛ جای می‌کن
ــه  ــناخته می‌شــود و ن ــمیت ش ــه رس ــه ب ــی ن ــاوت فرهنگ ــوب، تف ــن چارچ ــد. در ای ــل می‌کنن ــی« تحمی ــت جهان ــوان »عقلانی عن
ــد  ــر بازتولی ــای مصرف‌پذی ــا در قالب‌ه ــده ی ــده ش ــیه ران ــه حاش ــا ب ــه ی ــردد، بلک ــدل می‌گ ــل ب ــای متقاب ــرای غن ــی ب ــه فرصت ب

می‌شــود.
ــی  ــی، فراموش ــای محل ــف زبان‌ه ــه تضعی ــه ب ــت ک ــن اس ــونت نمادی ــل خش ــی گاه حام ــدن فرهنگ ــن، جهانی‌ش ــر ای ــزون ب   اف
ــی  ــود:«مواجهۀ میان‌فرهنگ ــی ش ــد م ــن رو تأکی ــود. از همی ــر می‌ش ــی منج ــلی و معنای ــت‌های نس ــی و گسس ــای بوم روایت‌ه
اگــر بــدون آگاهــی انتقــادی و پشــتوانه‌های فلســفی انجــام شــود، می‌توانــد بــه نوعــی از خودبیگانگــی جهانی‌شــده بینجامــد؛ 

ــراق، 1404: 5 (. ــراه دارد«) اش ــه هم ــانه‌ها را ب ــوه نش ــان انب ــردرگمی می ــگی و س ــه بی‌ریش ــده‌ای ک پدی
     در بعــد فرهنگــی، جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی ممکــن اســت بــه افتــراق فرهنگــی منجــر شــود و بــه کاهــش تنــوع فرهنگــی 
ــرات  ــت تغیی ــن اس ــی، ممک ــگ غرب ــژه فرهن ــی، به‌وی ــب و جهان ــای غال ــر فرهنگ‌ه ــت تأثی ــی تح ــای محل ــد. فرهنگ‌ه بیانجام
بنیادیــن یافتــه و حتــی به‌تدریــج از میــان برونــد. در رونــد جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی، افــراد و جوامــع بــا فشــارهای گوناگــون 
مواجــه شــده و دچــار بحران‌هــای هویتــی می‌شــوند؛ موضوعــی کــه در جوامعــی کــه خــود را بــه فرهنــگ و ارزش‌هــای 
ــی  ــدن میان‌فرهنگ ــه »جهانی‌ش ــود ک ــی‌ ش ــد م ــل تأکی ــن دلی ــه همی ــژه‌ای دارد. ب ــت وی ــد، اهمی ــل می‌دانن ــان متص بومی‌ش

ــاح، 1404: 2 (.  ــد«) مصب ــدید کن ــعه تش ــال توس ــعه‌یافته و در ح ــورهای توس ــان کش ــا را می ــد نابرابری‌ه می‌توان
ــتی  ــای همزیس ــد و زیربن ــم کن ــا را فراه ــان فرهنگ‌ه ــل می ــم متقاب ــکان فه ــه ام ــت را دارد ک ــن مزی ــی ای ــفۀ میان‌فرهنگ      فلس
مســالمت‌آمیز و تکامــل فرهنگــی را بنــا نهــد. ایــن فراینــدِ پویــا می‌توانــد تنــوع فرهنگــی را بــه غنــای مشــترک بــدل ســازد، امــا 
ــه همــان میــزان کــه زمینه‌ســاز همگرایــی فرهنگــی  ــده‌ای دوســویه اســت؛ ب در عیــن حــال، »جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی پدی
اســت، در فقــدان مدیریــت فرهنگــی آگاهانــه، تهدیــدِ جــدی بــرای تنــوع فرهنگــی بــه شــمار می‌آیــد«) موســوی، ۱۴۰۴: ۶ (.
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   راه های مقابله با چالش های جهانی شدن میان‌فرهنگی
ــی  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــی، اجتماع ــی، زبان ــای فرهنگ ــامل تفاوت‌ه ــتر ش ــی بیش ــدن میان‌فرهنگ ــای جهانی‌ش      چالش‌ه
ــا  ــه ب ــال، »مواجه ــن ح ــا ای ــازد. ب ــده س ــف را پیچی ــع مختل ــا و جوام ــان ملت‌ه ــات می ــات و تعام ــد ارتباط ــه می‌توان ــت ک اس
ــی و  ــای بوم ــی ظرفیت‌ه ــی، بازیاب ــای گفتگوی ــت موقعیت‌ه ــه از راه تقوی ــدن، بلک ــرد جهانی‌ش ــق ط ــه از طری ــا ن ــن چالش‌ه ای

ــراق، ۱۴۰۴: ۵ (. ــود«) اش ــن می‌ش ــی ممک ــیری چندفرهنگ ــای تفس ــم در فض ــه مفاهی ــی خلاقان بازخوان
     برای مقابله با این چالش‌ها می‌توان راهکارهای متعددی را در نظر گرفت.

     آمــوزش و آگاهــی فرهنگــی: ارتقــای آگاهــی نســبت بــه فرهنگ‌هــای گوناگــون از طریــق آمــوزش رســمی می‌توانــد بــه کاهــش 
ســوءتفاهم‌ها و افزایــش درک متقابــل کمــک کنــد. همچنیــن، »تبــادل فرهنگــی و برگــزاری دوره‌هــای آموزشــی، فرصــت توســعه 

مهارت‌هــای بین‌فرهنگــی را بــرای افــراد فراهــم مــی‌آورد«) مصبــاح، ۱۴۰۴: ۲ (.

     تقویــت مهارت‌هــای ارتباطــی بین‌فرهنگــی: توانایــی برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا افــراد از فرهنگ‌هــای مختلــف، شــامل به‌کارگیــری 
زبــان مشــترک، احتــرام بــه تفاوت‌هــای فرهنگــی و شــناخت حساســیت‌های فرهنگــی، می‌توانــد بــه کاهــش تنش‌هــا و بهبــود 

همکاری‌هــا یــاری رســاند.

ــه افــراد و  ــد، ب ــه تفاوت‌هــای فرهنگــی توجــه دارن      توســعه مهارت‌هــای حــل اختــاف: »آمــوزش روش‌هــای حــل اختــاف کــه ب
ــد، ۱۴۰۴: ۳ (. ــترک بیابند«)حاف ــه و مش ــای منصفان ــات، راهکاره ــا اختلاف ــه ب ــد در مواجه ــکان می‌ده ــازمان‌ها ام س

تقویــت همکاری‌هــای بین‌المللــی: ایجــاد نهادهــا و شــبکه‌های همــکاری بین‌المللــی کــه بــه تبــادل دانــش و تجربیــات 
فرهنگــی کمــک کننــد، می‌توانــد در مدیریــت چالش‌هــای جهانی‌شــدن مؤثــر باشــد. مشــارکت در پروژه‌هــا و ابتــکارات جهانــی 

ــود. ــد ب ــا خواه ــان فرهنگ‌ه ــی می ــاز هم‌افزای زمینه‌س

ــادل  ــرای تب ــی ب ــوان ابزارهای ــه عن ــی ب ــبکه‌های اجتماع ــانه‌ها و ش ــتفاده از رس ــن: اس ــای نوی ــانه‌ها و فناوری‌ه ــری از رس      بهره‌گی
ــد. ــهیل کن ــی را تس ــات میان‌فرهنگ ــد تعام ــانی، می‌توان ــی و آگاهی‌رس فرهنگ

نتیجه گیری 
ــۀ پدیــده‌ای تاریخــی، اقتصــادی، سیاســی و زبانــی، هــم فرصت‌هــا و هــم چالش‌هایــی       جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی، به‌مثاب
گوناگــون را بــرای جوامــع مختلــف بــه همــراه داشــته اســت. فرصت‌هــای ایــن فراینــد را می‌تــوان در تعامــات فرهنگــی به‌عنــوان 
ــرت  ــانه‌ها و مهاج ــش رس ــترک، نق ــم مش ــرای فه ــزاری ب ــوان اب ــی به‌عن ــان جهان ــت زب ــم، تقوی ــاط و تفاه ــرای ارتب ــی ب فرصت

ــرد. ــت‌وجو ک ــی جس ــان میان‌فرهنگ ــی در جه ــای زندگ ــۀ زیربن ــو به‌مثاب ــا و گفتگ ــان فرهنگ‌ه ــد می ــای پیون ــوان ابزاره به‌عن
ــی و  ــای زبان ــادی و اجتماعــی، پیچیدگی‌ه ــای اقتص ــی، نابرابری‌ه ــاف هویت ــی، اخت ــراق فرهنگ ــد، افت ــن رون ــا در ای      ام
ارتباطــی، و تضادهــای دینــی و مذهبــی، چالش‌هایــی بنیادیــن بــه شــمار می‌آینــد. هم‌زمــان بــا افزایــش همگرایــی فرهنگــی، 
فرهنگ‌هــای محلــی در معــرض تأثیــر فرهنگ‌هــای غالــب قــرار می‌گیرنــد و ایــن فرآینــد ممکــن اســت بــه فراموشــی و 

ــد. ــنتی بینجام ــل و س ــی اصی ــای فرهنگ ــدن ارزش‌ه کمرنگ‌ش
     در نهایــت، مدیریــت هوشــمندانه و آگاهانــه جهانی‌شــدن میان‌فرهنگــی، تنهــا راه بهره‌بــرداری بهینــه از فرصت‌هــا و 
ــدار از  ــت پای ــی و حمای ــی فرهنگ ــای آگاه ــه، ارتق ــت‌گذاری خردمندان ــتلزم سیاس ــت مس ــن مدیری ــت. ای ــش چالش‌هاس کاه
تنــوع فرهنگــی در عرصــه جهانــی اســت تــا جهانــی‌ شــدن بــه فرصتــی بــرای همزیســتی متکامــل و غنــای فرهنگــی بــدل شــود.
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گفتگوهای چندجانبۀ میان‌فرهنگی در فلسفه1

متن سخنرانی2 پروفیسور فرانتس مارتین ویمر3 
ترجمه به فارسی: مکارم داریوش4      

  سخن مترجم:
در جهــان معاصــر، اگــر فلســفه بخواهــد خــود را از انحصــار ســنت اروپامحــور رهــا ســازد و بــه معنــای واقعــی کلمــه جهانــی 
شــود، ناگزیــر اســت بــا مســئلۀ »میان‌فرهنگی‌بــودن« روبــرو گــردد. یکــی از چهره‌هــای برجســته در ایــن جریــان، 
فیلســوف معاصــر اتریشــی، فرانتــس مارتیــن ویمِــر اســت کــه بــا دقــت نظــری و حساســیتِ تاریخــی، ضــرورت گفتگــوی 
نویــن میــان ســنت‌های فلســفی گوناگــون را برجســته می‌کنــد. او »فلســفۀ میان‌فرهنگــی« را نــه شــاخه‌ای فرعــی، بلکــه 

�ـد. �ـفه می‌دان �ـودِ فلس �ـف خ �ـکان بازتعری ام
ــیک  ــوی کلاس ــه از الگ ــۀ ک ــوی چندجانب ــرار دارد؛ گفتگ ــوگ« ق ــن »پلی‌ل ــوم بنیادی ــر، مفه ــری ویمِ ــرح فک ــون ط در کان
دیالــوگ ) میــان دو ســوژه ( فراتــر مــی‌رود و بــه ســطحی ارتقــا می‌یابــد کــه در آن چندیــن ســنت و زبــان فلســفی بــه گونــۀ 
همزمــان، برابــر و بــدون مرکزیــت واحــد بــا یکدیگــر ارتبــاط می‌یابنــد. در ایــن فضــای چندصدایــی، هیچ‌کــدام از ســنت‌ها 
»موضــوع« یــا »دیگــری« نیســتند، بلکــه همــه به‌مثابــۀ فاعــان اندیشــه حضــور دارنــد و ســخن می‌گوینــد. ویمِــر بــر ایــن 
ــی ارتقــا  ــه افــق جهان ــه ســنت خــاص، ب ــد از موقعیــت محــدود ب ــوگ می‌توان ــاور اســت کــه فلســفه تنهــا در بســترِ پلی‌ل ب

یاب�ـد.
ــس  ــفه « در کنفران ــی در فلس ــه میان‌فرهنگ ــای چندجانب ــخنرانی »گفتگوه ــب س ــار در قال ــتین ب ــه نخس ــر، ک ــن حاض مت
»کثرت‌گرایــی فرهنگــی و ایــدۀ فلســفۀ جهان‌شــمول« در ســال ۱۹۹۵ در ســنت‌لوئیس، ایــالات متحــده ارائــه شــده اســت، 
در مجموعــه مقــالات بیســت‌ونهمین همایــش بین‌المللــی لودویــگ ویتگنشــتاین )کیرشــبرگ آم وکســل، اتریــش، ۲۰۰۶( 
منتشــر گردیــده اســت. اگرچــه ایــن متــن فاقــد ارجاعــات رســمی و ســاختار متــداول مقــالات دانشــگاهی اســت، امــا بــه 
ــردن  ــث میان‌فرهنگی‌ک ــوری وی در بح ــتارهای مح ــی از نوش ــر، یک ــن ویمِ ــم بنیادی ــز مفاهی ــفاف و متمرک ــان ش ــل بی دلی

ــود. ــوب می‌ش ــفه محس فلس

1

ــن  ــد، م ــا آن می‌باش ــط ب ــائل مرتب ــفه و مس ــی آن فلس ــوع اصل ــت و موض ــوفان اس ــش فیلس ــت، همای ــن نشس ــه ای ــا ک      از آنج
ــا فرهنــگ )کــه  ــن ی ــارۀ گفتگوهــا در حوزه‌هــای دی ــردازم، و همچنیــن درب ــه گفتگوهــای میان‌فرهنگــی به‌صــورت عــام نمی‌پ ب
به‌روشــنی بایــد از یکدیگــر تفکیــک شــوند( و نیــز گفتگوهــای سیاســی و مشــابه آن ســخن نخواهــم گفــت. تمرکــز ســخن مــن بــر 
گفتگوهــای میان‌فرهنگــی در چارچــوب فلســفه خواهــد بــود. بدیــن معنــا کــه بــر اســاس درک مــن از فلســفه، منظــورم در اصــل 

ــد. ــاری می‌پردازن ــناختی و هنج ــناختی، معرفت‌ش ــش‌های هستی‌ش ــه پرس ــه ب ــت ک ــی اس گفتگوهای

1. نبراس از پروفیسور فرانتس مارتین ویمر سپاسگزار است که در پی مکاتبۀ انجام‌شده، با ترجمۀ این متن برای انتشار در شمارۀ حاضر موافقت کردند. 
ــل، ــبرگ آم وکس ــتاین )ALWS(، کیرش ــگ ویتگنش ــن لوودوی ــتاین انجم ــس ویتگنش ــن کنفران ــت‌ ونهمی ــی«، بیس ــوی میان‌فرهنگ ــل »گفتگ ــرای پن ــه‌ای ب  2. بیانی

۱۱ آگوست۲۰۰۶.
                 E-mail: franz.martin.wimmer@univie.ac.at                                              3. فیلسوف معاصر اتریشی

   E-mail: makarimdariosh@gmail.com            4 . دانشجوی فلسفه در دانشگاه پانتئون سوربن پاریس
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     م��ن پیش��نهاد می‌کن�ـم ک��ه بهـ‌ـ جــای ســخن گفتــن از »گفتگــو1«، از »گفتگــوی چنــد جانبــه2« ســخن بگوییــم؛ چــرا کــه هــر 
ــا  مســئله‌ای کــه میــان فیلســوفانی بــا پیش‌زمینه‌هــا و ســنت‌های فرهنگــی گوناگــون مــورد بحــث قــرار می‌گیــرد، می‌بایســت ب
اســتفاده از ابزارهــای مفهومــی و از منظرهــای متکثــر - در حالــت آرمانــی، از منظــر تمامــی ســنت‌های فلســفی مرتبــط - مــورد 
اس��تدلال و بررس��ی ق�ـرار گی��رد. دلی��ل س��ادۀ م��ن ب��رای به‌کارگی��ری واژۀ » پُلی‌لــوگ« در دو نکتــه نهفتــه اســت: الف(.»دیالــوگ« 
در تصــور عمومــی بیشــتر چنیــن تداعــی می‌کنــد کــه تنهــا دو طــرف درگیــر گفتگــو هســتند، گرچــه واژۀ یونانــی »دیــا3« تنهــا 
ــن ‌کــه تفاوت‌هــای مفهومــی و  ـار طرفیـن� ن��دارد؛ و ب(. ای ــر شمـ ــا »بیــن5« اس��ت و هیچ‌گون��ه دلالت��ی ب �ـه معنــای »میــان4« ی ب
روش‌شــناختی مهمــی وجــود دارد میــان گفتگوهایــی کــه تنهــا دو طــرف در آن مشــارکت دارنــد و آن‌هایــی کــه بیــش از دو طــرف 
در آن دخیــل ‌انــد. افــزون بــر ایــن، کــه در این‌جــا تنهــا می‌توانــم به‌اختصــار اشــاره کنــم بــی ‌آن ‌کــه بــه بســط آن بپــردازم، یــک 
ــنت  ــش از دو س ــد، بی ــفه مطرح‌ان ــوزۀ فلس ــی در ح ــات فرهنگ ــه اختلاف ــواردی ک ــتر م ــه در بیش ــت ک ــن آن اس ــت بنیادی واقعی

فرهنگــی در آن‌هــا دخالــت دارنــد.

3

     اکنــون اجــازه دهیــد نخســتین پرســش خــود را مطــرح کنــم: موضوعــات و اهــداف گفتگوهــای چندجانبــۀ میان‌فرهنگــی در 
فلســفه چــه می‌تواننــد باشــند؟

مایلم به این پرسش در سه گام پاسخ دهم:

ــان را  ــد، آن ــون می‌آین ــی گوناگ ــای فرهنگ ــه از پیش‌زمینه‌ه ــوفانی ک ــان فیلس ــل می ــۀ متقاب ــوارد، علاق ــیاری از م ــف( در بس      ال
بــه ســمت توضیــح متقابــل مفاهیــم و نظریه‌هــا و روشــن ســاختن معنــای آن ‌چــه در آموزه‌هــا و متــون ســنت فکری‌شــان آمــده 
اســت، ســوق می‌دهــد. بــی ‌آن ‌کــه وارد جزئیــات شــوم، ایــن فراینــد را می‌تــوان هــدف فلســفۀ تطبیقــی دانســت کــه غایــت آن، 
فهــم فلســفه‌ای اســت کــه از نظــر فرهنگــی متفــاوت اســت. امــا ایــن ســطح از تعامــل، هنــوز بــه معنــای واقعــی کلمــه، آن چیــزی 

نیســت کــه گفتگوهــای چنــد جانبــۀ میــان ‌فرهنگــی در فلســفه بایــد در پــی آن باشــند.
ــل خلاصــه  ــا گفتگــوی ‌چنــد جانبــه در فلســفه، تنهــا در فهــم متقاب      ب( از نظــر مــن، مســئلۀ گفتگوهــای میــان‌ فرهنگــی ی
ــی  ــازی تمام ــق فعال‌س ــل، از طری ــازی متقاب ــل، روشن‌س ــد متقاب ــه نق ــیدن ب ــی رس ــت: یعن ــر از آن اس ــه فرات ــود. بلک نمی‌ش

ــره. ــود، و غی ــه خ ــص ب ــتدلالی مخت ــای اس ــود، روش‌ه ــاص خ ــای خ ــم و بصیرت‌ه ــا مفاهی ــه‌ورزی ب ــنت‌های اندیش س
     ج( پــس پرســش آن اســت کــه موضــوع ایــن گفتگوهــا چــه می‌توانــد باشــد؟ از منظــر نظــری، هــر پرســش، مفهــوم یــا نظریــۀ 
ــا جدیــت پیشــنهاد می‌کنــم کــه در هــر  فلســفی می‌توانــد موضــوع گفتگــوی چندجانبــۀ میــان ‌فرهنگــی قــرار گیــرد - و مــن ب
مســئله‌ای از گفتگــوی فلســفی، مفاهیــم و نظریه‌هــای فلســفی غیــر غربــی نیــز مــورد توجــه قــرار گیرنــد. بــا ایــن حــال، از منظــر 
ــا جهت‌گیــری میــان ‌فرهنگــی مطــرح می‌شــوند کــه  از دیــدگاه ســنت‌های غالــب  عملــی، چنیــن موضوعاتــی در چارچوبــی ب
ــه،  ــن زمین ــد نشــان دهــد کــه در ای ــال دیگــری می‌توان ــزاع اســت. مث ــز و محــل ن در گروه‌هــای فرهنگــی مختلــف، بحث‌برانگی

انتظــار روش‌هــای نظــری گوناگونــی مــی‌رود.
     اگــر اعتبــار عــام ) یــا جهانــی( برخــی ایده‌هــای مربــوط بــه حقــوق بشــر مــورد نقــد قــرار گیــرد بــه ایــن دلیــل کــه منشــأ آن‌هــا 

»غربــی« اســت، بایــد آگاه باشــیم کــه ایــن بحــث دســت‌کم در ســه ســطح اســتدلالی قابــل پیگیــری اســت:

1. dialogue
2. polylogue
3. dia
4. between
5. inter



71گفتگوهای چندجانبۀ میان‌فرهنگی در فلسفه

ــا  ــا ایــن ادعــا از لحــاظ تاریخــی صحیــح اســت؟، ایــن اســتدلال، دســت‌کم ت      نخســت، ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه آی
حــدی، محــل تردیــد اســت. گفتگــو دربــارۀ شــواهد تاریخــی، مشــارکت‌ها یــا تأثیــرات ممکــن، اگــر چــه بــه ‌تنهایــی قــادر بــه حــل 

مســئله نخواهــد بــود، امــا بــه تفکیــک بهتــر ابعــاد مســئله و صورت‌بنــدی روشــن‌تر آن کمــک خواهــد کــرد.
     دوم، پرســش کلــی‌ای کــه بایــد در ایــن زمینــه بررســی شــود آن اســت کــه آیــا اصــولا ممکــن اســت ایــده‌ای اعتبــار جهانــی 
داشــته باشــد، حتــی اگــر تنهــا از یــک ســنت فرهنگــی ســر چشــمه گرفتــه باشــد؟ انتظــار مــی‌رود کــه پاســخ فیلســوفان متعلــق 
بــه هــر ســنت فرهنگــی‌ای، مثبــت باشــد؛ مگــر کســانی کــه بــه‌ کلــی منکــر امــکان اعتبــار جهانــی در هــر مســئله‌ای هســتند.

ــا  ــی ( مث ــنت‌های غرب ــان« ) در س ــت از »انس ــه برداش ــد ک ــن باش ــر ای ــی ب ــل مبتن ــتدلال در اص ــت اس ــن اس ــوم، ممک      س
ســنت لیبــرال ) بــا برداشــت‌هایی کــه در ســنت‌های غیــر غربــی) مثــا ســنت کنفوسیوســی یــا ســنت‌های قدیمــی آفریقایــی( 
ــتتر  �ـان« مس ــوص »انس ــک از ای��ن س��نت‌ها در خص �ـه در ه��ر ی ـ از آنچ ــم متقابلـ ــورت، فه مطرح‌ان��د، تف��اوت دارد. در ای��ن‌ ص
اســت، شــرط لازم بــرای گفتگــو خواهــد بــود - امــا ایــن شــرط بــه ‌تنهایــی بــرای رفــع تفاوت‌هــا کافــی نخواهــد بــود. در ایــن نقطــه 
ــا در  ــد آغــاز شــود، ت ــه - بای اســت کــه اســتدلال‌ورزی میــان همــۀ ســنت‌های فکــری مختلــف - یعنــی گفتگو‌هــای چنــد جانب
تــاش مشــترک بــرای گســترش بــرد جهانــی مفاهیــم، پیشــرفتی حاصــل شــود. بدیهــی اســت فیلســوفانی کــه در ایــن مســیر گام 
برمی‌دارن��د، بای��د برخـی� اصـو�ل بنیادی��ن ) عم��ده ت�ـر اصــول منطقــی( را مفــروض بگیرنــد. بــا ایــن‌ حــال، آن‌هــا بایــد آمادگــی 
داشــته باشــند کــه دیگــر پیش‌فرض‌هــای مرتبــط بــا موضــوع را نیــز مــورد بازبینــی قــرار دهنــد - بــرای مثــال، ایــن پیش‌فــرض 

کــه شــخص، لزومــا موجــود منفــرد انســانی1 اســت، و نظایــر آن.
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     در ایــن مرحلــه، بایــد دو پرســش دیگــر را نیــز مطــرح کــرد: آیــا فلســفه بــه‌ گونــۀ ذاتــی بــه چنیــن گفتگو‌هــای چنــد جانبــۀ 
ــد؟ ــا ممکن‌ان ــه اص ــد جانب ــی چن ــن گفتگوهای ــا چنی ــر آن: آی ــزون ب ــاز دارد؟ و اف ــی نی میان‌فرهنگ

ــل  ــۀ مفص ــا به‌گون ــم در اینج ــه نمی‌توان ــه‌ای ک ــم- فرضی ــخ ده ــه پاس ــک فرضی ــا ی ــت ب ــش نخس ــه پرس ــم ب ــن مایل ــف( م ال
دربــاره‌اش بحــث کنــم. فرضیــه ایــن اســت: فلســفه بــه‌ مثابــۀ فلســفه - چــه غربــی باشــد، چــه هنــدی، چینــی، آفریقایــی یــا از 
ــا یــک معضــل بنیــادی مواجــه اســت: معضــل فرهنگ‌منــدی. منظــورم از ایــن معضــل،  هــر پیش‌زمینــۀ فرهنگــی دیگــری - ب
ــه  ــت ک ــی اس ــا و نظریه‌های ــناخت‌ها، گزاره‌ه ــه ش ــت‌یابی ب ــال دس ــه دنب ــود، ب ــفه، در ذات خ ــت: فلس ــاده اس ــا س ــرِ کام ام
همــگان بتواننــد آن‌هــا را بفهمنــد و بپذیرنــد، یعنــی دارای اعتبــار عــام و فهم‌پذیــری جهانــی باشــند. ایــن یــک ســوی معضــل 

اســت.
     امــا ســوی دیگــر ایــن اســت که:هیــچ فیلســوفی و هیــچ ســنت فلســفی‌ای، ابــزار و شــیوه‌ای بــرای اندیشــیدن و بیان افــکار خود 
ــد.  ــای معینی‌ان ــا و جهان‌بینی‌ه ــاص فرهنگ‌ه ــه خ ــد ک ــکل گرفته‌ان ــی ش ــای نمادین ــوب نظام‌ه ــه در چارچ ــز آن‌چ ــدارد ج ن
بیشــتر اندیشــه‌های فلســفی در قالــب زبــان بیــان می‌شــوند - و بایــد بــه یــاد داشــت کــه زبان‌هــا مختلف‌انــد و در توانایــی بیــان 

ایده‌هــای انتزاعــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد - و هیــچ زبــانِ واحــدی وجــود نــدارد کــه »زبــان عقلانیــت2« نامیــده شــود. 
     هــر زبــان یــا سیســتم نمادیــن می‌توانــد پیش‌فرض‌هــای پنهانــی داشــته باشــد کــه ممکــن اســت چیــزی را قابــل قبــول نشــان 
دهــد کــه در زبــان یــا زبان‌هــای دیگــر قابــل قبــول یــا حتــی قابــل بیــان نباشــد. ایــن معضــل فرهنگــی بــودن مهم‌تریــن دلیلــی 
اســت کــه مــن را بــه ایــن بــاور می‌رســاند کــه فلســفه بــه چندگفتگوهــای میان‌فرهنگــی بــه طــور ذاتــی نیازمنــد اســت. بــدون 

ــه ویژگی‌هــای خــاص خــود اطمینــان حاصــل کــرد. چنیــن راســتی‌آزمایی میان‌فرهنگــی، هرگــز نمی‌تــوان نســبت ب
ــا  ــت ی ــفی، فضیل ــر فلس ــت از منظ ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــاص خ ــی خ ــی ویژگی‌های ــۀ کل ــن به‌گون ــام نمادی ــا نظ ــان ی ــر زب      ه
ــا جهان‌بینی‌هــا3 نیــز نقــش مهمــی ایفــا  ــان مطــرح نیســت؛ پیش‌زمینه‌هــای دینــی ی کاســتی تلقــی شــود و در اینجــا تنهــا زب

1. individual
2. language of reason
3. worldview (Ger: Weltanschauung) 
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می‌کننــد. همیــن معضــل فرهنگ‌منــدی فلســفه، از نظــر مــن، مهم‌تریــن دلیــل اســت کــه نشــان می‌دهــد چــرا فلســفه بــه گونــۀ 
ــه گفتگوهــای چنــد جانبــۀ میان‌فرهنگــی نیــاز دارد. بــدون چنیــن بازســنجی میان‌فرهنگــی، هیــچ ســنت فلســفی‌ای  ذاتــی ب
نمی‌توانــد از ویژگی‌هــا و محدودیت‌هــای خــاص خــود آگاهــی دقیقــی داشــته باشــد. در نتیجــه، تنهــا بدیل‌هــای ممکــن بــرای 
گفتگوهــای چنــد جانبــۀ میان‌فرهنگــی در فلســفه، دو شــکل از مرکزگرایــی فرهنگــی1 خواهنــد بــود: ۱( مرکزگرایــی تفکیکــی 
ــرای یــک جامعــۀ انســانی  ــرای »مــا« - یعنــی ب کــه از ادعــای جهان‌شــمولی می‌پرهیــزد و تنهــا چیــزی را دنبــال می‌کنــد کــه ب
ــدگاه خــود دارد و مواضــع  ــرای دی ــی ب ــار جهان ــر کــه ادعــای اعتب ــی فراگی ـ »معتب�ـر« اســت. ۲( مرکزگرای خ��اص - »درس�ـت« یاـ
دیگــران را - تــا آن‌جــا کــه بــا دیــدگاه او تفــاوت دارنــد - نادیــده می‌گیــرد. نتیجــۀ هرکــدام از ایــن دو شــکل مرکزگرایــی روشــن 

اســت: نخســتین مــورد بــه نســبی‌گرایی می‌انجامــد؛ دومــی بــه تبلیــغ و اقنــاع یــک ‌جانبــه.
     ب( اکنــون بــه ســراغ پرســش بعــدی برویــم کــه پیش‌تــر نیــز اشــاره‌ای بــه آن شــد: آیــا گفتگوهــای چنــد جانبــۀ میان‌فرهنگــی 
در فلس�ـفه، از نظ��ر اصول�ـی ممکن‌اندــ؟ در موضوع��ات بحث‌برانگیـز�، ک��ه از سنــت‌های مختل��ف سرچشمــه گرفته‌انــد، مــا پیــش 
ــا شــاید هیچ‌یــک از آن‌هــا( در ایــن  ــا چندگفتگویــی( رخ دهــد، نمی‌دانیــم کــه کــدام ‌یــک از طرفیــن )ی از آن‌کــه گفتگویــی ) ی

معنــا »بــر حــق« اســت کــه یــک ادعــا، بــه ‌راســتی فهم‌پذیــر و معتبــر به‌صــورت جهانــی باشــد.
     یــک مــدلِ نظــریِ نــاب از گفتگــوی چنــد جانبــه دربردارنــدۀ ایــن پیش‌فــرض اســت کــه هــر طــرفِ مشــارکت‌کننده آمــادۀ آن 
باشــد کــه باورهــای خــود را به‌کلــی کنــار بگــذارد -  مگــر معــدودی از اصــول بنیادیــن منطــق کــه بــدون آن‌هــا امــکان هیچ‌گونــه 
ــده  ــه ش ــر اقام ــتدلال‌هایی نیرومندت ــل اس ــرف مقاب ــع ط ــرای موض ــه ب ــی ک ــا در صورت ــم تنه ــدارد - و آن ه ــود ن ــتدلالی وج اس

باش�ـد.
بــا ایــن حــال، دشــوار بتــوان چنیــن آمادگــی‌ای را در جهــان واقعــی انتظــار داشــت - نــه در میــان فیلســوفان، و به‌مراتــب کمتــر 

در میــان کســانی کــه بــه باورهــای دینــی، سیاســی یــا عادت‌هــای ریشــه‌دار فکــری- فرهنگــی پایبنــد هســتند.
ــت  ــار داش ــد انتظ ــه نبای ــت ک ــفه آن اس ــی در فلس ــۀ میان‌فرهنگ ــوی چندجانب ــارۀ گفتگ ــت درب ــن دریاف ــد ای ــتین پیام      نخس
ــه بی‌اهمیــت نیســت  ــن نکت ــر ای ــد ب ــد. تأکی ــد آی ــی از خاســتگاه‌های گوناگــون پدی چنیــن امــری از خــال مواجهــۀ نمایندگان
کــه گفتگوهــا و گفتگــوی چندجانبــۀ فلســفی نــه میــان فرهنگ‌هــا صــورت می‌گیــرد، نــه میــان واحدهــای سیاســی، و نــه میــان 
ــی  ــف فرهنگ ــا تعری ــع ب ــا جوام ــا ی ــان، دولت‌ه ــی از ادی ــور نمایندگان ــتلزم حض ــو مس ــی، گفتگ ــن حالت ــه در چنی ــان؛ چراک ادی
ـــ نمایندگانــی کــه بــر نوعــی منفعــت فراتئوریــک تکیه دارنــد یــا مؤظف‌انــد از آن دفــاع کننــد. در مقابــل، گفتگوهای  خواهــد بــود ـ
فلســفی میــان انســان‌هایی شــکل می‌گیــرد کــه در تلاش‌انــد بــر پایــۀ دلایــل نظــری، از گــزاره‌ای یــا نظریــه‌ای دفــاع کننــد یــا 

ب�ـر آن نق�ـد وارد س�ـازند.
     بــا ایــن حــال، ایــن ســخن خــود هنــوز در ســطح نظــری باقــی می‌مانــد. در واقعیت، بعید اســت کــه گفتگوهــای میان فیلســوفانی 
کــه ریشــه در ســنت‌های فلســفی متفــاوت دارنــد، تحــت شــرایط برابــری کامــل ) از منظــر عوامــل غیرنظــری( رخ دهنــد. بنابرایــن، 
بایــد پرســید کــه چــه نتایــج عملــی قابل‌تحققــی می‌تــوان گرفــت؟ ممکــن اســت در فلســفۀ دانشــگاهی، رویکردهایــی به‌ســوی 
گفتگوهــای چنــد جانبــۀ میان‌فرهنگــی در حــال شــکل‌گیری باشــند. بــرای مثــال، می‌تــوان یــک قاعــدۀ عملــی اتخــاذ کــرد: در 
بررســی هــر مســئلۀ فلســفی، تــاش شــود کــه آن مســئله دســت‌کم در یــک ســنت فلســفی فرهنگــی متفــاوت از ســنت خــود فــرد 

نیــز مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
     بــرای فیلســوفان غربــی، ایــن قاعــده بــدان معناســت کــه فهرســت منابــع و مراجــع فلســفی خــود را تنهــا در چارچــوب اندیشــۀ 
غربــی محــدود نکننــد. چنیــن گشــودگی و کنجــکاوی بارهــا موجــب ظهــور اندیشــه‌ها و دریافت‌هایــی شــده اســت کــه پیش‌تــر 
ــه مــدد ترجمه‌هــا و شــبکه‌های جهانــی ارتبــاط میــان فرهنگ‌هــا در جهــان پیوســته در حــال  انتظــار آن نمی‌رفــت. ایــن امــر ب
ــا رویکــردِ فراملــی و فرامــرزی، میــدان گفتگوهــای  جهانی‌شــدن امکان‌پذیــر شــده اســت. بنابرایــن، بــر فیلســوفان اســت کــه ب

فلســفی را گســترش دهنــد و از ایــن رهگــذر، بــه غنــای نظــری و تنــوع مفهومــی بیفزاینــد.

1. cultural centrism 
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ــت؟  ــی داش ــه میان‌فرهنگ ــد جانب ــای چن ــوان از گفتگوه ــاری می‌ت ــه انتظ ــم: چ ــرح کنی ــی را مط ــش نهای ــد پرس ــون بای      اکن
ایــن پرســش در واقــع دو پرســش را در بــر می‌گیــرد: نخســت، چــه انتظــاری می‌تــوان داشــت کــه ســایر انســان‌ها هنــگام فعــال 
ــند؟ و  ــته باش ــان داش ــای تخصصی‌ش ــوفان در حوزه‌ه ــط فیلس ــی توس ــای میان‌فرهنگ ــا چندجانبه‌گویی‌ه ــا و ی ــدن گفتگوه ش
دوم، چــه انتظــاری می‌تــوان بــرای خــود فلســفه از چنیــن گفتگوهــا و چندجانبه‌گویی‌هایــی داشــت؟ پاســخ بــه بخــش نخســت 
ایــن پرســش چنــدان ســاده نیســت. بی‌گمــان بایــد بیــن پیامدهــای ایــن رونــد بــرای ســایر رشــته‌های علمــی و پیامدهایــی کــه 

ممکــن اســت بــرای حوزه‌هــای غیــر علمــی مرتبــط باشــد، تمایــز قائــل شــد.
     بــا توجــه بــه چشــم‌انداز یادشــده، فلســفۀ دانشــگاهی تــا حــدودی بــه ایــن معنــا جهانــی خواهــد شــد کــه آموختــن مبانــی 
بیــش از یــک ســنت منطقــه‌ای بــرای فیلســوفان امــرِ طبیعــی تلقــی شــود. ایــن امــر، بــه ویــژه پــس از تأثیــرات اســتعمار، بــرای 
غیرغربی‌هــا ممکــن اســت آســان نباشــد و البتــه بــرای غربی‌هــا نیــز، هرچنــد بــه گونــه‌ای متفــاوت، دشــواری‌هایی بــه همــراه 
ــای  ــخ، نظریه‌ه ــی، تاری ــی، روان‌شناس ــد زبان‌شناس ــته‌ها - مانن ــر رش ــه دیگ ــوازی ب ــه م ــال، توج ــن ح ــا ای ــت. ب ــد داش خواه
ــۀ  ــرای جامع ــه‌ای را ب ــش‌ها و دیدگاه‌هــای نوآوران ــه پرس ــد یاری‌رســان باشــد، بلک ــه تنهــا می‌توان اجتماعــی و ســایر حوزه‌هــا- ن

�ـازد. �ـنا می‌س �ـه‌ای آش �ـنت‌های منطق �ـاوت س �ـم متف �ـا مفاهی �ـا را ب �ـه م �ـرا ک �ـان آورد، چ �ـه ارمغ �ـدن ب �ـال جهانی‌ش در ح
ــه  ــوان ب ــه، می‌ت ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــان می‌دهن ــز نش ــفی نی ــث فلس ــود را در مباح ــر خ ــی تأثی ــای این‌چنین ــی پژوهش‌ه      گاه
ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه مســائل اخلاقــی مرتبــط بــا ژنتیــک بیشــتر بــا اتــکا بــه مفاهیــم تک‌فرهنگــی مطــرح می‌شــوند کــه 

ب�ـه وض�ـوح ناکاف�ـی اس�ـت.
ــن  ــد. چنی ــذار باش ــوم، تأثیرگ ــوزۀ عل ــر از ح ــد فرات ــفه می‌توان ــی در فلس ــور و چندگفتگوی ــادات گفتگومح ــن، ع ــر ای ــزون ب      اف
رویکردهــا و شــیوه‌هایی می‌تواننــد در سیاســت نیــز بــه دوری از پیش‌فرض‌هــای رایــج برتــری یــا حقــارت »فرهنگ‌هــا« و 
ــداف و  ــون اه ــی پیرام ــای سیاس ــه در بحث‌ه ــد ک ــان می‌ده ــن نش ــخصی م ــۀ ش ــد. تجرب ــک کنن ــت« کم ــیوه‌های زیس »ش
روش‌هــای سیاســت‌های توســعه‌ای کــه امــروزه تحــت عنــوان »همکاری‌هــای توســعه‌ای« مطــرح می‌شــوند، بیشــتر راهکارهــای 
ــوفان در  ــر فیلس ــوند. اگ ــتجو می‌ش ــری جس ــای دیگ ــوده و در ج ــم ب ــند، مبه ــکاری« باش ــده »هم ــه توجیه‌کنن ــخصی ک مش
ــان  ــارۀ تجربیات‌ش ــا درب ــد از آن‌ه ــدون تردی ــدند، ب ــت می‌ش ــود تربی ــی خ ــوزۀ تخصص ــی در ح ــی میان‌فرهنگ ــات واقع مواجه

پرسـ�یده می‌شـ�د.
     پاســخ بــه نســخه دوم پرســش فــوق می‌توانــد بســیار مختصــر باشــد: از طریــق گفتگوهــا و چندگفتگویی‌هــای میان‌فرهنگــی، 
ــمولی،  ــه جهان‌ش ــیدن ب ــی رس ــد، یعن ــال می‌کنن ــه‌ای دنب ــدف حرف ــوان ه ــه عن ــه ب ــزی ک ــه آن چی ــد ب ــوفان می‌توانن فیلس

ــوند. ــر ش نزدیک‌ت
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جاوید راحل1

در جستجوی تفاهم:
اندیشۀ میان‌فرهنگی در بستر چندپارگی فرهنگی افغانستان

چکیده
     ایــن مقالــه بــا تکیــه بــر یــک چارچــوب نظــری میان‌رشــته‌ای کــه آراء رام ادهرمــال، رائــول فورنــه - بتانکــور و بواونتــورا دِ ســوزا 
ــه  ــد، ب ــد می‌زن ــم پیون ــش به‌ه ــی رهایی‌بخ ــتعماری و معرفت‌شناس ــی، پسااس ــفۀ میان‌فرهنگ ــای فلس ــانتوس را در حوزه‌ه س
واکاوی امکان‌هــای گفتگــوی میان‌فرهنگــی در بســتر چندپارگــی فرهنگــی افغانســتان می‌پــردازد. افغانســتان، بــا تاریخــی پــر 
فــراز و نشــیب از زیســت‌جهان‌های متکثــر قومــی، زبانــی و مذهبــی، امــروز بــا چالش‌هایــی ســاختاری و معرفتــی مواجــه اســت 

ــوند. ــا می‌ش ــان خرده‌فرهنگ‌ه ــادی می ــل انتق ــم و تعام ــای تفاه ــکل‌گیری فض ــع ش ــه مان ک
     در ایــن مطالعــه، بــا اســتفاده از روش کیفــی و رویکــرد نظــری ـ تحلیلــی، تــاش شــده اســت ظرفیت‌هــای نهفتــه در 
ــوی  ــکان گفتگ ــای ام ــرای احی ــی ب ــرد محل ــترک، و خ ــی زیست‌مش ــای تاریخ ــدارا، تجربه‌ه ــر م ــی ب ــی مبتن ــنت‌های اجتماع س
معطــوف بــه درک متقابــل شناســایی شــوند. یافته‌هــای مقالــه نشــان می‌دهنــد کــه علی‌رغــم گسســت‌های فرهنگــی و بازتولیــد 
ــرای بازســازی افق‌هــای میان‌فرهنگــی وجــود دارد کــه می‌تواننــد مبنــای نظــری و  ــی ب ســازوکارهای حــذف و طــرد، زمینه‌های

عملــی بــرای بازاندیشــی در بــاب تفاهــم و همزیســتی در بافتــار افغانســتان باشــند.

واژه‌های کلیدی: اندیشه میان‌فرهنگی، گفت‌وگوی فرهنگی، افغانستان، چندپارگی فرهنگی

1. مقدمه
1. 1. بیان مسئله

ــه  ــی ک ــی؛ تنوع ــی و تاریخ ــی، مذهب ــی، قوم ــی، زبان ــق فرهنگ ــای عمی ــده از تنوع‌ه ــت درهم‌تنی ــتان سرزمینی‌س      افغانس
ــه  ــر، ب ــخ معاص ــیاری از ادوار تاری ــود، در بس ــی ش ــی تلق ــت‌جهان جمع ــای زیس ــرای غن ــرمایه‌ای ب ــۀ س ــه به‌مثاب ــای آن‌ک به‌ج
ــرش  ــی در پذی ــی تاریخ ــوان در ناتوان ــران را می‌ت ــن بح ــه ای ــت. ریش ــده اس ــدل ش ــه ب ــت و منازع ــکاف، گسس ــرای ش ــی ب منبع
»چندگانگــی فرهنگــی« به‌عنــوان یــک واقعیــت ســاختاری ـ معرفتــی جُســت؛ واقعیتــی کــه غیــاب آن، همــواره مانعــی در مســیر 

ــت. ــوده اس ــترک ب ــک کُل مش ــور ی ــل و تص ــم متقاب ــی، فه ــازی جمع هویت‌س
     چندپارگــی فرهنگــی در افغانســتان، نــه تنهــا برآمــده از تکثــر بیرونــی گروه‌هــا، بلکــه ناشــی از غیــاب بنیان‌هــای مفهومــی و 
نهــادی بــرای گفتگــوی میان‌فرهنگی‌ســت. ســاختارهای سیاســی مبتنــی بــر انحصــار، تاریخ‌هــای روایــیِ متضــاد، و روایت‌هــای 
ــوءفهم  ــزل و س ــتخوش تزل ــواره دس ــری« هم ــود« و »دیگ ــان »خ ــه می ــه مفاهم ــد ک ــل کرده‌ان ــه‌ای عم ــازگار، به‌گون ــیِ ناس هویت

بــوده اســت. چنان‌کــه در جــای دیگــر آورده‌ام2: 

همانگونــه کــه مفهــوم »خــود« از مواجهــه بــا »دیگــری« شــکل مــی گیــرد و معنــا مــی ِ یابــد، بــدون ِ »دیگــری«، »خــود« مفهــوم پنهــان 
در صدفــی بســــته و ناتــوان از درک و شناســایی خویــش، بــه طــور کامــل و بــه صــورت یــک کل اســت و تنهــا در »غیــر« اســت کــه بــه 

معنــای جســمانی و وجــودی خویــش دســت مــی یابــد )راحــل، 1404: 54(. 

ــه  ــه ک ــن اندیش ــود. ای ــش ظاهــر ش ــم‌اندازی رهایی‌بخ ــون چش ــد همچ ــی می‌توان ــۀ میان‌فرهنگ ــه‌ای، اندیش ــن زمین      در چنی
ریشــه در ســنت‌های فلســفی تأمــل در امــر تفــاوت، گشــودگی، گفتگــو و همزیســتی دارد، نــه در پــی حــذف تفاوت‌هــا، بلکــه در 
جســتجوی نحــوۀ زیســتن بــا آن‌هاســت. از ایــن منظــر، میان‌فرهنگی‌بــودن نــه امــرِ تنهــا نظــری، بلکــه ضــرورتِ تاریخــی بــرای 

جوامعی‌ســت کــه در معــرض فرســایش انســجام اجتماعــی قــرار دارنــد.
 E-mail: javidrahil@gmail.com        های سیاسی‎1. پژوهشگر و کاندیدای دکتری اندیشه

2. تعامل گفتگومندانه میان خود و دیگری در امر سیاسی افغانستان و چرخۀ دیگر ناپذیری



     مســئله ایــن پژوهــش، پرســشِ بنیادیــن و در عیــن حــال زمان‌منــد اســت: آیــا اندیشــۀ میان‌فرهنگــی، بــا تأکیــد بــر گفتگــو، 
تفاهــم و پذیــرش متقابــل، در بافتــار فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی افغانســتان، امــکان تحقــق دارد؟

ــرای  ــخ و ســنت‌های اجتماعــی افغانســتان ب ــه ایــن پرســش مســتلزم آن اســت کــه هــم ظرفیت‌هــای نهفتــه در تاری      پاســخ ب
گفتگــوی میان‌فرهنگــی شناســایی شــود، و نیــز موانــع ســاختاری، گفتمانــی و معرفتــی آن به‌دقــت تحلیــل گــردد. ایــن مقالــه 

بــر آن اســت تــا گامــی در ایــن مســیر بــردارد.

2. 1. هدف پژوهش
ــژه  ــر، به‌وی ــان معاص ــدۀ جه ــرایط پیچی ــه ش ــش ب ــه در واکن ــت ک ــر اس ــۀ تفک ــن در عرص ــشِ نوی ــی گرای ــفۀ میان‌فرهنگ      فلس
تنــوع و تکثــر فرهنگــی و ضــرورت پاسداشــت تفاوت‌هــا، در میــان طیــف گســترده‌ای از اندیشــه‌های برخاســته از فرهنگ‌هــای 
گوناگــون پدیــد آمــده اســت. »ایــن فلســفه بــر شناســایی و احتــرام بــه هویــت فــردی و جمعــی و نیــز بــر حفــظ تمایــزات فرهنگــی 

تأکیــد دارد«) مصلــح، ۱۳۸۶: ۸۱ (.
     بــر ایــن اســاس، ایــن پژوهــش می‌کوشــد بــا تکیــه بــر مفاهیــم بنیادیــن اندیشــۀ میان‌فرهنگــی، وضعیــت چندپارگــی فرهنگــی 
افغانســتان را در نســبت بــا مســئلۀ گفتگــو و تفاهــم تحلیــل کنــد. هــدف اصلــی، بازاندیشــی دربــارۀ ظرفیت‌هــا و موانــع گفتگــوی 

میان‌فرهنگــی در جامعــه‌ای اســت کــه بــا تنــوع فرهنگــی و زخم‌هــای تاریخــی مواجــه اســت.

3. 1. پرسش‌های پژوهش
پرسش اصلی:

ــرای بازاندیشــی نســبت میــان »خــود« و »دیگــری«  ــزاری ب ــۀ اب ــوان اندیشــۀ میان‌فرهنگــی را به‌مثاب ــی می‌ت      در چــه چارچوب
در جامعــۀ چندپــارۀ افغانســتان بــه کار گرفــت؟.

پرسش‌های فرعی:
     ۱. کــدام عناصــر فرهنگــی و تجربه‌هــای تاریخــی در افغانســتان می‌تواننــد به‌عنــوان ظرفیت‌هایــی بــرای شــکل‌گیری 
ــی در  ــوی میان‌فرهنگ ــق گفتگ ــش‌روی تحق ــی پی ــاختاری و معرفت ــع س ــد؟. 2. موان ــش کنن ــای نق ــی ایف ــوی میان‌فرهنگ گفتگ

افغانســتان معاصــر چیســت؟.

2. مبانی نظری و مفاهیم کلیدی
1. 2. مبانی نظری

ــا  ــۀ ترکیبــی از دیدگاه‌هــای ســه متفکــر برجســته شــکل گرفتــه اســت: رام ادهــر مــال1 ب ــر پای      در ایــن پژوهــش، مبانــی نظــری ب
تأکیــد بــر مفهــوم »گفتگــوی افق‌هــا« و فلســفۀ میان‌فرهنگــی؛ رائــول فورنــه بتانکــور2 بــا رویکــرد فلســفۀ رهایی‌بخــش و تــاش بــرای 
هم‌سطح‌ســازی معرفتــی فرهنگ‌هــا؛ و بواونتــورا دِ ســوزا ســانتوس3 کــه بــر اســتعمارزدایی از معرفــت و عدالــت شــناختی تأکیــد دارد.

ــان  ــۀ می ــازی رابط ــی و بازس ــی فرهنگ ــور از مرکزیت‌گرای ــرورت عب ــر ض ــاص، ب ــرِ خ ــمندان از منظ ــن اندیش ــک از ای ــر ی      ه
ــران،  ــل اندیشــه‌های ایــن متفک ــد. بررســی و تحلی ــل تأکیــد می‌ورزن ــناخت متقاب ــری و ش ــو، براب ــر پایــۀ گفتگ ــا ب فرهنگ‌ه
ــی  ــاختار مفهوم ــتان، و س ــی در افغانس ــوی میان‌فرهنگ ــع گفتگ ــا و موان ــر ظرفیت‌ه ــم بهت ــرای فه ــی‌آورد ب ــم م ــه‌ای فراه زمین

پژوهــش را جهــت می‌بخشــد.

1. 1. 2. رام ادهر مال
ــی‌رود. او  ــمار م ــی به‌ش ــفۀ میان‌فرهنگ ــتۀ فلس ــذاران برجس ــان، از بنیان‌گ ــم آلم ــار مقی ــوف هندی‌تب ــال4، فیلس ــر م      رام اده
نخســتین حلقــۀ ایــن جریــان فکــری5 را در ســال ۱۹۹۱ در شــهر کلــن آلمــان بنیــان نهــاد. فلســفۀ میان‌فرهنگــی، در واکنــش 
بــه تکثــر فرهنگــی جهــان معاصــر و در پاســخ بــه نیــاز فزاینــده بــرای گفتگــو، تفاهــم و صلــح میــان فرهنگ‌هــا شــکل گرفــت. از 

1. Ram Adhar Mall (born 1937)
2. Raúl Fornet-Betancourt (born 1946)
3. Boaventura de Sousa Santos (born 1940)

ــد  ــا و نق ــان فرهنگ‌ه ــه می ــوی چندجانب ــرورت گفتگ ــر ض ــه ب ــت ک ــی اس ــفۀ میان‌فرهنگ ــگامان فلس ــان، از پیش ــم آلم ــار مقی ــوف هندی‌تب ــال، فیلس 4 . رام ادهرم
اروپا‌محــوری تأکیــد دارد. او معتقــد اســت فلســفه بایــد در بســتر شــرایط تاریخــی و فرهنگــی خــاص هــر جامعــه شــکل گیــرد و بــه حــل مســائل مشــترک جهانــی کمــک 

ــل زدن میــان تفاوت‌هــا و ایجــاد افق‌هــای مشــترک فهــم اســت. کنــد. رویکــرد وی، پ
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ایــن‌رو، ادهــر مــال و همراهانــش بــر نقــد »اروپامحــوری مــدرن« و ضــرورت درک فرهنگ‌هــا در بســتر تاریخــی و مکانــی خــاص 
هــر جامعــه تأکیــد دارنــد.

     بــه بــاور آنــان، فلســفه بایــد برخاســته از شــرایط تاریخــی و اجتماعــی زمانــه‌اش و آگاه بــه آن باشــد؛ یعنــی فلســفه‌ای زمینه‌منــد، 
تاریخــی و درگیــر بــا مســائل زمــان خویــش کــه بتوانــد درک معاصــر را شــکل دهــد و در حــل مســائل مشــترک جهانــی، فرهنگ‌هــای 
گوناگــون را بــه مشــارکتِ فعــال و معنــادار فراخوانــد. چنان‌کــه اشــاره شــده است:«فلســفه، نظــر بــه شــرایط زمینــه و زمــان خــود، 

بایــد برآمــده از آن شــرایط و خــودآگاه بــه آن‌هــا و بــه ادراک درآمــدن زمانــۀ خویــش باشــد«)حیدری و دیگــران، ۱۴۰۰: ۳۳ (.
ــوگ2(  ــه )پلی‌ل ــوی چندجانب ــر گفتگ ــه ب ــی ک ــد، فضای ــرح می‌کن ــفه‌ها1« را مط ــان فلس ــه می ــۀ میان ــوم »منطق ــال مفه      ادهرم
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــود. وی ب ــرار می‌ش ــفی برق ــنت فلس ــا دو س ــگ ی ــان دو فرهن ــا می ــه تنه ــی ک ــه گفتگوی ــت، ن ــتوار اس اس
»توانایــی ارتبــاط دادن ناهمگون‌تریــن صحنه‌هــا بــه همدیگــر، بــدون پیچیده‌ســازی، مســیر امیــدواری و عمــل در تاریــخ 

ــانی است»)مشــکات و مصلــح، ۱۳۹۷: ۱۵۲(. انس
ــا در  ــرا فرهنگ‌ه ــدارد«) Mall, 2000: 4(، زی ــود ن ــی وج ــاب و خالص ــگ ن ــچ فرهن ــال، »هی ــر م ــدگاه رام اده ــاس دی ــر اس      ب
ــی  ــی میان‌فرهنگ ــن پویای ــته‌اند. ای ــرار داش ــر ق ــا یکدیگ ــل ب ــری، و تداخ ــل، تأثیرپذی ــرض تعام ــواره در مع ــخ، هم ــتر تاری بس
ــه  ــر فرهنگــی جــای خــود را ب ــق و انعطــاف ناپذی موجــب شــکل‌گیری نوعــی آمیختگــی شــده اســت کــه در آن، مرزهــای مطل
ــه‌های  ــا اندیش ــی ب ــنت‌های بوم ــه س ــژه در مواجه ــد، به‌وی ــرزمین هن ــی از س ــواهد تاریخ ــد. ش ــول داده‌ان ــی و تح درهم‌تنیدگ

ــد. ــان می‌ده ــران، ۱۴۰۰: ۳۶ ( را نش ــدری و دیگ ــه فرهنگی«)حی ــن »مواجه ــن از ای ــه‌ای روش ــی، نمون بیرون
ــر تناســب، از مفهــوم »همپوشــانی میــان ســنت‌ها3« بهــره  ــه نوعــی هرمنوتیــکِ مبتنــی ب      ادهــر مــال در مســیر دســتیابی ب
ــازد،  ــن می‌س ــی را ممک ــنت‌های فرهنگ ــفی و س ــب فلس ــان مکات ــل می ــو و درک متقاب ــکان گفتگ ــه ام ــی ک ــرد؛ مفهوم می‌گی
بی‌آنکــه بــه حــذف تفاوت‌هــا یــا حــل‌ شــدن آن‌هــا در کلیــتِ یکدســت منجــر شــود. او در برابــر نســبیت‌گرایی افراطــی 
می‌ایســتد و در عیــن پذیــرش کثــرت دیدگاه‌هــا، بــه ایــن بــاور پایبنــد اســت کــه حقیقــت، امــرِ چندبعــدی و گشــوده اســت کــه 
هیــچ فرهنــگ یــا ســنت فکــری خاصــی نمی‌توانــد آن را بــه انحصــار خــود درآورد. حقیقــت، نــه امــرِ ایســتا و مطلــق، بلکــه افــقِ 
پویــا اســت کــه در رونــد گفتگــوی نقادانــه و جســتجوی مشــارکتی میــان فرهنگ‌هــا آشــکار می‌شــود و تنهــا از رهگــذر احتــرام و 

ــه آن نزدیــک شــد.  ــوان ب ــه کــه هســت«)حیدری و دیگــران، ۱۴۰۰: ۳۹–۴۰( مــی ت »فهــم درســت دیگــری آن گون
ــا آغــاز و  ــردازد. زمــان خطــی ب ــۀ تاریخــی انســان‌ها می‌پ ــه تجرب ــا تفکیــک »زمــان خطــی4« و »زمــان دوری5«، ب      ادهرمــال ب
 پایــان مشــخص، بیشــتردر ادیــان متعالــی مطــرح اســت، در حالــی کــه زمــان دوری بــه چرخه‌هــا و تکــرار وقایــع تاریخــی اشــاره 

دارد.
     ایــن مبانــی نظــری چارچــوب فلســفی مهمــی بــرای تحلیــل اندیشــۀ میان‌فرهنگــی در بســتر چندپارگــی فرهنگــی افغانســتان 
فراهــم مــی‌آورد. توجــه ادهرمــال بــه گفتگــوی چندجانبــه، نقــد مرکزیت‌گرایــی و تأکیــد بــر نســبیت‌گرایی معتــدل، متناســب بــا 
نیازهــای جامعــۀ چندپــاره افغانســتان اســت کــه در آن تنــوع فرهنگــی و تاریخــی عمیــق وجــود دارد. همچنیــن، توجــه وی بــه 
مفهــوم »منطقــۀ میانــه« و هرمنوتیــک چهاروجهــی بــه پژوهــش امــکان می‌دهــد تــا فراتــر از تقابل‌هــای دوقطبــی، مســیر تفاهــم 
ــزار تحلیلــی مناســبی بــرای بازاندیشــی  و تعامــل میــان فرهنگ‌هــا را بازشناســی کنــد. بنابرایــن، بهره‌گیــری از ایــن مبانــی، اب

نســبتِ »خــود« و »دیگــری« در جامعــۀ افغانســتان فراهــم می‌ســازد.

2. 1. 2. رائول فورنه بتانکور
ــفه  ــی و فلس ــفۀ میان‌فرهنگ ــتۀ فلس ــای برجس ــی، از چهره‌ه ــرداز کوبایی-آلمان ــوف و نظریه‌پ ــور6، فیلس ــه بتانک ــول فورن      رائ
انتقــادی اســت کــه در آثــار خــود بــر اهمیــت آمــوزش و گفتگــوی برابــر میــان فرهنگ‌هــا تأکیــد می‌کنــد. او معتقــد اســت فلســفه 
بایــد از ســلطه و هژمونــی فرهنگــی غــرب آزاد شــود و فضــای دموکراتیــک و برابــر بــرای تبــادل اندیشــه میــان فرهنگ‌هــا فراهــم 

ــد:  ــد می‌کن ــن رو تأکی آورد. از همی
1. The middle ground between philosophies
2. polylogue 
3. overlapping among tradition
4. linear time
5. cyclical time

6. رائــول فورنــه بتانکــور، فیلســوف کوبایی‌تبــار ســاکن آلمــان، یکــی از چهره‌هــای برجســتۀ معاصــر در حــوزۀ فلســفۀ میان‌فرهنگــی بــه شــمار مــی‌رود. او بــا تأکیــد 
ــژه در  ــه وی ــا، ب ــان فرهنگ‌ه ــه می ــلطه و واقع‌بینان ــدون س ــر، ب ــوی براب ــرای گفتگ ــه‌ای ب ــت زمین ــیده اس ــت، کوش ــد معرف ــی در تولی ــی غرب ــی از مرکزیت‌گرای ــر رهای ب
ــه  ــار وی ترکیبــی از الهیــات رهایی‌بخــش، فلســفۀ تطبیقــی و نقــد ســاختارهای قــدرت معرفتــی اســت، کــه ب عرصه‌هــای فلســفه، آمــوزش و فرهنــگ فراهــم آورد. آث

ــت. ــوده اس ــی گش ــل میان‌فرهنگ ــرای تعام ــازه‌ای ب ــای ت ــردازد و افق‌ه ــری می‌پ ــی و فک ــبات فرهنگ ــازی مناس ــی و بازس بازاندیش
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گفتگــوی میان‌فرهنگــی امــروزه به‌عنــوان گزینــه‌ای بــرای امیــد مطــرح می‌شــود. امــا مایلــم اضافــه کنــم کــه ایــن گفتگــو همچنیــن 
به‌عنــوان راهــکارِ جایگزیــن بــرای بیــان و پیونــد دادن امیدهــای ملمــوس همــه کســانی پیشــنهاد می‌شــود کــه امــروز جــرأت می‌کننــد 

.) Fornet- Betancourt, 2000 (جهان‌هــای ممکــن دیگــر را تصــور کننــد و تجربــه نماینــد

 Demenchonok,( »فلســفه میان‌فرهنگــی از منظــر بتانکــورت بایــد تــاش کنــد »اخــاق گفتمــان و فلســفه رهایــی     
ــا  ــوان مزیت‌ه ــه عن ــا ب ــود و تفاوت‌ه ــذف ش ــی ح ــی و مرکزگرای ــدرت تحمیل ــه در آن ق ــی ک ــد؛ اخلاق ــترش ده 4 :2014( را گس
ــرف  ــک ط ــه ی ــد ب ــی نبای ــوی میان‌فرهنگ ــورت، گفتگ ــگاه فورنه‌بتانک ــن‌رو، در ن ــوند. از ای ــه ش ــترک پذیرفت ــای مش و ظرفیت‌ه
اجــازه دهــد کــه فرهنــگ خــود را بــه دیگــری تحمیــل کنــد، بلکــه بایــد بــر مبنــای احتــرام متقابــل و شــناخت تفاوت‌هــا پیــش 
ــد در  ــه می‌توان ــد ک ــی می‌دان ــای فرهنگ ــا و محدودیت‌ه ــا نابرابری‌ه ــه ب ــرای مقابل ــکاری ب ــش را راه ــفه رهایی‌بخ رود. او فلس
آمــوزش و پــرورش و فضــای عمومــی فرهنــگ تأثیرگــذار باشــد. تفکــر او سرشــار از دعــوت بــه بازاندیشــی در هویــت فرهنگــی و 
گشــودگی بــه تجربه‌هــای دیگــر اســت. بــه همیــن دلیــل، در مقــالات »تاریخچــه و توســعۀ فلســفۀ میان‌فرهنگــی1«آورده اســت 
ــروز  ــی ب ــه و در پ ــکل گرفت ــا ش ــفه‌ورزی در فرهنگ‌ه ــف فلس ــکل‌های مختل ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــی ب ــفه میان‌فرهنگ ــه »فلس ک
چندصدایــی آن‌هاســت«) Bonilla, 2024: 80 ( .چنــد صدایــی‌ای کــه از عقلانیــت همزیســتی مســالمت‌آمیز فرهنگ‌هــا ســخن 
ــترش  ــا گس ــناخت تفاوت‌ه ــل و ش ــرام متقاب ــه احت ــر پای ــد و ب ــت می‌کن ــی حرک ــی و زبان ــای فرهنگ ــر از مرزه ــد و فرات  می‌گوی

می‌یابد. 

3. 1. 2. بواونتورا دِ سوزا سانتوس
     بواونتــورا دِ ســوزا ســانتوس2، جامعه‌شــناس و فیلســوف پرتگالــی، فلســفۀ میان‌فرهنگــی را در چارچــوب گســترده‌تری 
بازتعریــف می‌کنــد کــه ضمــن پاسداشــت از تنــوع فرهنگــی، بــه نقــد ســاختاری ســلطۀ معرفتــی غــرب و چشم‌پوشــی از 
دانش‌هــا و فلســفه‌های بومــی می‌پــردازد. در نگــرش او، فلســفۀ میان‌فرهنگــی ابــزاری اســت بــرای گشــودن افق‌هایــی کــه در 
آن صــدای فرهنگ‌هــای کمتــر دیده‌شــده شــنیده شــود و عدالــت اجتماعــی بــه معنــای حقیقــی محقــق گــردد؛ »رونــدی کــه 
ــد، بلکــه در  ــم مدرن‌ان ــن عل ــه تنهــا جایگزی ــی کــه ن ــه دانــش را فراهــم مــی‌آورد؛ نظام‌های امــکان شناســایی نظام‌هــای چندگان
قالــب شــکل‌بندی‌های نویــن بــا آن تعامــل دارنــد« ) Sousa, 2014, 199 (. ایــن رویکــرد فراتــر از پرداختــن صــرف بــه تفاوت‌هــای 
فرهنگــی، بــه بازاندیشــی در مناســبات دانــش و قــدرت می‌پــردازد و بســتر گفتگــوی فلســفی چندصدایــی را فراهــم می‌ســازد.
     او بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد بــه جــای تــداوم ســلطۀ »اپیســتمولوژی‌های شــمالی3« کــه دانایــی را در چارچوب‌هایــی یک‌ســویه 
و قدرت‌محــور تعریــف می‌کننــد، افق‌هــای بدیــل و چندصــدا را کــه »اپیســتمولوژی‌های جنــوب4« می‌نامــد، بــه رســمیت شــناخت 
و بــه آن‌هــا میــدان داد. در چشــم‌انداز ســانتوس، فلســفۀ میان‌فرهنگــی نــه یــک پــروژۀ نظــری، بلکــه عرصــه‌ای اســت بــرای کنــش، 
مقاومــت، و گفتگویــی آزاد و برآمــده از درون تفاوت‌هــا، کــه در آن فرهنگ‌هــا و نظام‌هــای دانایــیِ به‌حاشیه‌رانده‌شــده، امــکان 
ــرای بازاندیشــی در نســبت میــان دانــش و قــدرت  ــا دیگــری را بازمی‌یابنــد. ایــن فلســفه، بنیانــی ب بازتعریــف خــود و نسبت‌شــان ب
فراهــم مــی‌آورد؛ گفتگویــی کــه نــه بــه همزیســتی ســطحی، بلکــه بــه دگرگونــی ســاختارهای نابرابــر معرفــت و فرهنــگ می‌اندیشــد.
ــناختی و  ــای ش ــازی بنیان‌ه ــه بازس ــر رود و ب ــری فرات ــبات ظاه ــطح مناس ــد از س ــو بای ــن گفتگ ــه ای ــد دارد ک ــانتوس تأکی      س
ارتباطــی میــان فرهنگ‌هــا بینجامــد. بازســازی کــه »از یــک ســو پاســخی بــه جهان‌شــمولی انتزاعــی و گسســته از زمینه‌هایــی 
اســت کــه نظریه‌هــای غرب‌محــور بــر آن تکیــه دارنــد، و از ســوی دیگــر تلاشــی بــرای عبــور از بن‌بســتِ ایــدۀ ســنجش‌ناپذیری 
فرهنگ‌هاســت«)   Santos, 2014: 334(. در ایــن چشــم‌انداز، فلســفۀ میان‌فرهنگــی تلاشــی بــرای دگرگونــی اپیســتمیک و 
گشــودن افــقِ نــو در پیونــد میــان دانــش، قــدرت و عدالــت اســت؛ افقــی کــه در آن، رهایــی معرفــت از ســلطۀ هژمونیــک شــرط 
امــکان همزیســتی معنــادار در جهــانِ چنــدآوا بــه شــمار می‌آیــد؛ جهانــی کــه در ریشــه‌های آن، آنچــه ســانتوس از آن بــا عنــوان 

ــت. ــه اس ــد، نهفت ــاد می‌کن ــاSantos, 2014 :188 (»5  ( ی ــوژی دانش‌ه »اکول
 از منظــر ســانتوس، فلســفۀ میان‌فرهنگــی ابــزاری بــرای بــه نقــد کشــیدن نظام‌هــای قــدرت جهانــی اســت کــه بــر ســاختارهای 
ــدای  ــه در آن ص ــی ک ــت؛ افق ــر اس ــاز و براب ــق ب ــودن اف ــی گش ــفه در پ ــن فلس ــد. ای ــتوار ان ــی اس ــی و معرفت ــک فرهنگ هژمونی
1. History and Development of Intercultural Philosophy (2015)

ــان  ــه و خواه ــی پرداخت ــت غرب ــلطۀ معرف ــد س ــه نق ــوب" ب ــتمولوژی‌های جن ــدۀ "اپیس ــا ای ــی، ب ــرداز پرتغال ــناس و نظریه‌پ ــانتوس، جامعه‌ش ــوزا س ــورا دِ س 2. بواونت
ــتعمارزدایی از  ــی و اس ــای مردم ــی، جنبش‌ه ــت اجتماع ــا عدال ــد ب ــژه در پیون ــار او به‌وی ــت. آث ــوب اس ــان جن ــتن در جه ــل دانس ــیوه‌های بدی ــناختن ش به‌رسمیت‌ش

دانــش، نقــش برجســته‌ای در شــکل‌دهی نظریه‌هــای میان‌فرهنگــی و ضد‌هژمونیــک داشــته‌اند.
3. Northern epistemologies
4. Epistemologies of the South
5. the ecology of knowledges
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ــرای  ــن ب ــده و کم‌نمایــش یافتــه شــنیده شــود و عدالــت اجتماعــی به‌عنــوان شــرط بنیادی فرهنگ‌هــا و دانش‌هــای مغفــول مان
ــت؛  ــوری اس ــاب غرب‌مح ــی از ق ــتلزم رهای ــگ مس ــش و فرهن ــف دان ــردد. بازتعری ــق گ ــانی محق ــت انس ــق آزادی و کرام تحق
رهایــی‌ای کــه بــه چندصدایــی معرفتــی و تنــوع فرهنگــی منجــر می‌شــود؛ تنوعــی کــه تنهــا از طریــق آن می‌تــوان همزیســتی 
ــانی‌های  ــی »ناهمس ــو بازشناس ــرد، در پرت ــن رویک ــاخت. ای ــن س ــا را ممک ــان فرهنگ‌ه ــازنده می ــکاری س ــالمت‌آمیز و هم مس
توزیعــی همــراه بــا تغییــرات در روابــط قــدرت و دانــش« ) Santos, 2018: 137 (، نشــان می‌دهــد کــه دانــش نــه به‌مثابــه کالایــی 
ــل  ــی عم ــع علم ــه مناب ــتر ب ــی بیش ــوردار از دسترس ــی برخ ــای اجتماع ــت گروه‌ه ــی در خدم ــوان نیروی ــه عن ــه ب ــرف، بلک بی‌ط

ــرد. ــکل می‌گی ــا ش ــن نابرابری‌ه ــه ای ــر پای ــواره ب ــی هم ــان واقع ــر آن در جه ــبب، تأثی ــن س ــه همی ــد و ب می‌کن

2. 2. مفاهیم کلیدی
     فرهنــگ مفهــوم چندبعــدی اســت کــه از طریــق دیــن، تاریــخ، زبــان، ارزش‌هــا و نهادهــا قابــل فهــم اســت. ریمونــد ویلیامــز 
ــان ( و  ــۀ بی ــای خلاقان ــر ) ابزاره ــا (، هن ــش و ارزش‌ه ــال دان ــوزش ) انتق ــد: »آم ــل می‌کن ــی تحلی ــد اصل ــه بع ــگ را در س فرهن
ــگ را  ــد و فرهن ــد در تعامل‌ان ــه بع ــن س ــی («)  Williams, 1976: 87(. ای ــتی اجتماع ــاری و زیس ــای رفت ــی ) الگوه ــیوۀ زندگ ش

ــد. ــی می‌کنن ــه معرف ــدرت و جامع ــاختارهای ق ــا س ــبت ب ــا و در نس ــده‌ای پوی ــوان پدی به‌عن
 بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه چندبعــدی، تمایــز میــان اصطلاحــات مرتبــط بــا فهــم روابــط فرهنگــی اهمیــت می‌یابــد؛ بــرای توضیــح 
اصطــاح میان‌فرهنگــی بایــد بــه تمایــز آن بــا دانــش واژه‌هــای درون‌فرهنگــی، چندفرهنگــی، بین‌فرهنگــی، ترافرهنگــی اشــاره 

ــود که: ش

ایــن تمایــز را بــر اســاس اثــر اســتمبر1 در مــورد واژه‌هــای درون رشــته‌ای، چنــد دســته‌ای، بیــن رشــته‌ای، میــان رشــته‌ای و تــرا رشــته‌ای 
ــر اســاس فرهنــگ خــودی  ــم. در رویکردهــای درون‌فرهنگــی، چندفرهنگــی و بین‌فرهنگــی، کنشــگران همــه چیــز ب صــورت داده ای
ارزیابــی می‌کننــد. در رویکــرد ترافرهنگــی فرهنگ‌خــودی یــا فرهنگ‌دیگــری وجــود نــدارد؛ امــا در رویکــرد میان‌فرهنگــی کنشــگران 
ــد. )غمامــی و ‌اســامی  ــه جهــت فرهنــگ از همدیگــر متمایزن در بســترِ مشــترک خــود و دیگــری را فهــم می‌کننــد و در عیــن حــال ب

تنهــا، 1401: 10(

1. 2. 2. اندیشه میان‌فرهنگی
ــن  ــد دارد. ای ــف تأکی ــای مختل ــان فرهنگ‌ه ــم می ــو و تفاه ــل، گفتگ ــر تعام ــه ب ــت ک ــی اس ــی2 مفهوم ــه میان‌فرهنگ      اندیش
ــر تبــادل فعــال فرهنگــی، پذیــرش تفاوت‌هــا  ــا چندفرهنگــی صــرف، تأکیــد ب ــر خــاف رویکردهــای تک‌فرهنگــی ی دیــدگاه، ب
و خلــق فضــای مشــترک بــرای تعامــل دارد. اندیشــه میان‌فرهنگــی، بیــش از آنکــه بــه حفــظ هویت‌هــای فرهنگــی بــه صــورت 
ــل و همزیســتی  ــان فرهنگ‌هــا توجــه می‌کنــد و امــکان ایجــاد فهــم متقاب ــا می ــد ارتبــاط و تعامــل پوی ــه فرآین ایســتا بپــردازد، ب

ــی‌آورد. ــم م ــالمت‌آمیز را فراه مس
     از نظر رام ادهرمال:

ــگاری جایــگاه خویــش ــــ یعنــی از ادعــای پاســخ  ــد کــه از مطلق‌ان ــگاه میان‌فرهنگــی اســت کــه در آن نگرشــی حضــور یاب فلســفه آن
یگانــه ــــ پرهیــز کنــد و در عــوض، منشــأ خــود را به‌منزلــۀ یکــی از میــانِ جایگاه‌هــای ممکــن بــه رســمیت بشناســد و بپذیــرد، بــر پایــۀ 

.)   Mall, 2025: 2(ــد ــد3« نامی ــیِ مکانمن ــوان آن را »بی‌مکان ــه می‌ت ــی ک اصل

ــر  ــا دیگــری اســت کــه ب ــه ادعــای حقیقــت مطلــق، بلکــه شــیوه‌ای از مواجهــه ب      در چنیــن رویکــردی، آنچــه اهمیــت دارد ن
شــنیدن، گفتگــو، و پذیــرش تکثــر متمرکــز اســت؛ و از همین‌روســت کــه تأکیــد می‌شــود: »ایــن تنهــا یــک رویــه در برخــورد بــا 

دیگــری اســت، نــه یــک نظریــه در مــورد حقیقــت خــود یــا دیگــری« )مشــکات و مصلــح، ۱۳۹۷: 153- 154 (.

۲. ۲. 2. چندپارچگی و چندگانگی فرهنگی
     چندپارچگــی فرهنگــی4 بــه وجــود هم‌زمــان چنــد فرهنــگ، قومیــت، زبــان و مذهــب در یــک جامعــه اشــاره دارد کــه هــر یــک 
دارای ویژگی‌هــا و هویت‌هــای متمایــز هســتند. ایــن پدیــده بیشــتر بــا گسســتگی و تفکیــک میــان ایــن گروه‌هــا همــراه اســت 
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و می‌توانــد موجــب تنــش، ســوء تفاهــم و ضعــف انســجام اجتماعــی شــود. در مقابــل، چندگانگــی فرهنگــی1 مفهــومِ مثبت‌تــر 
اســت کــه بــر تنــوع فرهنگــیِ غنــی و پذیــرش تفاوت‌هــا در یــک جامعــه تأکیــد دارد؛ چندگانگــی فرهنگــی بــه تعامــل و پیونــد 
ــی و  ــتِ جمع ــود هوی ــر وج ــاره دارد و نمایانگ ــف اش ــی مختل ــبک‌های زندگ ــان و س ــا، ادی ــا، زبان‌ه ــا، قومیت‌ه ــان فرهنگ‌ه می
انســجام اجتماعــی اســت. ایــن تمایــز، اهمیــت توجــه بــه چگونگــی مواجهــۀ جوامــع بــا تنــوع فرهنگــی و ســاختن هویت‌هــای 

ــازد. ــته می‌س ــتی را برجس همزیس
ــد و از  ــت گردن ــم تقوی ــو و تفاه ــاختارهای گفتگ ــه س ــود ک ــل می‌ش ــازنده تبدی ــتِ س ــه فرص ــی ب ــی زمان ــی فرهنگ      چندگانگ
ــق  ــراد متعل ــه اف ــردد ک ــدار می‌گ ــی پدی ــی زمان ــات میان‌فرهنگ ــاس، »ارتباط ــن اس ــر همی ــود. ب ــری ش ــات جلوگی ــروز تعارض ب
 بــه فرهنگ‌هــا یــا زیرفرهنگ‌هــای هویتــی متفــاوت، در تعامــل و ارتبــاط بــا یکدیگــر قــرار گیرنــد«) غمامــی و اســامی
ــه مســئله نگریســته شــود؛ نگرشــی  ــا نگــرش فرهنگ‌محــور و هویت‌محــور ب ــن امــر ضــرورت دارد کــه ب  تنهــا، ۱۴۰۱: ۱۰(. ای
کــه در آن تمرکــز اصلــی بــر تبییــن رابطــۀ پیچیــده و دیالکتیکــی میــان فرهنــگ و هویــت، در قالــب مفاهیــم بنیادیــن »خــود« و 
»دیگــری« قــرار گیــرد - مفاهیمــی کــه از ارکان اصلــی نظریه‌هــای انسان‌شــناختی محســوب می‌شــوند. ایــن رویکــرد فلســفی 
ــازد و  ــم می‌س ــی را فراه ــوع فرهنگ ــا تن ــه ب ــی مواجه ــی و چگونگ ــت جمع ــکل‌گیری هوی ــای ش ــر فرآینده ــم عمیق‌ت ــکان فه ام
ــتی و  ــه همزیس ــی ک ــردد؛ فضای ــا می‌گ ــان فرهنگ‌ه ــازنده می ــل س ــه و تعام ــوی همدلان ــای گفتگ ــکل‌گیری فض ــاز ش زمینه‌س

ــازد. ــن می‌س ــی را ممک ــی فرهنگ هم‌افزای
ــه تنــوع فلســفه‌ها و شــیوه‌های زیســتن در بســتر ســنت‌های فرهنگــی گوناگــون اســت و  ــه معنــای اذعــان ب      چندفرهنگــی ب
می‌توانــد تمهیــدی بــرای تحقــق گفتگــوی میان‌فرهنگــی بــه شــمار آیــد؛ بــا این‌حــال، از آنجــا کــه بیشــتر بــه همزیســتی صــرفِ 
ــی  ــوم میان‌فرهنگ ــد، از مفه ــه می‌مان ــا بی‌توج ــان آن‌ه ــه می ــل نقادان ــط و تعام ــه تراب ــبت ب ــد و نس ــنده می‌کن ــا بس فرهنگ‌ه
متمایــز می‌گــردد. در چندفرهنگــی بــه تنــوع فلســفه‌ها در دامــن ســنت‌های فرهنگــی مختلــف اذعــان دارد و این‌کــه در 
ــورد  ــا را م ــط میان‌فرهنگ‌ه ــه تراب ــرا ک ــت، چ ــز از آن اس ــا متمای ــت ام ــی اس ــوم میان‌فرهنگ ــق مفه ــرای تحق ــدی ب ــع »تمهی واق

ــران، ۱۴۰۰: ۴۸(. ــدری و دیگ ــد« )حی ــرار می‌دهن ــری ق بی‌مه
ــی و  ــت مل ــکل‌گیری هوی ــن در ش ــر بنیادی ــی از عناص ــو یک ــی از یک‌س ــی فرهنگ ــتان، چندپارچگ ــدۀ افغانس ــت پیچی      در باف
اجتماعــی اســت، و از ســوی دیگــر، بــه دلیــل فقــدان ســاختارهای نهــادی و اجتماعــی پایــدار و مؤثــر، بیشــتر بــه منبــع تعــارض، 
ســوء‌تفاهم و بحــران تبدیــل شــده اســت. ایــن وضعیــت نشــان می‌دهــد کــه صــرف وجــود تنــوع فرهنگــی، بــدون بنیان‌هــای 
ــه واگرایــی و تضعیــف  ــه غنــای اجتماعــی نمی‌انجامــد، بلکــه ممکــن اســت ب ــه تنهــا ب گفتگویــی و نهادهــای میان‌فرهنگــی، ن

انســجام جمعــی منجــر شــود.

3. 2. 2. مفهوم »خود« و »دیگری« در اندیشۀ میان‌فرهنگی
     در انسان‌شناســی، »شــناختِ خــود و دیگــری« از مفاهیــم محــوری در تحلیــل فرایندهــای زیســت انســانی بــه شــمار مــی‌رود. 
در ایــن چارچــوب، می‌تــوان تبییــن کــرد کــه: »رابطــۀ خــود و دیگــری بــه معنــای اندیشــۀ مواجهــه بیناســوژگی، یکــی از مســائل 
ــر همیــن اســاس، بازشناســی و بازاندیشــی نســبتِ  ــوده اســت«) راحــل، ۱۴۰۴: ۵۳ (. ب ــزد منتقــدان عصــر مــدرن ب مطــرح ن
ــا از  ــود تنه ــه »خ ــرا ک ــردد؛ چ ــرح می‌گ ــی، مط ــۀ میان‌فرهنگ ــی در اندیش ــی از ارکان اساس ــۀ یک ــری«، به‌مثاب ــود« و »دیگ »خ

ــل، ۱۴۰۴: ۵۴ (. ــد«) راح ــا می‌یاب ــرد و معن ــکل می‌گی ــری ش ــا دیگ ــه ب ــق مواجه طری
در جوامــع چندپــاره‌ای همچــون افغانســتان، ایــن نســبت اغلــب به‌واســطۀ پیش‌داوری‌هــا، تعصبــات ریشــه‌دار و فقــدان 
ــۀ  ــازد. اندیش ــه می‌س ــع مواج ــا مان ــی را ب ــم میان‌فرهنگ ــو و تفاه ــد گفتگ ــه فراین ــیبی ک ــد؛ آس ــیب می‌بین ــل آس ــاد متقاب اعتم
ــرورت  ــر ض ــکند و ب ــم ش ــادی را دره ــزوا و بی‌اعتم ــای ان ــا دیواره ــد ت ــت، می‌کوش ــن وضعی ــه ای ــش ب ــی، در واکن میان‌فرهنگ

ــد ورزد. ــویه تأکی ــم دوس ــر فه ــی ب ــل و مبتن ــوده، متقاب ــی گش گفتگوی

4. 2. 2. گفتگوی میان‌فرهنگی
     فلســفۀ میان‌فرهنگــی بــر برابــری در مواجهــه بــا دیگــری تأکیــد دارد، جایــی کــه فهــم متقابــل و احتــرام بــه تفاوت‌هــا، زیربنــای 
هــر تعامــل ســازنده اســت. در ایــن راســتا، »مســئلۀ محــوری نحــوۀ فهــم مــا از دیگــری اســت؛ در ایــن دیــدگاه، دیگــری هماننــد 
خــود دیــده می‌شــود و نســبتِ متقــارن میــان خــود و دیگــری برقــرار اســت« )دهقــان و مصلــح، 42:۱۳۹۴ (. ایــن نگــرش، بنیــاد 

گفتگویــی را فراهــم مــی‌آورد کــه نــه بــر ســلطۀ یــک طــرف، بلکــه بــر تعامــل هــم‌ارز و همزیســتی فرهنگــی اســتوار اســت.
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     مهم‌تریــن موضــوع در فلســفۀ میان‌فرهنگــی آن اســت کــه ماهیــت انســان در بســتر تبــادل، تفاوت‌هــا و اشــتراکات مفهومــی 
ــی،  ــزۀ اجتماع ــق غری ــلطۀ مطل ــود را از س ــی خ ــی اجتماع ــته زندگ ــه توانس ــت ک ــودی اس ــه موج ــان یگان ــرد. انس ــکل می‌گی ش
ــور  ــدون حض ــان‌ها ب ــی انس ــی اجتماع ــان، زندگ ــازد. بدین‌س ــا س ــت، ره ــترک اس ــی مش ــودات اجتماع ــر موج ــان دیگ ــه می ک
ــزار  ــن اب ــۀ مهم‌تری ــان، به‌مثاب ــان برقــرار می‌شــود. زب دیگــری ممکــن نیســت و ارتبــاط میــان »خــود« و »دیگــری« از رهگــذر زب
ــا خــود و دیگــری، نقــش بنیادینــی در شــکل‌دهی تعامــات انســانی و ســاختارهای اجتماعــی ایفــا  سیاست‌ســازی در رابطــه ب
ــانی و  ــط انس ــان در رواب ــوری زب ــت مح ــه اهمی ــور1 ب ــد دو سوس ــون فردینان ــمندانی همچ ــل، »اندیش ــن دلی ــه همی ــد. ب می‌کن

ــل، ۱۴۰۴: ۵۵(. ــی برده‌اند«)راح ــی پ ــاختار اجتماع س
     بدیهــی اســت کــه گفتگــوی میان‌فرهنگــی تنهــا بــه معنــای تبــادل اطلاعــات نیســت، بلکــه ناظــر بــه درک ژرف از دیگــری و 
پذیــرش تفاوت‌هاســت. ایــن نــوع گفتگــو بــر بنیــان جســتجوی نقــاط اشــتراک و شــکل‌دهی بــه افــقِ مشــترک از فهــم اســت؛ 
ــن‌رو، »گفتگــوی  ــت انســجام و همبســتگی اجتماعــی بینجامــد. از ای ــه تقوی ــد از شــدت تنش‌هــا بکاهــد و ب افقــی کــه می‌توان
میان‌فرهنگــی امــرِ ضــروری بــرای همــۀ فرهنگ‌هاســت؛ چراکــه تلاقی‌هــای فرهنگــی در روزگار مــا چنــان گســترده و 
ــرای  ــئله‌ای ب ــه مس ــگ، بلک ــه آن فرهن ــته ب ــان وابس ــرای مردم ــئله‌ای ب ــا مس ــی نه‌تنه ــر فرهنگ ــت ه ــه وضعی ــد ک درهم‌تنیده‌ان
همــگان اســت«) مصلــح، ۱۳۸۶: ۷۶ (. بنابرایــن، در بافتــی چــون افغانســتان -کــه بــا پیشــینه‌ای پرفرازونشــیب از شــکاف‌های 
ــاد  ــازی اعتم ــالمت‌آمیز و بازس ــتی مس ــاز همزیس ــد زمینه‌س ــی می‌توان ــن گفتگوی ــت - چنی ــوده اس ــه ب ــی مواج ــی و قوم فرهنگ

ــردد. ــر گ ــای متکث ــان گروه‌ه می
     گفتمــان فرهنگــی در افغانســتان، بــا محوریــت زبــان فارســی و پیونــد بــا میــراث تاریخــی آریانــای باســتان، می‌توانــد بســتری 
بــرای بازاندیشــی در ارزش‌هــای فرهنگــی فراهــم آورد و بــه کاهــش گرایش‌هــای تنگ‌نظرانــه، تبعیض‌هــای زبانــی و نابرابری‌هــای 
ــان،  ــا پیشــینه‌ای ژرف در زب ــاری رســاند. افغانســتان به‌عنــوان ســرزمینی میــان تمدن‌هــای کهــن شــرق و غــرب، ب فرهنگــی ی
فرهنــگ و تاریــخ، از ظرفیــت بالقــوه‌ای بــرای احیــای معنــا و هویــت فرهنگــی خویــش برخــوردار اســت. شــکل‌گیری تحــول در 
عرصــۀ فرهنــگ، می‌توانــد زمینــۀ آمادگــی جامعــه بــرای بازگشــت بــه افق‌هــای مشــترک و حرکــت به‌ســوی آینــده‌ای آگاهانــه و 

معطــوف بــه گفتگــو را فراهــم ســازد.
ــاس، ــف«) هابرم ــع مختل ــردن مناف ــوازن ک ــرای »مت ــی ب ــش ارتباط ــاختنِ کن ــادار س ــو معن ــدف گفتگ ــتا، ه ــن راس       در همی
۱۳۸۰: ۱۶۹ ( اســت. ایــن رویکــرد بــر پایــۀ تعقــل و تأمــل مشــترک بــرای دســتیابی بــه اجمــاع منطقــی دربــارۀ مســئلۀ مشــترک 
اســتوار اســت. هابرمــاس بــه همیــن جهــت تأکیــد می‌کنــد کــه »گفتگــو عرصــه‌ای بــرای تحقــق نوعــی اقنــاع و توافــق اجتماعــی 
ــت  ــر اهمی ــد نمایانگ ــن تأکی ــان: ۱۶۶(. ای ــد«) هم ــی می‌کن ــار را نف ــه اجب ــو هرگون ــدِ گفتگ ــروعیتِ فرآین ــه در آن مش ــت ک اس
بنیادیــن احتــرام بــه خودآگاهــی و آزادی مخاطبــان در فرآینــد تعامــل میان‌فــردی اســت، امــری کــه زیربنــای هــر نــوع همزیســتی 

فرهنگــی و فهــم مشــترک را تشــکیل می‌دهــد.
     پیونددهندگــی، و ابــزاری بــرای نزدیک‌ســازی مردمــان و فرهنگ‌هاســت و می‌توانــد بــه شــناخت ریشــه‌ها و مجموعــۀ 
ــب، ــد« )ودادی و اخلاقی‌نس ــذار بوده‌ان ــر تأثیرگ ــع از یکدیگ ــا و جوام ــن دولت‌ه ــه گرفت ــه در فاصل ــد ک ــی بینجام ــل و عوامل  عل

.)۲۳ :۱۳۹۲
     تحــولات فرهنگــی در افغانســتان بازتابــی از کنش‌هــای جمعــی پیچیــده اســت، جایــی کــه تــاش بــرای احیــای فرهنــگ تاریخــی 
ــر هجــوم الگوهــای وارداتــی قــرار گرفتــه اســت. برداشــت‌های قشــری از مذهــب و تفســیرهای افراطــی فرهنــگ قبیلــوی  در براب
ــن بحــران  ــی ایجــاد کــرده اســت. ای ــار پذیــرش بی‌انتقــاد فرهنگ‌هــای وارداتــی، شــکافِ عمیــق میــان ســنت و تجددگرای در کن

نیازمنــد بازاندیشــی فلســفی و فرهنگــی عمیــق بــرای فراهم‌کــردن زمینــه گفتگــوی میان‌فرهنگــی و همزیســتی ســازنده اســت.

3. ادبیات پژوهش
     موضــوع گفتگــوی میان‌فرهنگــی و بررســی امکان‌هــای آن در جوامــع چندقومیتــی، یکــی از مباحــث نوپدیــد در علــوم 
ــر  ــای اخی ــانتوس در دهه‌ه ــوزا س ــورا دِ س ــور و بواونت ــه بتانک ــول فورن ــال، رائ ــون: رام‌ادهرم ــی چ ــت. نظریه‌پردازان ــانی اس انس
تــاش کرده‌انــد تــا بــر اســاس فلســفۀ تطبیقــی، زمینــه‌ای بــرای گفتگــوی اصیــل میــان افق‌هــای فکــری و فرهنگــی گوناگــون 
فراهــم کننــد. از منظــر ایــن متفکــران، اندیشــۀ میان‌فرهنگــی نه‌تنهــا واکنــش نظــری بــه بحــران مرکزیت‌گرایــی فرهنگــی غــرب 

ــد. ــه شــمار می‌آی ــا دیگــری در فضــای جهانی‌شــده معاصــر ب ــه ب ــرای مواجهــه انتقــادی و همدلان ــی ب اســت، بلکــه الگوی
     در ســوی دیگــر، پژوهش‌هــای متعــددی پیرامــون ســاختار فرهنگــی، اجتماعــی و قومــی افغانســتان بــه بررســی ابعــاد پیچیــده 

1. Ferdinand de Saussure (1857–1913)
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تنــوع زبانــی، قومــی و تاریخــی ایــن کشــور پرداخته‌انــد. پژوهش‌هــای محمــد نظیــف شــهرانی به‌ویــژه در زمینــۀ مردم‌شناســی 
ــد.  ــط قومــی، اقتصــاد غیررســمی و الگوهــای متغیــر قــدرت در جوامــع محلــی افغانســتان پرداخته‌ان ــه نقــش رواب سیاســی، ب
ــی و  ــای هویت ــانه1)1984(، بحران‌ه ــای مردم‌شناس ــتان: دیدگاه‌ه ــورش‌ها در افغانس ــا و ش ــۀ انقلاب‌ه ــه مقال ــار او، از جمل آث

اجتماعــی در بســتر ســاختار فرهنگــی متکثــر افغانســتان را بــه خوبــی تبییــن کــرده اســت.
ــف  ــی، ضع ــی سیاس ــه‌های واگرای ــتان3 )2002( ریش ــی افغانس ــوان فروپاش ــت عن ــود تح ــهور خ ــر مش ــن2 در اث ــت روبی      بارن
ــتان:  ــاب افغانس ــن، کت ــد. همچنی ــل می‌کن ــور را تحلی ــی کش ــاختار اجتماع ــر س ــی ب ــای داخل ــر جنگ‌ه ــی و تأثی ــای مل نهاده
ــوازن  ــاختار نامت ــش س ــی، نق ــناختی و تاریخ ــگاهِ انسان‌ش ــا ن ــد5 )2010( ب ــاس بارفیل ــته توم ــی4 نوش ــی و سیاس ــخ فرهنگ تاری
دولت‌ســازی، روابــط قبیلــه‌ای و تنش‌هــای میــان مرکــز و پیرامــون را در شــکل‌گیری شــکاف‌های اجتماعــی و بحران‌هــای 

ــد. ــی می‌کن ــتان بررس ــی افغانس هویت
ــه شناســایی مشــخصات توســعه نیافتگــی و بحــران فرهنگــی  ــع ب ــان فارســی نیــز، برخــی مناب      از ســوی دیگــر، در حــوزۀ زب
پرداخته‌انــد کــه بــه ترتیــب زمانــی عبارتنــد از: بصیــر احمــد دولت‌آبــادی، شناســنامه افغانســتان )۱۳۸۲(، علــی جــان رحمانــی 
یــزدری، علــل عقب‌ماندگــی افغانســتان )۱۳۸۶(، دیــدار علــی مشــرقی، بحــران هویــت ملــی در افغانســتان )۱۳۸۹(، شــفیع 
اللــه کارورز خــاوری، چــرا پس‌مانده‌ایــم )۱۳۹۱(، عبدالحفیــظ منصــور، موانــع توســعۀ سیاســی در افغانســتان )۱۳۹۲(، 

محمــد اکــرم عارفــی، توســعه سیاســی در افغانســتان )۱۳۹۳(. 
     برخی دیگر از منابع نیز به طور مختصر و گذرا به موضوع فرهنگ و توسعه نیافتگی پرداخته‌اند.

ــی  ــتر چندپارگــی فرهنگ ــی را در بس ــۀ میان‌فرهنگ ــا اندیش ــخص تــاش کــرده ت ــۀ مش ــی به‌گون ــر پژوهش ــال، کمت ــن ح ــا ای      ب
ــد.  ــی کن ــت تاریخی-اجتماعــی بررس ــن باف ــی را در ای ــی گفتگــوی فرهنگ ــرد و امکان‌هــای نظــری و عمل ــه‌کار گی افغانســتان ب
ــا تکیــه بــر دیدگاه‌هــای میان‌فرهنگــی معاصــر و شــناخت بســتر خــاص افغانســتان، بــه ایــن نیــاز  پژوهــش حاضــر می‌کوشــد ب

علمــی پاســخ دهــد.

4. روش‌شناسی پژوهش
ــه بررســی  ــا هــدف بازاندیشــی در بســتر چندپارگــی فرهنگــی افغانســتان، ب ــوع نظری-تحلیلــی اســت و ب ــن پژوهــش از ن      ای
ــتا، از روش  ــن راس ــردازد. در ای ــری« می‌پ ــود« و »دیگ ــان »خ ــبت می ــی در نس ــۀ میان‌فرهنگ ــای اندیش ــم و چارچوب‌ه مفاهی

ــی بهــره گرفتــه شــده اســت. ــا رویکــرد توصیفی-تحلیل تحقیــق کیفــی ب
     داده‌هــای پژوهــش بیشــتر از طریــق منابــع کتابخانــه‌ای، مقــالات علمــی و آثــار مفهومــی در حوزه‌هــای فلســفۀ میان‌فرهنگــی، 
مطالعــات هویتــی و جامعه‌شناســی فرهنگــی گــردآوری شــده‌اند. تمرکــز بــر خوانــش انتقــادی متــون و تطبیــق مفاهیــم نظــری 

بــا بســترِ تاریخــی و فرهنگــی افغانســتان، مســیر اصلــی تحلیــل در ایــن پژوهــش را شــکل می‌دهــد.

۵. ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی میان‌فرهنگی در افغانستان
 افغانســتان از نظــر فرهنگــی ســرزمینِ بســیار متنــوع و چندلایــه‌ای اســت. در ایــن میــان، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه     
 »کمربنــد قومــی پشــتون‌ها از فرهنــگ قبیلــه‌ای و به‌شــدت ســنت‌گرا برخــوردار اســت؛ فرهنگــی کــه بــا آداب و رســوم به‌دقــت
 تعریف‌شــده‌ای همــراه اســت و ایــن قواعــد، روابــط خانوادگــی و مناســبات فراتــر از ســاختار قبیلــه‌ای را نیــز ســامان می‌دهنــد«
 )مارســدن، ۱۳۸۸: ۲۷(. از همیــن منظــر می‌تــوان دریافــت کــه »ســنت‌ها یــا عنعنــات در افغانســتان، ریشــه در اخــاق
 اجتماعــی و شــیوه‌های زیســتی مــردم دارنــد و در بســتر تاریخــی طولانی‌مــدت، طــی هــزاران ســال شــکل گرفته‌اند«)رســولی،

.)۱۱۳ :۱۳۸۶
     چنان‌کــه منابــع تاریخــی ایــن ســرزمین نشــان می‌دهنــد، ســاختارهای فرهنگــی و ســنتی در بســیاری از مناطــق، تغییــرات 

بنیادینــی بــه خــود ندیده‌انــد و همچنــان در شــکل‌دهی بــه نظــم اجتماعــی ایفــای نقــش می‌کننــد.
     بــا وجــود پیچیدگی‌هــای قومــی و زبانــی، افغانســتان دارای بســترهایی تاریخــی و فرهنگــی اســت کــه - علی‌رغــم بی‌توجهــی‌ 
بــه آن‌هــا - می‌تواننــد به‌مثابــۀ ظرفیت‌هایــی ارزشــمند در راســتای تقویــت گفتگــوی میان‌فرهنگــی و همزیســتی ســازنده 
عمــل کننــد. برخــافِ تصویــر رایــج از افغانســتان به‌عنــوان کشــوری همــواره درگیــر منازعــه و تفرقــه، واکاوی لایه‌هــای فرهنگــی 
1. Revolutions and Rebellions in Afghanistan: Anthropological Perspectives.
2. Barnett Rubin
3. The Fragmentation of Afghanistan
4. Afghanistan: A Cultural and Political History
5. Thomas Barfield
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و بازخوانــی تجربه‌هــای تاریخــی آن نشــان می‌دهــد کــه رگه‌هایــی از همزیســتی، تســاهل و تعامــل میان‌فرهنگــی نیــز در 
حافظــۀ جمعــی ایــن جامعــه حضــور دارد و می‌توانــد مبنایــی بــرای بازاندیشــی در نســبت میــان فرهنگ‌هــا و تقویــت افق‌هــای 

گفتگویــی قــرار گیــرد.
     یکــی از ایــن ظرفیت‌هــا، تجربــۀ زیست‌مشــترک تاریخــی اقــوام در مناطقــی چــون کابــل، هــرات، بلــخ، پــروان، تخــار، بامیــان، 
بغــان، کنــدز و بدخشــان اســت. در ایــن مناطــق، اقــوام مختلــف بــا زبان‌هــا، آیین‌هــا و شــیوه‌های زیســت متفــاوت، در طــول 
ــن تجربه‌هــای زیســته، اگرچــه شــکننده،  ــد. ای ــرای هم‌زیســتی برقــرار کرده‌ان قــرون، نوعــی نظــم نانوشــته و تفاهــم ضمنــی ب

ــد. ــری گفتگــو در دل تنوع‌ان ــی حاکــی از امکان‌پذی ول
     مــردم افغانســتان در عرصــۀ فرهنــگ ملــی بــا دو چالــش اساســی مواجه‌انــد: نخســت آن‌کــه ایــن کشــور بــا خُرده‌فرهنگ‌هایــی 
روبه‌روســت کــه در میــان اقــوام و قبایــل گوناگــون ریشــه دارنــد. ایــن خُرده‌فرهنگ‌هــا، در حالی‌کــه گاه منشــأ شــکاف و 
ــر  ــه در عص ــند. دوم آن‌ک ــن باش ــز نقش‌آفری ــی نی ــوی میان‌فرهنگ ــرای گفتگ ــتری ب ــۀ بس ــد به‌مثاب ــوند، می‌توانن ــی می‌ش واگرای
ــر  ــومی گی ــورهای جهان‌س ــار کش ــرداب فش ــد و در گ ــود می‌آی ــش به‌وج ــتر از پی ــی بیش ــت فرهنگ ــران هوی ــدن، »بح جهانی‌ش

آمــده اســت« )مشــرقی، ۱۳۸۹: ۴۶(.
     در چنیــن زمینــه‌ای، بــا فرهنگــی مواجــه هســتیم کــه در آن، روحیــۀ غالــب شــخص‌گرایی اســت و روابــط خانوادگــی، 
ــا اصــل شایسته‌ســالاری و شــخصیت‌محوری قــرار  ــگاه و اعتبــار فــرد را تعییــن می‌کننــد؛ رویکــردی کــه در تضــاد آشــکار ب  جای

دارد.
 در همیــن حــال، از ســوی دیگــر، ادبیــات فارســی، پشــتو، و زبان‌هــای محلــی همچــون ازبکــی و ترکمنــی همــواره بســترهایی 
ــم  ــی و کاظ ــار عاص ــی، عبدالقه ــیر نوای ــی، علی‌ش ــه خلیل ــون خلیل‌الل ــخصیت‌هایی چ ــد. ش ــم کرده‌ان ــل فراه ــرای درک متقاب ب
کاظمــی، هــر یــک در بســترِ قومــی متفــاوت امــا بــا زبانــی مشــترک، افق‌هایــی میان‌فرهنگــی گشــوده‌اند کــه گویــای اشــتراکات 
ــا نگاهــی میان‌فرهنگــی بازخوانــی شــوند، می‌تواننــد  زبانــی و معنایــی در ایــن ســرزمین اســت. ایــن عناصــر و تجربه‌هــا، اگــر ب
بنیانــی بــرای بازســازی اعتمــاد فرهنگــی و گشــودن افق‌هایــی تــازه در گفتگــوی میان‌فرهنگــی جامعــۀ افغانســتان فراهــم آورنــد.

۶.  موانع ساختاری و معرفتی گفتگوی میان‌فرهنگی در افغانستان معاصر
ــا ارادۀ جمعــی شــکل می‌گیــرد و بــر پایــۀ نیازهــای روز،  ــا نظــام و ســاختار معینــی اســت کــه ب      جامعــه، مجموعــه‌ای انســانی ب
ــچ  ــد هی ــت، هرچن ــز دانس ــه متمای ــی از جامع ــر مفهوم ــگ را از نظ ــوان فرهن ــن‌رو، می‌ت ــود. از ای ــردازی می‌ش ــی و بازپ مهندس
فرهنگــی بــدون حضــور جامعــه نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد. »اختلافــات فرهنگــی میــان انســان‌ها بــا انــواع گوناگــون جامعــه 
ــد. ــمار می‌آین ــی به‌ش ــای فرهنگ ــروز کنش‌ه ــرورش و ب ــای پ ــری، کانون‌ه ــات بش ــز، ۱۳۸۲: ۵۶(. اجتماع ــاط دارند«)گیدن ارتب
     روحیــۀ ســتیزه‌جویی و خشــونت، کــه در فضــای رقابت‌آمیــز و ناامــن زندگــی قبیلــه‌ای شــکل می‌گیــرد، پیامدهــای زیانبــاری 

بــر رونــد شــکل‌گیری ملــت - دولــت داشــته اســت. از ایــن منظــر:

مــا هیچــگاه شــاهد رونــد دموکراتیــک و یــا بــدون زور انتقــال قــدرت نبــوده ایــم و زمانــی کــه بــه هــر دلیلــی قــدرت مرکــزی توان ســرکوب 
خــود را از دســت داده، ســالها طــول کشــیده اســت تــا دولــت بتوانــد اقتــدار خــود را تثبیــت نمــوده و نظــم و امنیــت را بــر قــرار کنــد 

)صالحــی، ۱۳۸۱: ۲۴ (.

     بــا وجــود آن‌کــه افغانســتان در عرصــۀ فرهنگــی ظرفیت‌هایــی بــرای تعامــل و گفتگــوی میان‌فرهنگــی دارد، ایــن ظرفیت‌هــا 
بیشــتر در ســایۀ موانــع جــدی قــرار گرفته‌انــد کــه تحقــق تفاهــم پایــدار و گفتگویــی معنــادار را دشــوار می‌ســازند. ایــن موانــع را 

می‌تــوان در دو گــروه اصلــی دســته‌بندی کــرد: موانــع ســاختاری و موانــع شــناختی و گفتــاری.

1. 6. موانع ساختاری
ــه  ــود جامع ــر در تار‌و‌پ ــع و فراگی ــورت جام ــا به‌ص ــت ت ــال آن را نیاف ــز مج ــتان هرگ ــت در افغانس ــاختار دولت‌‌ـمل ــت، س      نخس
نهادینــه شــود. دولــت، در اغلــب دوره‌هــای تاریــخ معاصــر ایــن ســرزمین، نــه بازتاب‌دهنــدۀ تنــوع هویتــیِ اقــوام و فرهنگ‌هــای 
ــوده  ــن ب ــه پایی ــالا ب ــلطه از ب ــال س ــرای اعم ــاص ب ــی خ ــا گروه‌های ــگان ی ــت نخب ــزاری در دس ــم اب ــه در حک ــون آن، بلک گوناگ
ــرده  ــار ک ــه ب ــر جامع ــودی را ب ــی و عم ــجام تحمیل ــو، انس ــر گفتگ ــی ب ــتی مبتن ــاد همزیس ــای ایج ــه ج ــه ب ــلطه‌ای ک ــت؛ س اس
اســت. ایــن ســاختار تمرکزگــرا نه‌تنهــا گفتگــوی افقــی و برابرمندانــه میــان گروه‌هــای فرهنگــی را امکان‌پذیــر نســاخته، بلکــه بــا 
تولیــد و بازتولیــد انحصارهــای چندلایــه، شــکاف‌های درون‌فرهنگــی و میان‌فرهنگــی را تعمیــق بخشــیده اســت. زیــرا »اســتبداد 
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پدیــده‌ای اســت کــه ریشــه در ســاختار تاریخــی و اجتماعــی ایــن ســرزمین دارد« )رســولی، ۱۳۸۶: ۱۲۸(.
     در همیــن زمینــه، تعبیــر دکتــر اکــرم عثمــان از افغانســتان به‌مثابــۀ »قفــس« حامــل معنــای ژرف‌تــر از یــک تصویــر اســتعاری 
صــرف اســت. »قفــس« در اینجــا نــه تنهــا اشــاره بــه محدودیت‌هــای فیزیکــی یــا سیاســی دارد، بلکــه بــه صــورت ســاختارمند در 
ســاحت‌های زبــان، بــاور، ســنت، سیاســت، آمــوزش، و حتــی رفتارهــای روزمــرۀ اجتماعــی نهادینــه شــده اســت. ایــن قفــس، 
نظامــی بازدارنــده اســت، بــه گونــۀ کــه در آن فــرد نــه در مقــام ســوژۀ آزاد و گفتگومحــور، بلکــه در جایــگاه ابــژه‌ای مقیــد و مقهــور، 
در میــان دیواره‌هــای انباشــتۀ تاریــخ، ایدئولــوژی و اســتبداد، بــه حیــات اجتماعــی ادامــه می‌دهــد. در چنیــن فضایــی، دیگــر 
ــرا زمانــی کــه در  ــرای تعــارض و ســلطه بــدل می‌شــود؛ زی ــه محملــی ب ــه امــکان گفتگــو نمی‌انجامــد، بلکــه ب تنــوع فرهنگــی ب
جامعــه‌ای چــون افغانســتان، تکثــر بــه نقطــه‌ای برســد کــه گروهــی »نیت‌شــان تحمیــل چیزهایــی کــه خــود حقیقــت می‌پندارنــد 

بــه دیگــران« باشــد ) فریــره، ۱۳۵۸: ۹۵ (، آن‌گاه میــدان گفتگــوی میان‌فرهنگــی از پیــش تهــی و مســدود شــده اســت.
     دوم، فقــدان سیاســت‌گذاری فرهنگــی عادلانــه و نیــز نبــود نهادهــای مســتقل و کارآمــد در حــوزۀ گفت‌وگــوی میان‌فرهنگــی، 
ــت. در  ــرده اس ــان ب ــرده و از می ــف ک ــا را تضعی ــان فرهنگ‌ه ــه می ــم و مفاهم ــکل‌گیری تفاه ــرای ش ــادی لازم ب ــترهای نه بس
ــیاری  ــمی، در بس ــان رس ــی زب ــی، و حت ــام آموزش ــانه‌ها، نظ ــون رس ــی همچ ــاختاری، نهادهای ــازوکارهای س ــن س ــدان چنی فق
ــه حاشــیه‌راندن  ــد. ایــن فرادســتی فرهنگــی نه‌تنهــا ب مــوارد در راســتای بازتولیــد گفتمــان یــک فرهنــگ مســلط عمــل کرده‌ان
زبان‌هــا و روایت‌هــای دیگــر انجامیــده، بلکــه شــیوه‌های متنــوع زیســتن را نیــز حــذف کــرده اســت؛ بدین‌ســان، نهادهایــی کــه 

ــده‌اند. ــدل ش ــرد ب ــازی و ط ــرای یکدست‌س ــی ب ــه ابزارهای ــند، ب ــل باش ــی و درک متقاب ــش ارتباط ــۀ کن ــت عرص می‌بایس
     ســوم، رویکردهــای قومــی محــور و بهــره بــرداری ابــزاری از تنــوع فرهنگــی توســط بازیگــران سیاســی، گفتگــو را بــه تقابلــی 
میــان دیدگاه‌هــا و هویت‌هــا تبدیــل کــرده اســت. بــه جــای ایجــاد پل‌هــای ارتباطــی و درک متقابــل، تمایــات گروهــی گاه بــه 
بازتولیــد گفتمان‌هــای محدودکننــده و انحصارگرایــی منجــر شــده‌اند. تنــوع و چندگانگــی قومــی در افغانســتان هرگــز در رونــد 
ــاوری )ناسیونالیســم( متــوازن و نماینــده، همچــون جوامــع چندقومــی ماننــد هندوســتان،  ملت‌ســازی و گســترش یــک ملت‌ب

بــرای دســتیابی بــه وفــاق و همبســتگی ملــی تبلــور نیافتــه اســت« )رحیمــی، ۱۳۸۷: ۱۰۴(.
ــۀ  ــران به‌مثاب ــرای دیگ ــا ب ــوده، ام ــس ب ــه نف ــاد ب ــرور و اعتم ــی غ ــل نوع ــی حام ــرای برخ ــه ب ــم، اگرچ ــوع ناسیونالیس ــن ن      ای
ــوی،  ــکر موس ــید عس ــر س ــن رو »دکت ــت؛ از همی ــده اس ــر ش ــا ظاه ــته آنه ــۀ زیس ــده در تجرب ــده و بازدارن ــوب محدودکنن چارچ

ناسیونالیســم افغانــی را یــک تابــو می‌نامــد« )رســولی، ۱۳۸۶: ۱۲۶(.
     از ایــن منظــر، بحــران هویــت ملــی را می‌تــوان بازتــاب کمبــود ســرمایه اجتماعــی، یعنــی فقــدان اعتمــاد و هم‌زیســتی پایــدار 
میــان تنوع‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی دانســت. در چنیــن بســتری، رابطــه میــان گروه‌هــای فرهنگــی و ســاختارهای حکومتــی 
بیشــتر در چارچــوب ســازوکارهای محرومیــت و جدایــی شــکل می‌گیــرد، نــه همبســتگی و گفتگــو، و ایــن امــر مانــعِ بنیادیــن در 

مســیر تحقــق درک متقابــل و همزیســتی مســالمت‌آمیز میــان فرهنگ‌هــا اســت.

  2. 6. موانع معرفتی – گفتمانی
ــع  ــی از موان ــور، یک ــی کش ــانه‌ای و دین ــی، رس ــای آموزش ــی در نظام‌ه ــت میان‌فرهنگ ــدان تربی ــز، فق ــت نی ــوزۀ معرف      در ح
بنیادیــن بــر ســر راه شــکل‌گیری گفتگــو و تفاهــم میــان فرهنگ‌هــا بــوده اســت. نســل‌های پی‌درپــی در فضایــی رشــد یافته‌انــد 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــتی فرهنگ ــای هم‌زیس ــد آموزه‌ه ــرا و فاق ــی، انحصارگ ــای تک‌صدای ــا گفتمان‌ه ــب ب ــه اغل ک
تاریخــی، اســطوره‌های ملــی و خاطره‌هــای جمعــی       پیش‌فرض‌هــای دیرپــای قوم‌محــور، کــه در زبــان، روایت‌هــای 
بازتــاب یافته‌انــد، نوعــی نســبت تقابلــی میــان »خــود« و »دیگــری« را بازتولیــد کرده‌انــد؛ نگاهــی کــه به‌جــای شــنیدن صــدای 
دیگــری، او را یــا نادیــده می‌گیــرد یــا در حاشــیه قــرار می‌دهــد. ســاختار جامعــه نیــز، چنان‌کــه در تحلیل‌هــای انتقــادی برخــی 
ــی  ــکل‌گیری نوع ــاز ش ــت، زمینه‌س ــده اس ــف ش ــجادی، ۱۳۹۱: ۴۱( توصی ــت قوم‌مدارانه«)س ــوان »سیاس ــا عن ــگران ب پژوهش

ــد. ــی بینجام ــت اجتماع ــف عدال ــه تضعی ــد ب ــی می‌توان ــی قوم ــه برتری‌طلب ــش ب ــه در آن گرای ــده ک ــر ش ــله‌مراتب نابراب سلس
ــض  ــی تبعی ــکل نوع ــه ش ــطوح ب ــی س ــه در برخ ــده، بلک ــد ش ــا بازتولی ــاختاری نه‌تنه ــای س ــرایطی، نابرابری‌ه ــن ش      در چنی
نهادینــه و نظام‌منــد درآمــده اســت کــه از ســطوح بــالا بــه ســاختارهای پاییــن جامعــه ســرایت می‌کنــد. ایــن وضعیــت، بــا حضــور 

ــر دامــن زده اســت. ــه بی‌عدالتــی فراگی ــد در رأس قــدرت، ب نخبــگان گرایش‌من
ــی در  ــه حت ــت ک ــده اس ــبب ش ــی، س ــۀ عموم ــه در عرص ــان نقادان ــدان گفتم ــفی و فق ــه‌ورزی فلس ــر اندیش ــت، فق      در نهای
ــن،  ــای بنیادی ــی در پیش‌فرض‌ه ــی، و بازاندیش ــر میان‌فرهنگ ــو، تفک ــت گفتگ ــگاهی، ظرفی ــی و دانش ــگان فرهنگ ــان نخب می

ــرد. ــکل نگی ــر ش ــته و مؤث ــه‌ای بایس به‌گون
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۷. بحث و نتیجه‌گیری
ــبت  ــی نس ــرای بازاندیش ــازه ب ــم‌اندازِ ت ــی، چش ــفۀ میان‌فرهنگ ــن فلس ــم بنیادی ــر مفاهی ــه ب ــا تکی ــید ب ــر کوش ــش حاض      پژوه
میــان »خــود« و »دیگــری« در بســتر چندپارگــی فرهنگــی افغانســتان فراهــم آورد. در ایــن راســتا، روشــن شــد کــه افغانســتان 
گرچــه کشــوری بــا تنــوع اتنیکــی، زبانــی و دینــی گســترده اســت، امــا به‌واســطۀ تاریــخ سیاســی پرفرازونشــیب، سیاســت‌های 
ــت. ــرده اس ــه نک ــتی تجرب ــروز به‌درس ــا ام ــی را ت ــوی میان‌فرهنگ ــای گفتگ ــور، فرصت‌ه ــای قوم‌مح ــه، و گفتمان‌ه انحصارطلبان
ــکل‌گیری  ــرای ش ــترهایی ب ــرزمین، بس ــن س ــی ای ــی و فرهنگ ــۀ تاریخ ــه حافظ ــد ک ــان می‌ده ــی‌ها نش ــال، بررس ــن ح      در عی
تفاهــم میــان فرهنگ‌هــا را در خــود نهفتــه دارد. تجربه‌هــای زیســت مشــترک اقــوام، تنــوع زبان‌هــا و ادبیــات، و مفاهیــم دیرپــای 
همزیســتی، بخشــی از ایــن ســرمایه‌اند. عرف‌هــای اجتماعــی، جلوه‌هــای مشــترک در هنــر و اســطوره، و نیــز خاطــرات جمعــی 
از لحظــات هم‌سرنوشــتی، نشــان می‌دهنــد کــه گفتگــو امــرِ ممکــن و ریشــه‌دار اســت. اگــر ایــن ظرفیت‌هــا بازشناســی و تقویــت 

شــوند، می‌تواننــد بنیــانِ منطقــی بــرای پــروژۀ گفتگــوی میان‌فرهنگــی فراهــم ســازند.
     بــا اســتفاده از چارچــوب نظــری ترکیبــی برگرفتــه از اندیشــه‌های رام ادهــر مــال، فورنــه بتانکــور، و بوونتــورا د ســوزا ســانتوس، 
ــت  ــک واقعی ــۀ ی ــی به‌مثاب ــرش چندگانگ ــتلزم پذی ــتان مس ــی در افغانس ــات فرهنگ ــور از منازع ــه عب ــد ک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ای
ــک  ــد ی ــق، نیازمن ــریک هم‌اف ــوان ش ــه به‌عن ــد، بلک ــوان تهدی ــه به‌عن ــری« ن ــی »دیگ ــران. بازشناس ــک بح ــه ی ــت؛ ن ــن اس بنیادی

تغییــر معرفتــی و نهــادی عمیــق اســت.
ــرای  ــی ب ــه راه ــت، بلک ــری نیس ــروژۀ نظ ــک پ ــا ی ــی تنه ــۀ میان‌فرهنگ ــه اندیش ــد ک ــد می‌کن ــش تأکی ــن پژوه ــرانجام، ای      س
ــوند؛ و  ــنیده ش ــذف، ش ــای ح ــه ج ــا ب ــه در آن تفاوت‌ه ــۀ ک ــت. جامع ــتان اس ــی افغانس ــی - سیاس ــای اجتماع ــازی فض بازس

ــد. ــا یابن ــو معن ــق گفتگ ــل، در اف ــای تقاب ــا به‌ج فرهنگ‌ه
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راهنمای تدوین و ارسال مقاله به فصلنامۀ علمی  ـ  پژوهشی نبراس

	o و با حجم تقریبی A4 اندازۀ 13(، در قط�ـع( "IR Nazanin" بــا قلــم Microsoft Word XP مقال�ـه بای�ـد در محی�ـط
4500 تــا 5000 کلم��ه تنظی��م ش��ود. 

	o چکیــدۀ بــه زبان فارســی و انگلیســی )هر یــک حداکثر ۲۵۰ کلمه( همراه بــا مقاله، و نیــز واژگان کلیدی )حداکثر
۷ واژه( ضمیمــه گــردد.

	o :تنظیم شوند، به گونۀ مثال )APA( ارجاع‌ها باید به شیوۀ درون‌متنی
-	 برای منابع فارسی: )یثربی، 1396: 110(
-	 )Sandel, 2003: 115( .برای منابع غیرفارسی
	o بــرای تمایز ... ،b ، a در ص�ـورت اس�ـتفاده از چن�ـد اث�ـر ی�ـک نویس�ـنده در ی�ـک س�ـال، از ح�ـروف "ال�ـف"، "ب"،... ی�ـا

اس�ـتفاده ش�ـود.
	o ،"ارجــاع درون‌متنــی بایــد در خــود متــن مقالــه آورده شــود و از به‌کارگیــری عباراتــی ماننــد "همــان"، "پیشــین

"همان‌جـ�ا" پرهیـ�ز گـ�ردد.
	o زیرنویس‌هــا فقــط بــرای توضیــح اصطلاحــات یــا ارائۀ‌ نــکاتِ فرعی اســتفاده شــود. به هیچ‌وجــه از زیرنویــس برای

�ـردد. �ـتفاده نگ �ـی اس ارجاع‌ده
	o.واژگان یا اسامی خاص لاتین در پانویس درج شده و معادل فارسی آن‌ها در متن بیایند
	o ،نقل‌قول‌های کمتر از ۴۰ واژه در میان علامت "..." و درون متن آورده می‌شــوند؛ اما اگر بیش از ۴۰ واژه باشــند

بــدون گیومــه و بــا تورفتگــی، به‌صــورت جداگانــه در متــن درج می‌گردنــد.
	o فهرســت منابــع در پایــان مقالــه، ابتــدا منابــع فارســی و ســپس منابــع لاتیــن، بــه ترتیــب الفبــای نــام خانوادگــی

�ـال: �ـۀ مث �ـه گون �ـم گردد.ب �ـنده تنظی نویس
-	 کتاب: پوپر، کارل )۱۳۸۴(. اسطورۀ چارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، ترجمۀ علی پایا، تهران: نشر مرکز.

Rawls, John (1972). A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press.

-	 مقالــه : نــام خانوادگــی، نــام نویســنده. "عنــوان مقالــه"، نــام نشــریه، شــمارۀ نشــریه، ســال/ دوره، محل نشــر: نام 
ناش�ـر.
-	 ــام نشــریۀ الکترونیکــی، ــه"، ن ــام نویســنده، )ســال نشــر(. "عنــوان مقال ــام خانوادگــی، ن مقال��ه الکترونیک�ـی:  ن

]آدرس اینترنتی[.
	o.مقالات ارسال‌شده نباید پیش‌تر در نشریات فارسی‌زبان داخلی یا خارجی منتشر شده باشند
	o.پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن، منوط به تأیید هیئت تحریر و مشاوران علمی نبراس است
	o.نبراس در ویرایش علمی و ساختاری مقاله‌ها مطابق استانداردهای خود آزاد است
	o ،نبــراس ترجیــح می‌دهــد مقاله‌هایــی را منتشــر کنــد کــه حاصــل پژوهــش علمــی در زمینه‌هــای علــوم انســانی

�ـند. �ـفه باش �ـی و فلس �ـات فرهنگ مطالع
	o از نویســندۀ محترم انتظار می‌رود که به‌همراه مقاله، ســمت علمی یا آموزشــی، نشــانی دقیق محل کار، و نشــانی

پسـت� الکترونیک��ی خ�ـود را نی�ـز درج نماید.
• نبــراس مســیر خــود را بــر پایــۀ رویکردهــای معاصر و معیارهــای علمی در حــوزۀ علوم انســانی، فلســفه و مطالعات 	

�ـرد. �ـی می‌گی �ـی پ فرهنگ
• نبــراس در پــی معرفــی آخرین دســتاوردهای نظریه‌پردازان معاصــر و ترویج نگاه انتقادی و مســتقل در عرصۀ علوم 	

�ـانی است. انس
• نبراس از وابســتگی‌های نهادی و سیاســی دوری جســته، و از نویســندگان اندیشــمند و خوانندگان فرهیختۀ خود 	

ب�ـرای حف�ـظ پیونده�ـای معن�ـوی، اخلاق�ـی و علم�ـی قدردان�ـی می‌کن�ـد.
• نبــراس بــا وفــاداری بــه حقیقــت، بــه گســترش مرزهــای دانــش، تقویــت ارزش‌هــای اخلاقــی و ترویــج معیارهــای 	

ــد. ــد می‌دان ــنفکری متعه ــان روش ــی از جری ــود را بخش ــت و خ ــد اس ــری پایبن ــوق بش حق



      مراسم رونمایی از کتاب تازه ‌منتشرشدۀ »تأملاتی دربارۀ شر«، 
نوشــتۀ دکتر عبدالبشــیر فکرت، نویســندۀ مقیم آلمان، به‌شکل 
دیجیتال برگزار شــد. این نشســت با حضور پژوهشگران فلسفه، 
اســتادان علوم انســانی و جمعی از دانشــجویان علاقه‌مند همراه 
بود. در این برنامه، اســتاد سید حســین اشراق، بنیان‌گذار مؤسسۀ 
مطالعــات و تحقیقات نبراس، به‌عنوان ســخنران حضور یافت و 

تحلیلی چندسویه از موضوع کتاب ارائه کرد.
      استاد اشراق در آغاز سخنرانی، ضمن تمجید از تلاش مؤلف 
کیــد کرد که  برای گشــودن گفتگوی نو دربارۀ مســئلۀ شــر، تأ
ورود به این عرصــه به‌ویژه در فضای فکری معاصر ما، ضرورتِ 
گریزناپذیر است؛ زیرا موضوع شر از جمله معماهای فلسفی‌ است 
که هم ریشــه در تاریخ اندیشه دارد و نیز پیامدهای زیست‌جهانی 
و عملیِ گســترده‌ای بر جای می‌گذارد. وی افزود: گفتگو دربارۀ 
شــر نمی‌تواند تنها محدود به یکی از شــاخه‌های معرفت باشــد، 
کید کرد  بلکه نیازمند نگرشــی میان‌رشته‌ای است؛ با این حال، تأ
که هر رویکــرد باید در درون منظومۀ مفهومی، روش‌شناســی و 
اهداف خاص خود سامان یابد تا از آشفتگی نظری و خلط معناها 

جلوگیری شود.
     در ادامه، استاد اشراق به بازخوانی تاریخی مفهوم شر پرداخت 
و مســیر تحول آن را در ســنت‌های فلســفی غــرب و حوزه‌های 
اندیشــه‌ای جهان اسلام به‌اختصار ترسیم کرد. وی به پنج رویکرد 
عمده در تحلیل فلســفی مسئلۀ شر اشــاره کرد: تلقی شر به‌مثابۀ 
گزیر ساختار مادی  فقدان یا نبودِ خیر؛ فهم شــر به‌ عنوان پیامد نا
جهان؛ پیوند شــر بــا امکان آزادی انســان؛ ظهور شــر در نتیجۀ 
جزئی‌نگری و غفلت از کلیت هستی؛شــر به‌مثابۀ پیامد نادانی و 

محدودیت شناخت بشر.
     او یادآور شــد که این رویکردها هرچند به ســنت‌های فلسفی 
یا الهیاتی تعلــق دارند، اما هیچ‌کدام نتوانســته‌اند به‌گونۀ کامل از 
بــار مســئله بکاهند یا رنج انســانی را در بُعد هستی‌شــناختی‌اش 

تبیین‌پذیر سازند.
     در بخش میانی ســخنرانی، اســتاد اشــراق به تفکیک سه‌گانۀ 
شناخته‌شده میان شرهای طبیعی، اخلاقی و زیستی پرداخت. در 
این چارچوب، شــرهای طبیعی به رویدادهایی مانند زلزله یا سیل 
اشاره دارند، شرهای اخلاقی به کنش‌های انسانی مانند خشونت، 
ســتم و جنایت، و شرهای زیستی به رنج‌هایی چون بیماری، درد، 
فرســودگی و مرگ بازمی‌گردند که به وضعیت زیستی انسان گره 
خورده ‌اند. وی همچنین پارادوکس کلاسیک شر در نزد اپیکور، 
نقد دیوید هیوم از تئودیســی، و نظریۀ دفاعی لایب‌نیتس را مرور 

کرد. اشــراق در این زمینه، به تحلیل کانت از شکســت تئودیسی 
نیز پرداخت و پیوند اندیشــۀ او با مفهوم »ابتذال شر« در آثار هانا 

آرنت را برجسته ساخت.
     او در ادامه، از گســترش مفهوم شــر به حوزه‌های ســاختاری 
و نهادی ســخن گفت و به نظریۀ »شر سیســتمی« که در ادبیات 
معاصر اخلاق و سیاست مورد توجه قرار گرفته، اشاره کرد. از نظر 
وی، تحلیل این نوع شــرها نیازمند رویکردِ چندوجهی اســت که 
بتواند ســاختارهای نهادی، مناسبات قدرت و فرآیندهای دیرپای 

خشونت‌زا را در پرتو عقلانیت انتقادی مورد بررسی قرار دهد.
کید       اســتاد اشراق در فراز پایانی ســخنان خود، بر این نکته تأ
کرد که مســئلۀ شــر را نمی‌توان در یک چارچوب مفهومی واحد 
حل‌وفصــل کرد. به تعبیر او: »ما در برابر شــبکه‌ای از بازی‌های 
گون و پاســخ‌های متکثــر قرار داریم؛  زبانی، معقولیت‌های گونا
پاسخ‌هایی که در دین، فلسفه، علم، هنر و سایر صورت‌بندی‌های 
فرهنگــی هر یک منطــق درونی خاص خود را دارنــد و نباید در 

قالبِ یک‌دست فهمیده شوند«.
     او همچنین یادآور شــد که پژوهش‌ دربارۀ شــر، نه‌تنها مستلزم 
دقت فلسفی، بلکه نیازمند حساسیت زبانی، روش‌مندی پژوهشی 
و رعایت معیارهای نگارشــی و تحلیلی در متون علمی اســت. از 
این‌رو، وی بر ضرورت ارتقاء کیفیت ویرایش، اصطلاح‌شناســی، 
کید  و انســجام منطقی در آثاری که بــه این موضوع می‌پردازند، تأ

کرد.
     در ادامه ســخنرانی، استاد اشراق به یکی از کاستی‌های کتاب 
اشــاره کرد و آن را فقدان تحلیل انتروپودیســی )انســان‌محورانۀ 
مســئلۀ شر( دانست. وی خاطرنشان ساخت که جامعۀ ما نیازمند 
تأملِ انتقادی و روشــن‌بینانه دربارۀ شکل‌های خاص شر در بافت 
تاریخــی و اجتماعی خود اســت؛ از جمله شــرهای برخاســته از 
اســتبداد دینی، توسعه‌نیافتگی، تبعیض، زن‌ســتیزی، نژادپرستی 
و ایدئولوژی‌های خشــونت‌محور. وی افزود:«برای رهایی از این 
شــرهای ســاختاری، باید گفتگویی جدی را آغاز کنیم و در پرتو 
عقلانیــت و همدلی، گام‌هایی برای روشن‌ســازی وضع موجود و 

رهایی از آن برداریم«.
     پس از سخنرانی، شماری از شخصیت‌های علمی از جمله دکتر 
یاسر میردامادی، دکتر زهیر مرسلین و دکتر عمر جویا دیدگاه‌های 
خود را دربارۀ کتاب بیان کردند. گردانندگی این نشست بر عهدۀ 
شمس‌الرحمن عزیزی بود. در بخش پایانی برنامه، دکتر فکرت، 
نویسندۀ کتاب، ســخنانی دربارۀ انگیزه‌ها و مسیر نگارش کتاب 

خود ارائه کرد و به پرسش‌های حاضران پاسخ داد.

ونمایی از کتاب »تأملاتی در بارۀ شر« ر
  بخش خبری نبراس - ۲۳ مارچ ۲۰۲۵
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     در چشــم‌اندازی کــه پیونــد میــان فرهنگ‌هــا، پاســداری 
ــۀ  ــز را به‌منزل ــتی صلح‌آمی ــت همزیس ــان و تقوی ــت انس از کرام
می‌گیــرد،  نظــر  در  معاصــر  اخلاقــی  سیاســت  بنیان‌هــای 
انســتیتوت مطالعــات اســتراتژیک افغانســتان طــی مراســمی 
همــکاری  ابن‌ســینا:  بین‌المللــی  »جایــزۀ  لنــدن،  شــهر  در 
فرهنگ‌هــا بــرای صلــح« را بــه نخســت‌وزیر جمهــوری آلبانیــا، 
ــخ پنجــم  ــن مراســم، کــه در تاری آقــای ادی رامــا، اعطــا کــرد. ای
ســرطان ۱۴۰۴ خورشــیدی )۲۶ جــون ۲۰۲۵ میــادی( برگــزار 
ــم زد و گامــی مهــم  ــر را رق ــزۀ معتب ــن جای شــد، ششــمین دور ای
در جهــت تحکیــم تفاهــم میان‌فرهنگــی، به‌ویــژه در بســتر 

تلقــی می‌شــود. بحران‌هــای جهانــی، 
     ایــن جایــزه کــه نخســتین‌بار در ســال ۱۳۹۷ خورشــیدی 
پایه‌گــذاری شــد، بــر آن اســت تــا از کنشــگرانی در ســاحت 
ــح  ــاء صل ــی، ارتق ــوع تمدن ــظ تن ــه در حف ــد ک ــر کن ــی تقدی جهان
ــانی  ــت انس ــت کرام ــی، و پاسداش ــر عموم ــاع از خی ــدار، دف پای
نقــش برجســته داشــته‌اند. از ایــن منظــر، اهــدای جایــزه بــه آقای 
ــن، بلکــه  ــۀ یــک حرکــت نمادی ــه تنهــا به‌مثاب ــوان ن ــا را می‌ت رام
ــمولِ  ــای جهان‌ش ــر ارزش‌ه ــی ب ــفی و عمل ــدِ فلس ــوان تأیی به‌عن
ــال  ــی در قب ــئولیت‌پذیری فرامل ــی و مس ــد اخلاق ــی، تعه همدل

ــجِ انســانی تلقــی کــرد. رن
     انســتیتوت مطالعــات اســتراتژیک افغانســتان در بیانیــۀ 
رســمی خــود اعــام کــرده اســت کــه ایــن جایــزه در پاسداشــتِ 
ــی،  ــم میان‌فرهنگ ــترش تفاه ــا در گس ــوری ادی رام ــش مح نق
و همچنیــن به‌پــاس حمایــت ســخاوتمندانۀ دولــت و مــردم 
ــی از  ــان - در یک ــژه زن ــتان - به‌وی ــان افغانس ــا از پناه‌جوی آلبانی
دشــوارترین ادوار تاریــخ معاصــر افغانســتان، بــه وی اهــدا شــده 

اســت.
ــزه  ــدای جای ــم اه ــه در مراس ــا ک ــی ادی رام ــام ویدیوی      در پی
ــۀ تاریخــی آلبانیــا در دوران  ــه تجرب ــا اشــاره ب پخــش شــد، وی ب
ــجِ   ــا رن ــردم آلبانی ــه م ــت ک ــار داش ــتی اظه ــوری کمونیس دیکتات
ــد. از  اســتبداد و هزینه‌هــای ســنگین آزادی را از ســر گذرانده‌ان
همیــن‌رو، بــه بــاور وی، تصمیــم دولــت آلبانیــا بــرای میزبانــی و 
حمایــت از ورزشــکاران، کنشــگران مدنــی، نخبــگان فرهنگــی و 
ــان افغانســتان، تصمیمــی برآمــده از حافظــۀ تاریخــی  به‌ویــژه زن
کیــد نمــود: »بــا امیــد و اراده،  خــودِ ایــن ملــت بــوده اســت. او تأ

ــرد«. ــوب ک ــوان درد و شــر را مغل می‌ت

     آقــای رامــا همچنیــن از تلاش‌هــای انســتیتوت مطالعــات 
اســتراتژیک افغانســتان بــرای حفــظ آنچــه »حضــور زنــده و 
جهانــی روح افغانســتان« خوانــد، تجلیــل کــرد و خاطرنشــان 
ســاخت کــه چنیــن تلاش‌هایــی گــواه آن اســت کــه »افغانســتان 
آزاد هنــوز پابرجاســت و آینــده‌ای پیــش رو دارد« وی بــا یادآوری 
گــوار زنــان در افغانســتان تحــت حکومــت طالبــان،  وضعیــت نا
ــد حســینی،  ــر خال ــان« اث ــان »هــزار خورشــید تاب ــه نقــل از رم ب
ــه  ــه‌ای ب ــچ جامع ــان، هی ــوزش زن ــدون آم ــه »ب ــرد ک ــد ک کی تأ

ــید. ــد رس ــی نخواه کامیاب
ــنت  ــر س ــینا ب ــی ابن‌س ــزۀ بین‌الملل ــی، جای ــر معرفت      از منظ
فلســفی و عقلانیــت گفتگومحــور تکیــه دارد و در راســتای 
آن معنــا می‌یابــد. ایــن جایــزه بــا الهــام از ابن‌ســینا به‌عنــوان 
نمــادی از پیونــد میــان شــرق و غــرب، علــم و اخــاق، فلســفه و 
فرهنــگ، می‌کوشــد تــا صدایــی بــرای همگرایــی تمدن‌هــا، دفــاع 
ــا  از ارزش‌هــای انســانی، و به‌رسمیت‌شــناختن دیگــری باشــد. ت
ــه ســه  ــزار شــده اســت ک ــزه برگ ــن جای ــون، شــش دوره از ای کن
ــل، و  ــین در کاب ــت پیش ــقوط دول ــش از س ــت آن پی دورۀ نخس
ســه دورۀ اخیــر آن در خــارج از افغانســتان برگــزار شــده‌اند. 
در پنجمیــن دوره، یــک زوج بریتانیایــی به‌دلیــل حمایــت از 
موســیقی فولکلــور افغانســتان و کمــک بــه زنــان افغــان برگزیــده 

ــد. شــده بودن
بــه  ابن‌ســینا  جایــزۀ  ششــمین  اهــدای  مجمــوع،  در       
ــی  ــی جهان ــانه‌ای از هم‌گرای ــوان نش ــا را می‌ت ــت‌وزیر آلبانی نخس
ــت؛  ــی دانس ــی اخلاق ــی و بی‌تفاوت ــی فرهنگ گرای ــر انزوا در براب
نوعــی بازشناســیِ تلاش‌هــای ملمــوس بــرای برقــراری پل‌هایــی 

انســانی. و وجدان‌هــای  ملت‌هــا،  فرهنگ‌هــا،  میــان 
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     به‌مناســبت پنجمیــن ســالگرد درگذشــت حیــدری وجــودی، 
ــی  ــی ـ ادب ــم فرهنگ ــتان، مراس ــدار افغانس ــارف نام ــاعر و ع ش
در شــهر هامبــورگ آلمــان برگــزار شــد. ایــن برنامــه بــه ابتــکار 
نهــاد فرهنگــی »خانــۀ صلــح و دموکراســی« و بــا حضــور جمعــی 
از اســتادان دانشــگاه، نویســندگان، شــاعران، پژوهشــگران و 

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــۀ عرفان ــات و اندیش ــه ادبی ــدان ب علاقه‌من
     در ایــن نشســت، شــرکت‌کنندگان بــا شــعرخوانی، ســخنرانی 
و بازخوانــی بخش‌هایــی از آثــار و تأمــات فکــری حیــدری 
گــون میــراث ادبــی، معرفتــی و  وجــودی، بــه بررســی ابعــاد گونا
فلســفی او پرداختنــد. ســخنرانان بــر جایــگاه ویــژه‌ او در پیونــد 
ــد و  ــد کردن کی ــر تأ ــای معاص ــی و دغدغه‌ه ــنت عرفان ــان س می
آثــار او را نمونــه‌ای از تفســیر نویــن ســنت معنــوی در پرتــو 

ــروز دانســتند. ــی و فرهنگــی ام مســائل فلســفی، اخلاق
ــبت  ــی نس ــه، بازخوان ــن برنام ــی ای ــای اصل ــی از محوره      یک
عرفــان و تفکــر فلســفی در آثــار وجــودی بــود. بــه بــاور برخــی 
ــی  ــیرهای عرفان ــاعرانه، تفس ــان ش ــق زب ــخنرانان، او از طری س
و رویکــردِ تأملــی، امکانــی بــرای عبــور از محدودیت‌هــای 
ایدئولوژیــک و زبانــی و نیــل بــه تجربــه‌ای بیناذهنــی و انتقــادی 
نســبت بــه انســان، جهــان و معنــای زیســتن فراهــم کــرده اســت. 
ــردی،  ــا ســلوک ف ــه تنه ــزد او ن ــان در ن ــن چارچــوب، عرف در ای
ــود. ــی می‌ش ــانه تلق ــی هستی‌شناس ــرای بازاندیش ــی ب ــه افق بلک

     از حیــدری وجــودی چهــارده دفتــر شــعر و مجموعــه‌ای 
ــا  ــارۀ مولان ــژه درب ــان، به‌وی ــۀ عرف از مقــالات پژوهشــی در زمین
ــی او  ــار پژوهش ــه آث ــت. از جمل ــده اس ــای مان ــر ج ــدل، ب و بی
بــه تحلیــل ترکیب‌هــای شــعری در اشــعار نظامــی  می‌تــوان 
ــده‌ای  ــقری، و گزی ــعار عش ــح اش ــردآوری و تصحی ــوی، گ گنج
از غزل‌هــای شــاعران کلاســیک افغانســتان از واصــل کابلــی تــا 

ــرد. ــاره ک ــری اش ــف باخت واص
ــل  ــظ، تحلی ــت حف ــر اهمی ــخنرانان ب ــت، س ــان نشس      در پای
چهره‌هایــی  ادبــی  و  فکــری  میــراث  بازخوانــی  و  انتقــادی 
ــد  ــه می‌توان ــی ک ــد؛ میراث ــد کردن کی ــودی تأ ــدری وج ــون حی چ
در پرتــو بحران‌هــای معنایــی، اخلاقــی و معرفتــی روزگار مــا، 
چشــم‌اندازهایی بــرای گفتگــوی میان‌فرهنگــی و بازاندیشــی 

دربــارۀ انســان و ســنت‌های فکــری فراهــم ســازد.

زندگی و آثار
ســال  در  بــه حیــدری وجــودی،  متخلــص       غلام‌حیــدر، 
او  بــه جهــان گشــود.  پنجشــیر چشــم  در  1318خورشــیدی 
در  صوفیانــه  ادب  و  عرفان‌پژوهــی  برجســتۀ  چهره‌هــای  از 
افغانســتان معاصــر به‌شــمار مــی‌رود و آثــارش تلفیقــی از ســنت 
ادبــی کلاســیک بــا دغدغه‌هــای معنــوی و انســان‌گرایانۀ روزگار 

ــت. ماس
ــی  ــالات پژوهش ــماری از مق ــعر و ش ــر ش ــارده دفت      از او چه
دربــارۀ مولانــا، بیــدل و متــون عرفانــی کلاســیک برجــای 
ــدری وجــودی  ــه نوشــته‌های تحقیقــی حی ــده اســت. از جمل مان
در  شــعری  ترکیب‌هــای  دربــارۀ  پژوهش‌هایــی  بــه  می‌تــوان 
آثــار نظامــی گنجــوی، گــردآوری و تصحیــح اشــعار عشــقری، و 
گزیــدۀ غزل‌هایــی از واصــل کابلــی تــا واصــف باختــری اشــاره 
ــی  ــی و عرفان ــراث ادب ــم می ــت بازفه ــی در جه ــه همگ ــرد ک ک

ــد. ــامان یافته‌ان ــی س ــان فارس زب
     از آثــار شــاخص او در قالــب کتــاب می‌تــوان بــه عناویــن زیــر 
ــش و آب،  ــی در آت ــور، لحظه‌های ــدار ن ــالی در م ــرد: س ــاره ک اش
بــا لحظه‌هــای ســبز بهــار، میقــات تغــزل و ســایۀ معرفــت. ایــن 
آثــار بیانگــر جهان‌بینــی عرفانــیِ شــاعر و تــاش او بــرای پیونــد 
میــان تجربه‌هــای درونــی، تأمــات فلســفی و بیــان شــاعرانه‌اند. 
     در دهــۀ ۱۳۷۰ خورشــیدی و در پــی تشــدید جنــگ‌ در 
ــرک وطــن شــد و دوران  ــه ت ــر ب گزی ــدری وجــودی نا ــل، حی کاب
مهاجــرت را بــا ادامــۀ فعالیت‌هــای فرهنگــی و معنــوی ســپری 
ــیک  ــاعران کلاس ــدۀ ش ــین بازمان ــود او واپس ــه می‌ش ــرد. گفت ک
صوفی‌مشــرب افغانســتان بــود کــه بــا برگــزاری حلقه‌هــای 
مثنوی‌خوانــی، نســل جــوان را بــا مفاهیــم عرفانــی و آموزه‌هــای 

ــاخت. ــنا می‌س ــا آش ــوی مولان ــوی معن مثن
     پــاره‌ای از اشــعار او نیــز توســط هنرمنــدان افغانســتان در 
قالــب ترانــه اجــرا شــده‌اند و نــزد مــردم از شــهرت و محبوبیــت 
ســال ۱۳۹۹ خورشــیدی  در  برخوردارنــد. حیــدری وجــودی 
درگذشــت و بــا فقــدان او، یکــی از صداهــای برجســتۀ عرفانــی 

ــوش شــد. ــنتی افغانســتان خام ــات س و ادبی
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مفاهیم کلیدی در  فلسفۀ میان فرهنگی 
نویسنده: پروفیسور سید حسین اشراق

    مفاهیــم کلیــدی در فلســفۀ میــان‌ فرهنگــی نوشــتۀ اســتاد ســید 
ــرای  ــئله ب ــت مس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــراق اس ــین اش حس
ــات  ــر خلاصــه‌ای از نظری ــن اث ــا نوشــته شــده اســت، ای ــۀ م جامع
مهــم در زمینــۀ فلســفۀ میــان‌ فرهنگــی اســت کــه از یــک طــرف بــا 
ــر در  ــه رشــتۀ تحری ــق ب ــا روش علمــی تحقی ــع و ب اســتفاده از مناب
ــب دیگــر نقــش منطــقِ گفتگــو و مــدارا را مســتدل  ــده و از جان آم
ــی  ــات مدن ــردای حی ــروز ف ــازِ ام ــه نی ــی ک ــه های ــد، مقول ــی کن م
حکایــت مــی نمایــد و یکجانبــه گرایــی بــرای برتــری جویــی هــای  
ــر پرســش قــرار مــی دهــد، رونــدی کــه  خودمرکــز پنــدار را در براب
ــی  ــمیت شناس ــه رس ــگارد و ب ــی ان ــم م ــری« را مه ــرام »دیگ احت

ــد.  ــی ده ــرار م ــش ق ــه خوی ــون توج ــر را در کان یکدیگ
ــت  ــفه اس ــدِ فلس ــای جدی ــی از گرایش‌ه ــان‌ فرهنگ ــفۀ می      فلس
کــه مهمتریــن جنبــه هــای آن را پیونــدِ متقابــلِ فلســفه و فرهنــگ و 
یافتــنِ مشــترکات بــرای ترســیمِ  رنگیــن کمــانِ فرهنــگ هــا تشــکیل 

مــی دهــد. 
     فلســفة میــان فرهنگــی عناصــر و محتــوای اندیشــه و پژوهــش 
ــوی  ــزرگ و از س ــوفان ب ــه فیلس ــوع ب ــا رج ــویی ب ــود را از س خ
ــی  ــانی و حت ــوم انس ــای عل ــات و پژوهش‌ه ــوزة مطالع ــر از ح دیگ
ــخ، انسان‌شناســی  ــوم طبیعــی فراهــم کــرده اســت، فلســفة تاری عل
و  زیست‌شناســی  شناســی،  روان‌  شناســی،  جامعــه  فلســفی، 
انسان‌شناســی فرهنگــی هرکــدام بــه نحــوی بســترِ تأمــاتِ فلســفة 
میــان فرهنگــی را شــکل داده و بیشــتر از هــر گرایــشِ دیگــرِ فلســفه، 
ــود آورده  ــانی را بوج ــوم انس ــفه و عل ــانِ فلس ــتد می ــة داد و س زمین

اســت.
     فلســفۀ میــان‌ فرهنگــی بــر آن اســت تــا تبییــنِ گفتمــانِ 
ــازی  ــه س ــرد و زمین ــده گی ــر عه ــا را ب ــان فرهنگ‌ه ــتی می همزیس
کنــد کــه متفکــران از فرهنگ‌هــای متفــاوت در گفتگــو بــا یکدیگــر 
ــرشِ  ــت »از نگ ــن جه ــد، بهمی ــه بدهن ــان را ادام ــه‌ورزی ش اندیش
بــاز، پرمــدارا و کثــرت  گــرا برخــوردار اســت، همچنــان بــاور دارد 
ــود  ــه وج ــص و جاودان ــفی خال ــنتِ فلس ــا س ــگ ی ــچ فرهن ــه هی ک
نــدارد، از همیــن رو تمــاس میــان فرهنــگ هــا و تغییــر در هماهنگی 
بــا تحــولاتِ  زمــان« اجتنــاب ناپذیــر اســت، مــی بایــد ایــن نگــرش 

مهــم شــمرده شــود و جــدی تلقــی گــردد.
     از منظــرِ فلســفة میــان فرهنگــی، شــکل گیــری اندیشــة فلســفی 
ــی را  ــدگاه های ــن روش دی ــت، ای ــاوت اس ــف متف ــعِ مختل در جوام
ــد و  ــمة واح ــفه را دارای سرچش ــه فلس ــد ک ــی کش ــش م ــه چال ب
فراگیــر مــی انگارنــد و راه را بــرای وجــودِ تفــاوت هــا و شــیوه هــای 

ــد. ــاز نمــی گذارن متســاهلانه ب

     فلســفۀ میــان ‌فرهنگــی بــا ردِ مطلق‌انــگاری و نفــی ‌ذات بــاوری 
ــاتِ فلســفی در فرهنگ‌هــای  ــی ادبی ــقِ بازخوان مــی کوشــد از طری
ــد و  ــم کن ــا را فراه ــانِ آن ه ــدارا می ــو و م ــیرِ گفتگ ــاوت، مس متف
ــن هــای اجتماعــی نایکســان را  ــوی متفکــرانِ برخاســته از مت تکاپ
ــان  ــی در جه ــات فرهنگ ــلِ تعارض ــا معض ــترک ب ــة مش در مواجه

ــی ببخشــد. معاصــرِ کارآی
ــه  ــگل  ک ــة ه ــن گفت ــه ای ــه ب ــا توج ــی ب ــان ‌فرهنگ ــفۀ می      فلس
ــد  ــد، می‌توان ــی باش ــه‌ اش« م ــدنِ زمان ــه ادراک درآم ــفه ب »فلس
ــت،  ــر را داراس ــة معاص ــتِ ادراکِ زمان ــه خصوصی ــود ک ــی ش مدع
ایــن فلســفه پیامــدِ تأمــاتِ یــک جانبــة فیلســوفانِ حــوزة مشــخص 
نیســت بلکــه تبلــورِ دریافــت و فهــمِ مشــترکِ  اندیشــمندانِ متعلــق 
ــت  ــی اس ــن ویژگ ــا همی ــد، ب ــی باش ــاوت م ــای متف ــه فرهنگ‌ه ب
کــه بحــثِ امــکانِ دســتیابی بــه نتایــجِ مشــترکِ فرهنگ‌هــا و 
ــر  ــانِ معاص ــائلِ جه ــنِ مس ــرای درک و تبیی ــف ب ــنت‌های مختل س
از توجیــه منطقــی برخــوردار مــی شــود، توجیهــی کــه نویــد بخــشِ 
فراهــم ســازی زمینــه هــای همســخنی در تفکــرِ فلســفی و همگرایی 

ــداز هــای فرهنگــی اســت. در چشــم ان
ــخ  ــیرِ تاری ــه در مس ــد ک ــی کن ــان م ــی اذع ــان فرهنگ ــفة می      فلس
یــادی از فیلســوفان بــه سرنوشــتِ جوامــع شــان  بشــری تعــدادی ز
ــی  ــۀ  شــان را داشــته و »رویاروی ‌اندیشــیده‌، دغدغــة مســایلِ  زمان
بــا مشــکل هــای« اجتماعــی را جــدی جــدی تلقــی نمــوده انــد، در 
ــد« و در نســبتِ  ــخ جــا دارن واقــع »فلســفه و فیلســوف در دلِ تاری
جــدی بــا زمانــة ‌شــان قــرار گرفتــه انــد، حتــی اگــر بــه فــرا زمــان 
و امــرِ مطلــق هــم پرداختــه باشــند بــاز هــم متعلــق بــه زمانــی انــد 
ــت،  ــا را داده‌ اس ــه آنه ــن ب ــالِ  پرداخت ــان مج ــدِ ش ــقِ تاریخمن و اف
بنابرایــن یکــی از راه ‌هــای ورود بــه اندیشــۀ فلســفی پرســش از زمان 
ــت  ــن ظرفی ــه ای ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــی باش ــه آن م ــوط ب ــائلِ مرب و مس
ــرار  ــاب ق ــوردِ خط ــا را م ــه م ــه چگون ــه: زمان ــید ک ــوان پرس می‌ت
ــچ  ــه هی ــت ک ــن در حالیس ــد؟، ای ــه می‌خواه ــا چ ــد و از م می‌ده
ــی  ــن معرف ــخگو تری ــن و پاس ــود را کامل‌تری ــد خ ــفة نمی‌توان فلس
ــی از خواســتِ  ــا برخــی از فلســفه هــا را مــی شــود بازتاب ــد، ام کن
ــوان  ــی ت ــر م ــن تعبی ــه همی ــه ب ــا توج ــرد، ب ــی ک ــان تلق ــة ش زمان
ــه و پرسشــی  ــوانِ صــدای زمان ــه عن ــان‌ فرهنگــی« را ب »فلســفۀ می
ــن  ــر همی ــاب آورد، ب ــه حس ــر ب ــارِ دورانِ معاص ــا انتظ ــگ ب هماهن
ــگاری »،  ــوم ن ــا »مفه ــه  ب ــزم ،  فرگ ــا نهیلی ــه  ب ــه نیچ ــت ک مبناس
هایدگــر  بــا »پایــانِ متافیزیــک »، ویتگنشــتاین  بــا »بــازی زبانــی 
»، فوکــو بــا » قــدرت/ گفتمــان » در فرهنــگِ غربــی در واقــع ورود 
ــه  ــا توج ــد؛ ب ــوده ان ــرح نم ــفیدن را مط ــری از فلس ــة دیگ ــه مرحل ب
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ــه همیــن تحــولات اســت کــه زمینــه هــای گــذار از اندیشــه‌های  ب
خودمحورانــه کــه گاه صریحــاً درآثــارِ متفکــران غربــی، اروپــا 
ــوان  ــاس می‌ت ــن اس ــد، بهمی ــد فراهــم گردی ــده می‌ش ــه نامی محوران
وجــه مهــم در گفتمــانِ فلســفی معاصــر را بازخوانــی و نقــدِ تاریــخ 
متافیزیــک و حتــی اشــتیاق بــرای بهــره وری از میراث‌هــای 
غیراروپایــی دانســت؛ فلســفه‌های پســت‌ مــدرن را مــی تــوان 
ــرای از  ــه ب ــناخت ک ــفی ش ــای فلس ــی ماجراه ــدی تمام ــرِ ج پیگی
هــم گســیختن شــیرازه ‌هــای تاریــخِ متافیزیــک ماننــدِ »حقیقــت« 
و »هویــت« مســاعی همــه جانبــه بــه خــرج داده انــد، »مــرگ خــدا 
» در نیچــه، »مــرگ انســان » در فوکــو ، »مــرگ مؤلــف » در رولان 
بــارت ، »مــرگِ فــرا روایــت » در لیوتــار  و غیــره، همــگان مظاهــری 
از تجربــه هــای پرسشــگرانه در وجــوه نظــری فرهنــگ هــا بــوده اند، 
اوج و بســط هــای کــه متناســب بــا دگردیســی هــای معاصر خــود را 
نشــان داده و اندیشــه هــای متنــوع را ارائــه نمــوده انــد، دعــوت بــه 
ــی  ــن دگردیس ــته از ای ــه‌های برخاس ــی از اندیش ــز یک ــو« نی »گفتگ
ــرن  ــۀ دوم ق ــوفان نیم ــادی از فیلس ی ــدادِ  ز ــه تع ــت، چنانچ هاس
بیســتم بــه تلویــح یــا بــه تصریــح بــه »گفتگــو« فراخوانــده انــد، امــا 
ــرشِ »تفــاوت« در فلســفه‌ هــای پســت مــدرن،  جســتار هــای پذی
ــه  ــرم ب ــرانجام »احت ــک و س ــم« در هرمنوتی ــدی فه ــو من »گفتگ
دیگــری« در فلســفۀ میــان‌ فرهنگــی، دریافت‌هایــی بــه شــمار مــی 
رونــد کــه ســیرِ جدیــدِ اندیشــۀ فلســفی را بــه نمایــش مــی گذارنــد.
ــه  ــه ب ــت ک ــود آورده اس ــن را بوج ــة ای ــد زمین ــولاتِ جدی      تح
ــا  ــور مرزه ــا و عب ــا از مرزه ــان ه ــورِ انس ــاده  »عب ــول کلاوس ب ق
از انســان هــا« را عینیــت بخشــیده و مفهــومِ تــازة بــه نــامِ فرهنــگِ 
جهانــی را واردِ بحــث هــای مهــمِ جریــان هــای فکــری نمایــد، تــا 
ــه  ــی شــدن، ب ــی و جهان ــگِ جهان ــن از فرهن آنجــا کــه ســخن گفت
مــوازاتِ انــگارة یکســان ســاز اش، تصــوری از تمایــز را نیــز بوجــود 
ــا دار  ــز معن ــرت را نی ــدت و کث ــة وح ــه رابط ــوری ک ــی آورد، تص م
مــی کنــد، همچنــان پرســش هایــی ماننــدِ: آیــا فرهنــگِ جهانــی و 
جهانــی شــدن فقــط در قیــاس بــا گذشــتة از دســت ‌رفتــه بــه تصــور 
مــا می‌آیــد؟ یــا هنــوز از تفــاوت و مقاومــتِ فرهنگ‌هــای قومــی و 

ــد. منطقــه ای  خبــری هســت؟ را دامــن مــی زن
ــه  ــن ب ــخ گفت ــتن و پاس ــدی پنداش ــا ج ــی ب ــفۀ میان‌فرهنگ      فلس
ــب  ــود، اغل ــی ش ــکوفا م ــرد و ش ــان می‌گی ــش‌هایی ج ــن پرس چنی
ــی در  ــان ‌فرهنگ ــری می ــتِ جهت‌گی ــه تقوی ــه ب ــران معاصرک متفک
ــاره  ــدی اش ــاً جدی ــرایطِ کام ــه ش ــد، ب ــرده ‌ان ــوت ک ــفه دع فلس
ــه  ــه عرص ــی ک ــد، واقعیت ــذار ان ــا تأثیرگ ــانِ م ــر جه ــه ب ــد ک می‌کنن
ــز  ــی را نی ــط اجتماع ــگ و رواب ــت،  فرهن ــاد، سیاس ــای  اقتص ه

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی تح
     جهــانِ معاصــر در شــرایطِ موجــود، داد و ســتد هــای گســترده و 
همــه‌ جانبــة را تجربــه مــی کنــد، جهانــی کــه بــا وجــودِ برســاختنِ 
هویــت هــای گوناگــون، بحــثِ فرهنگ‌هــای نــاب و خالــص را بــا 

ــه  ــن وضعیــت همــه، از جمل ــرو مــی کنــد؛‌ ای علامــت ســئوال روب
اصحــاب اندیشــه را بــرای بــر عهــده گرفتــنِ وظایــفِ ســنگین فــرا 
یــرا قــرار گرفتــن در »عصــر اطلاعــات« زمینــة ایــن  مــی خوانــد؛ ز
را بوجــود آورده اســت کــه بــا فرهنــگ هــا و شــیوه هــای اندیشــیدنِ 
دیگــر واردِ ارتبــاطِ گســترده گردیــده و از مزیــت هــای مهــم آن کــه 
ــن  ــا ای ــم ب ــر نتوانی ــم، و اگ ــره ببری ــت به ــو و مداراس ــقِ گفتگ منط
ــا  ــورد ب ــه در برخ ــود دارد ک ــر وج ــن خط ــم، ای ــار بیایی ــق کن منط
دیگــران  در مواجهــة خشــونت آمیــز قــرار بگیریــم و شــاهدِ بهانــه 
هایــی برای«شــلیک«  در برابرِ«اســتدلال« باشــیم، بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه از فلســفة میــان فرهنگــی بــه عنــوانِ یــک راه بــرای 
ــات و  ــادلِ نظری ــتِ تب ــرو جه ــة پیش ــک نظری ــکار و ی ــی اف تعاط
یــک راهبــردِ »غلبــه بــر فاصلــه میــان فرهنــگ هــا در مــکان هــای 

متفــاوت« اســتقبال بــه عمــل مــی آیــد.
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پدیدارشناسی میان‌فرهنگی: بازی با واقعیت
نویسندگان: یوکو ایشیهارا و استیون اِی. تینر    /   ویراستار: مونیکا کیرلوسکار-شتاین‌باخ

     کتــابِ »پدیدارشناســی میان‌فرهنگــی: بــازی بــا واقعیــت1« 
ــنِ  ــی بنیادی ــی بازاندیش ــه در پ ــت ک ــه اس ــته و نوآوران ــرِ برجس اث
مفهــوم  »واقعیــت« از خــال مواجهــه‌ای خلاقانــه و نقادانــه میــان 
ــنت  ــت: س ــون اس ــر ناهمگ ــته و در ظاه ــفی برجس ــنتِ فلس دو س
پدیدارشناســی اروپایــی، بــه ویــژه در خطــوط فکــری ادمونــد 
ــفه  ــژه فلس ــی، به‌وی ــۀ جاپان ــر، و اندیش ــن هایدگ ــرل و مارتی هوس
ذن بودیســم و آموزه‌هــای نی‌شــیدا کیتــارو، فیلســوف شــاخص 

ــو. ــب کیوت مکت
     نویســندگان ایــن اثــر بــا رویکــردِ میان‌فرهنگــی و گفتگومحــور، 
ــت  ــی حرک ــف انتزاع ــوم و تعاری ــفی مرس ــای فلس ــر از قالب‌ه فرات
کرده‌انــد و بــا بهره‌گیــری از روش یــا تعلیــق داوری ) اپوخــه (، 
ــل و  ــه‌ای اصی ــتر مواجه ــته را در بس ــۀ زیس ــد تجرب ــاش می‌کنن ت
ــازه  ــیوه‌ای ت ــه ش ــفی ب ــی و فلس ــای فرهنگ ــان افق‌ه ــه می همدلان
ــی  ــه در پدیدارشناس ــه ریش ــن روش، ک ــد. ای ــی کنن ــده بازنمای و زن
هوســرل دارد، خواننــده را بــه فاصله‌گیــری از پیش‌داوری‌هــا و 
قضاوت‌هــای شــتاب‌زده فــرا می‌خوانــد تــا بــه تجربــۀ نــاب، 

ــد. ــت یاب ــان دس ــرده از جه ــطه و بی‌پ بی‌واس
ــوم  ــر مفه ــد ب ــاب، تأکی ــفی کت ــمِ فلس ــای مه ــی از محوره      یک
ــانی  ــل انس ــم و تعام ــرای فه ــن ب ــوی بنیادی ــوان الگ ــازی« به‌عن »ب
اســت؛ مفهومــی کــه از اندیشــه‌های هانــس گئــورگ گادامــر الهــام 
ــر از ســرگرمی  ــازی فرات ــن چارچــوب، ب ــه شــده اســت. در ای گرفت
ــا  ــاز و پوی ــیال، ب ــدِ س ــۀ فرآین ــت و به‌مثاب ــرف اس ــح صِ ــا تفری ی
ــه و  ــو در تجرب ــای ن ــودنِ افق‌ه ــکان گش ــه ام ــود ک ــن می‌ش تبیی
ــی  ــوی میان‌فرهنگ ــای گفتگ ــازی، مبن ــی‌آورد. ب ــم م ــا را فراه معن
فهم‌گرایانــه اســت، گفتگویــی کــه بــر پایــۀ تقابــل یــا تضــاد نیســت 
ــود  ــی را به‌وج ــای معرفت ــازه و غن ــی ت ــق معان ــت خل ــه ظرفی بلک

ــی‌آورد. م
ــه  ــت ب ــا دق ــاب ب ــی، کت ــفۀ جاپان ــه فلس ــوط ب ــش مرب      در بخ
ــن از  ــر رفت ــه فرات ــوفی ک ــردازد؛ فیلس ــارو می‌پ ــیدا کیت ــار نی‌ش آث
دوگانگی‌هــای ذهــن/ عیــن، فاعــل/ مفعــول و خــود/ دیگــری را 
ــه به‌عنــوان شــیء  ــد. از منظــر نی‌شــیدا، واقعیــت ن ــن می‌دان بنیادی
ثابــتِ بیرونــی، بلکــه بــه مثابــۀ بســترِ زنــده، پویــا و در حــال تغییــر 
ــل  ــاطِ مســتمر و متقاب اســت کــه در آن خویشــتن و جهــان در ارتب
ــو  ــب کیوت ــدۀ روح مکت ــرش بازتاب‌دهن ــن نگ ــوند. ای ــه می‌ش تجرب
ــت  ــیالیت هوی ــل و س ــدِ متقاب ــود، پیون ــدت وج ــر وح ــه ب ــت ک اس

ــد دارد. تأکی

1. Intercultural Phenomenology: Playing with Reality

     کتــاب همچنیــن بــا بهره‌گیــری از اشــعار هایکــو، به‌ویــژه 
ــی، بُعــد زیباشناســانه  ــار ماتســوئو باشــو، شــاعر برجســتۀ جاپان آث
ــان موجــز  ــا زب ــد. هایکــو، ب ــه بحــث فلســفی می‌افزای ــی ب و تجرب
و پرمعنــا، ســکوت و حضــور در لحظــه را ســتایش می‌کنــد و 
ــه  ــد ک ــوت می‌نمای ــه و ژرف دع گاهان ــه‌ای آ ــه تجرب ــده را ب خوانن
ــرای  ــی ب ــت؛ روش ــی هم‌نواس ــی میان‌فرهنگ ــا روح پدیدارشناس ب
بــودن در جهــان کــه پذیــرش تفاوت‌هــا، ســکوت معناگــرا و تعامــل 

ــد. ــب می‌کن ــت را طل ــا واقعی ــته ب پیوس
ــرد از  ــبِ منحصربه‌ف ــاب ترکی ــن کت ــی، ای ــر روش‌شناس      از منظ
تأمــات نظــری ژرف و تمرین‌هــای عملــی اســت کــه بــه خواننــده 
امــکان می‌دهــد فلســفه را نــه تنهــا به‌عنــوان دانــش نظــری، بلکــه 
ــی،  ــن ویژگ ــته درآورد. ای ــۀ زیس ــی و تجرب ــبک زندگ ــۀ س ــه مثاب ب
اثــر را از بســیاری متــون فلســفۀ نظــری متمایــز می‌ســازد و آن 
ــفه  ــگران فلس ــجویان، پژوهش ــرای دانش ــا ب ــی راهگش ــه منبع را ب
و مطالعــات میان‌فرهنگــی و همچنیــن هــر خواننــده‌ای کــه در 
جســتجوی فهــمِ نویــن و عملــی از جهــان و واقعیــت اســت، بــدل 

می‌کنــد.
ــیای  ــنت آس ــاره‌ای و س ــفۀ ق ــای فلس ــاب مرزه ــندگان کت      نویس
شــرقی را درمی‌نوردنــد و بــا تلفیــق دانــش نظــری و تجربــۀ زیســتۀ 
ــه گفتگوهــای جهانــی  ــو می‌گشــایند کــه ب عمیــق، افــقِ فلســفی ن
ــازه می‌بخشــد. ایــن  فلســفه و انسان‌شناســی فلســفی چشــم‌اندازِ ت
ــرِ برجســته  ــه اث رویکــردِ میان‌رشــته‌ای و میان‌فرهنگــی، کتــاب را ب

در حــوزۀ فلســفه معاصــر و مطالعــات جهانــی بــدل کــرده اســت.
ــگاه  ــی دانش ــای آزاد جهان ــج هنره ــتاد کال ــیهارا، اس ــو ایش      یوک
ــو و  ــب کیوت ــفۀ مکت ــص در فلس ــا تخص ــان، ب ــومیکان جاپ ریتس
بــر  به‌ویــژه  را  خــود  پژوهش‌هــای  کلاســیک،  پدیدارشناســی 
مفهــوم »بــازی« متمرکــز ســاخته و بررســی کــرده اســت کــه 
چگونــه فیلســوفان مــدرن بــرای گــذر از مابعدالطبیعــۀ ســوژه‌محور 

ــد. ــازی« روی آورده‌ان ــدۀ »ب ــه ای ب
اســتیون ای. تینــر، نویســندۀ دوم کتــاب، دهه‌هــا تجربــۀ       
و  دارد  فلســفی  تأمــل  و  آمــوزش  مراقبــه،  در حوزه‌هــای  ژرف 
تائوئیســم  ذن،  ســنت‌های  در  جــدی  تمرین‌هــای  و  مطالعــات 
آمیــزه‌ای  او  رویکــرد  اســت.  داده  انجــام  کنفوســیوس‌گرایی  و 
خلاقانــه از دانــش نظــری و تجربــۀ زیســتۀ شــخصی اســت کــه بــر 
ــازه  ــقِ ت ــد دارد و اف ــه و عمــل در فلســفه تأکی ــان نظری وحــدت می

ــی‌آورد. ــم م ــی فراه ــنت‌های معرفت ــق س ــرای تلفی ب
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     مونیــکا کیرلوســکار- شــتاین‌باخ، اســتاد فلســفه و دارنــده 
ــه  ــه فلســفه« در دانشــگاه آزاد آمســتردام، ب کرســی »تنوع‌بخشــی ب
عنــوان ویراســتار پــروژه، انســجام نظــری و رویکــرد میان‌رشــته‌ای 
از  یکــی  او  اســت.  کــرده  تضمیــن  را  کتــاب  میان‌فرهنگــی  و 
ــان  ــی در جه ــفۀ میان‌فرهنگ ــترش فلس ــرو در گس ــای پیش چهره‌ه
غــرب بــه شــمار می‌آیــد و ســردبیری »فصلنامــۀ فلســفه‌های 

جهــان1« را برعهــده دارد.
ــری  ــای بلومزب ــرِ »معرفی‌ه ــۀ معتب ــر در مجموع ــن اث ــار ای      انتش
ــی و  ــج فلســفه‌های جهان ــر تروی ــی2«، کــه ب ــه فلســفه‌های جهان ب
گفتگوهــای فرهنگــی تمرکــز دارد، تضمین‌کننــدۀ کیفیــتِ علمــی و 
رعایــت بالاتریــن اســتانداردهای پژوهشــی بین‌المللــی اســت. ایــن 
مجموعــه ضمــن معرفــی ســنت‌های فلســفی متنــوع، کوششــی در 
ــی و فرهنگــی فلســفه و  ــور از محدودیت‌هــای جغرافیای جهــت عب
ارائــۀ فرصــتِ بــاز و گشــوده بــرای تجربــۀ فلســفه در گســترۀ جهانی 

ــد. ــمار می‌آی ــه ش ب
     کتــابِ »پدیدارشناســی میان‌فرهنگــی: بــازی بــا واقعیــت« 
ــا  ــده را ب ــش اول خوانن ــت. بخ ــی اس ــش اصل ــر دو بخ ــتمل ب مش
ــه‌وری در  ــت، غوط ــا واقعی ــازی ب ــه ب ــوت ب ــون دع ــی چ مفاهیم
بــازی، گشــایش، بازیگوشــی و آزادی، تمریــن بــازی کــردن و 
گفتگــو بــا ســنت‌های تأملــی آشــنا می‌کنــد. بخــش دوم بــه 
تمریــن پدیدارشناســی می‌پــردازد و ضمــن بررســی زمینه‌هــای 
ــازی« را  ــوم »ب ــل و مفه ــخصی عم ــۀ ش ــری، جنب ــی و نظ تاریخ
ــارۀ  ــی درب ــت دیدگاه‌هــای فلســفی جاپان ــد و در نهای واکاوی می‌کن
ــا  ــازی« را مطــرح می‌ســازد. کتــاب ب ــن«، »طبیعــت« و »ب »تمری
ــاتِ پیشــنهادی، یادداشــت‌ها و کتاب‌شناســی کامــل،  ــۀ مطالع ارائ
ــن حــوزه فلســفی فراهــم  ــق ای ــرای درک و تعمی ــع ب ــه‌ای جام زمین

ــی‌آورد. م
ــی  ــا معرف ــی ی ــۀ تطبیق ــر از مطالع ــاب فرات ــن کت ــت، ای      در نهای
و  پویاتــر  نویــن،  چشــم‌اندازِ  اســت؛  غیرغربــی  فلســفه‌های 
زیربنایــی نســبت بــه ماهیــتِ واقعیــت و تجربــۀ زیســته در جهــانِ 
ــی  ــای فرهنگ ــه تفاوت‌ه ــری ک ــد. اث ــه می‌کن ــته عرض به‌هم‌پیوس
ــرای گســترش  ــۀ بســترهایی ب ــه‌ مثاب ــع، بلکــه ب ــه به‌عنــوان موان را ن
فهــم و تعمیــق گفتگــو می‌بینــد و خواننــده را بــه »بــازی«ی 
گاهانــه و مســتمر بــا واقعیــت، معنــا و دیگــری دعــوت  خلاقانــه، آ
ــه را در  ــوآوری بی‌وقف ــول و ن ــکان تح ــه ام ــازی‌ای ک ــد؛ ب می‌کن
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فلسفۀ میان‌فرهنگی: جنبه‌ها و روش‌های نوین
ویراستاران: فریتس گ. والنر، فلوریان اشمیدس‌برگر، فرانتس مارتین ویمر

 کتــابِ »فلســفۀ میان‌فرهنگــی: جنبه‌هــا و روش‌هــای نویــن« 
حاصــل همــکاری ســه تــن از برجســته‌ترین متفکــران حــوزۀ 
فلســفۀ میان‌فرهنگــی اســت کــه در قالــب مجموعــه‌ای ویراســته، 
رویکــردِ ســاختاری، روش‌منــد و در عیــن حــال بازاندیشــانه 
ــر  ــن اث ــد. ای ــه کرده‌ان ــفه ارائ ــن فلس ــن ای ــم‌اندازهای نوی ــه چش ب
در مجموعــۀ »فرهنــگ و شــناخت« منتشــر شــده و از لحــاظ 
ــع مرجــع در حــوزۀ فلســفۀ  نظــری و روش‌شــناختی، یکــی از مناب

ــی‌رود. ــمار م ــه ش ــی ب میان‌فرهنگ
ــن اســت کــه امــروزه  ــه پرســشِ بنیادی ــی پاســخ‌گویی ب ــاب در پ کت
نــه‌ تنهــا در نظریه‌پــردازی فلســفی، بلکــه در سیاســت، آمــوزش، و 
زندگــی روزمــره نیــز بــه ضرورتــی اجتناب‌ناپذیــر بــدل شــده اســت: 
ــون و  ــی، ناهمگ ــانِ چندفرهنگ ــفه را در جه ــوان فلس ــه می‌ت چگون
ــه  ــن پرســش، ن ــه ای ــاب ب ــن کت میان‌وابســته بازاندیشــید؟ پاســخ ای
بــا توســل بــه یــک نظــام نظــری بســته، بلکــه از طریــق مجموعــه‌ای 
ــت  ــده اس ــه ش ــوع ارائ ــادی و متن ــته‌ای، انتق ــالات میان‌رش از مق
ــه ابعــاد مفهومــی، روش‌شــناختی،  کــه هرکــدام از منظــرِ خــاص ب

ــد. ــی می‌پردازن ــفۀ میان‌فرهنگ ــی فلس ــی و تمدن اخلاق
کتــاب مشــتمل بــر یــازده مقالــه اســت کــه در قالــب چهــار بخــش 
ســازمان‌دهی شــده‌اند. ایــن بخش‌هــا همچــون چهــار ســتون 

ــد: ــکل می‌دهن ــر را ش ــن اث ــری ای ــای نظ ــی، بن اصل

۱. بازاندیشی مفاهیم بنیادین در افق فلسفۀ میان‌فرهنگی
در ایــن بخــش، مفاهیــم کلیــدی چــون فرهنــگ، هویــت فلســفی، 
ــی  ــا بازخوان ــان و معن ــای زب ــل و مرزه ــم متقاب ــودن، تفاه جهانی‌ب
و بازتعریــف می‌شــوند. نویســندگان ایــن مقــالات، بــا تأکیــد 
بــر ضــرورت گــذار از تلقی‌هــای ذات‌گرایانــه از فرهنــگ، بــه 
ــی  ــد؛ فرهنگ ــگ می‌رون ــا از فرهن ــدی و پوی ــومِ فرآین ــراغ مفه س
ــه‌ای  ــان عرص ــه چون ــته، بلک ــاختار بس ــک س ــۀ ی ــه به‌مثاب ــه ن ک
بخــش  ایــن  تفاهــم درک می‌شــود.  و  بــرای گفتگــو  گشــوده 
ــرای  ــترک ب ــانِ مش ــکل‌گیری زب ــکان ش ــی ام ــه بررس ــن ب همچنی
بی‌آن‌کــه  می‌پــردازد،  فرهنگ‌هــا  میــان  فلســفی  گفتگــوی 
یکنواختــی بــه  تفاهــم،  به‌نــام  یــا  گیــرد  نادیــده  را   تفاوت‌هــا 

برسد.

۲. تنش میان جهان‌شمولی و تکثر فرهنگی
ــای  ــن بخش‌ه ــال پیچیده‌تری ــن ح ــته‌ترین و در عی ــی از برجس یک

.1 inter-positional

ــفی  ــمول فلس ــول جهان‌ش ــان اص ــبت می ــی نس ــه بررس ــاب، ب کت
)به‌ویــژه در حــوزۀ اخــاق و معرفــت( و واقعیــت انکارناپذیــر 
تنــوع فرهنگــی اختصــاص دارد. در اینجــا پرســش‌هایی چــون »آیــا 
می‌تــوان بــه عقلانیتــی فراتــر از مرزهــای فرهنگــی دســت یافــت«، 
ــت؟« و  ــوری اس ــاى اروپامح ــه معن ــواره ب ــودن هم ــا جهانی‌ب »آی
ــه  ــرد بی‌آن‌ک ــز ک ــی پرهی ــبی‌گرایی افراط ــوان از نس ــه می‌ت »چگون
افتــاد؟« مطــرح می‌شــوند.  اســتبداد عقلانیــت واحــد  دام  در 
ــژه  ــی، به‌وی ــری غیرغرب ــنت‌های فک ــه س ــاع ب ــا ارج ــخ‌ها ب پاس
لاتیــن،  آمریــکای  و  آفریقایــی  چینــی،  هنــدی،  فلســفه‌های 
 تصویــرِ چندصــدا و چندســویه از جهانی‌بــودن انتقــادی ارائــه

می‌دهند.

۳.‌  روش‌شناسی‌ها و ابزارهای پژوهش در فلسفۀ میان‌فرهنگی
بخــش ســوم کتــاب بــه روش‌هــای ممکــن بــرای گفتگــوی 
ــا  ــاره‌ای از روش‌ه ــا، پ ــردازد. در اینج ــفی می‌پ ــی فلس میان‌فرهنگ
پدیدارشناســی،  و رویکردهــای تحلیــل همچــون هرمنوتیــک، 
تحلیــل گفتمــان، دیالــوگ فلســفی، و همچنیــن رویکردهــای 
پسااســتعماری  نظریــۀ  و  پساســاختارگرایی  منظــر  از  انتقــادی 
ــش  ــن بخ ــای ای ــی از نوآوری‌ه ــوند. یک ــل می‌ش ــی و تحلی معرف
اســت؛  »بین-موضعــی1«  روش‌شناســی‌های  بــر  تأکیــد 
ــد،  ــو نمی‌نگرن ــه گفتگ ــویه ب ــگاهِ یک‌س ــه از جای ــی ک رویکردهای
ــت.  ــم‌انداز اس ــد چش ــی از چن ــان ترکیب ــتِ ‌ش ــۀ عزیم ــه نقط بلک
کتــاب در اینجــا می‌کوشــد نه‌فقــط بــه ســطح مفاهیــم، بلکــه 
نیــز  اپیســتمولوژیکی گفتگــو  ابزارهــای شــناختی و  بُعــد   بــه 

بپردازد.

۴. تحلیل‌های فرهنگی و فهم منطق درونی تفاوت‌ها
در بخــش پایانــی، تمرکــز بــر ســاختارهای معنایــی فرهنگ‌هاســت؛ 
ــی،  ــق درون ــی، منط ــیت‌های ادراک ــد حساس ــه واج ــی ک فرهنگ
ایــن  نویســندگان  اســت.  ارزشــی خــاص خــود  نظام‌هــای  و 
ــنت  ــی س ــنتی، حت ــا س ــگ ی ــچ فرهن ــه هی ــد ک ــد دارن ــش تأکی بخ
ــا  ــت ی ــی عقلانی ــار نهای ــی معی ــد به‌تنهای ــرب، نمی‌توان ــفی غ فلس
ــری  ــارۀ »دیگ ــت درب ــل تأملی‌س ــن فص ــد. ای ــی باش ــای زندگ معن
ــوع  ــوان موض ــه عن ــا ب ــه تنه ــه ن ــری‌ای ک ــی دیگ ــی«؛ یعن فرهنگ
ــای  ــش افق‌ه ــو و امکان‌بخ ــریک گفتگ ــۀ ش ــه به‌مثاب ــل، بلک تحلی

ــود. ــده می‌ش ــناختی دی ــازه ش ت
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 اهمیت نظری و جایگاه این اثر در ادبیات فلسفۀ میان‌فرهنگی
ــه فلســفۀ  ــگاه چندبُعــدی آن ب ــاب، ن ــن کت  یکــی از ویژگی‌هــای ای
میان‌فرهنگــی اســت: از یک‌ســو، رویکــردِ نظــری و انتقــادی دارد 
ــت  ــای عقلانی ــدرن و بحران‌ه ــفۀ م ــولات فلس ــه در تح ــه ریش ک
ــه آن را  ــردی دارد ک ــی و کارب ــه عمل ــر، توج ــوی دیگ دارد؛ و از س
در پیونــد بــا مســائل اجتماعــی، آموزشــی و سیاســی معاصــر قــرار 
ــک  ــم ی ــوان ه ــاب را می‌ت ــن کت ــه ای ــت ک ــن روس ــد. از همی می‌ده
مرجــع فلســفی دانســت، و نیــز ســندِ میان‌رشــته‌ای کــه در گفتگــو 
بــا مطالعــات فرهنگــی، انسان‌شناســی، آمــوزش فلســفه، و نظریــۀ 

انتقــادی قــرار دارد.
ــن  ــی، ای ــفۀ میان‌فرهنگ ــاب فلس ــده در ب ــر ش ــار منتش ــان آث در می
ــکاری  ــل هم ــه حاص ــت دارد ک ــت اهمی ــژه از آن جه ــاب به‌وی کت
ــر  ــس گ. والن ــر و فریت ــن ویمِ ــس مارتی ــون فرانت ــی چ چهره‌های
ــوان  ــه به‌عن ــرداز، بلک ــام نظریه‌پ ــا در مق ــه نه‌تنه ــانی ک ــت؛ کس اس
ــی در  ــای بین‌الملل ــی و کنفرانس‌ه ــای پژوهش ــذاران نهاده بنیان‌گ

ــته‌اند. ــده داش ــهم تعیین‌کنن ــه، س ــن زمین ای

نتیجه‌گیری: افق‌های گشودۀ فلسفۀ میان‌فرهنگی
کتــابِ »فلســفۀ میان‌فرهنگــی: جنبه‌هــا و روش‌هــای نویــن«؛ 
ــۀ  ــرِ تخصصــی در حــوزۀ فلســفه، بلکــه به‌مثاب ــه تنهــا به‌عنــوان اث ن
فراخوانــی بــرای بازاندیشــی در خــودِ فلســفه عمــل می‌کنــد؛ 
فراخوانــی بــرای عبــور از مرزهــای معرفتــی، زبانــی و فرهنگــی، و 
گشــودن بــاب گفتگــوی چندآوایــی در عصــری کــه فهــم دیگــری، 

فهــم خــود نیــز هســت.
ــرای  ــی ب ــی راه ــه در پ ــگرانی ک ــرای پژوهش ــژه ب ــاب به‌وی ــن کت ای
فــراروی از دوقطبی‌هــای مــدرن ـ ســنتی، غربــی ـ غیرغربــی، 
عقلانــی ـ عاطفــی، یــا نظــری ـ عملــی هســتند، افــق تــازه 
ــان  ــه هم‌زم ــد ک ــوت می‌کن ــری دع ــه تفک ــا را ب ــاید و آن‌ه می‌گش

ریشــه‌دار، متکثــر و آینده‌نگــر اســت.
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It is with great pleasure that we present this issue of Nebras as a Special Edition on Dimensions 
of Intercultural Thought. At a time when monologism continues to pose a structural threat to 
the human capacity for shared existence, this special edition is not merely a compilation of 
articles, but a deliberate effort to open up new horizons for dialogue and reflection within a 
polyphonic sphere.
Since its inception, Nebras has sought to contribute to the expansion of intellectual frontiers, 
the promotion of ethical values, and the safeguarding of human dignity - while maintaining 
a critical spirit that we regard not merely as a method, but as an essential aspect of our 
cultural identity. Accordingly, we affirm the primacy of truth-seeking as a precondition for 
any genuine discourse - a truth that reveals itself in openness to emerging horizons, in the 
continual rethinking of presuppositions, and in a sustained engagement with the problems 
of our contemporary world.
In a global condition marked on one side by crises - ecological instability, economic inequality, 
poverty, war, and injustice - and on the other by an urgent need for new avenues of connection 
and dialogue, critical theorizing and philosophical reflection are not peripheral luxuries, but 
necessary conditions for understanding our human condition.
Within this framework, the role of the humanities and social sciences - especially philosophical 
thought - is not marginal, but central to processes of meaning reconstruction, communicative 
engagement, and cultural openness. The dire situation of the people of Afghanistan - 
especially women and girls, whose very humanity is being denied - bears witness to the 
depth of the crisis and signals the urgent need to rethink the foundations of coexistence, 
education, justice, and freedom.
Today, more than ever, we need critical thinking - thinking that can only flourish if it is 
freed from the constraints of ethnic, linguistic, religious, and ideological dogmas. It is in this 
emancipation that thought finds its vitality within polylogical settings, reaching for a deeper 
and more expansive understanding. For thought, in its essence, is not born in isolation, 
but grows through encounter with the Other. And yet, it must be acknowledged that even 
philosophical traditions have not been immune to dogmatism and estrangement from 
cultural and social plurality.
Nonetheless, the history of thought testifies to its dynamic character, its translatability, and its 
ability to traverse linguistic and contextual boundaries. It is precisely within these transitional 
spaces that mutual understanding, the generation of meaning, and the emergence of new 
horizons become possible. We are therefore in need of an intercultural condition of thinking 
- a condition in which traditions, rather than standing in opposition, critically engage and 
reinterpret one another.
The conceptual hegemony of monologism - often masked as self-evident rationality - has 
itself become a site of crisis. The insistence on univocal meaning and the exclusion of alterity 
reproduces a form of symbolic violence. In a world that is in urgent need of theoretical and 
ethical pluralism, the intercultural approach seeks to recognize diversity at the level of 
thought, language, and lived experience.
Within this context, the concept of coexistence, rooted in the Latin convivere (to live together), 
is for us not merely a moral formulation, but the expression of a philosophical possibility: the 
possibility of dwelling in a shared horizon without reducing difference to an abstract totality. 
Coexistence, in this sense, is a mode of being-with-the-other, wherein difference is not an 
obstacle to communication and thinking, but rather the very condition of their possibility.
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From our perspective, coexistence is not reducible to physical proximity or superficial 
tolerance, but is instead grounded in profound dialogue, in which differences are allowed to 
appear, and meaning emerges through critical exchange. What we call deep coexistence is, 
above all, a philosophical necessity: the necessity of thinking together in a space shaped by 
mutual understanding, historical awareness, and respect for cultural plurality.
In this special edition, Nebras has endeavored to explore and highlight the possibilities 
of intercultural thought and to examine its relation to the changing conditions of the 
contemporary world. From our standpoint, interculturality is not merely a reflection of 
diversity, but a perspective for philosophical rethinking - a horizon in which the fundamental 
questions of human existence are revived at the intersection of traditions and experiences.
In a world where intellectual and geographic borders are increasingly called into question, 
Nebras is committed to the belief that only through openness to the Other - and through a 
critical commitment to thinking and dialogue - can a shared horizon be envisioned. On this 
path, we consider our readers not merely as recipients, but as integral participants in this 
living, dialogical process.
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In our time, intercultural thought has emerged not merely as a novel philosophical 
orientation but as an inescapable necessity for mutual understanding and meaningful action 
within an increasingly multilayered and divergent world. This mode of thinking opens up 
new horizons for rapprochement among cultures and civilizations, offering a timely and 
thoughtful response to the crises born of intercultural misunderstandings, historical tensions, 
and the far-reaching challenges of globalization. In an age marked by accelerating digital 
communications, transnational migrations, and the growing intersection of diverse cultural 
worlds, intercultural philosophy has become both a theoretical imperative and a practical 
orientation - transforming the lifeworld of difference into a space for dialogue, coexistence, 
and co-creation.
The point of departure for this approach lies in a radical rethinking of concepts such as “self,” 
“other,” “difference,” and “cultural boundaries.” In the wake of the devastations of two world 
wars and the ruptures they engendered, questions of identity, belonging, and the possibility 
of transboundary dialogue moved to the center of philosophical and anthropological concern. 
Within this context, intercultural thought has sought to move beyond conceptual systems 
rooted in centric logics, proposing instead such principles as decentering, co-spatiality of 
differences, and the dialogical position as foundational modes of cultural interaction.
In this endeavor, approaches like philosophical anthropology and the tripartite conception 
of the human being have assumed a pivotal role. Conceiving of the human not as a self - 
enclosed substance but as a structured being thrown out of itself - one who finds meaning 
in the horizon of openness toward the other - creates the condition for a non - possessive, 
dialogue - centered relation to the surrounding world. Within this horizon, philosophy is 
no longer the representation of the world from a singular vantage point, but rather the 
orchestration of a polyphonic dialogue among multiple horizons of thought.
Viewed from this angle, societies such as Afghanistan - with their rich historical memory 
of civilizational cohabitation, cultural plurality, and deep-rooted experiential knowledge-
possess unique potential for revitalizing the intercultural discourse. Once a vital node 
along the Silk Road and a bridge between East and West, Afghanistan retains the capacity 
to serve as a crucible for philosophical reconsideration and intellectual exchange aimed at 
cultivating coexistence. Despite recent decades marked by the collapse of social order and 
the dominance of totalizing discourses, the country remains a repository of intellectual, 
historical, and human capital capable of opening new vistas for articulating discourses 
grounded in pluralism.
At the same time, one must not overlook the threats posed by resurgent racism, radical 
nationalism, and the phenomenon of ideological excommunication. These forces construct 
the “other” as enemy, block the paths to mutual understanding, and undermine the very 
possibility of coexistence. In this setting, intercultural thought becomes more than a theoretical 
stance - it emerges as a form of ethical resistance and conscious action: a resistance in which 
difference is not perceived as a threat but as a source of mutual learning and a generative 
force for the creation of shared human horizons.
Moreover, in a world beset by overlapping and structural crises - climate change, pandemics, 
migration upheavals, and economic instability - interculturalism offers a foundation for 
morally oriented global dialogues and a renewed form of human solidarity. In this sense, 
intercultural thought is not merely a scholarly discourse but an opening for rethinking being-
in-the-world and for envisioning a shared lifeworld.
Against this backdrop, a reexamination of the concept of identity becomes imperative - an 
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identity understood not as fixed or static, but as a fluid, multilayered, and malleable process 
unfolding within the space of encounter and dialogue. In transitional societies grappling 
with crises of identity, intercultural thinking can play a therapeutic role - serving as a bridge 
between past, present, and future.
In this regard, the role of media and academic institutions committed to dialogue and 
reflective inquiry becomes ever more vital. The academic journal Nebras, devoted to fostering 
and deepening intercultural thought, aims to serve as a platform for the articulation of 
diverse perspectives, the critique of closed paradigms, and the advancement of theoretical 
frameworks concerning pluralism, cultural understanding, and civilizational dialogue. By 
publishing articles that revisit and localize theoretical concepts in light of the historical 
experiences of Eastern societies and the cultural achievements of the West, this journal seeks 
to contribute to the preservation and revitalization of traditions of dialogue and reflective 
reason.
Thus, intercultural thought - by transcending conceptual closures and civilizational 
dominations - opens a horizon for participating in the shared destiny of humanity: a 
horizon that emerges from within difference itself and gestures toward a form of ethical 
and existential solidarity.
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Sayed Hussain Eshraq1

The Relationship Between
 Intercultural Philosophy and Plessner’s

 Philosophical Anthropology

The human being is ex-centric
                       Helmuth Plessner

Abstract:
A philosophical investigation into the relationship between intercultural philosophy 
and philosophical anthropology reveals a profound and structural bond between these 
two domains of thought. The present essay centers on the notion of “human eccentric 
positionality” - a core concept in the thought of the German philosopher Helmuth Plessner, 
one of the foundational figures of twentieth-century philosophical anthropology.
This concept articulates the unique ability of the human being not only to experience 
itself as a living, inwardly immersed creature but also to recognize itself as a reflective 
and observing entity - relationally situated with respect to the world and the Other. It is 
through this fundamental disposition that the human being, across diverse cultural and 
existential landscapes, engages in reflective awareness of its position and, in reciprocal 
interaction with the Other, manifests its own ontological presence.
The concept of eccentricity - beyond its ethical and cultural dimensions - bears a 
profound connection to the ontological architecture of human existence. It underscores 
the human capacity for self-distancing and for apprehending itself as an “open question” 
- a potentiality that grounds the openness of human being and enables its polylogical 
engagement with reality.
In this light, philosophical anthropology may serve as a potent theoretical and 
methodological foundation for advancing intercultural dialogue in today’s world - a world 
in which the ever-growing multiplicity and cultural plurality call for new frameworks to 
interpret difference, intersections between cultures, and a deeper comprehension of the 
human being within a polyphonic and pluricultural cosmos.
Revisiting the concept of eccentric positionality within the horizon of philosophical 
anthropology not only clarifies the human relation to its life-world but also opens new 
vistas for analyzing cultural and existential conditions. This study aims to demonstrate 
how philosophical anthropology can offer a fertile and dynamic ground for fostering 
intercultural dialogue and facilitating mutual understanding in the contemporary world.

Keywords: Intercultural philosophy, philosophical anthropology, decentered positionality, 
diversity, polyphony, polylogue, pluralism 
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Dr. Fahimeh Nasiri1

An Analysis of the Foundations of
 Intercultural Philosophy

Abstract:
This inquiry endeavors to articulate the foundational architecture of intercultural 
philosophy through a rigorous qualitative content analysis methodology. Empirical data 
were obtained via in-depth, semi-structured interviews conducted with six deliberately 
selected scholars who possess a demonstrable corpus of scholarly contributions to 
the discourse on intercultural thought. The findings illuminate a nuanced ontological 
framework characterized by a fluid, dynamic, and pluralistic conception of being, 
alongside an acknowledgment of the manifold horizons of existential meaning.
Epistemologically, the research delineates four interdependent constituents: the 
repudiation of epistemic monism in favor of a dispersed, dialogical notion of truth; 
the imperative of reflexivity in both self-understanding and the comprehension of the 
cultural Other; the centrality of argumentative and rational discourse as the medium of 
intercultural engagement; and the necessity of cultivating a polyphonic epistemic space 
that affirms difference without descending into relativistic arbitrariness.
From an anthropological vantage point, the study foregrounds the ontic continuity 
between the human and the natural world, the essentially social constitution of human 
subjectivity, the dialectic of personal autonomy and collective ethical responsibility, and 
the human predisposition toward philosophical contemplation and meaning-making.
In the axiological dimension, intercultural philosophy emerges as grounded in a 
pluralist ethos marked by relativistic sensibility, anti-hegemonic critique, resistance to 
epistemological and cultural narcissism, and an enduring orientation toward aesthetic 
valuation as a medium of intercultural resonance.

Keywords: Intercultural philosophy; ontology; epistemology; philosophical anthropology; 
axiology; pluralism; reflexivity; dialogical rationality
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Professor Ram Adhar Mall1

The Concept of Intercultural Philosophy2

Translated from German into English by Michael Kimmel3

Translated from English to Persian by Makarim Dariosh4

Abstract:
It is a matter of philosophical reason to acknowledge and wholeheartedly embrace the 
plurality of philosophical traditions across the world. These traditions must not be viewed 
as marginal or exceptional; rather, they represent culturally embodied expressions of a 
universal philosophical impulse - distinct articulations of philosophy that have emerged 
and evolved within diverse civilizational contexts. From this perspective, intercultural 
philosophy assumes a mediating role: it seeks to connect philosophies rooted in 
particular cultures with a universal philosophical discourse striving to become a shared 
human language.
The methodology of intercultural philosophy is grounded in comparison. Accordingly, 
philosophy, in its purest form, never arises in isolation within a single culture but is 
always imbued with a kind of intrinsic plurality. This foundational plurality demonstrates 
that translation and intercultural hermeneutics are essential instruments for any 
genuine philosophical dialogue. Without them, philosophical understanding remains 
unattainable.
What is proposed in this vision is a transformation of intellectual orientation: openness 
of mind, epistemic humility, and a willingness to engage with traditions that have 
historically - and often unjustly - been excluded from the philosophical canon. Rereading 
and reconstructing the history of philosophy, along with a commitment to unity in 
diversity, form the core objectives of this approach.
No culture or tradition is pure or isolated. Every culture is the product of encounters, 
intertwinements, and reciprocal influences over time. While differences must be 
respected, they should not lead to exclusivism. Philosophy is, in essence, a reflective act 
at the heart of thought - not a battlefield for absolute and final oppositions.
Intercultural philosophy seeks neither to impose a singular tradition nor to deny the 
possibility of universality. What is pursued is a productive mediation between these 
two poles. Within this understanding, philosophy is not the legacy of a single culture 
1. Philosopher and senior professor of philosophy at Friedrich Schiller University Jena – founder and president of the International 
Society for Intercultural Philosophy.       E-mail: ramren.mall@gmail.com
2.“Nebras” extends its sincere gratitude to Professor Ram Adhar Mall, who, following our correspondence, kindly agreed to the 
translation and publication of this work in the present issue.
3. Persian translation of the text by Makarim Dariosh, Philosophy Student at the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne. 
E-mail: makarimdariosh@gmail.com
4. Michael Kimmel: Sociologist



but a metaphysical necessity rooted in the human condition. The multiplicity of schools 
and perspectives is not an obstacle to dialogue but its very precondition. What truly 
threatens philosophy is not disagreement, but dogmatic absolutism.
In the field of hermeneutics, the intercultural condition introduces new challenges. The 
accelerated encounter between cultures and philosophical systems - especially in the 
context of globalization and the increasing recognition of voices beyond the European 
tradition - demands a reevaluation of hermeneutical approaches. Intercultural 
hermeneutics must be founded upon mental openness, historical-cultural relativization 
of concepts, and a reflexive awareness of one’s own position and presuppositions.

Keywords: Intercultural philosophy, cultural diversity, intercultural dialogue, hermeneutics, 
cultural translation, universal philosophy, unity in diversity
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Sayed Abdul Basir Mesbah1

Discourses of the Diaspora of Afghanistan
 in Germany: A Critical Analysis of

 Intercultural Communication Approaches 
with the Host Society

Abstract:
The present study aims to identify the approaches of the Afghan diaspora in Germany 
concerning cultural communication with the host society. It is based on in-depth 
interviews with twelve Afghan cultural figures residing in various German cities. 
Grounded in acculturation theory and employing thematic analysis, this research 
addresses the question: What discourse does the Afghan cultural diaspora in Germany 
adopt regarding modes of interaction with German society, and through which narratives 
do they view the intercultural communication contexts between the two communities?
The findings reveal three predominant macro-level approaches within the Afghan 
diaspora concerning cultural interaction with the host society: (1) the Cultural-Interactive 
approach, (2) the Conservative approach, and (3) the Radical Critical approach. Among 
these, the Interactive approach - which emphasizes dialogue, social integration, and a 
global reinterpretation of Nowruz - is assessed as the most robust and effective compared 
to the other two. The Conservative approach focuses on preserving cultural authenticity 
and boundaries, while the Radical Critical approach engages in structural critique of 
both the host and native societies.
Participants suggest that reinterpreting Nowruz through the lenses of “green culture” 
and “eco-centric perspectives” can transform it into a suitable platform for dialogue 
with the host society. Additionally, the involvement of migrant elites in research projects, 
academic seminars, translation of cultural works, and the production of intercultural 
knowledge holds significant value and impact.

Keywords: Intercultural communication, diaspora, cultural associations, Nowruz, exile 
media, participation, integration of horizons
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Sayed Borhan Altafe 1

Opportunities and Challenges of Intercultural 
Globalization

Abstract:
The concept of intercultural globalization, understood as a historical, economic, political, 
and linguistic process, has introduced a complex constellation of opportunities and 
challenges for diverse societies. The findings of this study reveal those intercultural 
interactions - such as communicative exchanges, the role of media and migration as 
vectors of transmission and transformation, dialogue as a precondition for co-existence, 
and the consolidation of a global language as a foundation for mutual understanding - 
constitute key opportunities generated by the process of intercultural globalization.
Conversely, the challenges emerging from this trajectory can be analyzed in terms of 
cultural disjunctions, identity-based conflicts, socio-economic inequalities, and linguistic 
as well as communicative barriers.
This research is theoretically anchored in the concept of cultural globalization, which 
serves as the analytical framework. The central question it explores is: What kinds of 
opportunities and challenges does intercultural globalization generate for contemporary 
societies?
The guiding hypothesis posits that intercultural globalization simultaneously represents 
both an opportunity for cultural convergence and a potential threat to cultural plurality 
and diversity.
The research methodology is descriptive-analytical, and data collection has been 
conducted through extensive library-based inquiry.

Keywords: Globalization, intercultural, intercultural  globalization, intercultural dialogue, 
identity, cultural difference
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Franz Martin Wimmer 1

Intercultural Polylogues in Philosophy2

Translated from English to Persian by Makarim Dariosh3

Abstract :
Intercultural philosophical discourse must transcend the confines of bilateral dialogue and 
be reconceived as polylogue - a multilayered, multidirectional engagement among diverse 
philosophical traditions. The pressing ontological, epistemological, and normative questions 
of our time cannot be meaningfully addressed within the horizon of a single cultural 
framework. Rather, they demand the mutual activation of conceptual, methodological, and 
anthropological resources that reside within plural traditions of thought.
Comparative philosophy, while indispensable as a preliminary gesture- introducing and 
juxtaposing concepts across traditions - remains insufficient on its own. What is required 
is a deeper, dialogical praxis wherein problems themselves are subjected to intercultural 
interrogation. Such interrogation must make explicit the cultural presuppositions that 
underlie even the most seemingly universal philosophical categories.
For example, debates surrounding the universality of human rights cannot rest solely upon 
their genealogical roots in the Western Enlightenment. They must interrogate whether the 
very notion of the “human,” upon which such rights are predicated, is conceptualized in 
analogous ways across cultures. Without such critical reflection, claims to universality risk 
devolving into hegemonic abstraction.
Philosophy, by its nature, is suspended in a paradox: it aspires toward universal truth while 
being inevitably embedded in specific linguistic, symbolic, and socio-historical contexts. 
This paradox does not weaken philosophy’s claim to truth; rather, it intensifies the need 
for intercultural engagement. Absent this engagement, philosophy either retreats into 
isolationist parochialism - validating only the conceptualities of a singular culture - or lapses 
into expansionist universalism that silences other voices.
Intercultural polylogue thus emerges not merely as a moral or political imperative, but as 
a methodological necessity. Despite the asymmetries of power and access that haunt the 
global intellectual landscape, such a polylogue - rooted in epistemic humility, conceptual 
curiosity, and the active translation of marginalized thought-holds the potential to transform 
philosophy itself, revitalizing its vocation in an entangled, pluralistic world.

Keywords: Intercultural philosophy, polylogue, universality, human rights, cultural relativism, 
conceptual translation, epistemic humility
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Jawid Rahil1

In Search of Understanding: 
Intercultural Thought within the Context of 

Afghanistan’s Cultural Fragmentation

Abstract:
This article adopts an interdisciplinary theoretical framework that interweaves the 
perspectives of Ram Adharmal, Raúl Fornet-Betancourt, and Boaventura de Sousa Santos 
across the domains of intercultural philosophy, postcolonial theory, and emancipatory 
epistemology. It critically explores the potentials for intercultural dialogue amid the 
profound cultural fragmentation of Afghanistan. With its tumultuous history marked by 
plural ethnic, linguistic, and religious lifeworlds, Afghanistan currently faces structural 
and epistemic challenges that obstruct the formation of a shared space for understanding 
and critical engagement among its subcultures.
Employing a qualitative methodology coupled with a theoretical-analytical approach, 
this study seeks to uncover latent capacities embedded in social traditions grounded 
in tolerance, historical experiences of coexistence, and localized knowledge 
systems as foundations for revitalizing possibilities of dialogue oriented toward 
mutual understanding. The findings reveal that despite deep cultural ruptures and 
the perpetuation of exclusionary mechanisms, there exist promising grounds for 
reconstructing intercultural horizons, which may serve as both theoretical and practical 
bases for rethinking coexistence and understanding within the Afghan context.

Keywords: Intercultural thought, cultural dialogue, Afghanistan, cultural fragmentation
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